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زمانی برای اعتراف به خطاها

لطف  الله میثمی

چگونگی دستیابی به آزادی و عدالت

جامعــه ایران چند خصوصیت دارد: نخســت اینکه 
جامعــه ای مرکــب اســت بدیــن معنا کــه ملت ما 
کثیرالمذهب، کثیرالاقوام و کثیرالزبان و کثیرالهجه 
اســت؛ بنابراین تجربه صدر اسلام در مدینه و تجربه 
بشریت این اســت که فقط قانون اساسی مورد قبول 
همــه ملت می توانــد توســعه جامعه مــا را تضمین 
کنــد. دوم اینکــه در جامعه ما به طور تاریخی ســه 
 نظــام متفاوت وجــود دارد که گاهی این ســه نظام 
هم پوشــانی دارند و گاهی با هم در چالش هستند. 
این سه نظام عبارت اند از: نظام ریش سفیدی؛ نظام 
حلال و حرام؛ و نظام قانون اساســی. اگر ما بتوانیم 
نظام ریش ســفیدی و نظام حلال و حرام را در نظام 
قانون اساســی جای دهیم و تا آنجا که ممکن است 
از چالــش بین آن هــا جلوگیری کنیــم، گام بلندی 
برای توسعه ایران برداشته ایم. خوشبختانه در انقلاب 
مشــروطیت تا حد بســیاری این گام برداشته شد و 
صاحــب قانون اساســی ثمره انقلاب شــدیم. هنر 
چشمگیری که در انقلاب مشروطیت ظهور و بروز 
پیدا کرد این بود که علمای دین به ویژه علامه نائینی 
دیــن و فقه را به صــورت قانون و حقــوق درآوردند 
تــا اینکه در یــک جامعه مرکب همه شــهروندان از 
حقوق شــهروندی به طور یکسان برخوردار باشند و 
همه شــهروندان بتوانند در چرخه مدیریت مشارکت 
داشــته باشند. درواقع همه انســان ها و جوامع نفس 
آزادی و عدالت را پذیرا هســتند، ولی بحث بر ســر 
مکانیسم و چگونگی دســتیابی به آزادی و عدالت 
اســت. به نظر می رســد در پرتــو قانون اساســی و 
قانون گرایــی اســت کــه از طریق حق شــهروندی 
شهروندان می توان هم به آزادی و هم عدالت و عدم 
تفکیک این دو از هم رسید. تجربه قانون اساسی در 
مدینه با حضور پیامبر اکرم به آزمایش گذاشته شد. 
در آن جامعه مســلمانان، مسیحیان، یهودیان و حتی 
مشــرکان و ستاره پرســتان با هم به طور مسالمت آمیز 
زندگــی می کردنــد و تنها صبغه مذهبــی این قانون 
عبارت »بســم الله الرحمــن الرحیم« بــود که همه 
حتی مشــرکان خدای خالق، هستی بخش و مهربان 
را پذیرا بودند؛ بنابراین تضمین دســتیابی به آزادی و 
عدالت، قانون اساسی و قانون گرایی است. تضمین 
قانون گرایــی هــم نهادینه کــردن حق شــهروندی 
اســت. در چنین جوامع مرکبی بدون قانون اساسی 

نمی توانیم توازن برقرار کنیم. حتی جامعه ای مانند چین با نزدیک به 1/5 میلیارد 
جمعیت تمام مســائل خود را در ســه محور طبقه بندی کرده اســت: 1. وحدت 
و ثبــات ملی؛ 2. توســعه اقتصادی؛ و 3. مبارزه فکری. طبیعی اســت این ســه 
محور باید در تعامل با هم لحاظ می شــدند. البته در زمان هریک از رهبران چین 
یکــی از این محورهــا اولویت پیدا می کرد. در زمان مائو محور ســوم، در زمان 

دنگ شــیائوپینگ محور دوم و زمان هواکوفنگ محور اول برجسته شدند.
یکــی از ویژگی هــای جامعه ما نقش دین و دینداران به ویــژه نظام دیرپای حلال 
و حرام جاری در حوزه های علمیه  ماســت. طبیعی اســت برای یک عالم دینی 
که در چنین نظامی رشــد کرده به لحاظ معرفتی چندان آســان نیســت بین خود 
و یک پیرمرد یا پیرزن بی ســواد احســاس برابری کند یا حق رأی زنان را طوری 
بپذیرد که در وی نهادینه شود. درست است که در قانون اساسی حق شهروندی 
و برابــری زن و مرد در رأی دادن پذیرفته  شــده، ولــی از آنجا که در نظام حلال 
و حرام پذیرفته نیســت ســعی می شود قانون اساســی دور زده شود که گاهی از 
طریق تصویب قوانین یا طرق دیگر اعمال می شود. برای نمونه در ابتدای انقلاب 
مجلس خبرگان قانون اساسی تساوی رأی زن و مرد را پذیرفت و عده ای از علما 
می خواستند نظر مخالف خودشان را اعلام کنند، ولی وقتی متوجه شدند اگر این 
کار را بکنند مرحوم امام مصمم اســت نظر خود را اعلام کند، منصرف شدند. 
همچنیــن پس از رحلت امام در جریــان انتخابات مجلس چهارم یکی از فقهای 
شــورای نگهبان از نهاد شــورای نگهبان درباره نظارت استصوابی استفسار کرد 
و شــورا نظارت استصوابی را پذیرفت و بســیاری از نمایندگانی که صلاحیتشان 
در زمان امام در دور دوم و ســوم تأیید شــده بود مشمول رد صلاحیت شدند و 
پس از شــکل گیری مجلس چهارم نظارت اســتصوابی به صورت قانون مصوب 
درآمــد. بدین معنا که فقهای شــورای نگهبان حق دارند بدون تشــکیل دادگاه، 
صلاحیــت یک نامزد را تأییــد یا رد کنند که در عرف به نوعــی دور زدن قانون 
اساســی و مردم تلقی می شــود و عملًا بدین معناســت که آرای مردم نمی توانند 
صلاحیت کسی را تشــخیص دهند. توضیح اینکه شاید دلیل نظارت استصوابی 
و نحوه اعمال آن بدین شــکل آن باشــد که فقهای شورای نگهبان تساوی آرای 
زن و مرد یا تســاوی آرای باســواد و بی سواد را به لحاظ شرعی قبول ندارند و راه 
آن را نظــارت اســتصوابی می دانند. بدین معنا که کســانی تأیید یا رد صلاحیت 
شوند تا انتخاب مردم را به همان دیدگاه اجتهاد مصطلح محدود کنند. دراین باره 
دکتر نجات الله ابراهیمیان، از حقوق دانان و ســخنگوی سابق شورای نگهبان که 
هم اکنون نیز عضو این شــورا هســتند، رســماً اعلام کردند حتی بر اساس قانون 
نظارت اســتصوابی که بعداً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید، شورای 
نگهبــان حق نــدارد صلاحیت نامــزدی را رد یا قبول کند، مگــر از طریق یک 
دادگاه انتخاباتــی با هیئت منصفه. دیگر اینکه غیــر از چهار نهادی که در قانون 
ذکر شــد نباید پای نهاد دیگری مانند اطلاعات سپاه در انتخابات باز شود؛ البته 
تاکنون هیچ شــخصیت حقیقی و حقوقی صحبت های ایشان را نقد نکرده است 
و شــاید نگرانی ایشان این باشد که با دخالت اطلاعات سپاه پای نیروهای مسلح 
به انتخابات باز شود. در سرمقاله شماره 103 با عنوان »صدایی که شنیده نشد«، 
گفته شــد آقای ابراهیمیان نه دشــمن و نه برانداز و نــه مخالف نظام جمهوری 
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اســلامی ایران اســت و این می تواند کف و حداقل 
مطالبات مردم باشــد که جداً باید این صدا شــنیده 

شود وگرنه باید منتظر حوادث نامطلوب بود.
در ادامه عــوارض اعمال نظارت اســتصوابی بدین 
شــکل و کم رنگ کردن حق شهروندی باید گفت 
وقتــی عده ای از نامزدها به شــیوه ای مخالف قانون 
اساسی و قوانین مصوب حذف شوند مردم احساس 
می کنند شــورای نگهبــان اعتمادی بــه آن ها ندارد 
و طبیعی اســت که مردم هم متقابلًا اعتمادشــان به 
تصمیمات شورای نگهبان شکاف بردارد و نتیجه اش 
واکنش مردم به تصمیمات شــورای نگهبان باشــد. 
برای نمونه در ســال 94 مجلس شــورای اسلامی از 
کارشناســی کارشناســان هر دو جناح محروم شــد 
که جای تأســف بسیاری اســت. معلوم نیست این 
بی اعتمــادی متقابــل تا کجا ادامه خواهد داشــت. 
امید اســت در قدم اول حداقل به صحبت های دکتر 
ابراهیمیان عملًا توجه شــود تا ثبات و آرامش جامعه 
بــا توجه به خطــرات زیادی که مملکــت را تهدید 

می کند، پایدار بماند.
در زمــان امام چالش بیــن آرای مردم و دیدگاه های 
فقهای شورای نگهبان به یکی از مشکلات مملکتی 
تبدیل  شــده بود. مرحوم امام برای برون رفت از این 
وضعیــت اعلام کردنــد اگر نصف بــه  اضافه یک 
نمایندگان مجلس شــورای اسلامی طرح یا لایحه ای 
را پذیرفتنــد شــورای نگهبان دیگر بــا آن مخالفت 
نکنــد. چراکــه نمایندگان هــم با عبــور از مراحل 
زیادی توانســته اند درون مجلــس راه یابند. این نظر 
امام به مردم سالاری دینی نزدیک بود ولی از یک سو 
مراجع دینی با آن به مخالفت برخاســتند و از سوی 
دیگر جامعه روشنفکری چندان از نظر امام حمایت 
نکــرد. امام گرچه اعضای شــورای نگهبان را خود 
انتخاب کرده بودند، ولی ســعی داشتند برای توازن 
نیروها در جامعه نظر مراجع متفاوت از خود را لحاظ 

کرده باشند، اما هم زمان با آن ها برخورد فکری و 
تعامــل فقهی هم می کردند. در مرحله بعد نصف 
به  اضافه یک را به دوسوم تغییر دادند و گفتند اگر 
دوسوم نمایندگان مجلس طرح یا لایحه ای را قبول 
کنند شورای نگهبان مخالفت نورزد که این هم با 
مخالفت شــرع دینداران مواجه شد. تلاش شد از 
طریق احکام ثانویه بعضی لوایح تصویب شود. در 
این  باره گفته می شــد حکم ثانویه منوط به شرایط 
اضطراری بــوده و هنگامی مورد قبول اســت که 
موقت و مشروط باشد و باید به محض رفع شرایط 
اضطراری به حکم اولیه برگردد. برخی هم مدعی 
شدند اگر بخواهد حکم ثانویه مرتب تکرار شود، 
درواقع حکم اولیه از بین خواهد رفت. بدین ســان 
از این طریق هم با مخالفت هایی روبه رو شــد که 
امــام در ســال 66 و در اوج موشــک باران تهران 
دو قرائــت از اســلام را مطرح کردنــد و هم زمان 
روحانیون مبارز از روحانیت مبارز انشعاب کردند 
که این انشــعاب را امام تأیید کــرد. این در حالی 
بود که رؤســای مملکت با این انشــعاب مخالف 

بودند. 
یــک قرائت از اســلام مؤیــد آرای مــردم بود و 
قرائــت دیگر به محــدود کردن آرای مــردم نظر 

داشــت. یکی می گفت در مردم سالاری دینی، دین 
تقویت کننده و وســعت دهنده به مردم سالاری است 
و دیگــری معتقد بود دین، مردم ســالاری را محدود 
و مقیــد می کنــد و راه حذف نیروهــا را در چرخه 
مدیریت باز و همــوار می کند. قرائت اول دو مؤلفه 
داشــت: یکی قرآن مداری و دیگری اولویت احکام 
اجتماعی قرآن بر احکام فردی و فرعی. از آنجا که 
روح قرآن بر اســاس آیه پنجم سوره قصص و آیات 
بی شــمار دیگر، حاکمیت مستضعفین بر مستکبرین 
است؛ بنابراین این روند سمت دار و جهت دار قرآنی 
جایگزیــن احکام اولیــه فقهی شــد و از این طریق 
بود کــه مصلحت مردم مبنای تصمیم گیری ها شــد 
و لوایــح زیادی از این طریق تصویب شــد: ازجمله 

قانون کار.
مردم وقتی به جمهوری اسلامی رأی می دادند شعار 
اصلی »جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه 
هرگز« بود. مرحــوم امام در بهشــت زهرا گفتند به 
اعتبار همین مــردم کابینه تشــکیل می دهم. نظریه 
تشــخیص مصلحت مردم و نظام هم بر این اســاس 
بود که »میزان رأی ملت است«؛ حتی اگر اکثریت 
مردم استبداد را بخواهند، نباید به زور با آن ها برخورد 
کنیم. می بینیم در ضمن پذیرش استقلال و تمامیت 
ارضــی تعامل فکری هم متوقف نشــد. امام در آن 
مقطــع تحلیل آیت اللــه آذری قمــی را در روزنامه 
رسالت تأیید کردند. آیت الله آذری قمی به پرستش 
گوســاله سامری در بخشــی از بنی اسرائیل اشاره ای 
کرده بود که وقتی حضرت موسی از کوه طور پایین 
می آینــد ملاحظــه می کنند انشــقاقی درون امت به 
وجود آمده و با نگرانی و غضب با برادرشان هارون 
برخورد کردند که چرا چنین وضعیتی به وجود آمده 
اســت. اعتراض حضرت موســی و اســتدلال های 
هــارون به وضوح در قرآن آمده اســت. واقعیت این 
بود که هارون نه گوساله سامری را قبول داشت و نه 

جنگ داخلی را. بلکه صبر کرد تا حضرت موســی 
بیاید و قوم را وحــدت دهد. اگر به جنگ پرداخته 
بود، مردمی باقی نمی ماند که در کنار موسی باشد. 
علت اصلــی پیروزی انقــلاب اصالــت دادن و به 
کرسی نشــاندن آرای مردم بود که در دوران پهلوی 
اول و دوم به آن بهایی داده نمی شد و آن قدر آن پدر 
و پسر قانون اساسی و حقوق شهروندی را دور زدند 
که مردم تصمیم خود را گرفتند. وقتی شــاه قول داد 
از این به بعد به قانون اساســی وفادار باشد حرف او 

را قبول نکردند.
امام در راستای به کرســی نشاندن آرای مردم در 9 
اسفند 62 بدین مضمون گفتند که ابتدا می خواستند 
دینداران و فقهــای ما را از سیاســت بازدارند، ولی 
حالا این هــا می خواهند همه سیاســت را در اختیار 
خــود بگیرند. حتــی گفتند »مــردم بروند ســراغ 
کارشــان، هیــچ کار به مســائل اجتماعی نداشــته 
باشــند و چند نفر پیرمرد ملا بیاینــد دخالت بکنند 
که این از آن توطئه ســابق بدتر اســت برای ایران... 
این تمام ملت را می خواهد کنار بگذارد.«)صحیفیه 
ج18: ص 368-369( متأســفانه نظریه تشــخیص 
مصلحت مردم و نظام نیز مــورد پذیرش کارگزاران 
نظام قــرار نگرفت و عنصر مــردم به تدریج حذف 
شــد و فقط تشــخیص مصلحت نظام ماندگار شد. 
همچنین احزاب و ســمن ها نیــز اعتراضی نکردند. 
امام خطاب به فقهای شــورای نگهبــان گفتند اگر 
خودتان مصلحت مــردم را لحاظ می کردید، نیاز به 
ارگان مجمع تشــخیص مصلحت نبود و هزینه آن به 
 نظام تحمیل نمی شــد. توجه شود که هدف انقلاب 
عملی شــدن آرای مــردم بود، وگرنه مــردم چه در 
جریــان انقلاب و چه به ویژه پس از انقلاب این قدر 

هزینه نمی دادند.
یکــی از تلاش هایی که در راســتای اجــرای قانون 
اساســی و تضمین دســتیابی به حق شــهروندی شد 
انتشار رساله حقوق آیت الله العظمی منتظری است. 
ایشان با الهام از آیه 126 سوره بقره و دیگر روایات 
به صورت بندی فقهی حق شــهروندی رسیده و آن 
را اعلام کردند. در گفت وگوی مستندی نیز تقدم 
انسان بر ایدئولوژی را مطرح کردند. این بیان که به 
 صورت بندی فقهی درآمد گام بزرگی است که همه 
شــهروندان علی رغم اختلافات مذهبی، قومیتی و 
زبانی بتوانند در چرخه مدیریت مملکت مشارکت 
داشته باشند. درواقع اصل ششم قانون اساسی ثمره 
انقلاب نیز دارای این مضمون است که هیچ عملی 
در مملکت انجام نمی شود مگر اینکه معتبر به آرای 
مردم باشــد و در اصل 56 قانون اساســی نیز بدین 
مضمــون می گوید گرچه خداوند خالق ماســت، 
اما خدا مقرر داشــته هر فرد و جامعه ای سرنوشت 
خود را به دســت خــود رقم بزند؛ حتــی در اصل 
پنجم قانون اساســی معروف به »اصل ولایت فقیه« 
ضمن برشمردن ویژگی های ولی فقیه، رهبری او را 
مشروط و منوط به پذیرش عامه مردم کرده است تا 
در مواقع عادی و بحرانی نفوذ کلمه داشــته باشد و 

مردم را در برابر مخاطرات کشور بسیج کند.
 قانون اساســی انقلاب مشــروطیت نیز ســلطنت 
را ودیعه الهی دانســته که به موجــب رأی مردم به 
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شخص پادشاه واگذار می شــود. ما می توانستیم در 
آســتانه انقلاب به آن اســتناد کنیم و بگوییم مردم 
می خواهنــد آرای خــود را به فرد دیگــری که به او 
اعتماد دارنــد واگذار کنند. اگر این کار می شــد، 
هزینه های اجتماعی ما بســیار کم می شــد، چراکه 
ســلطنت طلبان نمی توانســتند اهداف اســتبدادی و 
وابسته خود را پشت سند انقلاب مشروطیت مخفی 
کنند. تقدم انســان بــر ایدئولوژی یادشــده در بالا 
همان چگونگی دســتیابی به آزادی و عدالت و حق 

شهروندی است.
قرائت دیگری از قانون اساسی از طرف مقام رهبری 
در روز 24 خرداد سال 92 مطرح شد که آرای مردم 
حق الناس تلقی شــد کــه همه فرهیختــگان از این 
قرائت اســتقبال کردند و مرحوم آیت الله هاشــمی 
رفســنجانی گفتند اگر همین عبارت ســرلوحه امور 
مملکتــی قرار گیــرد و نهادینه شــود، همــه کارها 

درست می شود.
یکــی دیگــر از موانع معرفتی دســتیابی بــه آزادی، 
عدالــت و حــق شــهروندی دیدگاهــی اســت که 
می گوید تک تک مواد قانون اساســی ثمره انقلاب 
مشــروط به اصل چهارم قانون اساســی است. اصل 
چهارم هم مشــروط بــه موازین اســلامی و موازین 
اسلامی نیز مشــروط به فهم فقهای شورای نگهبان 
اســت. در ایــن  باره بایــد توضیح داد که نخســت 
تک تــک مواد در مجلس خبرگان قانون اساســی از 
مشــروعیت برخوردار شــدند و فقهای زیادی آن را 
امضا کــرده و مرحوم امام نیــز آن را تأیید کردند و 
در نهایــت به رأی مردم هم گذاشــته شــد؛ بنابراین 
نمی تــوان تک تــک مواد قانــون اساســی را که از 
مشروعیت و مقبولیت برخوردار است به اصل چهارم 
مشــروط کرد. دوم اینکه مگــر تک تک مواد قانون 
اساســی از وزانت اســلامی برخوردار نیستند که آن 
را به موازین اسلامی مشروط کنیم؟ سوم اینکه مگر 
فهم فقهای شــورای نگهبان که جــزو ارگان تقنینیه 
هســتند و مشــروعیت خود را از قانون اساسی دارند 
نباید مبتنی به تک تک مواد قانون اساســی باشــد؟ 
چهــارم اینکه اگر قرار اســت فهم فقهای شــورای 
نگهبان مبنتی بر »اجتهاد مصطلح غیرکافی« باشــد، 
چه ضرورتی برای انقلاب باقی می ماند؟ این ســؤال 
مطرح می شــود که آیا ما قانون اساســی ای  داریم یا 
فهم شورای نگهبان آن هم مبتنی به اجتهاد مصطلح 
اســت؟ آیا با این روش قانون اساسی و مردم به طور 

سیستماتیک دور زده نمی شوند؟
در پاســخ به آخریــن نامه نمایندگان مجلس ســوم 
به امام، ایشــان گفتند ســعی بر این اســت که همه 
کارها روی مُرّ قانون اساســی انجام گیرد. شنیده ایم 
ایشــان قانون اساسی را رساله اجتماعیه خود می داند 
و تحــولات فکری ســال 66 یعنــی اولویت احکام 
اجتماعی بــر احکام فردی برای ایــن بود که قانون 

اساسی پشتوانه دینی و قرآنی پیدا کند.
در سال 64 از مرحوم مهندس بازرگان پرسیدم شما 
که به شــیوه حکومتی ولایت فقیه اعتقاد نداشــتید 
چه شــد به قانون اساسی رأی دادید. ایشان توضیح 
دادند در آن شــرایط مخالفت های بسیاری با نفس 
قانون اساسی و قانون گرایی می شد که من به نفس 

قانون گرایــی رأی دادم تا مبــادا دچار هرج و مرج 
شــویم. همچنین ایشــان گفتند قرار بــود فقهای 
شــورای نگهبان نیــز مانند نماینــدگان مجلس به 
قانون اساســی سوگند یاد کنند که برنتافتند و گویا 
تنهــا اصل چهارم را قبول داشــتند؛ بنابراین تا آنجا 
که مسائل معرفتی مطرح است باید به گفت وگوی 
پیگیر و شــفاف ادامه داد. متأســفانه دیدگاه هایی 
وجود دارد که می گوید کار دین را به دیندار و کار 
سیاســت را به سیاستمدار باید واگذار کرد. کاری 
به درســت و غلط این گزاره نــدارم. ولی عینیت 
این دیدگاه در جامعه ما با وجود قانون اساســی این 
می شود که دینداران یعنی شــورای نگهبان باید به 
وظیفــه دینی خود عمل کننــد و با همان دیدگاهی 
که دارند صلاحیت عده ای را قبول نکنند. به نظر 
می رســد راه درست راهی اســت که مرحوم امام 
انتخــاب کردند و اگر با اعضای شــورای نگهبان 
وارد چالش های دینی می شــدند، بــه اعتبار قرآن 
و ســنت قطعی پیامبر و آرای مــردم با آن ها تعامل 

می کردند.
آنچه حجت الاســلام ســید محمد خاتمی در سال 
76 مطــرح کرد و رأی بیســت میلیونی مــردم را به 
دســت آورد تنها دفاع از قانون اساسی، قانون گرایی 
و احیای آن نبــود، بلکه او مدافع قرائتی از اســلام 
بود که مؤید آرای مردم باشــد که با قرائت رســمی 
مصطلح در آن زمان مغایرت داشت. در طی هشت 
ســال ریاســت جمهوری اش نیــز سرســختانه از آن 
دفاع می کرد. گویــا اصلی ترین جرم او این بود که 
می گفتند مگر غیر از قرائت رســمی قرائت دیگری 
هم می تواند باشد. درواقع او یادآور تحولات فکری 

سال 66 و انشعاب روحانیون از روحانیت بود.
به منظور قوام بخشیدن به قانون اساسی، قانون گرایی 
و حق شــهروندی ســزاوار اســت از آیه 103 سوره 
آل عمــران الهام بگیریم. در صــدر آیه، جمیع مردم 
را بــه وحدت و عدم تفرق دعوت می کند. در ادامه 
به مردم نعمت الهی را یادآور می شــود که شما قبلًا 
در جاهلیت با هم دشــمنی می ورزیدید ولی مابازای 
انسانی و اجتماعی پذیرش خداوند این شد که همه 
باهــم برابر و برادر شــدید. باز به یــاد آورید که در 
لبــه پرتگاه جنــگ داخلی بودیــد و خداوند با این 
مکانیســم برابری و برادری، همه شما را نجات داد. 
در انقلاب کبیر فرانسه شــعار برابری انسان ها تبیین 
عمیقی نداشــت. همچنین در تدوین قانون اساسی 
امریکا، جیمز مدیســن گفت برابری انســان ها یکی 
از حرف های نادرست مسیحیت است که خلاقیت 
انســان را مخدوش می کنــد. ما می بینیــم در قرآن 
ایــن برابری و بــرادری در پرتو احســاس مخلوقیت 
تبییــن می شــود و می توانــد مقوّم حق شــهروندی 
باشد. محمدرضا شــاه در جریان انقلاب به وزارت 
خارجه انگلیس نامه ای نوشــت و اعتراض کرد چرا 
بی بی ســی از اعتراضات حمایت می کند. در ادامه 
توضیح داد علمای اسلام نه تنها برابری آرای سیاسی 
مــردم را می خواهند برابری اقتصــادی را هم طلب 
می کننــد! بنابراین غــرب با معیارهــای اقتصاد آزاد 

نمی تواند با آن توافق داشته باشد.
یکی دیگــر از موانع معرفتی اجــرای بدون تنازل 

قانون اساســی این است که ما خطاناپذیر هستیم. 
نه تنها بشــریت در تجربه تاریخی اش آزمون وخطا 
و خطاپذیــری را پذیرفته و جزو زندگی او شــده 
اســت، بلکــه انبیا نیــز در اعمال شــخصی خود 
خطاپذیری را پذیرفتــه بودند. فریادهای »ظَلَمتُ 
نَفســی«، »ظَلَمنا اَنفُسِــنا« »کُنتُ مِن الظالِمین« 
»لاتُؤاخِذنا اِن نَسینا اَؤ اَخطَأنا« برای این است که 
وقتی انسان دچار هبوط می شود، سقوط نکند و با 
اعتصام و چنگ زدن به ریسمان الهی صعود کند 
و صراط مســتقیم را بپیماید. چرا ما به اشتباهات 
خود پــی نمی بریم و وقتی هم پی می بریم جرئت 
ابراز آن را نداریم؟ به نظر می رســد شــاید به این 
دلیل باشد که وقتی می خواهیم احکام خدا را اجرا 
کنیم می گوییم احکام خدا که قطعاً درست است 
و بنابراین نباید برای اجرای آن شک و تردیدی به 
خود راه بدهیم. حتی اگر به خشونت هم کشیده 
شــود باید آن را ادامه دهیم و راه برگشــتی وجود 
نــدارد. حالا از کجا معلوم کــه فهم ما از احکام 
خدا درســت باشــد؟ از کجا معلوم که محکم و 
متشابه و ناسخ و منسوخ را درست فهمیده باشیم؟ 
از کجا معلوم کلید فهم های فلسفی و منطقی، ما 
را از معارف اســلامی دور نکرده باشــد؟ از کجا 
معلوم تــوان تاریخــی جامعه را درســت ارزیابی 
کــرده باشــیم؟ و از کجا معلــوم در اجرای یک 
حکــم به زمان و مکان و شــورا و عقلانیت توجه 
کرده باشــیم؟ این ها به ما نشان می دهد باید »این 
اســت و جز ایــن نیســت« را کنــار بگذاریم و 
بگوییم »این است و جز این هم می تواند باشد«. 
برای نمونه دکتر احمدی نژاد هولوکاســت را نفی 
کرد. کیهان و بعضی از مســئولان نیز این حرف 
را تکــرار کردند و بازتاب آن در دنیا این شــد که 
گفتند ایرانی ها شب را روز می کنند و روز را شب 
و به ما بی اعتماد شــدند و برای اعتمادسازی چه 
هزینه هــا نپرداختیــم و چه تحریم ها که نشــدیم. 
راه چاره این بود که بگوییم اشــتباه کردیم. مگر 
چه می شــد؟ یا بگوییم حمایــت بی دریغ از دکتر 
احمدی نژاد اشــتباه بوده اســت. عده زیادی در 
زمســتان 79 و بهار 80 به اتهام براندازی دستگیر 
شــدند و در تمام رسانه ها هم اعلام شد. با وجود 
اینکه اتهامشــان در دادگاه ثابت نشد نه تنها اعاده 
حیثیت نشــدند، بلکه به زندان های ســنگین هم 
محکــوم شــدند. عده ای دســتگیر می شــوند و 
بدون تشــکیل دادگاه و گرفتــن وکیل اتهام آن ها 
در جامعه مطرح می شــود. نمونــه دیگر ماجرای 
دکتر کاووس ســیدامامی کــه اعتراض چند هزار 
اســتاد دانشــگاه و برخی نمایندگان و مســئولان 
را برانگیخــت. در این مورد هم نــه وکیلی بود و 
نه دادگاهــی. بعد هم بدون قانــع کردن خانواده 
و مــردم گفتند خودکشــی کرده اســت. آیا این 
کارهــا در کادر قانــون اساســی، قانون گرایی و 
حق شــهروندی اســت؟ زنده یاد علامه جعفری 
تبریزی می گفت وقت آن رســیده که روحانی و 
غیرروحانــی به خطاهای خود اعتراف کنند تا راه 
برای اصلاح ســبک  کار، چنگ زدن به ریسمان 
الهی و خالص کردن دین برای خدا باز شود.■
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آیا با خود فکر کرده اید مهم ترین خبر سال چه بود؟ 
اگر از چند نفر بپرســید، خواهیــد دید هریک چیزی 
می گوینــد. هرکــس بنا به موقعیت شــغلی یا گرایش 
فکــری و سیاســی مســئله ای را مهم می دانــد مانند 
زلزله غرب کشــور، ســیل ها و طوفان ها، خشکسالی 
و کم آبی،  سقوط هواپیمای مســافربری، ریزگردهای 
مناطق جنوب، هوای آلوده شــهرهای بزرگ، افزایش 
نرخ ارز، رشــد صعودی ســکه و طلا، حضور اسنپ 
و تپســی در شبکه حمل  و نقل، اعتراض های خیابانی 
مردم در دی ماه گذشــته، ورود رئیس جمهور دهم به 
حوزه اپوزیســیون، فساد سیســتماتیک و فرار اختلاس گران، ســردرگمی مال باختگان، 
مشروعیت انتقاد به نظام و رهبری، شکست داعش در منطقه، کشتار در یمن و سوریه، 

تهدید اتمی کره شمالی، دستگیری یا آزادی، نامه سرگشاده و ... .
شــما می توانید با تعیین مهم ترین خبر ســال از جانب هر فرد به گرایش و دغدغه فکری 
او پی ببرید، اما هیچ اندیشــیده اید اگر از این اختلافات فکری و بشــری بگذریم و از 
خداوند عالم بخواهیم مهم ترین خبر ســال را مشــخص کند، چــه جوابی خواهد داد؟ 
مســائل حجاب؟ مراسم حج؟ ساخت و افتتاح مسجد؟ جمعیت زائران؟ از نظر خداوند 

کدام یک اهمیت خبر سال شدن را دارد؟
لابد خواهید گفت باز این مفسران و متولیان دینی هستند که باید نظر خدا را روشن کنند 
که آن ها هم اختلاف نظر فراوان دارند. یا هر کس با نگاه هرمنوتیکی می تواند پاســخی 
به این ســؤال بدهد. این هم درســت، اما از دیدگاه مســلمانان که قرآن را کلام خداوند 
می دانند پاســخ این سؤال شاید چندان دشوار نباشد. می گویی این کتاب که خلق آن به 
1400 سال پیش برمی گردد چه کار دارد به مهم ترین خبر سال؟ این هم کاملًا بجاست و 
از همین رو می خواهم بگویم قرآن مهم ترین  خبر جهان را فرای زمان و مکان مشــخص 

کرده است که طبعاً شامل مهم ترین  خبر سال هم می شود. 
از حاشــیه بگذرم برویم سراغ اصل متن تا ادعا روشن شود. یکی از سوره های کوچک 

قرآن به نام »تکویر« است؛ یعنی در هم پیچیدن. بخوانید:
»آنگاه که خورشید به هم در پیچد و آنگاه که ستارگان تیره شوند و آنگاه که کوه ها روان 
گردند و آنگاه که شتران ده ماهه فرومانند و آنگاه که وحوش گردآیند و آنگاه که دریاها 

برافروزند و آنگاه که جان ها بپیوندند و...«1
می دانیم هریک از این اتفاقات حاکی از یک تحول بزرگ در زندگی حیوانات و انسان ها 
در روی کره زمین و بلکه در منظومه شمسی است. رانش کوه ها و برافروختن دریاها که 
امروز نامش را ســونامی گذاشته اند، تغییرات درونی خورشید و ... سرنوشت کره زمین 
و همه انســان های روی آن را دســتخوش تغییر و بلکه نابودی قرار می دهد. بپذیریم که 
این خبرها از همه اتفاقات ســال 96 و بلکه چهارده قرن گذشته مهم تر است، اما منظور 
گوینده از ذکر این وقایع دهشتناک چیست؟ »و آنگاه که از آن دختر زنده به گور پرسند 

به کدامین گناه وی راکشتند؟«
راستی این جمله چه ربطی به آن تحولات و حوادث عظیم دارد؟ کشته شدن یک دختر 
در برابر رانش کوه ها و سونامی دریاها چه اهمیتی دارد؟ در حالی که آن تحولات طبیعی 
نسل بشر را تهدید می کند، پرسش از چگونگی و چرایی قتل یک دختر چه معنی دارد؟ 

آن هم دختری که معلوم نیســت چه دین و مذهبی داشــته است؟ اصلًا ضوابط شرعی را 
رعایــت می کرده یا نه؟ مرگ وی چــه اهمیتی دارد؟ چطور در ادامــه آن دگرگونی های 
عظیم آســمانی و زمینی پرســش از عامل مرگ یک دختر آمده است؟! مگر نه اینکه در 
همین سال ها امثال چنان دختری به انحاء مختلف آسیب دیدند و مشکلی هم پیش نیامد. 
با گلوله ای ناشــناس در خیابان کارگر، ظرف اسیدی در اصفهان و آرنج مردی در مراسم 
تشــییع جنازه مهندس سحابی یا اصابت جسم سختی بر سر و...  در گور خفتند، اهمیتی 

داشت؟
آن زمان هم که این کلام تازه آمده بود،  اهمیت دادن به این مســئله ســؤال برانگیز شــد. 
مردمان حاضر در اصالت این پیام شــک کردند: واقعاً خداوند چنین نگرشی دارد؟ نکند 
این مرد که خود را پیام آور او می داند، دچار جنون شــده اســت؟ شکی نیست که وجود 
این دختر با فرهنگ و اعتقادات جامعه وصله ناجوری اســت. موجب سرشکســتگی و 
خدشه دار کردن حیثیت ما می شود. نابودی او مهم است یا شأن و حیثیت و فرهنگ ما؟ 
هر آدم عاقل و منصفی اگر ریگی به کفش نداشــته باشــد، این را می فهمد. چطور این 
محمد مســئله به این ســادگی را نمی فهمد و کشته شــدن یک دختر را با در هم پیچیدن 
خورشید و ستارگان و کوه ها و دریاها هم ردیف کرده است؟! حتماً جن در او حلول کرده 

و این سخنان را به او القا کرده است.
گوینده کلام می داند آن ها که ثروت و قدرت و موقعیت و عقلانیت وابسته به آن ها، چشم 
و دل شان را پر کرده، این پیام را نشان دیوانگی می دانند. بی جهت نیست که در ادامه کلام 
به ستارگان و سیارگان و صبح و شب قسم یاد می کند: »وَ ما صاحِبُکُمْ بِمَجْنُون«؛ این رفیق 

شما جن زده و دیوانه نیست.
اینکــه خداوند بــرای اعلام عاقل بودن و صــادق بودن پیام آور خود، چهار بار قســم یاد 
می کند نکته شــگفتی است. نشــان می دهد باور مردم جاهلیت به اینکه محمد جن زده 
و القاپذیراســت مســئله ای ریشــه دار اســت. انصاف دهیم اگر این آیات در قرآن نبود و 
امروز کســی می گفت اهمیت کشته شدن یک انسان )با هر گرایش و مذهب(، کمتر از 
دگرگونی کره زمین و منظومه شمســی نیست و باید قتل های مشکوکی که در این سالیان 
اتفاق افتاده پیگیری شود، آیا وی به وابستگی به اجانب و حداقل محافل حقوق بشری و 

القاپذیری از جانب آنان متهم نمی شد؟
یْنَ تَذْهَبُونَ؟ )آیه 26( 

َ
 در بخش پایانی سوره یک پرسش خواننده را به چالش می کشد: فَأ

بــا این وصف، پس به کجا می روید؟ آیا این پرســش فقط از مردم جاهلیت چهارده قرن 
پیش است و ربطی به ما ندارد؟ بلافاصله می گوید: »آن نیست مگر پندی برای جهانیان، 
بی تردید. برای هریک از شــما که بخواهید به راه راســت آیید؛ و جز آنچه خدا خواهد، 
نمی خواهید«. بی تردید ما هم که جزو جهانیان هستیم، مورد خطاب این آیات قرار داریم. 

آیا ما هم آنچه خدا می خواهد می خواهیم؟)آیات 29-27(
درباره اهمیت موضوع ناگفته نماند در جای دیگری قرآن )ســوره مائده آیه 32( با کشته 
شــدن یک انســان مانند ما برخورد ریاضی و کمّیتی نکرده و آن را با کشــته شدن همه 

انسان ها برابر دانسته است.
بهکجامیرویم؟

خانمــی در دوم تیرماه 1382 به دلیل عکس گرفتن از بیرون ســاختمان یک زندان )که از 
طریق ماهواره به راحتی امکان پذیر اســت( بازداشــت می شــود، بعد از هجده روز اعلام 
می شــود جسم سختی به ســرش خورده و فوت کرده اســت. هیچ کس مسئول شناخته 

مهم ترین خبر سال؟!
به کجا چنین شتابان...

مهدی غنی
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نمی شــود. حتی ماهیت آن جسم ســختی که خودش را 
به مغز وی کوبیده اســت نیز معلوم نشــد. نام مسئول این 
پرونده بعدها به خاطــر چند قتل دیگر در حوادث 1388 

بر زبان ها افتاد.
خانمــی در یازده خرداد 1390 جنازه پدرش را که عمری 
بــرای دلســوزی و بهروزی هم وطنانش کوشــید تشــییع 
می کند، مشتی محکم به سینه اش اصابت می کند و جان 

به جان آفرین تسلیم می کند؛ هیچ کس مسئول نیست.
دیگــری در بند، برای اعتراض و پرســش از اینکه وی به 
چه گناهی کشــته شــد از غذا خوردن امساک می کند، 
بیســت ویکم خرداد 90 دچار مشــکل قلبی می شــود و 
بی اعتنا در فقدان پزشــک و رسیدگی، جان به جان آفرین 

تسلیم می کند؛ باز هم کسی مسئول نیست.
جوانی کارگــر و نان آور خانــه، در وبلاگی که چند نفر 
بیننده دارد، نقدی به رفتار حاکمان می نویســد و در نهم 
آبان 91 بازداشــت   می شــود و چهار روز بعد جنازه اش به 
گور سپرده می شود. ابتدا هیچ کس مسئول نیست، اما پس 
از اعتراض هــای فراوان و پیگیری مردمــی که برای جان 
مخلوق خدا ارزش قائل اند، دو سال طول می کشد تا یکی 

را به این دلیل سه سال حبس تعزیری می دهند.
شــخص دوم کشــور که مدتی اســت با برخی منتقدان 
هم نوایی می کند، در حالی که در ســلامتی کامل به ســر 
می بــرد، ناگهــان در نوزدهم دی ماه 95 اعلام می شــود 
به دلیل سکته قلبی فوت کرده است. اطرافیانش می گویند 
به آلودگی مواد رادیواکتیو مشــکوک اند، کســی پیگیری 

نمی کند. کســی هم اعتنا نمی کند؛ این مسائل راست یا 
دروغ با ذهنیت جامعه و اعتماد مردم چه می کند.

در دی ماه 96 کودکی در سرپل ذهاب از سرما و بیماری 
می میرد، اما کسی زیرسئوال نمی رود.

جوانی به وضعیت بد اقتصادی و فضای بســته سیاسی در 
خیابان اعتراض کرده و روز دهم دی ماه 96 در ایســتگاه 
مترو دســتگیر می شود، شــش روز بعد گفته می شود در 
دستشــویی زندان خودکشی کرده اســت. باز هم کسی 

مسئول نیست.
یک اســتاد جامعه شناســی که قبــل از ایــن خوش نام و 
خوش سابقه بوده، در چهارم بهمن 96 بازداشت می شود و 
پس از پانزده روز جنازه اش راهی گورستان می شود، گفته 
می شــود وی در دستشویی زندان خودکشی کرده است. 

هنوز کسی مسئول شناخته  نشده است.
امــا گویا جامعه ما پس از چند دهــه دارد به پیام خداوند 
نزدیک می شــود. یکــی از مقامات )دکتر حســام الدین 
آشــنا( در توئیتر خود نوشــت: »قاضی ها و دادستان ها و 
ضابط هــا و بازپرس ها و بازجوها نه معصوم اند، نه بی خطا 
و نــه خالی از حب و بغض. همان گونه که نظارت بر قوه 
مجریه ضروری است، اعمال نظارت بر رفتار با متهمان و 
محکومان هم ضروری است. مصیبت یک مرتضوی برای 

یک کشور کافی بود، او را تکثیر نکنیم.«
البته باید اذعان کرد که پرونده های قضایی تو در تو و درهم 
 پیچیده است و روشن شدن آن ها زحمت دارد، اما عجیب 
اســت که خداوند در همین آیات درباره روشن شدن این 

نــوع پرونده هــا، دو نکته را یادآور می شــود که مربوط به 
عاملان این جنایات است. یکی یادآوری زمانی است که 
حُفُ نُشِرَتْ، آنگاه که  مسئله شفاف شود: آیه 10 )وَإِذَا الصُّ
کارنامه ها گشــوده شــود( و دیگری ارجاع بــه وجدان و 
حْضَرَتْ(، 

َ
ا أ واقع بینی آن هاســت: آیه 14 )عَلِمَتْ نَفْــسٌ مَّ

هرکس هرچه آورده بداند؛ یعنی، بدانید واقعیت به هر حال 
روشــن می شود و چه  بهتر که هر که دچار خطایی شده به 

بزرگی گناه خویش بیندیشد و در پی جبران برآید.
و اما درباره خودکشــی در زندان ها یاد واقعه ای افتادم که 
نوشــته را با یــادآوری آن پایان می دهم. چند ســال پیش 
حجت الاسلام علیزاده، ریاست وقت دادگستری تهران و 
تعدادی دیگر از دســت اندرکاران امــر قضا، از زندان ها و 
دادگاه های چند کشور اروپایی دیدن کردند. هیئت همراه 
در زندان های سوئیس با این مسئله مواجه می شوند که همه 
نوع دســتگاه های برقی مورد نیاز مثل اطو و ریش تراش و 
لوازم دیگر در اختیار زندانیان است. در پایان هیئت ایرانی 
از وضعیت زندان های آنجا ایراد می گیرند که در دسترس 
زندانی قرار دادن این همه وسایل برقی و غیره از نظر امنیتی 
درست نیســت. وقتی دلیل این حرف را می پرسند، مقام 
ایرانی می گوید چون آن ها به راحتی می توانند با این وسایل 
دست به خودکشی بزنند. مســئولان آنجا پاسخ می دهند 
زندانیــان ما وقتی شــرایط بــه این خوبی دارنــد، دلیل و 

انگیزه ای برای خودکشی پیدا نمی کنند.■
پینوشت:

1. ترجمه موزون و آهنگین قرآن، حجت الاسلام محمود صلواتی

کاووس سیدامامیهدی صابر

زهرا کاظمی ستار بهشتی هاله سحابی
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اعتراضــاتدیماه96درتهرانوشهرســتانها،بهگمانمباآنده
شــبشورشیکهدرتابســتان82دراصفهاناتفاقافتادمشابهت
بســیاریداشــت.بهعلاوهاینورشکســتیوپولخــوریتعدادی
ازمؤسســاتمالــیاعتباریکهخیلــیبهورشکســتیصندوقهای
قرضالحســنهپلکانیاصفهاندرزمســتان1382شباهتداشت.
شمادرآنمقطعاســتانداراصفهانبودیدودرمتناینقضایاقرار
داشــتید،ابتدابگوییدآیاشــباهتیداشت؟شــماچهراهکاریبرای
بررســیویامقابلــهومهاراینهااتخــاذکردید؟بهبیــاندیگرچه
درسهاییازاینپدیدهگرفتید؟آیااینتجربهشمابهتهرانمنتقل

شد؟گوششنواییداشتیانه؟
 تشکر می کنم از شما که به این نکات توجه دارید، به ویژه در بررسی اعتراضات  �

دی ماه امســال که در سراسر کشور رخ داد و اتفاقاً جرقه آن از مؤسسات مالی اعتباری 
زده شد و سپس مسائل دیگر به آن پیوند خورد.

 مــا در کشــورمان از یک  طرف با تمرکز شــدید در عین تصدی گری دســتگاه های 
حاکمیتی مواجهیم که بنیه اعمال حاکمیت را ضعیف می کند و از طرف دیگر نبودن 
مراکزی برای اینکه تجارب را جمع آوری، جمع بندی و تحلیل کند، باعث می شود که 
اشتباهات یا مشکلات در کشور تکرار شود و حتی برای چندمین بار تکرار شود. امام 
علی )ع( در حکمت 289 نهجالبلاغه می فرماید: »ما اکثر العبر و اقل الاعتبار«: پندها 

چه بسیار است و پند گرفتن چه اندک به شمار می آیند.
من با وجود بعد زمانی بین حوادث دی ماه 96 با ناآرامی های تابســتان سال 82 اصفهان 
و نیز پدیده ورشکســتگی صندوق های موسوم به قرض الحسنه اصفهان در همان سال 
با پدیده ورشکســتگی اخیر مؤسسات مالی مشابهت بسیاری می بینیم.  بعد از سال 82 
پدیده ورشکســتگی مؤسسات مالی بارها در کشــور تکرار شده، اما نهادهای ذی ربط 
به ویــژه بانک مرکزی که دســتگاه  تخصصی مربوطه اســت هنوز تصمیم اساســی و 
فیصله بخشــی برای این مؤسسات نگرفته اند. خوب حالا که مراکزی نیست که از این 

تجارب استفاده و جمع بندی کند، شاید بهترین کار همین طرح در رسانه ها باشد.
نکته این است که اصفهان کلًا از نظر تحولات، مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی 
و موقعیت جغرافیایی و ســوابق تاریخی در شرایطی است که گویی حوادثی که بعدها 
در کشــور اتفاق می افتــد، از اصفهان عبور می کند. بعضــی از محققین، مثل مرحوم 
عبدالحسین زرین کوب ایران را چهارراه حوادث دنیا نامیده اند و اصفهان همین نسبت 
را در ایران دارد؛ یعنی اصفهان هم چهارراه حوادث کشور است. وقایع زیادی بوده که 

از اصفهان شروع شده و بعد در بقیه جاها بسط پیداکرده است.

مثــلًابرقــراریحکومتنظامی5رمضانازاصفهانبود،ســپسبه
شهرستانهایدیگرکشوررفت.

همچنیــن اداره شــهر قبل از پیروزی انقــلاب، اصفهان اولین شــهری بود که با  �
همیاری مردم اداره می شد. تعاونی و اتحادیه تشکیل  شده بود و خواربار و اجناس را به 
قیمت ارزان به دســت مردم می رساندند، نفت را به در خانه ها می رسانند. مردم به ویژه 
فقرا را کمک می کردند که در اعتصابات دچار مشــکل نشــوند. حتی از همان موقع 
به نوعی نظم و امنیت روزهای آخر حکومت شاه را خودشان به عهده داشتند. به تعبیر 

خبرنگاران خارجی یک حکومت محلی ایجاد شده بود.
قضیهانتخاباتزمســتان74وبهار75همکهمدلیشــدبرای76.
آقایمهندسســحابیگفتهمانمدلانتخاباتاصفهانبودکه
سراســریشــد.اولینباربودکهراســتافراطیدرلیستنبودند.
بقیه،راســتســنتی،راســتمــدرن،راســتمعرفتطلب،راســت

منفعتطلبهمهبودند،جزراستافراطی.
 بلــه در آن مقطع رویکرد جدیدی در اصفهان شــکل گرفت. من جمله مردم به  �

نامزدهای ســلک خاصی رأی ندادند. گرایش بیشــتر به ســمت افراد نوگرا بود. مثلًا 
یــک آقایی بود به نام واهــب، با لباس و ظاهر خیلی مرتب و ادبیات متفاوت، ایشــان 
گویا مسئول اتوبوس رانی شهرداری اصفهان بود و آمد و اقبال زیادی به ایشان شد. آن 

انتخابات را که اواخر سال 74 بود، شورای نگهبان باطل کرد.
بهار75تجدیدشد.

 بله تجدید شــد. افرادی مثل دکتر معین و آقای مهندس خالقی و آقای تاج الدین  �
به میدان آمدند و در مجلس پنجم انتخاب شــدند و این جالب بود. آقای دکتر کامران 

و خانم اخوان هم در همین لیست بودند و رأی آوردند.
قبل از اینکه به دو رویداد سال 82 بپردازم اجازه دهید به یک پژوهشی که وزارت کشور 
در سال 81 انجام داد اشاره کنم. عنوان آن طرح پژوهشی »میزان و ابعاد تمایل خشونت 
جمعی در جوامع شــهری ایران« و معاونت اجتماعی وزارت کشــور مدیر پروژه بود و 
مجری طرح، خانم دکتر افسانه کمالی، جامعه شناس، بودند. مشاوران علمی طرح هم 
آقای دکتر تقی آزاد ارمکی، دکتر ژاله شادی طلب، دکتر فرشاد مؤمنی و دکتر منصوره 
اعظــم آزاده بودند یعنی افراد معتبری این پــروژه را انجام دادند. این تحقیق زمینه های 
شورش های اجتماعی و خشونت های جمعی را بررسی کرده است.  وزارت کشور این 
مطالعه را به »دلیل ضرورت تحقق ثبات و امنیت در کشور و گسترش اقتدار سیاسی به 
حوزه فرهنگ و ایجاد اقتدار فرهنگی که موضوع آن ایجاد نظم پویا و تحول پذیر است« 
انجام داده بود. در این پژوهش آنچه نتیجه گیری شــد این بود که پتانســیل خشــونت 

بررسی مشابهت های اعتراضات دی ماه 96 در تهران و شهرستان ها   با شورش تابستان 82 در اصفهان در 
گفت وگو با سید محمود حسینی

پندها فراوان؛ پندپذیری اندک
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فــردی و اجتماعی در بعضی از اســتان ها بالاتر از بقیه 
است و در بعضی استان ها پایین تر است. مثلًا استان هایی 
که بالاست استان های کردستان، اصفهان و تهران بود و 
این  یک هشداری برای مدیریت اصفهان بود که چنین 
پتانسیل خشــونتی در اصفهان وجود دارد. حالا عللش 
را اگــر بخواهیم بررســی کنیم به چند نکتــه می توانیم 
اشــاره کنیم. یکی به شــکاف درآمدی که در اصفهان 
خیلی بالاست و معمولًا در شهرها و استان های صنعتی 
شکاف درآمدی زیاد است. اصفهان هم استان صنعتی 
و کارگری است. دوم کاهش رضایتمندی و افت اعتماد 
بود. اگر یادتان باشد اواخر دوره اصلاحات اتفاقاتی افتاد 
که حکایت از یأس از اصلاحات و بی اعتمادی نســبت 
به کارگزاران حکومتی و دولتی، مخصوصاً در نیروهای 
نخبه مثل دانشــجویان و قشر تحصیلکرده بود. کاهش 
مشارکت در انتخابات دور دوم شوراها زنگ هشدار بود. 
سپس فضایی که یک گارد منفی نسبت به اصلاحات و 
حتی نسبت به آقای خاتمی ایجاد شده بود که نمونه اش 
را در دانشگاه تهران در آذر 83 دیدیم که روز 16 آذر آن 
عکس العمل ها نشان داده شد. در هر حال این پژوهش 
هــم اوضاع اصفهان را از جهــت رضایتمندی و اعتماد 
خیلی خوب تعریف نمی کرد. من در چنین شرایطی در 

مهرماه 81 به عنوان استاندار وارد استان اصفهان شدم.
اینپژوهشدرهمانســال81بهدســت

شمارسید؟
 نخیــر. جمع بندی ایــن پژوهش در اردیبهشــت  �

82 انجام شــده بود و مــن  بعــد از آن دریافت کردم. 
ناآرامی هــای زیــادی را در اصفهــان شــاهد بودیــم. 
مشکلات کارگری فراوان بود. کارخانه های نساجی که 
وضعیتــش خیلی بد بود. اکثر ایــن کارخانه ها تعطیل و 
کارگرانش بلاتکلیف بودند. علاوه بر مسائل کارگری، 

مسائل دانشجویی هم داشتیم.
مسائلدانشجوییچهبود؟

 مســائل دانشــجویی همین اعتراضاتی که در دور  �
دوم آقای خاتمی در دانشــگاه ها بروز کرد. در تابستان 
82 سعید عســگر به خوابگاه های دانشجویی در تهران 
حمله کــرد. گویا خوابگاه های خیابــان آل احمد بود. 
دانشــجوهای تهران اعتراضات و اجتماعاتی داشتند که 

به دانشگاه اصفهان سرایت کرد.
دانشگاهاصفهانیاصنعتی؟

 دانشــجویان دانشــگاه اصفهان و دانشگاه علوم  �
پزشــکی اصفهــان کــه در خوابگاه ها تجمــع کرده و 
اعتــراض می کردند و شــعارهای تنــدی می دادند. لذا 
رؤســای دو دانشــگاه و معاونین دانشجویی شــان را به 
شورای تأمین دعوت کردیم و این ها قول دادند خودشان 
قضایا را مدیریت کنند و از ما خواستند، از بیرون دخالت 

نشود و مشکلی ایجاد نشود.
یعنینیرویانتظامیوسپاهداخلدانشگاه

نیایند؟
 بلــه. مثلًا فرمانــده نیروی انتظامــی نیروهایش را  �

دم در جمع کرده بود که به داخل بروند. من به شــدت 
مخالفت کردم، یک اختلاف نظری هم بین ما و فرمانده 
نیروی انتظامــی در آنجا پیش آمد ولــی بالاخره اجازه 

ندادیم که از بیرون دخالت کنند.

شــماتجربــه78راهــمدرکویدانشــگاه
داشتیدکهاینهاواردکویشدند.

 بلــه البته اینجــا فرمانده نیروی انتظامی از ســوی  �
بعضی افراد شورای تأمین زیر فشار بود که چرا به مقامات 
مملکت، توهین می کنند و شــما نباید بی تفاوت باشید. 
بــا این  حال مدیریت شــد و اجازه ورود داده نشــد؛ اما 
به تدریج این حرکت و اجتماع دانشجویان مانند جرقه ای 
به بیرون سرایت کرد. در میدان آزادی یا دروازه شیراز و 
چهارباغ بالا اجتماعاتی شکل گرفت. تصور ما در روز 

اول این بود که این حرکت ویژه بالای شهر است.
اولفکــرکردیداعتراضهــایتیپمرفهو

بالایشهریاست؟
 بلــه ولی از روز دوم و ســوم حرکــت به محلات  �

پایین شــهر و مناطق فقیرنشــین )شمال شــهر اصفهان( 
کشیده شــد و حتی به مناطق و روستاهای اطراف مثل 
خیابان جــی، ابهر، خیابان  صمدیــه و محله هایی مثل 
آفــاران، ده نو، محمودآباد و... ابعاد بســیار پیدا کرد. 
به همه جا کشــیده شد. این برای ما خیلی عجیب بود. 
ما ســریعاً جلسه شورای تأمین تشــکیل دادیم. روز دوم 
و تقریبــاً در طول این ده شــبی که ایــن ناآرامی ها ادامه 

داشت، هر شب شورای تأمین تشکیل می شد.
اعتراضهاشبهاانجاممیشد؟روزهانبود؟

 روزها کمتر و بیشتر شب ها بود و خیلی هم خشن  �
بود. مثلًا در محله هایی جاده ها را می بستند. حتی چند 
مورد اتوبوس های مسافربری عبوری از شیراز به تهران را 
که بعد از نیمه شــب به اصفهان می رسیدند آتش زدند. 
برای نیروی انتظامی با وجود تحت امر داشــتن بســیج 
خیلی اوضاع قابل کنترل نبود. مردم هم بیشتر این قضایا 
را تماشــا می کردنــد. این جور نبود که فــرض کنید به 

کمک نیروها بیایند. حالت تماشاگر داشتند.
عکسالعملمردمبینابینیبودیاسمپاتیبه

معترضانداشتند؟
 ما ارزیابی دقیقی نداشتیم. ولی یادم هست بچه های  �

ســپاه گلایــه می کردند که چــرا مــردم بی تفاوت اند. 
احساس می شد بخشی از مردم سمپاتی هم دارند.  روز 
ســوم گزارش دادند هزار نفر دســتگیر شده اند. البته به 
نیــروی انتظامی تأکید کرده بودیم کــه به هیچ وجه از 
سلاح گرم یا جنگی اســتفاده نکنند، تیراندازی نکنند 
و کسی کشته نشــود. تا آخر هم بحمدالله کسی کشته 
نشد. دستگیری البته زیاد داشت. وسط کار هم فرمانده 
نیــروی انتظامی مرکز بدون هماهنگی با نیروی انتظامی 
اســتان و بدون هماهنگی با شورای تأمین یگان ویژه ای 
از تهران و از اســتان های مجاور اعــزام کرد. این نیروها 
برخوردهای خشــنی داشــتند که مورد اعتراض ما بود. 
حتی جاهایی از طرف شــورای تأمین آقای آوایی )وزیر 
فعلی دادگستری( رئیس کل دادگستری استان و فرماندار 
اصفهان در جمع مردمی که مورد خشــونت قرار گرفته 
بودند، رفتنــد و دلجویی و عذرخواهی کردند. مثلًا در 
محله ده نو این اتفاق افتاد. به ویژه بعضی از خانواده های 
شهدا هم مورد ضرب و شتم یگان ویژه اعزامی واقع شده 
بودند. به خاطر اینکه آن هــا اصلًا تحت امر فرماندهی 
نیروی انتظامی اســتان نبودند، تحت امر شــورای تأمین 
نبودند و از تهران اعزام شده بودند و حق و ناحق با مردم 

برخورد می کردند.

  روز ســوم وقتــی دیدیــم از یک طرف دســتگاه های 
اطلاعاتی امنیتی تحلیل درســتی از وقایع ندارند و حتی 
تحلیل های قالبی منحصــر به توطئه خارجی و تحریک 
اپوزیسیون داخلی دارند و از طرف دیگر خبر دستگیری 
هزار نفر در متن ناآرامی ها رســید، ســریعاً همه مدیران 
مربوطه اعم از مدیــر زندان، فرماندهی نیروی انتظامی، 
فرماندهی ســپاه، فرماندهی بسیج، مدیران اطلاعات و 
دادگســتری استان را به شــورای تأمین دعوت و از آن ها 
خواســتیم چند شاخص را ســریعاً از دستگیرشدگان در 
اختیارشان استخراج کنند، تا به عنوان مشت نمونه خروار 
به یک جمع بندی از ماهیت اعتراضات برســیم. ســن، 
تحصیلات، شــغل، درآمد، هر نوع سابقه اعم از سابقه 
کیفری و سیاسی، تقریباً پنج شاخص بود که سریعاً تهیه 
و آمارش را در جدولی دســته بندی کردم. اینجا به نتایج 

آمار دریافتی اشاره می کنم:
75 درصد دستگیرشــدگان زیر 25 سال )14-25( و 85 
درصد زیر 35 ســال سن داشــتند؛ یعنی اکثریت قاطع 
جوان بودند. تحصیــلات اکثر آن ها زیر دیپلم بود. تنها 
دو دانشــجو در بین آن ها بود که آن ها هم در محلات و 
نه در دانشگاه، دستگیر شده بودند. اکثراً دارای مشاغل 
کم درآمد مثل شــاگردی و یا کارگری بودند. 8 درصد 
سوابق نزاع یا مسائل اخلاقی داشتند و فاقد سابقه سیاسی 
بودند. بــا ملاحظه این آمار و مطالعــه و ایده گرفتن از 
کتاب چراانســانهاشورشمیکنند،تألیفتدرا برتگر 
که خشــونت و انگیزه های آن را تبییــن می کند به این 
نتیجه شــگفت رســیدیم که هرچند کبریت وآتش زنه 
این شــورش، سیاسی است، اما جنس واقعی آن سیاسی 

نیست بلکه اجتماعی است.
شعارهایشانچهبود؟

 در شــروع کار دانشجویان شعارهایشان سیاسی و  �
تند بود. در روز دوم هم که در دروازه شــیراز و چهارباغ 
بالا اجتماعاتی شــکل گرفت شعارها سیاسی بود. حتی 
عده ای به نفع »هخا« شــعار دادنــد. روزهای آخر هم 
در خیابان امام خمینی و اطراف محله ده نو شــعارهای 
ساختارشکنانه داده شد. در بقیه موارد شعارهای سیاسی 
و جهــت دار داده نشــد، اما حملات و تعرضاتشــان به 
مراکز حکومتی و نیروها شدید بود. کار دانشجویان هم 
که سیاســی بود اتفاقاً مدیریت و جمع شــد؛ یعنی خود 
رؤســای دانشگاه ها عهده دار شــدند، انصافاً این کار را 

کردند و اتفاق حادی نیفتاد.

کارگرهایبیکارشدههمبودند؟
 نه! اکثراً جوان بودند و کارگرهای بیکارشــده در  �

آن جمع نیامده بودند. ما با جمع بندی که کردیم به این 
نتیجه رســیدیم که حرکت از تهران شروع شد سپس به 
خوابگاه دانشجویان اصفهان رسید، از آنجا هم جرقه اش 
به چهاربــاغ بالا و بعــد هم به همه محــلات اصفهان 
خورد. گویی جرقه ای به انبار باروت آماده خورده بود. 
زمینه مهیا بود. یک ســابقه دیگری که چندین سال در 
اصفهان وجود داشــت این بود که شــب های 15 شعبان 
که اصفهانی ها جشن های باشــکوهی می گیرند و همه 
کوچه ها شربت و شیرینی پخش می کنند، طاق نصرت 
برای 15 شــعبان می زنند. چند ســالی بــود که جوان ها 
در ایــن مناســبت جمع می شــدند و با اســتفاده از این 
فرصــت، به رقص و شــادی می پرداختند. این کارناوال 
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شادی از چهارباغ عباسی تا ساحل زاینده رود، چهارباغ 
بــالا، دروازه شــیراز و کوه صفــه راه می افتــاد. تدابیر 
مســئولین امنیتی هم در آن شب، اســتقرار فضایی شبیه 
حکومت نظامی بود؛ یعنی تمامی نیروها با تمام تجهیزات 
برای برخورد به خیابان ها می آمدند. ولی جوانان گوششان 
بدهکار نبود و ترسی از این برخوردها و تهدیدها نداشتند 
و کار خودشــان را می کردند. در دوره ما هم ســال اول 
اتفاق افتاد اما از سال بعد مدیریت شد. معاون سیاسی-

امنیتی اســتانداری با همکاری نیروی انتظامی و مدیران 
امنیتی، ســپاه و قضایی نشســتند و تدبیــر کردند که ما 
بیاییم شادی ها را خودمان در پارک ها برنامه ریزی کنیم. 
لذا آتش بازی، جشــن، شادی، موســیقی در چند نقطه 
اصفهان در پارک ها اجرا شد. این تدبیر جواب داد. سپاه 
هم کمک کرد وســایل آتش بازی را آورد. بدین ترتیب 
جوان ها در این مراکز و محلات توزیع شــدند. حدوداً 
پنج نقطه از شــهر جشن گرفته شد و آن قضیه مدیریت 

شد و دیگر هم تکرار نشد.
نتیجهآماربهدستآمدهازدستگیرشدهها

چهبود؟
 بالاخره از آن آماری که درآوردیم به این جمع بندی  �

رســیدیم که اصلًا پدیــده ناآرامی ها سیاســی-امنیتی 
نیست، بلکه پدیده اجتماعی است. آن هم برمی گشت 
بــه اینکه اصفهان با توجه به نظراتی که وجود داشــت، 
مخصوصاً برخی از علما و اقشــار سنتی داشتند، اجازه 
هیچ کنســرت و هیچ مراســم شــادی داده نمی شد و 
بلکه برخورد می شــد. به همین جهت یک بحران غمی 
به وجود آمده بود که انگیــزه و بهانه اصلی همین بود؛ 
یعنی اگر مردم هم در این ایام جمع می شدند و اگر هم 
شعار سیاسی هم می دادند، واقعیت این است که اصل و 

ماهیتش سیاسی نبود.
چــه مرحلــه ایــن در 

تصمیمیگرفتید؟
 وقتــی به ایــن جمع بندی  �

رســیدیم کــه جنس حــوادث 
سیاســی و امنیتی نیست و بیشتر 
جنبــه اجتماعــی و اقتصــادی 
دارد تصمیــم گرفتیــم موضوع 
از دســتور شــورای تأمین خارج 
شــود و این شــورا فقط مســئله 
امنیت استان و شهر را پاسخگو 
باشــد و ریشــه یابی ایــن قضیه 
شــورای  بــه  راه حل هایــش  و 
آمــوزش  شــورای  اجتماعــی، 
و پــرورش و شــورای فرهنگ 

عمومی برود.
کدام اجتماعی شــورای

ارگان؟
 این ها همه داخل خود اســتانداری و به ریاســت  �

اســتاندار اســت. به  این  ترتیب وقتی در دستور کار آن 
شــوراها قــرار گرفــت، از اســاتید و صاحب نظران هم 
دعوت کردیــم، مســائل را در میان گذاشــتیم. به این 
جمع بندی رســیدیم که واقعاً اصفهان نیاز به شــادی و 
نشــاط دارد. مثل همه جای کشــور کنسرت ها دعوت 
بشوند. مسابقات ورزشی بیشتر در اصفهان برگزار شود؛ 

و مجموعــه برنامه هایی که انرژی جوانان به نحو صحیح 
فعلیت یابد. البته مســائل اقتصادی و کم اعتمادی ها هم 
ســر جای خودش بود؛ یعنی شــکاف های درآمدی هم 
یک واقعیتی بود که ما دومین اســتان از نظر بیشــترین 
شــکاف درآمدی در ایــران بودیم، بعد از تهــران. این 
شــکاف و تبعیض بعداً در انتخابات ســال 84 خودش 
را نشــان داد، آقــای احمدی نژاد با توجه به شــعارهای 
ضــد تبعیض و ضد فقری که مــی داد رأی بالایی را در 
اســتان اصفهان به خودش اختصاص داد. البته در سایر 
اســتان های صنعتی و کارگری مثل استان تهران، استان 

یزد، استان قم، استان مرکزی.
خراسانجنوبی؟

 استان خراسان جنوبی جنبه های صنعتی نداشت،  �
جنبه های سنتی و سازمان یافتگی سنتی داشت.

بالاخره این شــورش بعد از ده شب آرام گرفت و جمع 
شد. هرچند خسارت های بســیاری وارد شد، اما کسی 

کشته نشد.
بیشترچهخسارتهاییبود؟

 خســارت ها، آتش زدن اتومبیل هــا و اتوبوس ها،  �
شکستن بانک ها و تخریب مراکز اداری و حکومتی.

بهتضادفقروغنامیخورد؟
آمارهایی که داشــتیم، بیشــتر طبقات پایین آمده  �

بودنــد. البته باســوادها در آن مقطع نبودند. باســوادها 
بیشتر تماشاگر بودند. بقیه مردم بیشتر تماشاگر بودند و 
بــه کمک نیروهای انتظامی و نظامــی هم نیامدند. این 

موجب گلایه سپاه و نیروی انتظامی هم شده بود.
آیــااینارگانهاریشــهیابیکردنــدکهچرا
کمکشــان بــه مــردم
فرامــوش یــا نیامدنــد؟

شد؟
نه! ایــن قضیــه به صورت  �

علمــی مطالعه نشــد، اما در آن 
مقطع بی تفاوتی خیلی دامن گیر 
جامعــه شــده بــود. همان طور 
کــه گفتــم وجــه غالــب این 
ناآرامی هــا  جنبه های اجتماعی 
و اقتصادی بود. اعضای شورای 
تأمین هم قانع شــدند که جنس 
این اعتراضات سیاسی و امنیتی 
نیست. به همین جهت هم بعد 
از ایــن قضیه همــه این هایی که 
دستگیر شده بودند، آزاد شدند 

و اوضاع آرام شد.
دادگاهینشدند.کفالتی

آزادشدندیاسندی؟
 اکثراً کفالتی آزاد شــدند.  �

آقــای آوایی، رئیس کل دادگســتری، آقــای طباطبایی 
دادستان و آقای ذوالفقاری فرمانده نیروی انتظامی بودند 

و خیلی کمک کردند.
شــمابعدازپایانشورشدهشبباوزارت
کشــورچکارکردید؟مثلًاتوانستیدوزارت
کشــورراتحریــککنیدکــهرویایــنباید

روی درآمدهــا، شــکاف روی شــود؟ کار
غمزدگی،رویعدمشــادیوشادکامیدر

مردم،کاریشد؟
 ببینید وزارت کشور مثل بقیه وزارتخانه ها خودشان  �

را خیلی درگیر مســائل ریز و جزئی در سراســر کشــور 
می کنند و وارد جزئیات می شــوند. این باعث می شــود 
که )هنوز هم البته همین جور است( به مسائل اساسی و 
کلان نپردازند. معمولًا استانداری ها این نوع گزارش ها 
را به صورت روزانه، توســط دفتر سیاســی استانداری ها 
گــزارش می کننــد و مرتب بــرای وزارت کشــور، چه 
معاونت امنیتی و چه معاونت سیاســی می فرستند. البته 
یک اشکال ســاختاری هم در وزارت کشور پیش آمد 
و آن هــم این بود کــه قبلًا معاونت سیاســی، امنیتی و 
اجتماعــی در یکجا متمرکز بود. بعــداً معاونت امنیتی، 
معاونت سیاســی و معاونت اجتماعی از هم جدا شدند؛ 
یعنی ســه معاونت شــدند. به همین جهت مرکزی که 
بخواهد این هــا را چک کند، جمع بنــدی بکند وجود 
ندارد. شاید کار دفتر مطالعات سیاسی به عنوان یک مرکز 
پژوهشی باشد، آنجا باید این ها را جمع بندی کند.  مثلًا 
این پژوهشی که من عرض می کنم: »میزان و ابعاد تمایل 
به خشــونت جمعی در جوامع شــهری ایران«، توســط 
معاونت اجتماعــی صورت گرفته اســت. حالا چقدر 
بعد این حوادثی که در کشــور اتفاق افتاد در زمینه های 
مختلف، ناآرامی هایی که اتفاق افتاد، خشــونت جمعی 
که در جوامع شــهری مثلًا در مناطق کردنشــین و یا در 
مناطق مرکزی مثــل اصفهان یا تهران اتفاق افتاد، چقدر 
این ها را تطبیق  دادند، واقعاً من در جریان نیســتم. البته 
من یک بار در هیئت دولت بودم، خانم دکتر بروجردی 
که آن موقع معاونت اجتماعی وزارت کشور بود و آقای 
اکبر نعمتی کــه مدیرکل اجتماعی بودنــد و نتیجه این 
گزارش را در هیئت دولت ارائه دادند و خیلی مورد توجه 

آقای رئیس جمهور خاتمی قرار گرفت.
سال82بعدازآنشورشها؟

 بله بعد از آن شــورش ها. این گزارش را فکر کنم  �
مثلًا نیمه دوم ســال 82 دادند. خلاصه این ها هم تمایل 
به خشــونت جمعی را در ســه مرحله اعتراض، یأس از 
اصلاحات و ســودمند قلمــداد کردن تظاهــرات برای 
دستیابی به اهداف مورد نظرشان تقسیم کرده بودند که 
میانگین کلی تمایل به خشونت جمعی 6/15 از 10 بود 
که بسیار بالاست. از این جهت بالاترین نمره مربوط به 
اصفهــان با 6/6، پایین ترین نمره مربوط به کهگیلویه و 
بویراحمد 5/24، در یــأس از اصلاحات بالاترین نمره 
مربوط به کردســتان 4/97 و پایین ترین نمره مربوط به 
کهگیلویــه و بویراحمــد 3/54، میانگین کلی اش هم 
4/16. در ســودمندی تظاهرات کــه آیا تظاهرات مفید 
اســت یا نه. نتیجــه می گیریم معدل و نمــره کلی اش 
4/98 اســت. ضمن اینکه اردبیلی هــا بالاترین نمره را 
داشتند؛ 5/48. قزوینی ها پایین ترین نمره یعنی 4/64. 
البته این اطلاعات در پایان ســال 81 و پیش از سال نو و 
دورانی بوده که یک رکود سیاسی در کشور بوده است. 
از نظر اینکــه اعتراضات در میان مــردم خصوصاً نمره 
تحصیلکرده های تهرانی خیلی بالاســت؛ یعنی 6/56. 
همان طور که گفتم زمان جمع آوری پرسشــنامه قبل از 
ســال جدید بوده است. استان های کردســتان، تهران، 
اصفهان، اردبیل، زنجان از نظر تمایل به خشونت جمعی 

“ بعد از آن شورش ها 
گزارشی را نیمه دوم 
سال 82 دادند و در 

این گزارش، تمایل به 
خشونت جمعی را در 

سه مرحله اعتراض، 
یأس از اصلاحات 

و سودمند قلمداد 
کردن تظاهرات برای 
دستیابی به اهداف 

مورد نظرشان تقسیم 
کرده بودند
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در ســطوح بســیار بالا قرار می گیرند و خصوصاً شدت 
واگرایی کردســتان بســیار بالاســت. به علاوه واگرایی 
تحصیلکردگان و به ویژه تحصیل کردگان تهرانی بســیار 

بالاتر از سایر گروه های اجتماعی است.
آقــایمهندساینتاچهحــدیمربوطبه
آباصفهانمیشــد؟چوندوردومآقای
خاتمیبهخاطراینکــهآبکوهرنگبهیزد
رفتهبودوکمشــدنآباصفهــاناقبالبه
ایشــانکاهشیافت.چقدرایــننارضایی
درموردآبدرایندهشــبشورشتأثیر

داشت؟
 ببینیــد در آن مقطــع ســال )81( مخصوصاً نیمه  �

دوم، همیشــه رودخانه پر از آب بــود و من در مدیریت 
آب حضور فعال داشــتم و شــرق اصفهــان را که الآن 
سال هاست خشک است آن موقع نمی گذاشتیم از آب 
بیفتد و کشــاورزان نارضایتی نداشــتند، مردم اصفهان 
هــم از این جهــت نارضایتی نداشــتند. ســابقه ای که 
اشــاره کردید به ســال 79 برمی گردد کــه در آن مقطع 
آب بخشی از شــهر اصفهان، مخصوصاً شمال و شمال 
غرب اصفهان قطع شــد و مردم بــه خیابان ها ریختند، 
تظاهرات کردند و شعارهایی دادند  نارضایتی داشتند و 
ایــن را این گونه جناح مقابل تبلیغ کرده بود که به خاطر 
انتقال آب زاینده رود به یزد است و روی این موضوع کار 
زیادی کرد که درنتیجه انتخابات سال 80 اثر خودش را 
گذاشت؛ یعنی هم مردم کم شرکت کردند و هم  رأیشان 
به آقای خاتمی در مقایسه با دوره قبل و در مقایسه با سایر 
اســتان ها بالا نبود. ولی در آن مقطع، ســال 82 مشکلی 
از نظــر آب زاینده رود نبــود. البته باید یادآوری کنم که 
کلنگ انتقال آب زاینده رود به یزد در ســال 72 توســط 
مرحوم آقای هاشمی زده شــد و کاری به آقای خاتمی 
نداشت. منتهی چون وزیر نیرو آقای بیطرف، یزدی بود 
و البته نگذاشــته بود با تأخیر این کار انجام شود و بلکه 
تسریع کرده بود، بدبینی هایی وجود داشت. ضمن اینکه 
قرار بود در دوره آقای هاشــمی که انتقال آب زاینده رود 
به یزد از محل اجرای تونل ســوم کوهرنگ انجام شود 
که هنوز بعد از حدود 24 ســال آن سد احداث نشده و 
متوقف است. من معتقد نیستم که شورش ها از آب بود. 
تصور من این است که ناآرامی ها ریشه اش برمی گشت 
به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و تا حدودی فرهنگی. 
بعد اجتماعــی و فرهنگی اش محدودیت در آزادی های 
اجتماعی و سختگیری های فرهنگی-هنری در اصفهان 
اســت. به ویژه که اصفهان یک شــهر با ذائقه هنری و 
فرهنگــی اســت. در بعد اقتصادی هم بــه خاطر فقر و 

احساس نابرابری است که در اصفهان بالاست.

کلًاتئاترســپاهانوارحامصدریکسمبلی
درایــرانبود،همهبهآنجــامیآمدندبرای

دیدنتئاترارحامکهبخندند.
 بله. یکی از مکان های جذاب برای بازدید سینما-  �

تئاتر ســپاهان بود. به خصوص کــه کار ارحام صدر از 
جنــس طنز اجتماعی بود. نکته دیگری که لازم به ذکر 
است اینکه از اواخر سال 81 در انتخابات شوراهای دور 
دوم شــاهد بودیم که شــهر اصفهان با مشــارکت بسیار 

پایین، یعنی مشارکت 13 درصد رکورد پایینی زد.
مشارکتتهرانهمهمینجوربود.

 تهــران کمتر بود. تهــران حــدود 12 درصد بود.  �
ولــی اصفهان حدود 13 درصد مشــارکت کردند و این 
خیلی معنی دار بود. در انتخاب شــوراهای دور دوم در 
کل استان تهران حدود 24 درصد، )23/8 درصد( و در 
اســتان اصفهان 34/77 درصد یعنی حدوداً 35 درصد 
شــرکت کردند. خود شهر تهران و اصفهان به ترتیب 12 
درصد و 13 درصد بود. در استان قم هم 30/96 درصد، 
یعنی در اســتان قم از اســتان اصفهان هم کمتر شرکت 
کردند؛ اما در مقابل اســتان های سیســتان و بلوچستان، 
کهگیلویه بویراحمد، ایلام و گلستان با وجود رتبه پایین 
توســعه، بالاترین میزان مشــارکت را داشتند.  سیستان 
و بلوچســتان 79 درصد مشــارکت بود. در کهگیلویه 
و بویراحمــد هم 79 درصد، در ایــلام 73 درصد و در 
گلســتان 75 درصــد، در حقیقت یک بخشــی از این 
برمی گردد به تغییرات ارزشی-نگرشــی که توســعه در 
استان های نســبتاً توسعه یافته مثل اصفهان و تهران ایجاد 
کرده بود و از ســوی دیگر میل به توسعه در استان های 

کمتر توسعه یافته.
حالابیاییمسراینمالباختههایاصفهاندر

دیماهسال82کهمثلتوپصداکرد.
از اول دهــه 80 صندوق های قرض الحســنه ای در  �

شهر اصفهان تشکیل شد که با صندوق های قرض الحسنه 
متعارف که در اصفهان هم خیلی پایگاه ســنتی خوبی 
داشــت، به صــورت متفاوتی ظهــور کرد. حــدود 15 

صندوق جدید مشهور به پلکانی شکل گرفت.
ســید آقــای اســتانداری دوره 80 ســال 
نــوع ایــن مجــوز بــود. موســوی جعفــر

قرضالحسنههاراچهکسیدادهبود؟
  به اســم قرض الحســنه مجوز گرفته بودند اما به  �

اساســنامه عمل نمی کردند. یکی از مشــکلات کشور 
این بوده کــه مجوز قرض الحســنه ها را نیروی انتظامی 
مــی داده در حالــی که دســتگاه تخصصــی آن بانک 
مرکزی اســت. کمااینکه مجــوز NGO ها را تا مقطعی 
نیــروی انتظامی مــی داد الآن هم نیرو بایــد تأیید کند. 
بانک مرکزی از اول، چه در زمان آقای نوربخش و چه 
بعد از آن  خودش را درگیر مدیریت این بنگاه های پولی 
و مالی موســوم به قرض الحسنه ها نکرد و برنامه ای برای 
نظام مندی این ها صورت نــداد. به همین جهت حدود 
15 صندوق قرض الحســنه در اصفهان به شکل پلکانی 
شــکل گرفت که نقدینگی مردم را جمــع می کردند. 
در رأس آن هــا دو صندوق یکــی به نام کریم آل طه در 

خیابان پروین، دیگری به نام محمد رسول الله در خیابان 
جی پیشتاز این صندوق ها بودند و بیشترین سپرده گذار 
و بیشــترین پول و ســود را می دادند و بــا هم در رقابت 
بودنــد. البته شــروع کننده و خط شــکن صندوق های 
پلکانی، آل طه بود که مؤسســین آن جوان بودند. این ها 
با افراد متنفــذ در ارگان ها ارتباط برقرار کرده بودند و به 
اعضای آن ها هم وام می دادند. فرمولشان هم این بود که 
می گفتند هرکس بیاید ســپرده گذاری کند بعد از چهار 
ماه همان سپرده به علاوه همان میزان، یعنی اگر 1 میلیون 
تومان گذاشته بود، بعد از چهار ماه 2 میلیون تومان وام با 
کارمزد یا ســود 4 درصد به او می دادند. این در شرایطی 
بود که بانک ها در آن مقطع 16 درصد و حتی بالاتر سود 
و کارمزد می گرفتند. این صندوق های قرض الحســنه از 
چارچوب های اساسنامه شان کاملًا خارج شده بودند و 
بیشتر هم از اوایل دهه 80 کارشان را شروع کرده بودند. 
وام هایشان معروف به وام های پلکانی بود. توانسته بودند 
بخش قابل توجهی از جمعیت شــهر اصفهان و اطراف 
اصفهان و حتی سایر نقاط را به عنوان مشتریان خودشان 
جلب اعتماد کنند و سپرده هایشان را به سوی خود جذب 

کنند.
محمدرســولاللهتوســطچهکســیاداره

میشد؟
 در رأس صندوق محمد رسول الله یک معلم به نام  �

آقای گــودرزی و در رأس صندوق آل طه جوانی به نام 
ناصری و جمعی از دوستان و بستگانش حضور داشتند. 
این دو صندوق به تنهایی تا 500 هزار نفر را جذب کرده 
بودند به عنوان مشتریان خودشــان. مثلًا در صندوق آل 
طــه حدود 230 هزار ســپرده گذار بود کــه از این 230 
هزار، 80 هزار نفرشان وام دریافت کرده بودند؛ اما اکثر 
این ســپرده گذاران نوبتشان نشــد و نتوانستند این وام را 
بگیرند. صندوق آل طه سازمان یافته تر بودند. مخصوصاً 
با جریانات اصولگرا و نهادها و ارگان های انقلابی ارتباط 
برقرار کرده و جلب اعتماد کرده بودند. پشتوانه داشتند 
و ایستادن در مقابل آن ها هم ساده نبود. البته فقط این ها 
نبودند. به تبعیت ســیزده صندوق دیگــر هم بودند که 
به صــورت پلکانی، یعنی با همین روش ســپرده گذاران 
را جذب خودشــان می کردند. در اینکه مثلًا با شــرایط 

بهتری وام بدهند رقابت می کردند.
اقداماتشــمابهعنوانمدیریتاستانچه

بود؟
در بدو ورودم در مهرماه ســال 81 نامه ای به وزیر  �
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وقــت اقتصــاد، آقای طهماســب مظاهری، نوشــتم و 
برای آینده این صندوق ها اعلام خطر کردم و خواســتار 
رسیدگی شدم. ایشان موضوع را به رئیس بانک مرکزی 
آقای شــیبانی ارجاع و او هم بازرســی بانــک را مأمور 
رسیدگی کرد، اما عملًا اتفاقی نیفتاد. در اردیبهشت 82 
از سوی روابط عمومی استانداری اطلاعیه ای منتشر و به 
مردم هشدار داده شد که پول هایشان را در این صندوق ها 
نگذارنــد؛ اما با تبلیغات این صندوق ها متهم به مقابله با 

سنت قرض الحسنه و دفاع از رباخواران شدیم!
 بالاخــره همان گونه که پیش بینی می شــد با یک  �

تنش مالی که ثبت نام گسترده برای عمره توسط سازمان 
حج بود، بخشی از سپرده گذاران در دی ماه 82 پول های 
خــود را خارج و درنتیجه ابتدا صنــدوق آل طه با بالغ بر 
230 هزار ســپرده گذار دچار مشکل شد. سپس به سایر 
صندوق های پلکانــی و در آخر نوبت به صندوق محمد 
رســول الله با تعداد بیشــتر ســپرده گذار رســید. هرچند 
صندوق های قرض الحسنه سنتی مشکل حادی نداشتند؛ 
امــا صندوق هــای پلکانی دچــار بحران ورشکســتگی 

شــدند و انبــوه ســپرده گذاران 
بــرای برگرداندن پولشــان صف 
کشیدند. از یک طرف صندوق ها 
و به ویژه آل طه و از ســوی دیگر 
و  به صورت کتبی  سپرده گذاران 
حضوری به اســتانداری مراجعه 
و خواهان دخالت شــدند. بیش 
از 550 هزار نفر ســپرده گذار در 
ســطح اصفهان و شهرستان های 
اطراف به همراه خانواده هایشــان 
نگــران بودنــد و ایــن پتانســیل 
عظیمی برای ناآرامی و خشونت 

ایجاد کرده بود.
مســئله ترتیــب بدیــن

داشتامنیتیمیشد.
 دقیقاً. لذا موضوع را هم در دســتور کار شورای  �

تأمین اســتان و هم به معاونت برنامه ریزی استانداری 
ارجاع دادیم. تصمیم گیری در مــورد این صندوق ها 
که پســوند قرض الحســنه داشتند کار ســختی بود و 
این گونه تبلیغ کرده بودند که این ها داشته اند کار خیر 
می کرده اند، اما دولت مانع کارشــان شــده است! از 
اســاتید مبرز اقتصادی، مالی، بانکی و پولی دانشگاه 
مانند دکتر شــجری، دکتر اکبری و دکتر شهشهانی و 
حسابرســان خبره کمک و مشــاوره گرفتیم. آن ها را 
دعوت کردیم تا در جلسه شورای اداری برای مدیران 
دربــاره عملکــرد غیرقانونی این صندوق هــا و اثرات 
منفی آن بر اقتصاد و تورم استان مسئله را تشریح و رفع 
ابهــام کنند که خیلی مؤثر بود. مخصوصاً امام جمعه، 
ســؤالاتی داشــت که با توضیحات اســاتید تا حدود 
زیادی قانع شــد. درواقع این صندوق هــا بنگاه هایی 
بودند که ورشکسته شــده بودند اما اگر می خواستیم 
به این قاعده عمل کنیم و به اداره ورشکستگی ارجاع 
دهیم، مردم به حق خود نمی رسیدند و بحران نیز ادامه 
پیدا می کرد. لــذا در گام اول با حکم قضایی قاضی 
طباطبایی دادســتان و معاون دادگســتری اســتان دو 
تیم کارشناســان حسابرســی خبره در دو صندوق آل 
طه و محمد رســول الله مستقر شــدند. این دو هیئت 

گزارش کاملی از این دو صندوق شــامل زمان ثبت، 
اساســنامه، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره، خلاصه 
وضعیــت مالی و صورت های مالی ســال 82، بدهی 
بــه ســپرده گذاران و دارندگان حســاب های جاری، 
امــوال منقول و غیرمنقــول، شــرکت ها و پروژه های 
جانبی و مطالبات از اشــخاص تهیــه و ارائه کردند. 
این حسابرســی، اطلاعات خوبی برای تصمیم گیری 
فراهم کرد و البته زوایای تاریک درون این مؤسســات 
را هم روشن کرد. میزان وام های مضاربه ای سنگین به 
خواص و... خلاصه تخلف از اساسنامه بارز بود. مثلًا 
صندوق آل طه شــرکت های ساختمانی به نام اعضای 
خود تأســیس کــرده و از صندوق به آن هــا وام های 
میلیاردی می داد و حال آنکه طبق اساســنامه صندوق 
نباید به اعضای هیئت مدیره و هیئت امنا وام اختصاص 
دهد و فعالیتشــان افتخاری اســت. به علاوه از محل 
منابع در اختیار پروژه هایی هم در قالب شــرکت های 
تعاونــی و مصرف و مســکن کارکنان صنــدوق راه 
انداخته بودند که با مقررات و ســنت قرض الحســنه 

نمی خواند.
به  � حسابرســی  آغــاز  در 

دادســتان گــزارش داده شــد 
که صندوق محمد رســول الله 
بــا اینکــه بیــش از 50 میلیارد 
تومــان نقدینگی نــدارد اما با 
شــرایط جدید اعلام پرداخت 
وام کرده و این اوضاع را بدتر 
با هماهنگی  دادستان  می کند. 
اســتانداری  سیاســی  معــاون 
دســتور توقــف هر گونــه وام 
جدیــد داد؛ امــا عکس العمل 
تحریک  صنــدوق  ایــن  مدیر 
مراجعین علیه اســتانداری بود 
فردای آن روز جمعیت انبوه مراجعه کننده در خیابان 
جی اجتمــاع اعتراضی کردند و با شــعار به ســمت 
اســتانداری هدایت شــدند. در بین راه مراجعین آل 
طه هم طبق برنامه به آن ها پیوســتند و طبق گزارش ها 
کارکنان این دو صنــدوق هم میاندار جمعیت بودند، 
تعداد این جمعیت خشــمگین 7 هزار نفر تخمین زده 
شــد. فی الفور شورای تأمین تشــکیل و تصمیم گیری 
شــد که نیــروی انتظامی مراقبت کند خــون از دماغ 
کســی ریخته نشــود، فقط تا اســتانداری جمعیت را 
همراهی کند. سپس مقرر شد یگان ویژه نه در بیرون 
بلکه در داخل اســتانداری مســتقر تا امکان اشــغال 
اســتانداری و نیز زمینه درگیری ایجاد نشود. در ادامه 
تصمیــم گرفتیم دســتور توقف پرداخت وام توســط 
صندوق محمد رسول الله لغو شود. این تصمیم همراه 
با دعوت مردم به آرامش توسط حاج آقا آوایی، رئیس 
دادگســتری، به تظاهرکنندگان اعلام شــد و جمعیت 

متفرق شدند، اما مشکل ختم نشد.
ازاینجابهبعدچهتدابیریاندیشیدید؟

کار  � رســمی  کارشناســان  گــروه  اطلاعــات 
تصمیم گیری را تسهیل کرد. ازجمله اهم این اطلاعات 

عبارت بود از:   
 صورت های مالی نشــان می داد که جمع دارایی ها 1. 

و مطالبات این صندوق ها از اشــخاص و وام گیرندگان 

بیش از بدهی به ســپرده گذاران است اما باید نقد شود 
و زمان می برد.

اکثریت بســتانکاران را 1 تا 5  میلیون تومان تشکیل . 2
می داد.

 موضوع اعطای وام های ســنگین، خرید مستغلات، 3. 
تشکیل شــرکت از منابع صندوق  و عدول از اساسنامه 

قابل پیگرد است.
با استفاده از این اطلاعات ذی قیمت اقدامات زیر انجام 

شد:
اطلاع رســانی به مردم و دعوت بــه آرامش از طریق . 1

رسانه ها و صداوسیما صورت گرفت. ناگفته نماند که به 
همین جهت مدیر صندوق  آل طه از من شــکایت کرد 
و وکیــل معروفی هم گرفت اما با ادله ای که ارائه دادیم، 

منع تعقیب خورد.
دادســتانی طــی اطلاعیه ای به بدهــکاران اعلام کرد . 2

ملزم اند سر موعد اقساط خود را پرداخت نمایند و نیز زمان 
اتاق تهاتر تشکیل شد تا بدهکاران با طلبکاران تهاتر کنند.

در مرحلــه اول پول ســپرده گذاران زیر یک میلیون . 3
تومان داده شــد و لــذا اکثر طلبکاران کنــار رفتند. در 
مرحله بعد به نوبت تا 10 میلیون تومان داده شد که تعداد 

کمی  ماندند به این ترتیب مشکل اجتماعی ختم شد.
رأی حل مشــکل بقیه طلبــکاران، در هیئت دولت . 4

شــرکت کردم و پیشــنهاد دادم با توجه به تراز مثبت این 
صندوق هــا بانک مرکزی بــه کمک بیایــد و یکی از 
بانک ها یا مؤسســات مالی را عهــده دار تحویل گرفتن 
این صندوق ها کند. آقای شــیبانی ابتدا مقاومت کرد و 
سپس مؤسســه قوامین، صندوق ها را تحویل گرفت و تا 
کمتر از دو ســال از شــروع بحران، اصل سرمایه و سود 

سپرده گذاران تصفیه شد و داستان به سر رسید.
جمعبندی:

-هرچنداینبحرانمدیریتوختمبهخیرشد
امابارهــاوبارهاتکرارشــدکهنمونــهاخیرآن
ورشکســتگیمؤسســهکاســپینوچندمؤسسه
مالیدیگربودکــهدولتبالغبر12000میلیارد
تومــانخســارتآنراازبیتالمــالپرداخت

کرد.
-عامــلایجادایــنبحرانهایمالــیعلاوهبر
ترویــجفرهنــگپولســالاریدرجامعه،ضعف
اعمــالحاکمیــتوتداخــلکاردســتگاههای
صداوســیمای همزمــان مثــلًا بــود، مــوازی
ایــن بــهتبلیــغگســترده سراســریواســتانی
صندوقهــامیپرداخــت.ازهمــهمهمترعدم
سیاســتگذاریدرســتبانکمرکزیدرمورد
اینمؤسســاتوکنترلونظارتمستمربرکار

آنهاست.
-هرچنــددرایجــادایــنبحرانضعــفاعمال
حاکمیــتونظــارتعامــلمؤثــربــودامــادر
مدیریــتایــنبحــرانهمبعــدازلطــفالهی،
اســتان در حکومــت مختلــف ارکان اجمــاع
نیــروی اطلاعــات، قضایــی، دســتگاه از اعــم
تأمیــن، امامجمعــه،شــورای انتظامــی،ســپاه،
صندوقهــایقرضالحســنهاصیل،دانشــگاهو
ســایرســازمانهایاجراییوهمــکاریآنهابا
مدیریتاستان،بسیارمؤثربود؛واگراینارکان
همدلــیوهماهنگــینمیکردنــدامــکانحل

مسئلهبهسادگیمقدورنبود.■

عامل ایجاد بحران های “
مالی سال 82، علاوه 

بر ترویج فرهنگ 
پول سالاری در 

جامعه، ضعف اعمال 
حاکمیت و تداخل کار 

دستگاه های موازی 
بود



13 اسفند 96 و فروردین 97شـماره 108

در دهمیــن دور از انتخابات ریاســت جمهوری در پی 
انتخابــات 22 خــرداد 88 و راهپیمایــی 25 خــرداد و 
حوادث بعدی، ســه مقاله از روزنامه های امریکایی به فارســی برگردانده شــدند که 
محتــوای آن مقالات این بود که محافظه کاران جدید امریکایی )کســانی که حمله 
به افغانســتان و عراق را ترتیب داده بودند( از اوباما مصرانه می خواســتند امریکا به 
نفع جنبش ســبز دخالت کند، ولی اوباما درباره ایران تنها می گفت اپوزیسیون نباید 
ســرکوب شــود. این ســه ترجمه را نزد مهندس میرحسین موســوی برده بودند و به 
ایشــان گفته  شــده بود که نئوکان ها نه شما و جنبش سبز را دوست دارند و نه طرف 
مقابل شــما را، بلکه می خواهند این دو جریان با هم به درگیری بپردازند و مستحیل 
شــوند. ایشان بسیار هوشــیارانه از این توطئه باخبر بودند و علی رغم فشارها و تلفات 
خویشتن داری تحسین برانگیزی داشتند. بگذریم از اینکه وقتی ترامپ رئیس جمهور 
شــد او و اطرافیــان خطرناکش، اوباما و همکارانش را متهــم کردند که چرا در آن 
مقطع در مســائل ایران دخالت نکرد. همین امر نشان داد اتهاماتی که جریان افراطی 

به مهندس موسوی می زد واهی و فاقد هرگونه واقعیت بود.
همین طور که می دانید بهار عربی از تونس شــروع شــد و به مصر ســرایت کرد. هر دو 
تلفاتی دادند. به ویژه مبارزان مصری هر روز هزاران شهید می دادند، ولی دست به اسلحه 
نبردند و بدین ســان بود که با خویشتن داری مبارزان، بهار عربی در تونس و مصر پیروز 
شــد. مهندس موسوی هم بهار عربی را در ادامه جنبش سبز می دید. ما شاهد بودیم که 
به طور انکارناپذیری عربستان و امارات از یکسو و اسرائیل از سوی دیگر به شدت با بهار 
عربی، قانون گرایی، حق شــهروندی و صندوق رأی مخالفت کردند. اســرائیل که ادعا 
داشــت تنها کشور دموکراتیک بین صد میلیون عرب است درآن مقطع به طور عجیبی با 
دموکراســی خواهی در این کشورها مخالفت می کرد. حتی رادیو اسرائیل گفت خیانتی 
که اوباما به اســرائیل در مورد مصر کرد کمتر از خیانت  کارتر درباره ایران نبود. ملک 
عبدالله هم با جان کری به شدت مخالفت کرد و جان کری به او گفت امریکا قرار است 
برای مبارزه با تروریسم به جریانات میانه روی دموکراتیک میدان دهد تا این ها خودشان 
با تروریســم مقابله کنند و صرفاً راه نظامی را موفق نمی دانســت. بهار عربی در بحرین 
بدون خشونت به اوج خود رسید و وقتی مردم کاخ سلطنتی را محاصره کردند عربستان 

با نیروی نظامی به اشغال بحرین پرداخت و مخالفت خود را با بهار عربی آشکار کرد.

اســناد ویکی لیکس نشــان می دهد اوباما با تهاجم به لیبــی مخالف بود، ولی وزیر 
خارجــه، خانم هیلاری کلینتون، اوبامــا را دور زد و از رئیس پنتاگون بابت موافقت 
با تهاجم به لیبی تشــکر کرد. روشــنفکران مذهبی و نواندیشان ایرانی قصد داشتند 
بیانیه ای بدهند که اپوزیســیون لیبی از مدار بهار عربی خارج شده و دست به اسلحه 
زده اند و از حمایت فرانسه و انگلیس برخوردار شده اند و از آن ها بخواهند که مانند 
تونس و مصر در پی دستیابی به اسلحه و حمایت خارجی نباشند که این امر متأسفانه 
به ســرانجام نرســید. دیدیم ابتدا در شــورای امنیت، منطقه پروازممنوع به تصویب 
رســید، ولی بعد تمام ســاختارهای لیبی را از بین بردند و نتیجه آن شــد که دیدیم. 
به طوری که کمتر خبرنگاری از لیبی گزارش تهیه می کند؛ چراکه موجب شرمساری 
ناتو و غرب است. متأسفانه اولین پیام رئیس شورای مقاومت لیبی این بود که مردان 

می توانند چهار زن اختیار کنند!
در پی اشــغال لیبی و نابودکردن زیرساخت ها متوجه سوریه شدند و حتی گفته شد 
اســد طی شش ماه سقوط می کند. در سوریه هم اعتراضات مردم به شدت سرکوب 
شــد، ولی اپوزســیون مانند تونس و مصر خویشتن داری نکرد و به سرعت از کمک 
خارجی برخوردار شد. درواقع آنچه در سوریه اتفاق افتاد ضد حمله عربستان و قطر 
و امــارات به بهار عربی بود. این در حالی بود که هیثم المناع از جریان اپوزیســیون 
اصیل معتقد به »ســه نه« بــود: نه به دخالت خارجی، نه به جنــگ داخلی و نه به 
طایفه گــری و فرقه گرایی. او معتقد بود شــعار »علوی ها به تابوت و مســیحی ها به 
بیروت« مشــکلی را حل نمی کند، جز اینکه علوی ها و مسیحی ها به دور اسد حلقه 
خواهند زد و از بقیه جناح های اپوزیســیون گله داشت، چرا سکوت تأییدآمیز اختیار 
کرده اند. هم زمان سایر رهبران اپوزیسیون در سخنرانی هایشان از سرکوب اهل سنت 
توسط شیعیان سخن می گفتند. گویی که فراموش کرده بودند بسیاری از فرماندهان 
و بدنه ارتش ســوریه اهل ســنت بوده و طبقات شــهری و تجار بزرگ سنی دمشق 
و حلب عمدتاً در کنار ارتش ســوریه ایســتاده اند. پس از شش سالی که از جنگ 
داخلی در ســوریه می گذرد و با بروز اختلاف بین عربســتان و قطر، مقامات قطری 
افشاگری هایی کردند و اعلام کردند با چراغ سبز امریکا، قطر و عربستان با اولویت 
قطر به اپوزیســیون سوریه از نظر مالی و تسلیحاتی حمایت کرده اند. گرچه همه چیز 
در ســوریه روشن بود، ولی اظهارات مقامات قطری قضیه را اظهرمن الشمس کرد. 
آل ســعود با مخالفت شــدیدی که با بهار عربی داشتند و بهار عربی در بحرین را با 
اشــغال نظامی و در مصر با کودتای خون بار ژنرال عبدالفتاح السیسی پاسخ دادند و 
لیبی را نیز به دســت تروریست ها ســپردند، طبیعی است که به تغییر رژیم در سوریه 
به هر شکل ممکن مبادرت ورزیدند، هرچند به جنگ داخلی بی پایانی منجر شود. 
هیچ دیپلماتی تصور نمی کرد سوریه و حزب بعث سکولار به چنین ورطه ای بیفتد.

مهم ترین مســئله ارتش ســوریه، که ســابقه مقاومت با کودتاهای قبلــی امریکا و 
درگیری با اســرائیل را داشت، تجزیه ناپذیری سوریه بود و محاسبه کرده بودند اگر 
ســوریه تجزیه شود آمار کشته شــده ها در جنگی بی پایان از چند میلیون هم تجاوز 
خواهــد کرد و در نتیجــه تصمیم به مقاومت گرفت. تاکنــون نیز ارتش حدود 60 
هزار نفر را در میدان های نبرد از دســت  داده اســت. بر خیلی ها معلوم نیســت که 
حســاب ارتش سوریه از بشار اسد جداســت. هسته مقاومت در سوریه نیز مختص 
ارتش است. یکی از مســلّمات جنگ داخلی سوریه این است که عربستان و قطر 

چگونه سوریه »سوریه ای« شد

لطف  الله میثمی

هیثم  مناع
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اقتصاددانــانمیگوینــددولتدرهزینههــایغیرضروریمبتنی
بررانتبازنگریاساســیانجامنــدادهودرعوضکالاهاییراکه
دراختیــارداردگرانمیکند،درحالیکهسیاســتهایتورمزااز
طریققیمــتارز،بنزین،افزایشقیمتهــایکلیدیوکالاهایی
کهبهقصدرفعبحرانازغیرمولدهاســتبهبهایتشــدیدبحران

معیشتمردمتماممیشود.
بــاتوجهبهچالشهایموجوددرجامعهایــرانکهاکنونبهگفته
کارشناســانپارهایازآنهاعنوانابرچالشرابهخوداختصاص
دادهانــد،نیازمنــداقداماتــیاساســیبهمنظورایجــادتحولدر
ســاختارمعیوباســتودراینراههدایتمنابعمالیبخشخصوصیوعمومیبهمسیر
ســرمایهگذاریهایمولدواشــتغالزاضروریاست.آیابودجهســال97گامیدرجهت

اجتماعیایراناست؟ سالمسازیوضعیتاقتصادیـ
بودجه برنامه مالی یك ساله در کوتاه مدت برای رسیدن به اهداف کلانِ میان مدت و بلندمدت است. در بودجه لازم 
اســت اصل عدالت توزیعی منابع رعایت شود و کارایی تخصیص منابع افزایش یابد. برای نمونه باید مشخص باشد 

منابع بودجه ای به چه مراکزی تخصیص داده می شود و این مراکز تاکنون چه دستاوردهایی داشته اند؟
در بررسی کلیات لایحه بودجه 97، 120 نفر از نمایندگان، مخالفتشان را با این سند اعلام کردند. رد کلیات بودجه در 
نوع خود اتفاقی نادر است. این نخستین بار پس از انقلاب است که کلیات سند بودجه در صحن علنی رد می شود.

این موضوع بدون توجه به وقایعی که در دی ماه سال جاری افتاد قابل تحلیل نیست، اتفاقی که نمایندگان را مجاب 
کرده که نقش نظارتی خود را پررنگ تر نشان دهند و اصلاحات کمیسیون تلفیق را در لایحه پیشنهادی دولت ناکافی 
تلقی کنند. پیش از این، کلیات در کمیســیون تلفیق با رأی شکننده 52 درصدی به تصویب رسیده و فرآیند بررسی 

در جلسه علنی با وجود تردیدها آغاز شده بود.
مشــارکت با بخش خصوصی برای اجرای طرح ها، استانی شــدن بودجه آموزش و پرورش، ضرورت افزایش اعتبار 
برای همسان ســازی حقوق بازنشستگان و نیز پاداش پایان خدمت فرهنگیان از مواردی بود که از نظر نمایندگان نیاز 
به اصلاح داشت. همچنین حذف تعدادی از یارانه بگیران هم مخالفان جدی داشت و نیز پیش بینی عملکرد بودجه 
عمرانی در تحقق، نشــان از انحراف از مســیر اهداف قانون بودجه دارد که یکی از مهم ترین دغدغه های نمایندگان 

است.
کاهــش 40 درصدی یارانه بگیران، افزایش 3 برابری عوارض ســفرهای خارجی و گرانــی 17 هزار میلیاردی انرژی 

با چراغ ســبز امریکا اولین دخالت ها را انجام دادند و 
ســعی کردند که رژیم سوریه را تغییر دهند. در چنین 
وضعیتی بود که رژیم سوریه از روسیه و ایران تقاضای 
کمک کرد که این کشــورها در میدان سوریه حضور 
یافتند. بعد از جدایی عربســتان و قطر شاهد بازگشتی 
به »ســه نه« هیثم المناع بودیم که در چشم انداز ایران 
نیز مقاله ای با عنوان »بازگشــت ســوریه به سه نه« در 

شماره 105 منتشر شد.
ناتو در ترکیه کودتایی انجام داد که موفق نبود و ترکیه 
به محور روســیه و ایران نزدیک شــد. داعش، هم در 
عراق و هم در سوریه، ضربات هولناکی را تحمل کرد 
و شــاکله فیزیکی خود را از دســت داد. امریکا شرق 
فرات در ســوریه را اشــغال کرد و اسلحه های مدرن و 
معتنابهی را به آنجا سرازیر کرد و سوریه را وارد بحران 
جدیــدی کرد. این در حالی بود که ســوریه به مرحله 
انتخابات سراســری با نظارت ســازمان ملل و تدوین 

قانون اساسی جدید نزدیک می شد.
علت اصلی اینکه ســوریه »ســوریه ای« شــد این بود 
که اسد نســبت به اعتراض های درعا با خشونت وارد 
شــد. ولی اپوزیســیون مانند تونس و مصــر و بحرین 
خویشتن داری نکردند. میشل کیلو، از رهبران ائتلاف 
ملی ســوریه، از امریکا و غرب خواســت کاخ اسد را 
بمباران کنند تا قضیه یکســره شود. گزارش های پیاپی 
در مطبوعات دنیا نشان می دهد اگر مردم مخالف اسد 
می دانســتند چنین عواقبی در انتظار آن هاست، دست 
به چنین اقدامی نمی زدند و همان خط مشی بهار عربی 

را دنبال می کردند.
درسی که از »ســوریه ای« شدن ســوریه می گیریم 
این اســت که نباید اپوزســیون را منفعل تلقی کنیم و 
راه حرکــت جبــری را در پیش  بگیریم و مســئولیت 
خویشــتن داری را از اپوزسیون ســلب کنیم. زنده یاد 
مهندس سحابی مبارزه مسلحانه مجاهدین دوره شاه 
را تأیید می کرد و یکی از دلایل او این بود که امریکا 
و اروپا و اســرائیل تمامیت ارضی مــا را قبول دارند. 
ولی پس از انقلاب، از آنجا که اســتقلال و تمامیت 
ارضی مــا با مخالفت امریکا، اســرائیل، عربســتان، 
عــراق و امارات روبــه رو بود مخالــف حرکت های 
حساب نشــده و عبورنکرده از مســیر شور و مشورت 

و عقلانیت بود.
 ما در ایران چندین انتخابات رفراندوم گونه داشتیم که 
از نظارت نهادهای مختلــف نظیر نهادهای چهارگانه 
قانونی، وزارت کشــور، شــورای نگهبان عبور کرده 
و به تنفیذ مقام رهبری رســیده اســت؛ بنابراین بایستی 
از افراطیونــی کــه به ظاهــر، هم قانون اساســی و هم 
شــورای نگهبــان را قبول دارنــد و هم مقــام رهبری 
را فصل الخطــاب می دانند بپرســیم چرا بــا وجود این 
ســختگیری ها و به قول ســخنگوی اســبق شــورای 
نگهبان با اعمال خلاف قانون، زیر بار نتیجه انتخابات 
نمی روید؟ بایســتی همه دســت  به  دست هم بدهند و 
آرای مــردم را در هر انتخاباتی به کرســی بنشــانند و 
موانع را به تدریج تضعیف کنند. این راهی است بسیار 
کم هزینــه و پرراندمان. باید هوشــیار بود. جریان های 
افراطــی مایل اند با اعمالی چــون قتل های زنجیره ای، 
حمله به کوی دانشــگاه و قتل های مشکوک این روند 

را مخدوش و مردم را مأیوس کنند.■

شفافیت و همبستگی ملی
نگاهی به کلیات لایحه بودجه 1397

فائزه حسنی



15 اسفند 96 و فروردین 97شـماره  108 

انتقاد دیگر این نماینــده اصلاح طلب به بودجه در نظر 
گرفته  شــده برای بنیاد ســعدی بود که آن را با بودجه 
راه آهن مقایســه کرد و افزود عملکرد این بنیاد در کنار 
فعالیت سایر دانشــگاه ها در این رابطه، از کارآیی لازم 
برخوردار نیســت و نیز در مورد بودجــه "مرکز الگوی 
اسلامی، ایرانی، پیشرفت" که خروجی مشخصی ندارد 

مخالفت خود را بیان کرد.
مخالفــت دیگر نماینــدگان در 
رابطــه با جــداول بودجــه بود. 
چنان که بیگدلی، نماینده مردم 
خدابنده، اظهار داشت که اصل 
مســئله بودجه مربوط به جداول 
بودجه است که در صحن علنی 
بررســی نمی شوند. او به بودجه 
20 میلیارد تومانی فرهنگســتان 
زبان و ادبیات فارســی یا بودجه 
فرهنگستان  و  ایران شناسی  بنیاد 
علوم پزشــکی نیز اشــاره کرد 
که این مبالغ در رفع مشــکلات 

اساسی جامعه تأثیری ندارند.
اما نوبخت، ســخنگوی دولت، 
درباره حذف 59 مؤسســه ویژه 
 59 به عنــوان   ،97 بودجــه  از 
مؤسســه بودجه بگیــر فرهنگی 
گفت کمــك دولت به فرهنگ 

حذف نمی شــود و افزود در مورد این مؤسسات که از 
محل بیت المال کمك هایی به آن ها تعلق می گرفت این 
جدول در سال اخیر مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است 
و افزود برخــی از آن ها به زیرمجموعــه وزارتخانه های 
مرتبط انتقال یافته اند تا دســتگاه های ناظر بتوانند روی 
آن هــا و عملکرد بودجه ای آن ها نظارت کنند. نوبخت 
افزود وقتی اطلاع نداریم این رقم را با چه ساز و کاری 
هزینه می کند شرعاً و قانوناً مجاز نیستیم این اعتبار را به 
آن پرداخت کنیم. به ویژه بــا روش بودجه ریزی مبتنی 
بر عملکــرد تا احراز نکنیم که هــدف مورد نظر پیش 
نرفتــه، حتماً بودجــه آن ها را تخصیــص نخواهیم داد. 
نوبخت گفت آن ها باید ما را قانع کنند بدین گونه اگر 
بر کارشــان نظارت کردیم و ما را قانع کردند قسط دوم 
را به آن ها می دهیم. در این صورت به شــکل هدفمند 

عمل می کنیم.
ســخنگوی دولت افزود باید ببینیــم این 59 نهاد در چه 
شرایطی در ردیف ها گنجانده شده اند با چه تشخیصی 
آمده انــد و چرا بقیه نیامده اند. الآن تشــخیص عوض 
شــده و اکثریت قاطع رأی خود را به یك تفکر داده اند 

که معتدل و همه جانبه است و انحصاری نیست.
البته نوبخت اظهار داشــت از ظرفیت تخریب نهادهای 
حذف شــده که دارای تریبون های پرســروصدا هستند 
هم باخبر است، ولی گفت اگر دولت می ترسید چنین 
کاری را انجام نمــی داد. او به کنایه گفت آن هایی که 
از بودجه فرهنگی استفاده می کنند به وضعیت فرهنگی 
موجود معترض هستند درحالی که در سال جاری شش 
هزار و 300 میلیارد تومان در امور فرهنگی هزینه می شود 
و بیش از 70 درصد این مبلغ به وسیله نهادهای غیردولتی 
انجام می شــود، ولی جامعه و بخشی از آن ها نسبت به 
وضعیــت فرهنگ اعتراض دارند. قابل  ذکر اســت که 

برخــی از این نهادها از جدول 17 به جدول هفت کوچ 
کردند و به قــول نوبخت آن ها که اصــلًا ماهیانه بگیر 
هســتند درواقع حقوق بگیر دولت می شــوند؛ یعنی این 
نهادها نظارت پذیر می شــوند و برخــی هم با حذف از 

بودجه روی پای خودشان باید بایستند.
یادآوری ســخنان رئیس جمهــور در روز تقدیم بودجه 
خالی از لطف نیست که گفت 
ردیف های زیادی درست  شده 
و معلوم نیســت این پول ها کجا 
مصــرف می شــود. وی درباره 
کاهش ردیف ها طلب استمداد 
کرد و به نمایندگان گفت حتماً 
به شــما مراجعه کرده و فشــار 
می آورنــد باید به ایــن ردیف ها 
نظارت کنیم که کجا می رود و 

چگونه هزینه می شود.
یکی از موارد حاشیه ساز بودجه، 
اختصاص 50 میلیــارد تومان با 
نام برنامه نظارت بــر انتخابات 
به زیرمجموعه دریافتی شورای 
نگهبــان بود که با توجه به آنکه 
در ســال آینــده انتخاباتــی در 
پیش نیست مورد انتقاد بسیاری 
واقع شــد. هرچند ســخنگوی 
شورای نگهبان آن ها را نقدهای 
غیرمنصفانــه نامید و گفــت بودجــه انتخابات ردیف 
دیگری دارد که سازمان برنامه  و بودجه در لایحه بودجه 
امســال آن ردیف را نیاورده است. وی همچنین گفت 
بودجه شورای نگهبان مختص کارشناسان و پژوهشکده 
شــورای نگهبان، کارشناسان و دفاتر استانی که پس از 
فرمایشــات مقام رهبری در ســال 79 ایجاد شده است 
کــه آن را هــم کمتــر از پول توجیبی برخی مســئولان 
توصیف کرد، خلاصه آنکه 20 هزار برابر شــدن بودجه 
شورای نگهبان نسبت به سال 67، با این طنز روبرو شد 
و کدخدایی توضیح نــداد که منظورش از پول توجیبی 
چیست و آیا مسئولان از بیت المال پول توجیبی دریافت 

می کنند!
بررسی بودجه 97 در شرایطی در کمیسیون تلفیق آغاز 
شــد که شــاهد اعتراضاتی در کشــور بودیم. به گفته 
فاطمه حسینی، نماینده تهران، بخشی از مخالفت های 
نمایندگان نســبت به اصلاحات اقتصادی نظیر افزایش 
قیمــت حامل های انرژی نشــان از نگرانــی آنان برای 
تبعات اجتماعی و اقتصادی اجرای این سیاســت ها در 

لایحه بودجه 97 بود.
برخی در تحلیل اعتراضات اخیر، ریشه آن را در وضعیت 
نامطلوب اقتصــادی می بینند. بدیهی اســت وضعیت 
اجتماعی به تبع شرایط اقتصادی نامطلوب است، بحران 
در نظام بانکی و صندوق های بازنشستگی، شمار کثیر 
بیــکاران تحصیلکــرده، کارخانه های فرســوده و عدم 
گرایش به ســرمایه گذاری و نوسازی بنیان های تولیدی 
برخی از واقعیت های تلخ اقتصاد بیمار اســت و به دنبال 
آن آمار نگران کننده فقر، خشــونت ها، اعتیاد، فحشــا، 
خودکشــی و سایر آســیب های اجتماعی مدت هاست 

زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده است.
یکــی دیگر از مشــکلات جدی کشــور در وضعیت 

برای اشتغال زایی در لایحه دولت، سه خبری بود که در 
رسانه ها به بمب خبری لایحه بودجه 97، با دلار 3500 
تومانی و نفت 55 دلاری، عنوان گرفت. رئیس جمهور 
گفــت مبنای لایحه اشــتغال فراگیر، رفــع فقر و ایجاد 
عدالت اســت. وی بــه حضور بخــش خصوصی در 
اقتصاد کشور به عنوان خواسته اصلی مردم در انتخابات 

96 و پیگیری آن در لایحه بودجه نیز اشاره کرد.
علی اصغر یوسف نژاد، ســخنگوی کمیسیون تلفیق، به 
برگزاری بیش از سی جلســه در کارگروه های مختلف 
اشاره کرد که به مسائل گوناگون جامعه مانند اشتغال، 
هدفمنــدی یارانه ها، صندوق های بازنشســتگی، طرح 
تحول سلامت و... پرداخته شده و تغییراتی در برخی از 

بندهای لایحه به وجود آمده است.
در جلســه علنی مجلــس ده نفر مخالفت خــود را در 
کلیات بیان کردند و ده نفر نیز به دفاع از آن پرداختند. 
فلاحت پیشه، نماینده مردم اسلام آباد غرب، در موافقت 
با لایحه بودجه به مواردی از قبیل اختصاص 65 درصد 
برداشــت ها از صندوق توســعه ملی بــرای تقویت بنیه 
دفاعی کشــور، حذف جدول 17 و عناوین پنهان شده 
در آن، افزایش 2 برابری کمك به مستمری بازنشستگان 
و همچنین اصلاحات کمیســیون تلفیق بر لایحه مانند 
مخالفت بــا افزایش قیمت ها به عنــوان مهم ترین نقاط 

قوت لایحه بودجه 97 اشاره کرد.
نماینــدگان موافق بــه مواردی از قبیل ایجاد شــفافیت، 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها، بازسازی بافت های 
فرسوده، واگذاری طرح های نیمه کاره عمرانی به بخش 
خصوصی، توجه به گردشــگری به عنوان فرصتی برای 
اشتغال زایی و توجه به اقشار ضعیف جامعه را مهم ترین 

شاخصه های مثبت لایحه بودجه ارزیابی کردند.
نماینــدگان مخالف با اشــاره به افزایش انتشــار اوراق 
مشارکت در سال های گذشته اشــاره کردند که اوراق 
قبلًا بــرای بودجه های عمرانی بود، اما حالا به ســمت 
هزینه های جاری ســوق پیــدا کرده اســت. این یعنی 
برای ســال بعد بودجه می نویسیم، اما در عمل مشغول 
پرداخت بدهی های سال قبل هستیم. بی توجهی کافی 
به تشکیل صندوق های تأمین اجتماعی و افزایش قیمت 
حامل های انرژی نیز از دیگر اشــکالات وارد بر لایحه 

بود.
بــه این ترتیب تنها 83 نماینده از 216 نماینده حاضر در 
صحن علنی با کلیات لایحه بودجه موافقت کردند و به 
کمیســیون تلفیق سه روز فرصت داده شد تا اصلاحات 
مــورد نظر نمایندگان را در لایحه اعمال کند و بار دیگر 

آن را به صحن علنی بیاورد.
 مخالفــت برخــی نماینــدگان دربــاره بودجــه برخی 
مؤسســات و نهادهای بودجه بگیر هــم قابل توجه بود. 
ازجمله جلال میرزایی، نماینده مردم ایلام، در مخالفت 
با کلیات بودجه به نوعی تداخل و موازی کاری با توجه 
به کمبود منابع مالی اشــاره کــرد چنان که برای وزارت 
ارشــاد برای هر نوع فعالیتی بودجه در نظر گرفته شده، 
همچنین برای شــورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان 
تبلیغات اســلامی، جهاد دانشگاهی و برای هر فعالیت 
120 میلیارد بودجه تعیین  شــده کــه به نوعی موازی کار 
محســوب می شود. عضو فراکســیون امید از بودجه 6 
میلیارد تومانی شورای نظارت بر صداوسیما با شش نفر 

عضو و برگزاری یك جلسه در طول ماه نیز انتقاد کرد.

“ رئیس جمهور: 
مشکلاتی که در 

کشور داریم از بیرون 
مرزها نیامده، بلکه 

در بسیاری از موارد 
تصمیم خودمان ناقص 

بوده است، از جمله 
در رابطه با صندوق 

صندوق  بازنشستگی، 
و  تأمین اجتماعی 

بانک ها که باید دست 
از بنگاه داری بردارند
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نامناسب محیط زیســت، کاهش شدید منابع 
آبی و مشکلات خشکســالی، آلودگی هوا و 
مشــکل ریزگردها و امواج زیان بخش اســت 
که بر کسی پوشیده نیست به طوری که برخی 
ریشــه اعتراضــات اخیر را در ایــن وضعیت 

نامطلوب قابل تحلیل می دانند.
چراکلیاتردشد؟

کارشناســان اقتصــادی اصــلاح مــوارد مورد 
اختلاف مانند میزان انتشــار اوراق مشــارکت، 
بازپرداخــت بدهی های دولــت، نحوه حذف 
بخشی از یارانه بگیران، سهم اعتبارات عمرانی، 
برداشت از صندوق  توسعه ملی ظرف 72 ساعت 
را تعجب برانگیز دانســتند و اینکــه نمایندگان 

چگونه به تفاهم می رسند که در مدت کوتاهی مخالفتشان 
را بــه موافقت تبدیل کنند و همین احتمال سیاســی بودن 
مخالفت با کلیات بودجــه را پررنگ تر می کند. آن ها به 
فرآیند تهیه و تصویب بودجه اشــاره می کنند که آیا دولت 
نمی توانست در طول تنظیم لایحه با مجلس ارتباط بیشتری 
برقــرار کند تا لایحه پیشــنهادی این چنیــن دور از انتظار 
نمایندگان نباشــد؟ البته وجود احزاب تابلودار و مشخص 
و موضع گیــری صریــح آن ها در مجلس می توانســت با 
موافقت ها و مخالفت ها با لایحه پیشنهادی دولت تصویری 
نســبت به کلیات لایحه به دســت بدهد که تا چه اندازه 

برخوردها، کارشناسانه یا سیاسی است.
اما نباید از نظر دور داشت که شرایط اقتصادی که دولت 
تحت تأثیر آن لایحه را تصویب کرده اســت، شــرایط 
سخت و دشواری است و کمبود منابع و مشکلات که 
تحت عنوان بحران و ابربحران از آن ها نامبرده می شود، 
به ســختی با بودجه پیشــنهادی قابل اصلاح اســت و 
تغییرات و اصلاحات آن ها با اصلاحی اساسی در نظام 

تدبیر اقتصادی کشور قابل انجام است.
تحلیل های بسیاری درباره علل رد کلیات لایحه بودجه 
در صحن علنی مطرح شد. عده ای این تصمیم مجلس 
را تصمیمی سیاسی و حاصل رایزنی های صورت گرفته 
بــرای نمایش دقت و توجه نماینــدگان به نقش نظارتی 
خــود توصیــف می کننــد و برخــی هــم آن را نوعی 
گروکشی برای افزایش اعتبارات عمرانی می دانند. لازم 
به ذکر است عدم توافق بر سر منابع و هزینه ها نه تنها بین 
نمایندگان، بلکه بین دولت و مجلس نیز وجود داشت. 
چنان که حتی موافقان کلیات لایحه هم آن طور که باید 
باشد از لایحه دفاع نکردند. لابی نمایندگان فراکسیون 
امید، مســتقلین و ولایی بــرای مخالفت قابل توجه بود، 
هرچند دکتر عارف در جلسه فراکسیون اظهار کرده بود 
می توان با کلیات موافق بود و نظرات خود را در تبصره ها 

و ردیف ها و جزئیات لایحه اعمال کنیم.
شفافیتونهادهایقدرت

شــاید بتوان گفت لایحــه پیشــنهادی 97 اولین لایحه 
بودجه است که در سطح عمومی و میان مردم به بحث 
گذاشته شــد و حواشــی زیادی را هم برانگیخت. در 
این راســتا انتشــار بیش از 6 هزار صفحه سند مرتبط با 
لایحه بودجه سال 97 نشان دهنده رویه مبتنی بر گردش 
آزاد اطلاعات و شفاف ســازی به عنوان سیاست جدی 
ســازمان برنامه  و بودجه اســت. هرچند شفاف سازی 
صداهای اعتراض آمیزی را به همراه داشــته است. البته 
با شــفافیت، نقاط کور بودجه نیز شناســایی  شده و در 

میان افکار عمومی به بحث گذاشــته شده است؛ یعنی 
نهادهایی پیدا شــدند که از بودجه ارتزاق کرده اما علیه 
دولت اقدام می کنند. رئیس جمهور رســماً اعلام کرد 
200 هــزار میلیارد تومان از منابع بودجه در جایی خارج 
از دولت به مصرف می رســد کــه این رقم نزدیك به 60 
درصــد منابع می شــود. در چنین فضایی پیام ســاختار 
اقتصــادی و سیاســی به سیاســت گذار این اســت که 
نمی توان بــدون توجه به نهادهای قــدرت و ذی نفعان 
اقدام به بودجه نویسی کرد. به گفته برخی نمایندگان از 
آنجــا که قوه مجریه در برخــی از وظایف قانونی خود 
دارای قدرت تمــام و کمال نیســت و نمی تواند بدون 

توجه به ساختار قدرت اقدام به بودجه نویسی کند.
چنان که در گزارش تفریغ بودجه 95 دیوان محاســبات 
عنوان شــده که 30 ردیف بودجه ای متفرقه وجود دارد 
و مشخص نیست منابع آن در اختیار کدام نهاد است و 
این به آن معناســت که در حقیقت 30 ردیف بودجه ای 

به صورت محرمانه هزینه می شود.
عمدتــاً نهادهایــی بودجه بیشــتری می گیرنــد که به 
حاکمیت نزدیك بوده یا قدرت چانه زنی بیشتری داشته 
باشند. نمایندگان بر این باورند که منابع بودجه به سمت 
فعالیت هایی حرکت کند که رفاه اجتماعی را بالا برده 
و شــاخص هایی نظیر آموزش، بهداشت و درمان را در 
مناطق مختلف کشور افزایش دهد درحالی که در حال 

حاضر این تخصیص ها عادلانه نیست.
عدمشفافیتهایبودجه

علی رغم آنکــه لایحه بودجــه از روز اول روی ســایت 
قرار گرفت و دسترســی به آن میسر شد شفاف شد، ولی 
گفته می شــود اقلام بزرگ تری در بودجه وجود دارد که 
هیچ گاه شــفاف نشــده اند. به گفته راغفر، کارشــناس 
اقتصادی، 14/5 درصــد از کل بودجه درآمدهای نفتی 
برای فعالیت های اکتشاف به وزارت نفت تعلق می گیرد. 
برای این 7 میلیارد دلار کنونی، پاسخگویی وجود ندارد 
که چگونه خرج می شود، از سوی دیگر حدود 5 میلیارد 
دلار صــادرات نفت و گاز در هیچ جا ثبت نمی شــود. 
راغفــر در این رابطــه افزود آنچــه به عنــوان درآمدهای 
عمومی دولت ثبت می شــود تنهــا 53/5 درصد از کل 
درآمدهای نفتی اســت که وارد بودجه می شود. با توجه 
بــه دلار 3750 تومان و میزان تخمینــی صادرات نفت و 
قیمــت آن، اطلاعات واقعی در ایــن زمینه وجود ندارد. 
مورد دیگر عدم شفافیت، منابع شهرداری هاست. بودجه 
شهرداری ها بخشی از سند مالی عمومی کشور است که 
معلوم نیست. عدم شفافیت در مورد سهم یارانه ای که به 
پتروشیمی ها تعلق می گیرد و همچنین یارانه خودروسازان 

هیچ وقت شفاف نبوده اســت. مورد دیگر در 
مورد تعلق یارانه ها به فولاد کشور است که در 
نهایــت قیمت صادراتــی آن ارزان تر از قیمتی 
اســت که به تولید کننده داخلی داده می شود 
و بــا این وضعیت امکان شفاف ســازی وجود 
ندارد. این اقتصاددان معتقد اســت مافیاهای 
متعددی در اقتصاد کشور شکل گرفته اند و از 

منابع عمومی ارتزاق می کنند.
اصلی تریــن عدم شــفافیت مربوط بــه یارانه 
انرژی است که به این بخش ها تعلق می گیرد 
و معلوم نیســت که این مبالغ به چه کســانی 

داده می شود.
راغفر می گوید باید مطالبه ای عمومی باشــد 
که این مســائل در عرصه عمومی به گفت وگو گذاشته 
شــود و ســرانجام افکار عمومــی، دولــت را وادار به 

شفاف سازی این اقلام نماید.
افزایشتصدیدولت

بــه گفتــه اقتصاددانــان، 70 درصــد کل مداخلات 
دولت در اقتصاد تصدی گرایانه شــده است که باید از 
آن رمزگشــایی شــود. از یك طرف از خصوصی سازی 
صحبت می شــود و از طرف دیگر بــه حقوق مالکیت 
مردم تعرض می شود، هزینه های تولید افزایش می یابد. 
مثلًا در چهار ســال گذشــته دولت، افزایش  بار مالیاتی 
برای کسب وکارهای کوچك و متوسط 31 برابر افزایش 
بــار مالیاتی برای مالیات بر ثــروت و همچنین 25 برابر 
افزایش بار مالیات بر مســتغلات بوده است. از سویی 
واردکردن شــوك به قیمت های تولیدی به منظور افزایش 
درآمد و ایجاد اشتغال به بن بست منتهی می شود و دولت 
را با بحران کســری مالی مواجه می سازد. در این رابطه 
شکاف بین ادعای میزان منابع تخصیص یافته به بودجه 
عمرانی در لایحه و با عملکرد آن، قابل بحث است. به 
گفته نمایندگان بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش های 
مجلس و بر اساس بودجه پیشنهادی دولت در سال 97 
با کســری بودجه مواجه خواهد شــد. البته معمولًا در 
جریان بررســی لایحه بودجه حجــم بودجه تا حدود 6 
درصد کاهش می یابد با این حال احتمال کسری بودجه 
و در نتیجه بازگشت تورم دورقمی در سال آینده دور از 

انتظار نخواهد بود.
نمایندگانچهمیگویند

حاجــی دلیگانی، عضو کمیســیون تلفیــق، از افزایش 
بودجــه  جــاری انتقاد کــرد و گفت ایــن روند باعث 
می شــود تا همه بودجه کشــور را بخش جاری ببلعد و 
در نتیجه تنها قشــر خاصی از این منابع عمومی استفاده 
کننــد. وی افزود حــدود 17 درصــد از بودجه صرف 
بخش عمرانی می شــود درحالی که در 30 سال گذشته 
حــدود 78 درصد بودجه صرف بخش عمرانی  شــده 
است، این یعنی کمتر از یك سوم بودجه مختص بخش 
عمرانی است. به علاوه مشــکل این است که اعتباری 
کــه به بخش عمرانــی می دهیم اعتبار نقــدی نبوده و 
تنها یك برگه اوراق مشــارکت اســت. انتقاد دیگر این 
نماینده این است که برابر برنامه ششم توسعه باید سالانه 
15 درصــد از حجم دولت کاهش یابد که این مســئله 
در لایحه رعایت نشــده و انطباق مــواد لایحه با برنامه 
توســعه کم اســت. وی در رابطه با رد کلیات گفت از 
یک ســال گذشــته نمایندگان برخی از فشارهای مردم 



17 اسفند 96 و فروردین 97شـماره  108 

را بیان کرده اند اما دولت به آن توجه نداشــته، لذا برای 
شفاف سازی خواستار برخی از اصلاحات بوده اند.

ابراهیمی، عضو کمیسیون کشــاورزی، نیز در رابطه با 
لایحه پیشنهادی دولت گفت انتشار اوراق قرضه سبب 
می شــود تا بدهی های دولت به ســنوات بعدی موکول 
شود و این موضوع به مثابه سال های گذشته گریبان گیر 
کشور خواهد بود. وی افزود انتظار این است که ارقام و 
اعدادی که به عنوان درآمد آمده واقعی تر شوند و میزان 
وابســتگی صندوق های بازنشســتگی و بیمه به دولت 
تقلیل یابد. وی افزود که رد شدن کلیات لایحه تلنگری 
است تا یکســری جراحی های اقتصادی انجام دهیم و 

بدانیم تداوم روند گذشته امکان پذیر نیست.
ابطحی، عضو کمیســیون آموزش  و پرورش، می گوید 
تاکنون مجلــس در ادوار مختلف تنها 5 درصد کلیات 
را تغییــر می داد اما این بار نماینــدگان حدود 15 درصد 
کلیات لایحــه را تغییر دادند. به گفتــه وی 80 درصد 
بودجه در اختیار دولت خواهد بود که این مسئله شفاف 
نیســت. درحالی که دولت درصدد است بودجه ریزی 
عملکــرد ارائه دهــد اما در لایحه این اتفــاق رخ نداده 

است.
رضایی کوچی، رئیس کمیســیون عمــران، در ارزیابی 
بودجه سال 97، بودجه سالیانه را فرصتی برای شناسایی 
چالش های کشــور می داند تا بدین طریق و بر اســاس 
اولویت بندی هــا منابعی برای رفع مشــکلات کشــور 
صرف شــود. برای نمونه بحران آب یکی از مهم ترین 
بحران های کشور است و تخصیص منابع آبی به شهرها، 
شــهرك های صنعتی و بخش کشــاورزی از مهم ترین 
دغدغه های دولت است، اما پیشنهاد مشخصی از سوی 
وزارت نیــرو برای کاهش مصــرف بی رویه آب در این 

بخش ها دیده نشده است.
وی در رابطــه با افزایــش هزینه های جــاری و صرف 
قســمت عمــده ای از درآمدها در شــرکت های دولتی 
برخلاف برنامه های بالادستی نیز هشدار داد، به گونه ای 

که هیچ گونه نظارتی در این بخش ها وجود ندارد.
محمود صادقی دلایل رد کلیات را چنین برشــمرد که 
بحث قابل توجه در مخالفت هــای نمایندگان، موضوع 
کمبود منابع دولت بود. بــا توجه به محدود بودن منابع 
بخش قابل توجهی از آن صرف امور جاری می شــود و 
به عنوان بودجه جاری مصرف می شود. انتظار نمایندگان 
این بود که توزیع این درآمدها و منابع به شــکلی بهینه تر 
اتفــاق بیفتد، در صورتی که در لایحه فشــار بیشــتری 
متوجه اقشــار فرودست می شــود. نکته منفی دیگر این 

بود که دولــت در لایحه بودجه 97 بیش از حد 
متکی بر بدهی هایی شــده که قرار است وصول 
شود و درواقع این گونه به نظر می رسد که دولت 
می خواهد بودجه ســال های آینــده را پیش خور 
کند و با همین ســبك دولت به جــای مدیریت 
بحران، بحران های موجود را به تعویق می اندازد 
و بحران ابعاد گسترده  تری پیدا می کند. به گفته 
صادقــی پس از اعتراضــات دی ماه، فضایی در 
مجلس شکل گرفت که منجر به عدم تصویب 
لایحه بودجه 97 شد و اعتراضات و التهابات در 
به تصویب نرســیدن لایحه بی تأثیر نبود. بنابراین 
مخالفان کلیات لایحه علت مخالفت خود را به 
خاطر افزایش انتشار اوراق مشارکت، برداشت از 

صندوق توســعه ملی، عدم  تطابق بودجه با برنامه ششم 
توســعه، بی توجهی به مشــکلات معیشــتی معلمان و 

آموزش و پروش اعلام کردند.
از موارد مهــم بودجه توجه بــه نابرابری های منطقه ای 
اســت از جهت اینکه با مســئله امنیت ملی در مرزها و 
تمامیت ارضی کشــور گره  خورده اســت و با توجه به 
شرایط فعلی که در حاشیه های مشترك با همسایگانمان 
در مرزها پتانسیل های ناپایدارســاز افزایش یافته، بسیار 

بااهمیت است.
دولتیشدنبهجایخصوصیسازی

یکی دیگر از مشکلات در رسیدگی به لایحه بودجه عدم 
رسیدگی دقیق درباره بودجه شرکت های دولتی است و 
این در حالی اســت که رقم بودجه شــرکت های دولتی 
همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است. 
برخی کارشناســان با در نظر گرفتن ارقام مربوطه نشان  
می دهند که اقتصاد ایران، اقتصاد دولتی است با در نظر 
گرفتن اینکه تعدادی از نهادهای اقتصادی بودجه شــان 
در ایــن ســند انعکاس نــدارد، اما در اقتصــاد فعالیت 
چشمگیری دارند و نتیجه می گیرند که اداره حدود 80 
درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و حاکمیت است و 
دولت فعلی هم نتوانسته برای برون رفت از اقتصاد دولتی 
راه چاره ای بیندیشد و راه اقتصاد ایران را بر روی بخش 

خصوصی باز کنند...
این دسته از کارشناســان اقتصادی به تأمین درآمدهای 
مالیاتی در لایحه اشاره می کنند و معتقدند باید برای آن 
برنامه عملیاتی در نظر گرفته شــود تا راه مبارزه با فساد 
اقتصادی و اقتصاد سیاه و غیررسمی باز شود. در فساد 
اقتصادی بخش قابل توجهی از منابع که باید در خدمت 
تولیــد و رفاه عمومی باشــد به جیب رانت خــواران و 
فاسدان اقتصادی ریخته می شود و هزینه های سنگینی را 
بر نظام و اقشار محروم و متوسط جامعه تحمیل می  کند.

علی دینی ترکمان، اقتصاددان، معتقد اســت سیســتم 
اقتصاد سیاسی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است و 
این سیســتم باید به شفافیت بیشــتر بودجه کمك کرده 
و اعلام کند که ســیاهچاله های بودجه ای با بودجه چه 
کرده انــد. وی بر این باور اســت که نمی توان توســعه 
اقتصادی را بدون توجه به فضای سیاســی کشور پیش 
برد. در اقتصاد سیاســی چانه زنی حرف اول را می زند. 
اگر چانه زنی در فضایی تفاهم آمیز صورت نگیرد سبب 
اعتراض هایــی خواهد شــد که به مثابه ســرعت گیر در 

مقابل اهداف دولت قرار می گیرد.
سیاهچالههاواصلاحنظامبودجهریزی

در رابطــه با بودجه ریزی در کشــوری ماننــد ایران که 
بخشــی از درآمدهــای خــود را از طریق نفــت تأمین 
می کنــد، نقش آفرینــی کارشناســان به منظــور اتخاذ 
تصمیم  ها و سیاست گذاری ها بسیار مهم است. پیشنهاد 
این اقتصاددانان این است که درآمدهای نفتی به سمت 
هزینه های عمرانی برود و درآمدهای مالیاتی برای تأمین 
منابــع مورد نیاز برای هزینه هــای جاری مانند حقوق و 
مزایای کارکنان دولت، بازنشستگان، تأمین یارانه ها و... 
مصرف شــود اما همواره در نظــام بودجه ریزی ایران، 
هزینه های جاری دولت افزایش یافته و درآمدهای نفتی 
به جای هزینه شــدن در امور عمرانی، صرف هزینه های 
جاری می شــود، هرچند به گفته این کارشناســان ابعاد 
دولــت رفاه در ایران کوچك اســت، اما دســتگاه ها و 
نهادهایی که از این بودجه ســهم می برند سبب شده اند 
که دولت بزرگ تر از حد مجاز باشــد و در حقیقت در 
دل بودجه سیاهچاله هایی وجود دارد که منابع را در خود 

فرد می برند.
پیشــنهاد کارشناســان اقتصــادی برای اصــلاح نظام 
بودجه ریــزی و راه رهایی از این وضعیت آن اســت که 
تــا اصلاحات نهادی صورت نگیرد نمی توان امیدوار به 
داشتن اقتصادی پویا بود. آن ها به سازمان های ناکارآمدی 
اشاره می کنند که نقش بالایی در بودجه خواری دارند و 
راه برون رفت را در شــکل گیری نهادی خارج از دولت 
می دانند زیــرا دولت به تنهایی نمی توانــد در این زمینه 
نقش آفرینــی کنــد و در خوش بینانه ترین حالت دولت 
30 درصد قدرت را در دســت دارد. از این رو پیشنهاد 
اقتصاددانــان ایــن اســت کــه در درون حاکمیت یك 
گفت وگو برای مصالح ملی به وجود آید و حاکمیت بر 
سر تخصیص منابع به نهادهای مختلف به اجماع برسد. 
می بینیم که هــر موقع قیمت نفت بالا می رود نهادهای 
قــدرت وارد ســهم خواهی بیشــتر می شــوند و اجازه 
نمی دهنــد پول نفت به صورت پس انــداز در صندوقی 
ذخیره شــود یا صرف پروژه های عمرانی گردد. در این 
میان یك اراده سیاسی نیاز است که برای همیشه تکلیف 
را روشــن کرده و خط قرمــزی روی برخی بودجه ها و 

نهادهای مصرف کننده آن بکشد.
درخواســت مخالفان بودجه این اســت کــه دولت بار 
سنگین هزینه های نهادهای فرهنگی را از بودجه کاهش 
دهد تا بتواند منابع مالی بیشتری را به طرح های عمرانی 
و زیست محیطی اشــتغال زا اختصاص دهد و همچنین 
از پروژه هــای مقابلــه با بحران آب و حمایت از رشــد 
شــرکت های دانش بنیان را که از طرح های قابل توجیه 
جوانان خوش فکر اســت بهره مند سازد. نحوه 
تخصیــص منابــع نشــان می دهد که در ســال 
1397، در جهــت حل چالش های فرســاینده 
ناشــی از کمبــود آب، افزایــش ریزگردها در 
استان های کشور، رشد شمار بیکاران به بیش از 
3/5 میلیــون نفر بیکار از جمعیت فعال ایران و 

گسترش فقر، گام مؤثری برداشته نخواهد شد.
بودجهنهادهایمذهبیوفرهنگی

در بودجــه 97 شــمار زیــادی از ســازمان ها و 
نهادهای مذهبی نام  برده شــده و مبالغی به آن ها 
اختصاص یافته اســت. بودجه جامعه  المصطفی 
العالمیــه که یکــی از ســازمان های مهــم برای 
تدریس علوم اسلامی و ترویج اسلام است و در  محمدباقر نوبخت
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کشــورهایی دیگر نیز شــعبه دارد و گفته می شود تاکنون 
بیش از 25 هزار نفر فارغ التحصیل داشته است.

سازمان هایی مانند فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورای 
هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه  آیت الله مرعشی 
نجفی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، شورای 
سیاست گذاری حوزه های علمیه زنان، دانشگاه شهید 
مطهری، مؤسسه نشر آثار آیت الله خمینی نیز در ردیف 
بودجه مبالغی به آن ها اختصاص یافته اســت. به علاوه 
سازمان تبلیغات اسلامی با یازده نهاد زیرمجموعه اش و 
بودجه زنان طلبه از سازمان ها و نهادهایی هستند که در 
بودجه 97 حواشی ایجاد کردند. معافیت مالیاتی آستان 
قدس نیز بــر انتقاد مخالفان افــزود درحالی که روزنامه 
قدس طی گزارشــی نوشــت که آســتان قدس رضوی 
مالیات تکلیفی، مالیات ارز ش افزوده و مالیات عملیاتی 

را پرداخت کرده و علاوه بر آن 
چندین برابر در مناطق محرومی 
که رســیدگی به آن هــا وظایف 
دولت است، هزینه می کند، البته 
رئیســی، تولیت آســتان قدس، 
گفته بــود که آســتان قدس به 
دلیــل آنکه اموالش وقف یا نذر 
است از پرداخت مالیات معاف 

شده است.
رقابتیشدناقتصاد

برخی نماینــدگان اقتصادی در 
ارزیابــی لایحــه معتقدنــد که 
اقتصاد باید به ســمت رقابتی تر 
شدن برود، زیرا در این صورت 
فساد کاهش پیدا می کند. آن ها 
یادآور می شوند که رقابتی شدن 
پیش نیازهایــی دارد که شــامل 
واقعی شــدن نــرخ ارز و قیمت 
به خصوص  کالاهای مختلــف 

کالاهای حوزه انرژی است. در غیر این وضعیت بودجه 
به سمت اصلاح ساختار حرکت نمی کند.

این نمایندگان در رابطه با ایجاد اشــتغال نیز انتقادهایی 
دارند ازجملــه اینکه دولت منابعــی در اختیار ندارد و 
به عــلاوه بخش خصوصی تشــویق به ســرمایه گذاری 
نمی شــود در این صــورت چگونه اشــتغال فراگیر رخ 
می دهد. از طرف دیگر وقتی صادرات کالا و خدمات 
غیرنفتی هرســال در حال کاهش است، در این شرایط 
شــغل جدید ایجاد نمی شــود و شاهد رشــد بیکاری 

خواهیم بود.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 
معتقد اســت سیاســت گذاری هایی به نفع غیرمولدها 
در اقتصاد ایــران وجود دارد که این امر تورم زاســت و 
معیشــت مردم را تهدید می کند. وی می گوید وقتی به 
امور اجتماعی توجه کافی نمی شود طبیعتاً سرمایه های 
انســانی و فیزیکی کارکرد خود را از دســت می دهند. 
مــردم در واکنش به ســهل انگاری دولت، خود بخش 
اعظم هزینه های تحصیل فرزندان را به عهده می گیرند 
و کمابیش اقتداری در فرایند انباشــت ســرمایه انسانی 
رخ نداده و این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست منشأ 
خلق ارزش افزوده شــود، زیرا مناســباتی وجود دارد که 
به موجب آن فعالیت های تولیدی تحت تأثیر فعالیت های 

غیرمولــد شــده و ادامــه ایــن وضعیــت هزینه هــای 
جبران ناپذیــری دارد. مؤمنی در ارائه راهکار گفت که 
نقطه عزیمت دولت این است که باید از تقویت چسب 
اجتماعی شــروع کرد و یکی از مهم ترین این بخش ها 
در نظام تأمین اجتماعی است که مردم احساس امنیت 
کنند. وی اظهار تأســف کرد که با آشــفتگی فکری 
حاکم بر سیســتم تصمیم گیری دولت تاکنون موفق به 

چاره اندیشی مناسب برای آن ها نشده است.
ســــخنان در بودجــــه شفافســــازی

رئیسجمهور
اما سخنان رئیس جمهور در روز تقدیم لایحه بودجه هم 
شنیدنی اســت. رئیس جمهور با بیان شفافیت در روند 
بودجه ریزی اشاره کرد که زمینه ساز تشویق دستگاه ها 

برای اجرا را فراهم می کند.
رئیس جمهــور گفــت دولــت 
بایــد توانایــی رقابــت با بخش 
خصوصی را داشــته باشد و بر 
مبنــای عملکــرد، بــا هدف و 
نتیجــه بودجه ریــزی کند. وی 
افزود همه بودجه های گذشــته 
مــا برمبنای هزینه پارســال بود، 
ولــی کار جدیــدی در بودجه 
امســال آغاز شده است و افزود 
در بخــش اســتانی صد درصد 
بودجه عملیاتی خواهد بود و از 
طرف دیگر بحث تمرکززدایی را 
باید در نظر گرفت و به گونه ای 
نباشــد که همــه اعتبــارات و 
هزینه هــا در اختیار تهــران قرار 
گیــرد. روحانــی در رابطــه با 
کاهش ردیف های بودجه گفت 
حتماً به شــما مراجعه و فشــار 
می آورنــد، امــا بایــد بتوانیم بر 
ایــن ردیف ها نظارت کنیم و بدانیم پول ها کجا می رود 
و چطــور مصرف می شــود. از محورهــای مهمی که 
رئیس جمهور در سخنان خود به آن اشاره کرده این بود 
که تلاش دولت این است که اقتصاد بر مدار رشد، تورم 
قابل قبول، اشــتغال قابل قبول بوده و بانك ها نظم داشته 
باشند و صندوق های بازنشستگی در مسیر درست قرار 
بگیرند. وی به مســئله اشتغال ازجمله در بخش مسکن 
و ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی در بافت های 
فرســوده پرداخت. صــادرات غیرنفتــی، کاهش نرخ 
ســود تسهیلات به منظور گران نبودن سرمایه گذاری در 
کشور، استفاده از اعتبار بانك های خارجی که به موجب 
قراردادهایی  که با بانك های آســیایی و اروپایی بسته ایم 
می توانیم از آن بهره برداری کنیم و با آوردن آن در کنار 
سرمایه داخلی یك تحول بزرگ در اشتغال ایجاد کنیم. 
رفــع مطلق فقر در بودجــه 97 و اینکه از طریق اصلاح 
قیمت ها رقمی به دســت خواهیم آورد که معادل آن را 
از صندوق توســعه می گیریم و ایــن دو با هم در بانك 
قرار می گیرد و بانك هم ســهم خود را می گذارد و این 
مجموعــه منبعی جدید برای اشــتغال به ویژه در بخش 
صادرات غیرنفتی، بافت های فرسوده و در کشت های 
گلخانه ای هزینه خواهد شد. راه افتادن شش هزار طرح 
نیمه تمام ملی و 65 هزار طرح نیمه تمام اســتانی که راه 

افتادن آن ها موجب ایجاد اشــتغال و رونق، رفاه و حل 
مشــکل آب، برق و مسکن و بیمارســتان و بسیاری از 
مشــکلات مردم می شود. رئیس جمهور افزود که 368 
هــزار میلیارد ریال منابع عمومــی دولت که در لایحه، 
پیش بینی شــده و در چارچوب بودجه عمرانی به اهرم 
تبدیل می شــود تا بتوان در کنار صندوق، منابع بانك ها، 
بخش خصوصی و دولت طرح های نیمه تمام را تکمیل 

و واگذار نمود.
رئیس جمهور بــه 32 درصد درآمد نفتی که به صندوق 
ریخته می شود اشاره کرد و از نمایندگان درخواست کرد 
که 12 درصد از آن برای طرح های مهم اســتفاده شــود 
که مهم ترین آن اصلاح امور بانکی است که تا اصلاح 
نشود اقتصاد ما درست نمی شود. روحانی در این رابطه 
به شش تعاونی متخلف اشاره کرد و گفت آن ها هر روز 
که اراده می کردند سود نرخ سپرده گذاری ها را افزایش 
می دادند و هر زمان هم که می خواستند بازار ارز، سکه 

و املاك را به هم می ریختند.
روحانی گفت با اســتمداد از مقــام رهبری و طرح این 
معضــل و برخورد با صندوق هــا درحالی که از همه جا 
به او فشــار آورده و از همه ارگان ها نامه می نوشــتند که 
مسئولان این صندوق ها انسان های خدمتگزاری هستند 
و چرا مؤسسه این ها را می بندیم درحالی که سه یا چهار 
مؤسســه اند که کشور را به هم ریختند و یادآور شد که 
حل 98 درصد مشکل سپرده گذاران به یك معجزه شبیه 
بود که در اجرای آن مقام رهبری و شورای عالی امینت 

ملی کمك کردند.
رئیس جمهور به برداشــت سه میلیارد دلار برای اصلاح 
امــور بانکی و بیش از 2 میلیارد و 150 میلیون دلار برای 
محیط  زیســت از صندوق ذخیره اشــاره کــرد و رفع 
گردوغبــار و ریزگردها و هوای آلوده، مشــکل آب و 
راه حل بهره وری از آب، وضع تالاب ها، مشکل پسماند 
را به عنوان معضل بزرگ کشــور عنــوان نمود. روحانی 
گفت مشــکلاتی که در کشــور داریم از بیرون مرزها 
نیامده، بلکه در بســیاری موارد تصمیم خودمان ناقص 
بوده اســت. ازجمله در رابطه با صندوق بازنشستگی، 
صندوق تأمیــن اجتماعی و بانك ها که باید دســت از 
بنگاه داری بردارند و تمام بنگاه ها را بفروشند و مدیریت 
بنگاه ها را نباید داشــته باشند، ولی بخشــی از سهام را 

بگیرند.
تعهداتبیسابقهرانتی

بــه گفته نمایندگان بــا توجه به ســخنان رئیس جمهور 
در دوران سرخوشــی نفتــی بودجــه دولــت بــه طرز 
غیرمتعارفی خصلت رانتی پیدا کرد؛ یعنی تعهدات برای 
پرداخت های بسیار گسترده ای ایجاد شد که از جهاتی 
در تاریخ پس از انقلاب بی سابقه بود و این پرداخت ها 
در حوزه هایی اتفاق افتاد که بخش عمده  اش در رابطه 
با مسئولیت های دولت بوده و آن بودجه بگیران کمترین 
اراده ای برای پاســخگویی برای نحوه هزینه کردنشــان 
نداشــته اند. حال آن که به زعم نمایندگان منتقد رشــد 
متوسط هزینه ها در لایحه، همواره به اندازه چشمگیری 
از رشد تورم در آن سال بیشتر بوده و نوعی آشفتگی در 

ساختار هزینه های دولت تثبیت شده است.
از ســوی دیگــر اقتصاددانــان در رابطه بــا بودجه 97 
می گویند وقتی مناســبات رانتی اســتمرار داشته باشد، 
رانتی شــدن دولت به رانتی شدن ملت منجر می شود و 

“ کارشناسان 
معتقدند  اقتصادی 

وقتی بحران 
سیستمی می شود 

دستکاری های 
رفوکارانه و 

کوتاه نگرانه به هیچ 
وجه کفایت نمی کند، 

بلکه عمق بحران ها 
را افزایش می دهد و 

به بحران بی عدالتی 
دامن می زند
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کانــون اصلی تمرکز به نحــوه توزیع رانت 
است درحالی که اگر ابعاد بودجه را در نظر 
می گرفتیم مطالباتمان از رســانه و دولت و 
دانشگاه تفاوت می کرد. این دسته معتقدند 
اختصــاص بودجه به ردیف های آن و مبلغ 
در نظر گرفته شــده در اهمیت بعدی قرار 
داد، مهم تر آن است که بخش هایی که بقا 
و بالندگی کشــور به آن ها مربوط می شود 
از گردونه حساســیت ها خارج شده است. 
باید دید نســبت این بودجه با بقا، بالندگی 
و عدالت چگونه است و چگونه با مسائل 
ســطح توســعه کشــور برخورد می کند، 
برخورد با فقــر، نابرابری، فن آوری، امنیت 
حقوق مالکیت، مسئله فساد و... سرنوشت 

بلندمدت کشور را رقم می زند.

تجربههاوذخایردانایی
فرشــاد مؤمنی "پارادوکس توسعه خواهی در یك اقتصاد 
رانتی" را مطرح می کنــد و در صورت بندی موضوع و 
تعریف اقتصاد رانتی می گوید که کوته فکری گرفتاری 
ماســت، یعنی ترجیح نظــام وار ملاحظــات و مصالح 
کوتاه مدت به امور بلندمدت ســیطره دارد. وی معتقد 
اســت در فضای سیاست زده مســائل بنیادی تر قربانی 
می شــود. وی به دولــت دکتر مصــدق در مدت زمان 
کوتاه اشــاره  دارد و می گویــد نرم افزارهایی که نحوه 
اداره کشــور از آن دوران بــه یــادگار مانــده اهمیتش 
به مراتب بیشــتر از ملی کردن نفت اســت. وی از اینکه 
نظام آموزشی ما مســئله محور نیست و به تجربه ها اعتنا 
نمی کنیم انتقاد می کند و در این رابطه به گزارشــی از 
بانــك جهانی اشــاره می کند که قاطعانــه در آن آمده 
است که ایران مطلقاً کمبود منابع نداشته است، بلکه به 
گفته وی ذخیره دانایی مان را در جهت های کلیدی در 

اقتصاد به کار نگرفته ایم.
این کارشناسان معتقدند وقتی بحران سیستمی می شود 

دســت کاری های رفوکارانــه و کوته نگرانه به هیچ وجه 
کفایت نمی کند، فقط زمان را می بلعد و گستره و عمق 
بحران هــا را ا فزایش می دهد. این سیاســت ها به بحران 
بی عدالتی و نابرابری های ناموجه شــکنندگی آور دامن 
می زند. مثلًا سال هاســت کــه صرفه جویی های مردم 
به ســمت مواد پروتئینی رفته اســت، که به قول مؤمنی 
"مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر" نامیده شــده اســت 
و بحران های نابرابری های فزاینــده و غیرقابل تحمل را 

افزایش می دهد.
فرشــاد مؤمنی افزایش قیمت های کلیــدی را به منظور 
ابزاری برای کســب درآمد، یك توهم می داند و معتقد 
اســت به ازای هــر یك واحد کســب درآمــد از محل 
دستکاری قیمت های کلیدی، خود دولت بیش از 3/4 
برابر ضرر می کند. او با اشاره به آمارها در اسناد رسمی 
دولت این رویه را اضافه کردن گستره فقر و فساد و رفتن 
دولت به ســمت فروپاشی مالی توصیف می کند که از 
سویی تولیدکنندگان را با یك وضعیت فاجعه آمیز مواجه 
می ســازد و با این جهت گیری های سیاسی، فشارهایی 
فــوق طاقت بر فقرا افــزوده خواهد شــد. وی اصلاح 
جهت گیری های سیاستی دولت را مهم تر از کم  و زیاد 

کردن ارقام ردیف های بودجه دانسته است. 
مؤمنی به یك طرح تحقیقاتی در دانشــکده 
علــوم اجتماعــی اشــاره می کند و نشــان 
می دهد که اعتراض مردم بر سیاســت های 
نابرابــری در دوران پهلوی بوده اســت. به 
همین جهت می گوید وقتی سیاســت های 
ناموجه فقر گسترده می تواند مشروعیت سوز 
باشــد باید تمرکزمــان را در لایحــه بودجه 
بر روی منشــأ انــواع نابرابری  هــای ناموجه 
قــرار دهیم تا بودجه در خدمت تشــدید آن 

نابرابری ها قرار نگیرد.
نگاهــی به گزارش طرح جامع مســکن نیز 
نشان می دهد که فقر مسکن و نابرابری ها در 
این زمینه در حال افزایش اســت. مطالعات 
موجود نشــان دهنده این اســت که تعداد حاشیه نشینان 
افزایــش یافته و ســهم آن هــا در کل جمعیت؟ ســهم 
نگران کننده ای را رقم می زند که بازتاب سیاســت های 
اشتباه است. اقتصاددانان در رابطه با مناسبات رانتی که 
در دوران رئیس جمهور پیشــین بی سابقه ترین مناسبات 
رانتی حاکــم بوده اســت معتقدند قربانــی بزرگ آن 
تضعیــف حس ملــی اســت، در آن دوران احســاس 
همبستگی اجتماعی تنزل یافت و در تدوین برنامه ششم 

هم به آن توجهی نشده است.
پیشنهاد اقتصاددانان این است که اگر دولتی می خواهد 
نیــروی محرکه توســعه باشــد بایــد از سیاســت های 
ناامن کننده حقوق مالکیت، سیاست های افزایش دهنده 
فســاد، سیاســت های افزایش دهنده هزینه های مبادله و 
سیاست های بی ثبات کننده اقتصاد کلان دست بردارد 
و اجازه دهد رونق در تولید اتفاق بیفتد و دولت عایدات 
خــود را از طریــق مالیــات تأمین کنــد. گرچه بخش 
بزرگی از نابســامانی ها میراثی از دولت قبلی بوده است 
و رئیس جمهور روحانی بر اساس نقد آن جهت گیری ها 
اعتماد مــردم را به خود جلب کــرد و الآن از ادامه آن 
سیاست ها، گرچه با شیب کم، خودداری می کند.■

محمود صادقی

عرضهنسخهالکترونیکچشماندازایراندر»فیدیبو«
خوانندگان گرامی در سرتاســر نقاط ایران و جهان می توانند از این پس نســخه الکترونیکی دوماهنامه سیاسی ـ 
راهبردی »چشــم انداز ایران« را از طریق اپلیکیشن فیدیبو با مبلغ مناسب خریداری و مشاهده نمایند. برای این 
منظور دارندگان موبایل یا تبلت کافی اســت اپلیکیشن فیدیبو را از سایت آن )http://fidibo.com( دریافت 
نموده و نصب نمایند و پس از نصب با مراجعه به بخش مجلات فیدیبو، نســخه الکترونیکی چشــم انداز ایران 

را دریافت و مطالعه نمایند. 
این اپلیکیشــن امکانات بســیاری را برای خواننده فراهم می کند از جمله رنگ کردن متن، مطالعه در شــب، 
اشــتراک گذاری نظرات با دیگران و بســیاری امکانات متنوع دیگر که در کنار هم، لذت مطالعه را دوچندان 
می کند. مجله ارائه شــده در فیدیبو پی دی اف نبوده و این بدان معناســت که لازم نیست نگران اندازه فونت یا 
کوچکی اندازه اسکرین موبایل یا تبلت خود باشید. این نسخه بطور هوشمند خود را با اسکرین شما مطابقت 

داده و به شما اجازه انتخاب فونت و اندازه دلخواه را می دهد.
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 بــه جریان افتــادن مجدد طرح پارلمانی شــدن انتخاب 
رئیس قوه مجریه در مجلس شــورای اسلامی که در پی 
تغییر نظام انتخاباتی ریاســت جمهوری است با انگیزه ها 
و آبشــخورهای متفاوتی صورت می گیــرد که می تواند 
تأمل برانگیز باشــد. نظام انتخاباتی هر کشــوری عصاره 
نظام سیاســی آن کشور اســت که به نوعی روابط درونی 
و بیرونی آن کشــور را ســامان می دهد. به قول کولارد1 
»قانون انتخاباتی یک کشــور، قانون اساســی آن جامعه 
محسوب می شــود چراکه قانون انتخاباتی، تعیین کننده 

ثبات و پایداری یا ضعف و قدرت حکومت است.«
 به طور کلــی هر انتخابی بر پایه چند شــاخص صورت 
می پذیرد: نوع ســلیقه انتخاب کننده و محدودیت های گوناگون وی در فرآیند انتخاب به 
همراه دامنه کمّی-کیفی گزینش، از مهم ترین شــاخص های هر انتخابی است که علاوه 
بر شــکل دهی نتیجه انتخاب، می تواند احساس انتخاب کننده و اطرافیانش را پس از اتمام 
فرآینــد گزینش، متأثر ســازد و رفتار آن ها را جهت دهد؛ احساســی کــه قوی ترین علت 
شــکل گیری رفتار و عکس العمل های انتخاب کنندگان نســبت به انتخاب محصول مورد 
انتخاب شــده است. این احســاس می تواند، هم رضایت و هم دل زدگی به وجود آورد. در 
انتخاب های سیاســی و اجتماعی نیز همین گونه است، احساس مثبت می تواند رضایت و 
مشــارکت ایجاد کند و احســاس منفی می تواند دل زدگی و بی تفاوتی و حتی اعتراض به 
دنبال داشــته باشــد. از این رو توجه به شــاخص های فرآیند انتخاب و دقت و تفحص در 
عکس العمل های ایجادشــده پس از آن می تواند نواقص فرآیند را آشکارتر و سطح کیفی 
انتخاب را مطلوب تر سازد. به عبارت دیگر آنچه در کنار مطلوب بودن ماحصل هر انتخابی 
-و شاید بیشتر از آن- مهم و حیاتی است احساسی است که از فرآیند و نتیجه آن در ذهن 
انتخاب کننده یا انتخاب کنندگان شــکل می گیرد؛ زیرا همین احساس است که رفتارهای 
بعدی دو ســوی این فرآیند را شــکل می دهــد. هر چه فرد یا اجتمــاع در فرآیند انتخاب، 
احساس آزادی بیشتر و محدودیت کمتر کند و نتیجه را به معیار و سلیقه خویش نزدیک تر 

بیابد رضایت بیشتری خواهد داشت.
 نظام انتخاباتی کشور ما نیز همچون همه نظام های انتخاباتی دنیا از همین منظر قابل بررسی 
است؛ بنابراین هر نظامی اگر بتواند در بستر اجتماع، عمق و سطح احساس ایجادشده نسبت 
به فرآیند و نتیجه انتخابات را به لحاظ خوشایندی افزایش دهد، کاراتر به نظر خواهد رسید. 
واقعیت آن است که در نظام های سیاسی و انتخاباتی امروز حتی نظام های دموکراسی خواه و 
حزب محور هم به دلیل زمینه های منفعت طلبانه صاحبان قدرت و دست اندرکاران سیاست، 
بیش از آنکه گزینش شایســته ترین فرد، مد نظر باشــد معرفی مقبول ترین شخصی مد نظر 
اســت که بتواند منافع مشــترک پس زمینه های قدرت را تأمین کند. از این رو باید پذیرفت 
هیچ نظام سیاســی بی نقصی که بتواند دغدغه همــه طیف های اجتماعی زیرمجموعه اش 
را پاســخ دهد وجود ندارد و با رویکردهای منفعت گرای این جهانی اگر امکان آن محال 
نباشــد که هست، عزمی برای ایجاد آن نیســت، ولی حداقل از نظام های سیاسی می توان 
انتظار داشت در جهت افزایش و فراگیر کردن خوشایندی احساسِ اجتماع نسبت به فرآیند 
انتخابات تلاش کنند تا بتوانند به صورت نسبی رضایت و مشارکت بیشتری در اداره کشور 

ایجاد کنند.
 حال صرف نظر از اینکه مطرح شــدن طرح مذکور در شــرایط امروز ایران با چه نیت هایی 
صورت گرفته اســت باید در این نکته دقت کرد که با فرض تصویب و رأی مردم، اجرایی 
شدن آن چقدر می تواند در افزایش خوشایندی احساس مردم از فرآیند و نتیجه انتخابات و 

به تبع آن، ارتقای ســطح رضایت و مشارکت آن ها در اداره کشور کمک کند؟ در شرایط 
امروز با مرور تجربه های گذشته و برشمردن نقص های موجود در قوانین و سیستم سیاسی 
کشــور می توان مطمئن بود پارلمانی شــدن انتخابات ریاست جمهوری نه تنها نمی تواند در 
افزایش ضریب خوشایندی اجتماعی نسبت به فرآیند انتخابات و رضایت و مشارکت مردم 
در اداره امور کمکی کند، بلکه همین حس خوشــایند نصفه نیمه ای را که هر چهار ســال 
امــواج و تکاپوی اجتماعی به وجود می آورد با چالش مواجه کند و دلســردی و بی تفاوتی 
را در بســتر اجتماع و اداره امور کشور افزایش دهد. این شیوه انتخاباتی حتی اگر موجب 
هماهنگی بیشــتر میان قوا و کاهش دوگانگی های موجود شود، به دلایل متعدد که ذکرش 
در این مجال نمی گنجد منفعت طلبی ها و لابی گری هایی را شکل خواهد داد که درنهایت 

به ضرر جمهوریت نظام و آرمان های مردم تمام خواهد شد.
 روند انتخابات مجلس شــورای اسلامی در ســال 94 و انتخاب ریاست آن که نتیجه اش 
در تضاد با خواســت قاطبه طرفداران جریان پیروز بود مثال واضح و در دسترســی اســت؛ 
برداشت های سلیقه ای در نظارت و بررسی صلاحیت ها، لابی سیاسی برخی از اصولگراها 
و اصلاح طلبان به اصطلاح معتدل، تاکتیک های سیاســی بر اساس منفعت طلبی برخی از 
دولتی ها و کنش های دوجانبه و غیرشفاف نیروهای نفوذی به لیست اصلاحات نتیجه رقابت 
را به ســود چه شخص یا اشــخاص و جریانی رقم زد. آیا به احساسات اجتماعی- سیاسی 
حامیان جریان اکثریت خدشــه ای وارد نشــد؟! البته یکی از تبعات یا بهتر اســت بگوییم 
ویژگی های سیســتم پارلمانی در بهترین شرایط، کاستن از ضریب احساسات اجتماعی و 
کنترل آن است، اما لزوماً این کاستن از احساسات، همیشه به معنای افزایش عقلانیت نیست 

و گاهی به سمت منفعت به ویژه منفعت طلبی های پنهان، سوق پیدا می کند.
 در اینکه پارلمانی شــدن انتخابات ریاســت جمهوری با وجود برخی از اشکالات، نسبت 
به ســایر روش های رایج در دنیا از امتیازات بیشــتری برخوردار است شکی نیست؛ چراکه 
در نظام های سیاســی و انتخاباتی منطبق بر شــاخصه های مردم ســالار، این روش می تواند 
ضریب خطا و عوام فریبی را به شدت کاهش دهد و هماهنگی بیشتری در اداره امور ایجاد 
کند، لیکن در شــرایط امروز ایران با توجه به کاســتی های فراوان فعالیت احزاب و وجود 
برداشت های سلیقه ای از قوانینی چون نظارت استصوابی و تبعات منفی و خطرآفرین آن بر 

هیچ فرد و جریان مطلع و مردم باوری پوشیده نیست!
 از دیگر ســو، یکی از مهم تریــن نقص های روش کنونی )انتخــاب رئیس جمهور با رأی 
مستقیم مردم که در ردیف نظام های انتخاباتی حداکثری قرار دارد( نادیده گرفته شدن آرای 
اقلیت و حذف حداکثری دیدگاه ها و رویکردهای آنان از گردونه اداره امور اجرایی کشور 
اســت؛ البته این حذف حداکثری، غالباً در حوزه ها و بخش های زیرمجموعه دولت های 
منتخب اتفاق می افتد و در ایران امروز بیشتر شامل حال جریانی می شود که دیوارش از سایر 
جریان ها کوتاه تر اســت. آسیب دیدن احساسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت )که 
غالباً هم به لحاظ گستره جمعیتی از اکثریت پیروز فاصله زیادی ندارد( به تبع شکست در 
انتخابات و حذف از دایره بازی در بهترین حالت، دلگیری اجتماعی نسبت به طیف های 
رقیــب و بی انگیزگــی رفتــاری در اجرا و اداره امور کشــور ایجاد می کنــد و در صورت 
تکرار و اســتمرار این حسِ حذف شــدگی، معمولًا ایجاد تنش کنــد گاهاً تخریبگر ظاهر 
می شــود. به این معنا که احساس شکست به ویژه زمانی که با چاشنی تبعیض و حق کشی 
همراه شــود می تواند اقلیت را وارد فاز تنش کرده یــا در صورت برخورداری از حمایت و 
قدرت لازم به صورت عاملی تخریب کننده در روند اداره امور توسط دولت اکثریت عمل 
کند. خوب یا بد باید بپذیریم جوامع امروزی در بســیاری از حوزه ها با پدیده تکثّر مواجه 
هســتند و حاکمان آن ها اگر بخواهند از تمام پتانسیل نیروی انسانی و معنوی مردمشان در 
توسعه کشورشــان بهره ببرند و ضریب امنیت پایدار نظامشان را ارتقا بخشند، چاره ای جز 

نیاز جوامع متکثر امروز؛ 
»رئیس جمهور« یا »رئیس شورای جمهور«!؟

 سید علیرضا مسبوق 
فردوس*
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تکثرگرایی و محترم شمردن همه اندیشه ها و پاسداری از احساسات و دغدغه های همه مردم 
و طیف های اجتماعی ندارند.

 حال راه چاره چیســت؟ آیا در شــرایط امروز، انتخاب مستقیم یک رئیس جمهور توسط 
مردم، یگانه روش کم نقص موجود است یا می توان راهی دیگر در پیش گرفت و با طراحی 

روشی متفاوت، نواقص این دو روش را تا حد امکان، زدود و از مزایای آن ها بهره برد؟
به زعم نگارنده با توجه به آنچه مطرح شد یکی از راه های ممکن و چاره ساز، کمک گرفتن 
از اصل »شورا« است؛ اصلی که هم مورد تأکید دین مبین اسلام و هم مورد عنایت قانون 
اساسی است. قرآن کریم در آیه 38 سوره شوری، پیشبرد امور بر پایه مشورت را در ردیف 
اجابت دعوت پروردگار و برپاداشتن نماز و انفاق قرار می دهد و در آیه 159 سوره آل عمران، 
قــادر مطلق، پیامبر )ص( را به مشــورت کردن با مردم امر می کند. از ســوی دیگر، قانون 
اساسی هم طبق همین دستورات در اصل هفتم از اصول کلی اش، شوراها و همه نظایرش را 
از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور می داند و این اصل قرآنی در قانون اساسی کشور 
ما از چنان مرتبه ای برخوردار است که قانون گذار حتی در اصل یکصدوهفتم آن- پیش از 
بازنگری سال 1368- به خبرگان اجازه می دهد هنگامی که نتوانند مرجعی دارای برجستگی 
خاص برای رهبری بیابند، شورای رهبری را به مردم معرفی نمایند؛ از این رو به نظر می رسد 
صاحب نظران و عقلای سیاســی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی ما بتوانند روی این فرضیه 
بحث کنند: در شــرایط امروز، شایســته تر آن است که کشــورها به جای »رئیس جمهور« 
منتخبِ اکثریت مردم یا نخست وزیر منتخبِ پارلمان، توسط »رئیس شورای جمهور« اداره 
شود. شورایی متشکل از سه یا پنج عضو که با مشارکت فراگیر احزاب و گروه های متکثر 
سیاسی به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند و ریاست آن شورا بر عهده فرد منتخب 
اکثریت مردم باشــد تا همه طیف ها و اندیشــه ها اگر خود را پیروز اصلی انتخابات ندانند، 
لااقل احســاس شکست و حذف کامل نکنند و به تناسب ســرمایه اجتماعی، خود را در 
توزیع متناسب قدرت شریک بدانند. ســؤالات و چالش های ذهنی متفاوتی مطرح است 
اما شرح مبسوط این نوع از فرآیند انتخاب و بحث درباره مزایا و معایب آن فرصتی فراخ تر 
می طلبد که اگر خدا بخواهد به اوراقی گسترده تر واگذاشته می شود، ولی به اجمال می توان 
مدعی شد این شــیوه انتخاب هرچند ممکن است مانند تمام شیوه های رایج، ضعف ها و 
نارسایی هایی داشته باشد ولی قابلیت آن را دارد که بر پایه یک تعمق و تحلیل کارشناسانه 
و چندوجهی، ســازوکاری برای آن تدوین شــود که بخشی از محسنات دو روش انتخاب 
پارلمانی و انتخاب بر اســاس رأی مستقیم مردم را حفظ کند و تعدادی از ضعف های این 
دو شیوه رایج را برطرف سازد. یکی از مهم ترین ویژگی های این روش طبق آنچه ذکر شد 
پاسخ دادن به احساسات طیف های مختلف اجتماعی و کمک گرفتن از تمام ظرفیت های 
انســانی کشور در مشارکت سازنده و اداره شایسته امور مملکت است، احساساتی که اگر 
ارج نهاده شــود در بســتر اجتماع آرامش ایجاد می کند و اعتماد نســبت به دولتمردان را 
افزایش می دهد؛ ضمن اینکه با افزایش سطح اطمینان مردم از کارایی حاکمان به مدد عقل 
شــورایی و رویکردهای چندوجهی، استرس اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن ها 
به شکل قابل ملاحظه کاهش می یابد. چراکه در سایه این شیوه -حتی اگر واقعیت نداشته 
باشد- حداقل این احساس به تمام جریان ها و طیف های فکری و اجتماعی تزریق خواهد 
شــد که نماینده ای در بالای هرم قدرت دارند که می تواند از دغدغه های آن ها دفاع کند 
و خواسته هایشــان را پیگیری کند. به عبارتی در این رویکرد رضایت و مشــارکت، افزایش 
می یابد، بی تفاوتی و اعتراض به حداقل می رســد و تخریب و مانع تراشــی رقابتی کاهش 
پیدا می کند. درحالی که در جهت معکوس، بی توجهی به احساســات اجتماعی، می تواند 
مقاومت مردمی در بخش های گوناگون سیاســی، فرهنگی، اداری و اقتصادی ایجاد کند 
و حتی آشفتگی و اعتراضات پیش بینی ناپذیری به همراه آورد. برای نمونه می توان اتفاقات 
ســال 88 یا حتی حوادث انتخابات 2016 ایالات متحده امریکا پس از رئیس جمهور شدن 
ترامپ را مرور کرد. در کشوری که مدعی دموکراسی و ثبات سیاسی است همگی شاهد 
بودند و هستند که چگونه به دلیل خدشه وارد شدن به احساسات اجتماعی بخش زیادی 
از مردم امریکا و ایجاد اســترس و نگرانی از آینده کشورشــان، آشوب ها و آشفتگی های 
اجتماعــی خودنمایــی می کرد و می کند. درمجموع ســپردن هر نوعــی از قدرت به ویژه 
قدرت سیاســی، در هر سطحی به اصل اسلامی- عقلانی شــورا می تواند انحصار و خود 
برحق پنداری مطلق را به شدت کاهش دهد و ارتباطات سازنده و واقعی قاعده با رأس هرم 
قدرت را بهبود بخشد تا آرامش فردی - اجتماعی و انگیزه های شخصی- گروهی را برای 

مشارکت و توسعه فراگیر و پایدار کشور افزایش دهد.
یاریخداوندشاملحالمانباد...

*پژوهشگرومدرسدانشگاه
Royer Collard.1پینوشت:

چشم ها  و گوش ها
کانونناآرامیهایاحتمالیپیشرو/داودفیرحی

جامعه ما نیز همانند زمین زیر پایمان، پر از گسل ها و شکاف های اجتماعی است؛ برخی از 
این شکاف ها تاریخی- جغرافیایی است؛ برخی قدیم و برخی جدید؛ برخی فعال و برخی 

نیز غیرفعال اند. از جمله مهم ترین شکاف های جامعه ما می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1. گسل ملی- مذهبی که شکاف ملت- امت، ایرانیت و اسلامیت نیز خوانده می شود. این 
گســل که از قبل از مشروطه تاکنون برجسته شده، از جمله گسل های قابل توجه در آینده 

نزدیک خواهد بود.
2. گسل زبانی- قومیتی؛ که البته جز موارد اندک تاریخی، وضعیت فعالی در ایران نداشته 
اســت. با این حال کشــور چند زبانی مثل ایران هرگز نمی تواند نسبت به چنین گسل هایی 

غفلت کند.
3. گسل مذهبی- مذهبی؛ شکاف تشیع و تسنن، شاید مهم ترین گسل اعتقادی درون دینی 
اســت که معمولًا نه تنها انســجام داخلی، بلکه سیاســت خارجی ما را نیز تحت تأثیر قرار 

می دهد.
4. گسل مرکز- پیرامون؛ فقر و غنا و نابرابری های شمال و جنوب، دارا و ندار و فساد ناشی 
از ایــن نوع بی عدالتی ها، از جمله گرفتاری های مهم جامعه ایران اســت و به تدریج نیز به 

مرحله بحران رسیده است.
5. شــکاف ایدئولوژیک؛ شــهروند درجه یــک و دو؛ انقلابــی و غیرانقلابی، خودی و 
غیرخودی،... از جمله مرزبندی های ســنگینی است که فضای اجتماعی ما را تحت تاثیر 

دارد.
6. شــکاف بومی- جهانی؛ ایده خاص بودگی، دگرستیزی، بومی گرایی و انزوا گزینی، در 
عین تلاش برای زیستن با نهادها و جهان جهانی شده، نیز از جمله گسل های 70-60 ساله 

جامعه ایران است.
7. گســل دولت- جامعه؛ عقب افتادگی نهاد دولت و نظام حکمرانی نســبت به تحولات 

اجتماعی چهل ساله، از جمله مهم ترین گسل های فعال جامعه امروز است.
8. گسل جنسیتی؛ مردانه بودن حوزه سیاست و اجتماع و اقتصاد از یک سوی و گسترش 
توانمندی های علمی، اجتماعی و رسانه ای بانوان، شکاف جنسیتی را به مسئله ای جدی در 

جامعه ما بدل کرده است.
9. گسل نسلی؛ پدیده رهبران پیر و شهروندان جوان، از جمله مهم ترین مسائل در جوامع پسا 
انقلابی است. پدیده ای که به »تله بنیانگذار« معروف است؛ تله بنیان گذار ناظر به وضعیتی 
اســت که بین بنیان گذاران و مقتضیات یک نظم جدیــد به تدریج فاصله می افتد؛ رهبران 
قدیم که نسبت به تحولات و آینده جامعه اعتماد ندارند، میل به کنترل نظام سیاسی دارند 
و برعکس نظم سیاســی برای حفظ و تداوم خود میل به انطباق با شــرایط جدید دارد؛ این 
شرایط معمولًا به قفل شدگی و ناکارآمدی دولت های برآمده از انقلاب ها ختم شده، رهبران 

انقلاب را در تقابل با نسل جدید شهروندان که فرزندان همان انقلاب اند قرار می دهد.
10. گسل جمهوری- اسلامی؛ یا گسل دولت انتصابی-دولت انتخابی، یکی از تازه ترین و 
در عین حال مهم ترین گسل های حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی است که پیامدهای 
سیاســتی و اجرایی گسترده ای دارد. معمولًا چنین گسلی را بیماری »دو سر شدن دولت« 
می نامند. رویدادی که بی سابقه نیست و در برخی کشورهای مهم دنیا هم زمانی بروز کرده 
است؛ دوسر شدن به معنای نهادینگی دو دولت درون یک نظام سیاسی است و نتیجه عملی 

آن بدکارکردی یا اختلال در نظام های سیاسی این گونه است.
11. گســل آرمان- واقعیت؛ نظام های انقلابی، به دلایلــی، آرمان ها را تا منتهی الیه ممکن 
توسعه می دهند و به همین دلیل انتظارات فراوانی تولید می کنند؛ اما دولت پساانقلاب که 
اغلب »وضعیت استثنایی« دارد، به دلایل بسیار، توان تحمل و تأمین این آرمان ها را ندارد. 

گسل آرمان- واقع محصول این وضعیت است.
این شکاف ها کانون های بالقوه یا بالفعل ناآرامی های اجتماعی در جامعه ما هستند. نسبتی 
از نوع همبستگی یا حتی علت و معلولی بین اغلب این گسل ها دیده می شود و این امکان 
وجود دارد که فعال شدن یکی، خواه گسل کوچک یا بزرگ، دیگر شکاف های مهم تر را 

تحریک و فعال کند.
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سریع و بی وقفه و قاطع به پیش برود و از هیچ نهراسد.
4. خویش محصور باشــند و به هیچ چیــزی ورای مرزهای خود محتاج نیســتند. نوعی 
خوداســتقلالی و خودکفایی مطلق درون مرزی. آنان بر این اندیشــه بودند که می توانند 
بدون ارتباط با سایر ملل و کشورها، رشد کنند و مسائلشان را حل نمایند. از این رو نسبت 

به بحران در روابط بین المللی کمترین حساسیت را داشتند.
5. این خطا شکل گرفت که اساساً این جمع و جامعه است که بر شخص و فرد اولویت 
دارد و فرد همواره باید فدای جمع شــود. این گونه پیش رفت که مصلحت نظام، مهم تر 

از مصلحت شهروندان است.
6. بیش از آنکه شیوه حکومت کردن مهم باشد، شخص حکمران اهمیت داشت. بیش 
از آنکه به سیســتم عادلانه بیندیشــند، به حاکم عادل توجه کردند. به جای نظام به ناظم 

اندیشیدند و به جای راه به راهبر.
7. تصور می کردند بازیگران انقلاب، چه آنان  که بیرون قدرت ایستاده بودند و چه آن ها 
که قدرت را تصاحب کردند و بر صدر نشســتند، تغییر احوال و روش دهند و به فســاد 
گرایش پیدا کنند یا از قدرت خود سوءاســتفاده کنند. علاوه  بر جهل نســبت به منطق 
قدرت، انسان و امیالش را نیز آن گونه که باید فهم نکرده بودند. خطای دوگانه سبب شد 
که سیستم پس از انقلاب، فاقد نهادهای نظارتی و کنترلی مؤثر و قوی باشد. تعلق عاطفی 

بر جای تعقل سیاسی نشست.
8. احســاس می کنند رسالت تاریخی دارند که جهان را تغییر دهند. قصد می کنند همه 
بنبادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاســی و فرهنگ را از بیــخ و بنیان برکنند و جامعه و 

تاریخ را از نو آغاز کنند.
9. نمی دانستند آن همبستگی و وحدت زمانه انقلاب، تداوم نمی یابد. نمی دانستند تنوع، 

تکثر و تفاوت، ذاتی روابط اجتماعی است.
10. اشــتباه بزرگی اســت که فضای ایثار زمانه انقلاب را اصل تلقی کنیم و خواهان 

ادامه آن باشیم. اشتباه است، زیرا با ویژگی انسان واقعاً موجود ناسازگار است.
11. هنگامی که حاکمان و قدرتمندان، مشــروعیت خود را نه از ســوی زمین که از 

آسمان دانستند، مسلم است که خود را پاسخگو به جامعه و مردم نمی دانند.
12. مردم به اشــتباه فکر می کردند رهبرانشــان صاحب ایــده و نظریه برای مدیریت 
سیاســی هســتند. آنان کارآزمــوده نبودند و جهان امــروز را نیــز آن چنان که باید، 

نمی شناختند.
علیزمانیان

لازمهعبورازشرایطسختکنونی

شاید محوری ترین ایده فراستخواه حول مسئله توسعه ایران را بتوان ایده »کنشگران 
مرزی«  دانست. فراستخواه معتقد اســت جامعه بدون وجود تعداد زیادی کنشگر 
مرزی،  نمی تواند از بحران های خود عبور کند. منظور او از کنشــگران مرزی نیز 
نخبگانی اســت که در حکومــت حضور دارند، انگیزه، توان و جســارت تعامل با 
جامعه و نهادهای مدنی را هم دارند و ســعی می کنند با برقراری تعامل بین حکومت 
و جامعه، شــکاف بین آن دو را کاهش دهند و مســیر اصلاح و تحول را باز کنند. 
او معتقد اســت برون رفت جامعه ما از بن بست کنونی نیز نیازمند مداخله کنشگران 

مرزی است.
دکتر محمود ســریع القلم بر این باور است در شــرایط کنونی ایران تقریباً تمام راه های 
تحول بسته است و نقطه کانونی برای برون رفت از وضعیت کنونی، »اجماع نخبگان« 
است. ســریع القلم معتقد اســت بدون »اجماع نخبگان« هیچ گونه تحولی در شرایط 

کنونی جامعه ما امکان رخ  دادن ندارد.

دوازدهاشتباهجمعیزمانهانقلاب57
ایندرسکمینیستکهکجااشتباهکردیموکارازکجا

خرابشد؟

ایثارگرانسیاسی؛کنشگرانمرزیواجماعنخبگان

یکی از جامعه شناسان ایرانی که به جای تجلیل از انقلاب به تحلیل آن پرداخته به بررسی 
دوازده اشــتباه کنشگران انقلابی در زمان انقلاب همت گماشته که تلخیص آن در زیر 

می آید:
کسانی مانند پوپر با انقلاب به منزله یك روش، مخالف و کسان دیگر مانند مارکوزه موافق 
مشی انقلاب بودند. پرسش این است که اهالی زمانه انقلاب، عموماً دچار چه اشتباهاتی 
شده بودند؟ به عبارت دیگر عموم انقلابیون و عامه مردم از منظر ما و در تحلیل امروزین 

مرتکب چه اشتباهی بودند؟ خطای آنان چه بود؟
سهنکتهمقدماتی

اولًا، در اینجا منظور از خطا، دقیقاً خطای در رویکرد، خطای در دید، خطای در محاسبه 
و خطای در چشم انداز است.

ثانیــاً، وقتی از خطا ســخن می گوییم منظور خطای جمعی اســت و نــه خطای فردی. 
عموم اهالی آن روز در ایران نمی دانســتند نیت خیر کافی نیست، رفتار هم باید عقلانی 

و اخلاقی باشد.
ثالثاً، وقتی از خطا ســخن به میان می آید، ابداً افراد در نظر نیســتند، بلکه خطای روشی 
و خطای در دیدگاه و ایده ها را باید مطرح کرد. اساســاً روش درســت در تحلیل تاریخ، 

ارزیابی رفتارها و ایده است و نه عاملان آن ایده ها و اندیشه ها.
اهالیانقلاب،دچارچهاشتباهاتیبودند؟

1. تصور عمومی و رایج این بود که انقلاب، دوای همه دردها و راه حل همه مشکلات و 
مسیر رهایی از همه دردها و رنج هاست. انقلاب در نهایت یك نوع جابه جایی در قدرت 

است، مگر در جابه جایی قدرت قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
2. بر این پنداشت بودند همین که حاکمان فعلی بروند و قدرت در دست انقلابیون بیفتد. 
به ســرعت همه گره ها باز می شود. یکی می خواست ظرف چند هفته، همه بی خانمان ها 

را خانه دار کند. دیگری می خواست اقتصاد ایران را تنها ظرف یك شب به سامان کند.
3. چنین می اندیشــیدند که با خشونت انقلابی، هر ناممکنی ممکن می شود. انقلابیون 
با صبوری و طی مسیر، با آرامش و گام های سنجیده، میانه ای نداشتند. انقلابی باید که 

چهارعملاصلیریاضیاتدرسیاست
)اعتماد،96/11/4(

●
ســعید حجاریان: دســتاورد اعتراضات اخیر، تعلیق شــعار »عبور از روحانی« نزد 
جناح راســت بود، چراکه آن ها به صورت غریزی نتیجــه گرفتند، بدیلی در مقابل 

روحانــی ندارند و بایــد به هر روش او را حفظ کنند، چــون دریافتند با معادله ای 
چند مجهول مواجه اند. جناح راســت شــاهد بود که در برخورد با این اعتراضات 
چهار عمل اصلی به کار گرفته شــد؛ بعضی را جمع )بازداشــت( بعضی را ضرب 
)کتــك( بعضــی را تفریــق )تفرقــه انداختن( و بعضــی دیگر را تقســیم )تفکیك 
معترضان به معیشــتی های برحق و سیاســی های ناحق( کردند، اما بنیاد اعتراضات 

همچنان پابرجا ماند.

در واقــع می تــوان گفت هر دو متفکر یادشــده از دو منظر به یک نتیجه رســیداند. 
کنشگر مرزی فراستخواه، خودش جزو نخبگان است اما برخی از نخبگان مورد نظر 
سریع القلم، از جنس کنشــگر مرزی اند؛ به عبارت دیگر هر دو متفکر  راه برون رفت 
جامعه ما از فروبســتگی کنونی را نه در هســته سخت حکومت و نه در پیکره جامعه 
می بینند؛ از دیدگاه آنان صرفاً نه به مقامات ارشد می توان امیدی بست و نه به توده ها، 
بلکــه معتقدند »بازیگران میانــی« که هم مَکانتی در حکومــت دارند وهم مُکنتی 
برای ارتباط و تعامل با جامعه و نهادهای مدنی، باید پا به میدان گذارند و وارد عمل 
شــوند و بکوشــند تا عزم حاکمان را با خواســت جامعه نزدیک و هماهنگ کنند. 
ســریع القلم می گوید نخبگان اول باید بین خودشــان گفت وگــو کنند و برای برون 
رفت از شــرایط کنونی، دربــاره قواعد بازی و همکاری به »اجماع« برســند و البته 
معتقد اســت که نهایتاً بحران ها، نخبگان را به ســوی گفت وگو و اجماع می راند؛ در 
حالی که فراســتخواه معتقد است کنشگران مرزی باید فعال شوند و شکاف ناشی 
از بی اعتمادی و گسســت ناشی از نداشتن زبان مشترک بین حکومت و جامعه را 

رفو کنند.
بهنقلازدکترمحسنرنانی،گفتوگوهایتوسعه
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انتقادمهاجرنیاازاصولگراها
میگویندسنجاقشدنمردمسالاریبهاصلدینبهعلت

رودربایستیامامدرپاریسبود
)شرق،96/11/4( ●

حجت الاسلام والمسلمین محمد مهاجرنیا، عضو علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
و عضو کمیسیون کرسی های نظریه پردازی حوزه و استاد حوزه و دانشگاه، در جلسه هفتگی 
مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم گفت: متأسفانه برخی از نخبگان هنوز اندیشه 
امام و رهبری را درك نکرده اند. ادعای اصولگرایی هم دارند و رســماً می گویند »اصل دین« 
است. »مردم سالاری« هم به آن »سنجاق« شده است و دلیل سنجاق شدنش را هم رودربایستی 
امام در زمان اقامت در پاریس مطرح می کنند. برخی هنوز در فضای قبل از انقلاب هســتند 
گویا »احکام امضایی« ولی فقیه را نمی بینند. کسانی که می گویند در حکومت اسلامی رأی 
مردم هیچ اعتبار شــرعی و قانونی ندارد؛ نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاســی کشور، نه در 
اعتبار قانون اساسی، نه در انتخاب ریاست جمهوری و نه انتخاب خبرگان رهبری، ملاك اعتبار 
قانونی تنها یک چیزی اســت و آن »رضایت ولایت فقیه« است. خُب این حرف برای قبل از 
انقلاب مناسب بود، نه برای چهار دهه بعد از انقلاب. امروز طبق قانون اساسی و دیدگاه مقام 
معظم رهبری »مردم سالاری دینی« دیدگاه اسلام است، سنجاق شده نیست و رضایت پیشینی 

و امضای ایشان روی رأی اکثریت و مجلس و ریاست جمهوری رفته است.

گفته می شــود »انتخابات« صرفاً به این دلیل پذیرفته  شده که ولی فقیه مصلحت دیده است 
فعلًا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود و هر زمان که ولی فقیه اراده کند و مصلحت 
بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بســا اصلًا به رأی مردم مراجعه نشود انتخاب 
کند. اینکه گفته شــود شریعت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی 
ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد؛ این حرف چه کمکی به جمهوری اســلامی 

می کند؟
اگر ما فضا را طبق قانون اساسی باز بگذاریم، این اعتراض ها قانونی صورت می گیرند و نوعاً 
هم بخشــی و جزیره ای است، این طور نیست که کســانی بیایند و به همه چیز و به همه نظام 
اعتراض کنند. معمولًا جمعی به گرانی، جمعی به تبعیض، جمعی به حقوق معوق شده شان در 
یك اداره و جمعی به رفتار مثلًا پلیس یا شهرداری یا فلان مسئول اعتراض دارند و هیچ مشکلی 
هم پیش نمی آید. خُب اگر اعتراض کنند، می گوید فلان دســتگاه اصلاح شود. ولی وقتی 
جلویش را گرفتی به مرحله ای می رسد که می گوید آن دستگاه باید منهدم شود و به تدریج به 

همه ارکان جامعه تسری می دهد.
چشــماندازایران:اینمطلببدینجهتآوردهشدکهیکیازائمهجمعهگفته
بودبعدازهرانتخابات،ولایتفقیهتضعیفمیگردد.درحالیکههرانتخاباتبا
تنفیذرهبریهمراهاســت.مهمایناستکهدرمردمسالاریدینی،دینعامل
محدودکردنمردمســالارینیســت،بلکهدینعاملتحکیموتقویتووسعت

مردمسالاریاست.

دربارهناآرامیهایدیماه1396
)اعتماد،96/11/7(

●
امیر محبیان، اســتاد دانشــگاه و تحلیلگر سیاســی، دربــاره ناآرامی های دی ماه 96 
گفت: بررســی ها نشــان می دهد یك پیش لرزه بود که می توانــد زلزله ای هفت ونیم 
ریشــتری را در پی داشــته باشــد... »یکی از بحران های موجود در کشور، بحران 
ناکارآمدی اســت؛ زیرا این بحران در حال ایجاد نوعی بحران مشــروعیت در کشور 
اســت... مشــکلی که شنیده نشــود کم کم به مســئله و به تدریج به اعتراض تبدیل 
می شــود. درنهایت اگر این اعتراض شنیده نشود ممکن است یك انسداد یا شورش 
ایجاد کند که آثار بسیار مخربی در پی دارد«... »سوءاستفاده ضدانقلاب نیز مسئله 
دیگری اســت اما تقلیل اعتراضات به سوءاستفاده ضدانقلاب، چشم بستن به روی 
واقعیات اســت. متأســفانه بی توجهی به علوم انسانی به تدبیر حاکمیتی ما ضربه زده 
اســت... این کــه در ذهن پنهان یك جامعه »نهان روش« مثــل ایران که معمولًا بین 
آنچه می اندیشــد و آنچه می گوید فاصله اســت تا این ها را نبینیم نمی توانیم راه حل 
ارائه دهیم.«... عامل تشــدیدکننده دیگر را گســترش دسترسی مردم به گوشی های 
هوشــمند به داده های غیررســمی اعلام و مطرح کرد: »ما هنوز بر اساس مدل های 
پیشــین که اگر می خواهید رفتار مردم را کنتــرل کنید باید دیتاهای ورودی را کنترل 
کنید عمل می کنیم، این مدل بســیار قدیمی است و حداقل پنجاه سال است در دنیا 

کنار گذاشته شده است.«)جماران(

نقطهشروعبحرانازاقداماتدشمناننبود.
)شرق،96/11/2(

●
وزیــر اطلاعــات: نقطه شــروع بحران از اقدامات شــروع نبود، بلکــه دامن زدن به 
نارضایتی ها باعث بروز حوادث شد که البته همکاری و همدلی دستگاه های امنیتی، 

انتظامی و اطلاعاتی آن را برطرف کرد.

جریاناحمدینژادیدراعتراضاتنقشداشت
)وقایعاتفاقیه،96/11/15(

●
علی یونســی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات: در اعتراضات اخیر متأســفانه برخی 
ائمه جمعه، صدا و ســیما، برخــی روزنامه ها، ارگان ها و نهادهــا در این زمینه نقش 

داشتند... جریان احمدی نژادی نیز نقش مهمی در این قضیه داشت.

سؤالعباسعبدیازاحمدجنتی
)ستارهصبح،96/11/23(

●
تابنــاك: عباس عبدی در یادداشــتی با اشــاره به حرف های روزهــای اخیر آیت الله 
جنتــی در انتقاد از وضع اقتصادی موجود نوشــت: اول از همــه این اظهار ناتوانی یا 
نامؤثربودن شخص ایشــان در حل مسائل کشور جای تعجب دارد، زیرا هنگامی که 
درباره جایگاه شــورای نگهبان سخن گفته می شــود آن را در حد بسیار بالایی ارتقا 
می دهند، ولی اکنون که زمان مسئولیت پذیری درباره مسائل است قدرت اعضای آن 
را در حد یك شــهروند عادی و ناتوان معرفی می کنند، ولی واقعیت جز این اســت. 
اگرچه قصد نداریم که همه قصور و تقصیرات را متوجه شورای نگهبان کنیم، قطعاً 
چنین کاری ناعادلانه است، ولی در فضای کلی کشور باید میان قدرت و مسئولیت 
تناســب برقرار باشد. شــورای نگهبان یکی از مؤثرترین نهادهای کشور در خوب و 

بد وضع آن است.

عملبهقانوناساسی
)ستارهصبح،96/11/23(

●
ایــران: محمدجواد حجتی کرمانی، عضو ســابق مجلس خبــرگان گفت: ما ضمن 
قبول ایرادات قانون اساسی، می توانیم بگوییم این اشکالات را در زمان مقتضی حل 
خواهیم کرد، الآن همین قانون اساسی قابل  اجراست و ما اگر به همین قانون اساسی 
عمل کنیم بسیاری از مشکلاتمان حل می شود، اما حرف من این است. تمام کسانی 
که قانون اساســی را قبــول دارند اعم از اصلاح طلب، اصولگــرا، روحانی، بازاری، 
دانشــگاهی و ســایر اقشــار با وجود همه اختلافاتشــان باید با یکدیگر به گفت وگو 
بنشــینند. در چهل سال گذشته ما مشغول دوقطبی سازی خودی و غیرخودی بودیم. 
در جریــان 88 روزنامه هایی مثل کیهان و صدا و ســیما هم بــر این طبل کوبیدند و 

بعضی در نماز جمعه گفتند سران فتنه باید اعدام شوند.

جزروحانیکسیجربزهوجسارتجمعکردناینبساطرانداشت
)شرق،96/11/4(

●
ایسنا: حسام الدین آشنا: پشت سر هرکدام از این مؤسسات و صندوق ها چنان محکم بوده 
که تا کارشــان به رسوایی نکشید، امکان برخورد با آن ها وجود نداشت. وقتی هم کارشان 
خراب شــد دولت را مجبور کردنــد از جیب ملت بدهی ها را بپــردازد... او هزینه مبارزه 
بی امان با نزول خواران تسبیح به دست و پینه بر پیشانی را می دهد آن ها مطمئن بودند به خاطر 
به گروگان گرفتن میلیون ها سپرده گذار خُرد می توانند بساط باج گیری خود را حفظ کنند.
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کاشآقایحدادعادلآبروبخردبرایمااصولگراها
)خبرآنلاین:96/11/8(

●
محمد مهاجری در یادداشتی در کانال تلگرامی اش نوشت:

رئیس ســابق محترم مجلس شورای اسلامی گفته است: عده ای از مسئولان از 
داخل حکومت، مؤسســات مالی و اعتباری را تشکیل داده اند.

1 ـ از جنــاب حداد عادل تقاضا دارم اســم این آدم ها را کــه حتماً می دانند چه 
کســانی هســتند اعلام کنند. قطعاً اگر این افراد در میان جناح رقیبمان بودند، 

خاکشــان را تا حالا هزار بار به توبره کشیده بودیم ما اصولگراها.
2 ـ اکنون که دولت اعتدال به دلایلی که نمی دانم چیست، اسامی صاحب نظران 
ایــن مؤسســات را مخفــی می کنــد، فرصت طلایی بــرای آقای حــداد عادل 
ایجادشــده تا فارغ از جناح و چپ و راســت و خودی و غیرخودی، این راز را 

برملا کند.
3 ـ من به ســهم خودم ممنون خواهم شد از ایشان اگر با اعلام این اسم ها، آبرو 

بخرد برای اصولگراها.

ائمهجمعهحرفینزنندکهمردمپشیمانازنمازجمعهبرگردند
)شرق،96/10/25(

●
خبرآنلاین: آیت الله هاشــم زاده هریســی درباره کنار گذاشــتن مرحــوم آیت الله 
هاشــمی رفســنجانی از نماز جمعه تهران گفت: آقای هاشمی می توانست در اقامه 
نماز جمعه بماند و مســئله به شــکل دیگری حل شود، اما این اتفاق نیفتاد و شکل 
کار درواقع به منزله حذف آقای هاشمی از نماز جمعه بود. این از نقاط ضعف بود 

و نمی توانیم آن را بشوییم و پاک کنیم.

جرئتآقایانضعیفاست
)شرق،96/10/25(

●
مهــدی طباطبایــی: ازنظر اخلاقــی می گویم چــون جرئت آقایان ضعیف اســت 
می خواهند حمایت های دیروز خودشان )از احمدی نژاد( را توجیه کنند. باید صریح 
بگویند اشــتباه کرده اند. آدم ها جرئتشان کم اســت. مدام بازی با کلمات می کنند 

که خودشان را تبرئه کنند.

ازخلقتآدمتاکنونچنینفسادفکریوجودنداشتهاست
)وقایعاتفاقیه،96/11/4(

●
محمدتقی مصباح یزدی، مدرس حوزه علمیه و رئیس مؤسسه پژوهشی امام خمینی 
)ره(، گفــت: »خدا نکند روزی بیاید که ببینیم دســتاوردهای انقلاب، بر باد رفته 
اســت و ما در خواب بوده ایم. ســال های اخیر با گســترش فضــای مجازی، زمینه 
ورود شــبهات به ذهن بچه ها، جوانان و مردم به شــدت فراهم شــده است؛ ابتدای 
خلقت حضرت آدم تاکنون چنین فســاد فکری وجود نداشته است؛ حتی بچه های 
کوچك در معرض این شــبهات قرار گرفته اند. یکی از مسئولان سطوح عالی نظام، 
دموکراســی را اوج تفکر بشــری می دانســت، بدین معنا که هر نظریه سیاســی غیر 
از آن، کمتر و کهنه تر از این نظریه پیشــرفته اســت! این شــخص در جلســه ای در 
همین مؤسســه اظهار داشــت که ولایت فقیه، از آن جهت که در قانون آمده مورد 
قبول اســت. این یعنی چه؟ وقتی در قانون اســت، می توان با یــك رفراندوم، قانون 
را عــوض کرد. برخی ولایت فقیه را دیکتاتوری می دانند، حتی برخی مســئولان در 
داخل هم هرچند صریحاً نمی گویند، اما ته دلشان همین است و با کنایه منظورشان 
را می رســانند، طبیعتاً این افراد باور ندارند که امر ولی فقیه، لازم الاجراست. امریکا 
هیــچ غلطی نمی تواند بکنــد، اگر غلطی بخواهد بکند، به دســت همین خودی ها 

انجام می دهد.« )انتخاب(

برجامنبود،روزانه1000میلیاردتومانضررمیکردیم
)آسمانآبی،69/01/03(

●
کید کرد: وضعیت بودجه  مســعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اســلامی تأ
در کشــور بسیار وخیم اســت، به طوری که بودجه ســال آینده را نیز واقعاً روی هوا 
می بندیم، چراکه هیچ امیدی به این نیســت که این ارقام بودجه ای حداقل در بخش 

درآمدی محقق شود.

محمدمهاجری:فکرمیکردیماگردولترابزنیم،مردم
برایماهورامیکشند

وبلاگ نویســنده: خطــر همچنان وجــود دارد و برای برطرف کردنــش اقدامات 
پوپولیستی جواب نمی دهد.

صداوسیما و کانال های ضدانقلاب دقیقاً یك کار را انجام می دهند.
موج مرجعیت فضای مجازی زودگذر است.

به جای فیلترینگ محتوا تولید کنیم.
یك تفکر ســنتی در کشور ما وجود دارد که فکر می کند، با فیلتر فلان کانال و فلان 
مطلب، جلوی خیلی چیزها را می توان گرفت. افرادی که به این تفکر ســنتی اعتقاد 
دارند اگر 10 درصد زحمتی که صرف بســتن این کانال ها می کنند صرف این کنند 
که محتوای خوب و مؤثر تولید کنند، نیازی به بستن این شبکه ها پیدا نخواهند کرد.

نظرآیتاللهبیاتزنجانیدرخصوصاجرایحکمحدسرقت
)اعتماد،96/11/1(

●
در پی انتشار خبر و تصاویری مبنی بر اجرای حکم حد سرقت در مشهد روز گذشته 
صفحه توئیتر منتســب به آیت الله اســدالله بیات زنجانی نسبت به این حکم واکنش 
نشــان داد. آیت الله اســدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در حســاب توئیتری خود 
نوشت: »اجرای حکم و حد سرقت زمانی در اسلام محل بحث است که حکومت 
شرایط اقتصادی و امنیتی مناسب را به وجود آورده باشد، شرایطی که فرد را به سمت 
دزدی نراند و مادامی که این شرایط فراهم نشود اجرای این حکم امکان پذیر نیست.«

جکاستراو:دستاوردهایانقلاباسلامیایرانقابلتحسیناست
)اطلاعات،96/11/26(

●
ایرنا: »جک اســتراو« وزیر خارجه پیشــین انگلیس دســتاوردهای 39 سال گذشته 
انقلاب اســلامی ایران را به رغم هشــت ســال جنــگ تحمیلی عراق علیــه ایران و 
تحریم های بین المللی کشــورمان در یک دهه گذشــته، قابل توجه دانســت و مورد 
تحســین قرارداد. وی اظهار داشت که صدام حسین هشت سال جنگ را با استفاده 
از تســلیحات اتحاد جماهیر شوروی و فرانســه و با کمک مالی عربستان سعودی و 
حمایت های آمریکا، انگلیس و تقریباً همه کشــورهای بلوک غرب باهدف نابودی 
کامل انقلاب و اشغال اراضی، به ایران تحمیل کرد. استراو اظهار داشت که افزایش 
افراد تحصیلکرده و مدرنیزاســیون ازجمله دستاوردهای پس از انقلاب اسلامی ایران 

باوجود تحریم های بین المللی است.

رئیسسیاوتهدیدسردارسلیمانی
)شرق،96/11/11(

●
پومپئو رئیس ســازمان سیا: من می خواستم پیام روشنی به قاسم سلیمانی بفرستم که 
امریکا، غــرب، بریتانیا و دیگران در این منطقه دارای منافعی هســتند و باید متوجه 
باشــد که حمله به ایــن منافع با مقابله  به  مثــل روبه رو خواهد شــد. اینکه ایرانی ها 

بخواهند به منافع امریکا ضربه بزنند برای ما تحمل کردنی نیست.
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لطفاًمختصریدربارهفقهاهلسنتتوضیح
دهید؟

فقه اصطلاحاً به معنای علم به احکام عملی اســت  �
که از ادله تفصیلی گرفته می شــود. برخی از ادله احکام 
در نزد اهل سنت اتفاقی بوده و بر آن اجماع است، مانند 
کتاب، ســنت، قیاس و اجماع. بعضــی دیگر از احکام 
اختلافی است، مانند استحسان، قول صحابی و مصالح 
مرســله. این موارد جزء مبانی اســتنتاج حکم به حساب 
می آینــد که در هر زمان مجتهدین بــا بهره گیری از این 
موارد، احکام فقهی را استخراج می کنند. طبیعتاً قرآن و 
سنت از جایگاه ویژه ای در نزد اهل سنت برخوردار است 
و تا زمانی که نصوص از قرآن و سنت وجود داشته باشد، 

در فقه به باقی ادله رجوع نمی شود.
مســئلهاجتهادازچهجایگاهیدرفقهاهل

سنتبرخورداراست؟
اجتهاد از بدو ظهور پیامبــر اکرم )ص( و در زمان  �

حیات ایشــان و در زمان خلفای راشــدین وجود داشته 
است. پیامبر اســلام )ص( به برخی از صحابه، که آن ها 
را به عنوان مبلغ دین به مناطق مختلف می فرســتاد، اجازه 
اجتهاد مــی داد و اجتهادهای متفاوت صحابه مورد تأیید 
پیامبر )ص( بوده اســت. پس از رحلت پیامبر )ص( و با 
گسترش سرزمین های اسلامی، در زمان خلفای راشدین، 

مسئله اجتهاد وارد مرحله تازه تری شد.
اداره ســرزمین های جدید و حاکمیت شــریعت بر این 
سرزمین ها نیازمند اســتفاده از اجتهاد بود، لذا با نگاه به 
ســیر تاریخی می توان نتیجه گرفت که فقه اهل سنت با 
اجتهاد مشــکل خاصی ندارد و همواره از آن اســتفاده 

کرده است.

مهمترینمکاتبفقهیدرمیاناهلسنت
کدامیکهستند؟

در فقه اهل ســنت از ابتدا دو مدرسه بزرگ ظهور  �
کردند: یکی مدرســه اهل حدیث که محل فعالیت آن 
در مدینه بود. این مدرسه مبتنی بر استنباط فقه از حدیث 
بود و دوم مدرسه اهل رأی که در عراق ظهور کرد و امام 
ابوحنیفه پایه گذار آن بود. در آن زمان عراق محل تلاقی 
تمدن ها به حساب می آمد و ضروری بود از دیگر روش ها 
نیز برای استنباط صحیح فقه و صدور فتوا استفاده شود. 
این دو مدرسه، خود شعبه ها و شاخه های متفاوتی دارد، 
اما برخی از فقهای بزرگ مثل امام شافعی توانستند ترکیبی 
از مبانی دو مکتب اهل حدیث و اهل رأی را ارائه دهند.
فقهشافعیچهویژگیمنحصربهفردینسبت

بهفقهدیگرمذاهباسلامیدارد؟
 اگــر بخواهیم جمع بنــدی خلاصــه ای از فقه امام  �

شافعی داشته باشــیم، این فقه دو ویژگی دارد که آن را از 
فقه های دیگر مذاهب اسلامی جدا می کند: اول، تدوین 
اصول فقه توسط امام شافعی است. امام شافعی دو کتاب 
مهم به نام الام و الرسالهدارند که اصول فقه را در آن بیان 
می کند. امام شافعی اولین فقیهی است که فقه و استنباط 
احــکام از منابع را دارای اصول مشــخص می کند و این 
اصــول به عنوان یک روش و منهج مورد اســتفاده فقهای 
شافعی مذهب قرار می گیرد. تا پیش از ظهور امام شافعی، 
فقه اصول نداشته و مبنای صدور فتوا درک شخصی فقیه 

از منابع فقهی مانند کتاب و سنت بوده است.
تأثیر کار امام شــافعی نه فقط بر فقهای شــافعی مذهب، 
بلکه بر فقهای دیگر مذاهب نیز ملموس است. پس از آن 
بود که فقهای دیگر مذاهب با رعایت اصول فقه به تدوین 
کتب جامع فقهی در مذاهب خود پرداختند. لذا فقه امام 

شافعی به طور غیرمســتقیم بر فقه دیگر مذاهب اسلامی 
اعم از اهل ســنت و غیر اهل سنت تأثیر داشته است، در 
حالی که تا پیش از ظهور امام شافعی، ما شاهد تدوین و 

اصول فقه از جانب هیچ فقیه و محدثی نیستیم.
دومیــن ویژگی فقه امام شــافعی خردگرایی درون فقهی 
اســت. فقه امام شافعی در حیات ایشان دو مرحله جدید 
و قدیم داشته و روش اصول فقه را برای استنباط متفاوت 
از فقه و گفت وگوی فقهی درون مذهبی باز می کند. لذا 
نتیجه این می شــود که فقه شافعی در طول تاریخ، فقهی 
تعامل پذیر بوده اســت و فقهی اســت که بدون حمایت 
حکومت ها یا فشــار سیاســی در جوامع مختلف حاکم 

شده است.
به عبارت صحیح تر، حاکمیت دیگر فقه های اسلامی در 
کشــورهایی که اکنون پیروان آن فقه در آن کشورها در 
اکثریت هســتند، حاصل یک تحول سیاسی و حمایت 
سیاسی حکومت های وقت و بعضاً تحت فشار قرار دادن 
پیروان دیگر مذاهب بوده اســت، اما اگر به گســتردگی 
حاکمیت فقه شافعی در ســرزمین های اسلامی، اعم از 
جنوب شرق آســیا، خاورمیانه و دیگر نقاط نگاه کنیم، 
توســعه فقه شــافعی بیش از اینکه مدیون فشــار سیاسی 
حکام باشد، مدیون اعتبار فقهی فقهای شافعی مذهب و 

تلاش دعوتگران شافعی مذهب بوده است
ارتباطفقهشافعیراباحقوقاسلامیچگونه

ارزیابیمیکنید؟
- به طــور کلی حوزه کار فقه گســترده تر از علم حقوق 
است، چراکه در فقه به مسائل عبادی نیز پرداخته می شود 
که این مسئله در مباحث حقوقی جایی ندارد. حوزه علم 
حقوق شــامل قواعدی اســت که در ارتباط با مناسبات 
اجتماعی و اقتصادی وجــود دارد. از نگاهی دیگر، فقه 

امیرارســلان خضری:  شــیخ یوسف جمالی، استاد حوزه و دانشــگاه، متولد سال  1353 در بندرعباس اســت. وی تحصیلات اولیه خود 
را در مدارس علوم دینی اهل ســنت جنوب ازجمله مدرســه دینی بندرعباس، مدرســه علوم دینی ســلطان العلما بستک و مدرسه عالی 
احمدیه اوز )لارستان( در رشته شریعت به پایان رساند و سپس تحصیلات تکمیلی خود را در دانشکده الهیات تهران در فقه شافعی ادامه 
داد. شــیخ یوســف جمالی هم اکنون مدرس فقه، اصول فقه و تاریخ معاصر دانشــکده دعوت در مدرسه علوم دینی اهل سنت و جماعت 
بندرعباس است. ایشان عضو شورای مرکزیِ شورای عالی مدارس اهل سنت و جماعت جنوب ایران و رئیس نهاد اجتماعی این شورا بوده 
و سابقاً به مدت شش سال نماینده هیئت فتوای اهل سنت و جماعت جنوب در بندرعباس بوده است. وی همچنین عضو شورای مرکزی 
جماعت دعوت و اصلاح ایران هســتند. گفت وگویی درباره جایگاه فقه شــافعی در مدارس علوم دینی اهل ســنت جنوب با ایشان تدوین  

شده که خلاصه ای از آن تقدیم خوانندگان چشم انداز ایران می شود.

فقه شافعی در ایران ریشه تاریخی دارد
گفت وگو با شیخ یوسف جمالی
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شافعی به عنوان یک فقه دارای اصول و دارای خردپذیری 
درون مذهبــی، نقش مهمــی در تولید و توســعه حقوق 
اسلامی داشته است؛ البته مســئله حقوق چنان گسترده 
است که طبیعی است تحول حقوق اسلامی از دایره یک 
مذهب خاص خارج باشــد، اما اگــر نگاه تخصصی به 
این موضوع داشته باشــیم، فقه امام شافعی نقش مهمی 

در توسعه حقوق عمومی در جهان اسلام داشته است.
عــلاوه بــر آن، فقهای شــافعی مذهــب در تدوین فقه 
خانواده و معاملات بســیار قوی بوده اند. امام شافعی در 
کتــب خود به طور تخصصی به مســئله فقه و حقوق در 
زمینه های مختلف می پردازد و میراث گران بهایی را برای 
دیگر فقهای شافعی مذهب بر جای می گذارد. شاگردان 
امام شــافعی و سایر فقهای شــافعی مذهب نیز در طول 
تاریــخ، به پیوند فقه و حقوق اســلامی با صدور فتاوای 
فقهی مناسب و کاربردی می پردازند و در توسعه حقوق 
اســلامی نقش آفرینی می کنند. البتــه این تلاش فقهای 
شافعی مذهب در خصوص توسعه و حقوق اسلامی نافی 

تلاش فقهای دیگر مذاهب اسلامی نیست.
فقه حنفی که مبتنی بر فتاوای امام ابوحنیفه است و توسط 
ابو یوســف تدوین و جمع آوری می شود، به دلیل تأکید 
امام ابوحنیفه بر رأی در صدور فتوا، در برخی شاخه های 
حقوق اســلامی بسیار قوی اســت. به طوری که می توان 
گفت فقهای حنفی مذهب در حقوق خصوصی بســیار 
عمیــق کار کرده اند و آثــار و فتاوای زیــادی را در این 
زمینه به جوامع اســلامی ارائــه داده اند. در فقه مالکی و 
حنبلی کمتر شاهد چنین توسعه ای هستیم. فقهای مالکی 
مذهــب بعدها در اندلس با دیدگاه های نوین به ارائه آثار 
فقهــی می پردازند که غالب این فقهــا تحت تأثیر روش 
فقهی امام شافعی بوده اند. قبل از ابن تیمیه، فقهای حنبلی 
مذهــب مبنای کار خود را دریافت فقــه از حدیث قرار 
می دهند، اما ابن تیمیــه با رعایت اصول فقهی در حقوق 
معاملات و حقوق مدنی فتواهای بدیعی را ارائه می دهد.
اکنــونبســیاریازپیــرواناهلســنتدر
ایرانشافعیمذهبهستند،فقهشافعیدر
میاناهلســنتایرانچهجایــگاهتاریخی

دارد؟
ایرانی هــا ابتدا توســط شــاگردان امام شــافعی در  �

خراســان با مذهب شــافعی آشنا شــدند. گفته می شود 
اولین کسانی که مذهب شافعی را به ایران معرفی کردند، 
ابوعبداللــه محمد بن نصر مــروزی و احمد بن عمر بن 
ســریج بودند که فعالیت آن ها به اواخر قرن سوم و اوایل 
قرن چهارم برمی گــردد. در مدت کوتاهی پس از ورود 
مذهب شافعی به ایران تقریباً کل جغرافیای آن زمان ایران 

تحت تأثیر این فقه قرار می گیرد.
عوامل رشد سریع فقه شافعی را می توان به دو دسته تقسیم 
کرد: عوامل درونــی و عوامل بیرونــی. ازجمله عوامل 
درونی می توان به شــخصیت و دانش خود امام شــافعی 
و توانایی هــای فقهی، کتب علمی مذهــب و مناظرات 
علمی ایشان اشاره کرد. امام شافعی در فقه بسیار پیچیده 
عمل کرده و فتواهای او برای قرن ها راهگشا بوده است. 
علاوه بر آن ایشــان آثار علمی و مکتوب دارند که پیش 
از ایشــان هیچ فقیهی نتوانسته این آثار را به وجود بیاورد؛ 
اما عوامل بیرونی، شــاگردان امام شــافعی، تلاش برخی 
شــخصیت های تأثیرگــذار ماننــد خواجــه نظام الملک 

و وجــود مراکز علمــی و فرهنگی به عنــوان قوی ترین 
عامل های گســترش مذهب شــافعی در ایران به شــمار 

می رود.
بعدها در ایران مدارسی راه اندازی می شود، تحت عنوان 
نظامیه که فقه شــافعی در آن فقه غالب بوده است. این 
مدارس را بزرگ ترین فقهای شــافعی مذهب عصر خود 
اداره می کردنــد و نقــش مهمی در تربیــت فقها و ائمه 
جمعه شافعی مذهب داشتند. به دنبال آن توسعه و برتری

 علمی فقه شــافعی در ایران، سبب توســعه و انتقال فقه 
شــافعی از ایران به دیگر مناطق جهان اســلام می شود. 
درنهایت فقه شــافعی را بازرگانان ایرانی و عرب و هندی 
به جنوب شرق آســیا بردند و توسعه اسلام بر مبنای فقه 

شافعی در این سرزمین را به همراه داشت.
به طــور کلی وجــود بزرگان فقه شــافعی در ایــران مثل 
امام الحرمیــن جوینــی، امــام محمد غزالی، ابوشــجاع 
اصفهانی، ابونعیم اصفهانی، قاضی بیضاوی که هریک 
در زمــان خود از علما و فقها و قضــات بزرگ بوده اند، 
ســبب تحکیم فقه شــافعی در ایران و توسعه فقه شافعی 
از ایران به دیگر مناطق شــده است. در یک نتیجه گیری 
می توان گفت، فقه شــافعی همواره فقــه غالب در ایران 
بوده و از قرن دهم هجری به بعد به دلیل فشــار سیاســی 
صفویان و موج مهاجرت فقهای شافعی مذهب از ایران، 

درنهایت به یک فقه اقلیت تبدیل شده است.
درجنوبایرانغالباهلســنت،پیروفقه
شــافعیهســتند.آیاایــنفقهشــافعیبافقه

شافعیقدیمیکیاستیاتفاوتدارد؟
هــر مذهب و فقهــی برای تــداوم نیازمند تحول و  �

همگامی با تغییرات زمانی است. تعداد زیادی از مذاهب 
اسلامی در طول تاریخ از بین رفته اند و فقط چند مذهب 
باقی  مانده اند. لذا فقه هایی می توانســته اند از مسیر زمان 
به ســلامت عبور کنند که تغییرات اجتماعی و نیازهای 
عصــر خود را بپذیرند، اما آنچه اکنــون در جنوب ایران 

به عنوان فقه شافعی حاکم است، 
بنا به ضــرورت زمانه تفاوت های 
اجتهادی زیادی با فقه شــافعی 
تاریخی در این خطــه دارد. در 
شــرایط فعلی، فقه شــافعی در 
جنوب ایران به دو شــاخه سنتی 
و جدید تقســیم می شود: شاخه 
ســنتی، همــان وارث مــدارس 
دینی قدیم هستند که آثارشان تا 
به امروز باقی مانده اســت، اما با 
گذر زمان، اغلــب این مدارس 
نیروی انســانی و فقیــه و حتی 

مدرس کافی ندارند. مکتب جدید همان شــورای عالی 
مدارس دینی اهل ســنت جنوب و هیئت فتواســت که 
در اصول تابع مذهب شــافعی اســت و تلاش می کند با 
رعایت اصول فقه شافعی و توجه به اصل اجتهاد در فقه، 

به نیازهای اساسی جامعه پاسخ مناسب دهد.
آیــاغالبفقهــاومدارسدینیاهلســنت
را فعلــیخــود شــرایط ایــراندر جنــوب

شافعیمذهبمیدانند؟
در شرایط فعلی ما به دو دلیل شافعی مذهب هستیم:  �

اول اینکه نمادهای مذهب شافعی را مثل قنوت، ده سلام 

در نماز تراویح و... حفظ کرده ایم و این نمادها درواقع 
نماد مذهب شــافعی هســتند. دوم اینکه ما از روش امام 
شافعی و شــاگردانش در فقه اســتفاده می کنیم. روش 
فقهی امــام جوینی و امــام نووی کــه از فقهای بزرگ 
شــافعی مذهب بوده اند، اکنون مورد توجه مدارس دینی 
اهل سنت جنوب و هیئت فتواست. لذا در سطح کلان، 
شیوه فقهی هیچ مذهبی، جای مذهب امام شافعی را در 

جنوب نگرفته است.
اگردرجنوبایرانغالبفقهاازروشامام
شــافعیدرفقهاســتفادهمیکننــد،پسچرا
ایــنفقهاباشــافعیمذهبهایســنتیدر

جنوباختلافنظردارند؟
ایــن اختلاف نظر به تعریف و روش اســتنباط ما از  �

متــون دینی برمی گردد. ما از روش خود امام شــافعی و 
شــاگردان قوی او اســتفاده می کنیم، مثل امام نووی و 
امام جوینی، اما مدارس دینی ســنتی در منطقه جنوب با 
اینکه پرچم مذهب شــافعی را برافراشته اند، به جای تکیه 
بــر اصول و روش های اجتهادی امام شــافعی، به بعضی 
از کتــب شــاگردان و ائمه شــافعی بســنده می کنند و 
انعطاف پذیری در اجتهاد از دین و متون دینی و همگامی 

آن با جامعه را به دست فراموشی می سپارند.
امــا به هر حــال چون این روش ســنتی آن هــا در طول 
نســل های مختلف در مدارس دینی اهل سنت تدریس 
شــده اســت، اغلب تصور می کنند که این همان روش 
مذهب اصیل شــافعی است، در حالی که چنین نیست. 
به طور کلی، اعتقاد ما به اجتهاد در فقه اســت، در حالی 
که علمای ســنتی و قدیمی شــافعی اعتقاد زیادی به آن 
ندارند. لذا برخی از این افــراد به هر فتوای جدیدی که 
بر اساس اجتهاد صادر شــود، اعتراض می کنند و آن را 
بدعت در فقه شــافعی می دانند و آن را خارج از مذهب 
شافعی تلقی می کنند، در حالی که چنین نیست و هدف 
ما خروج از فقه شافعی نیست، بلکه رعایت اصل اجتهاد 

است.
شــایدبرخیفقهایسنی
تصــور مذهــب شــافعی
میکنندکهروشجدید
فقهیمذهبشافعیدر
منطقهجنــوب،ازاصول
فقهشــافعیدورشــدهو
بــهفقــهحنبلییاســلفی

نزدیکشدهاست.
این تفســیر درست نیست،  �

زیرا ما کتاب ابوشــجاعاقناعو
منهاج را در مدارس دینــی جنوب تدریس می کنیم که 
کتاب پایه فقه شافعی است و با اینکه پایه تدریس بر پایه 
اجتهاد در اصول فقه هست معتقدیم مبنای اختلاف ما با 
شافعی مذهب های سنتی منطقه جنوب همین است و اگر 
مشــابهت فقهی در برخی فتاوی با دیگر مذاهب وجود 
دارد، این مشــابهت، علمی و اتفاقی اســت و به معنای 

پیروی از دیگر مذاهب نیست.
آیامذهبشــافعیجنوببامذهبشافعی
دیگرمناطقمانندکردستان،عراقومالزی

فرقدارد؟

برخی از فقهای بزرگ “
مثل امام شافعی 

توانستند ترکیبی از 
مبانی دو مکتب اهل 

حدیث و اهل رأی را ارائه 
دهند
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در آرای فقهی میان آن هــا تفاوت وجود دارد؛ زیرا  �
مذهب شــافعی توسط یک نفر توسعه پیدا نکرده است، 
بلکه شــاگردان مختلف امام شافعی در مناطق مختلف 

توســعه داده اند... پس طبیعی 
اســت کــه در برخــی مــوارد 
اختلاف وجود داشــته باشــد، 
امــا در اصــول و مبنا همه یکی 
هستند و اشتراکات آن ها بسیار 
می توان  کــه  به طوری  اســت، 
گفت ترکیب کلی اصول فقهی 

همه آن ها یکی است.
درشــرایطفعلــیرابطــه
فقهشــافعیباســلفیترا
چگونهارزیابیمیکنید؟

اگــر منظور ســلفی گری  �
به معنای عام آن اســت که همه 
مذاهب اهــل ســنت در طول 
تاریخ به دنبال پیروی از ســلف 
صالــح بوده اند و مــا نیز چنین 
هســتیم. ســلف صالح برای ما 
الگو هســتند، اما اگــر منظور 
از ســلفی گری به معنــای یک 
روش فقهــی جدیــد و امروزی 
اســت، فقه شــافعی حاکم در 

جنوب ایران با سلفیت اختلاف نظر دارد. چراکه سلفیت 
کید بر ظاهرگرایی دارد  به معنای مصطلــح امروزین آن تأ
که به نظر ما این دیدگاه با مقاصد شــرع و روش ســلف 
صالح معارض اســت. این موضوع را شــما در قضایای 
عملی و فتواهایی مانند پوشــش زنان می توانید ببینید که 
در این گونه فتواها، میان هیئت فتوای علمای اهل ســنت 
جنوب با فتواهای سلفی ها تفاوت وجود دارد، اما هنگامی 
که شما به اجتهاد روی می آورید، به طور ناخواسته ممکن 
است اجتهاد شما در برخی موارد به اجتهاد دیگر مذاهب 
نزدیک شود و این شرایط برای همه مذاهب وجود دارد. 
در برخی موارد حتی فتوای حنابله و ســلفی ها به شــیعه 
نزدیک اســت، ولی این به معنــای هماهنگی میان آن ها 
نیست. شــما در عمل می بینید که برخی فتاوای شیعه و 
فتاوای فقهای حنبلی مانند ابن تیمیه سازگاری کامل دارد، 
مانند مســئله طلاق ثلاثه که کل ائمه اربعه معتقد به این 
هستند که با یک لفظ سه طلاق واقع می شود، اما فقهای 

شیعه و بعضی از سلفی ها چنین اعتقادی ندارند.
درشــرایطفعلیرابطهومــرزمیانمدارس
دینیاهلسنتدرجنوبباسلفیتچگونه

است؟
سلفی ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند. مادامی  �

که بحث آن ها علمی بوده و کارشــان مبنای فقهی داشته 
باشد، ما آن ها را می پذیریم، زیرا ما معتقدیم که پایه فقهی 
آن ها مذهب حنبلی اســت و حنابله یکی از چهار مذهب 
اهل سنت هستند. ما به دنبال دیکتاتوری مذهبی نیستیم و 
آرای فقهی دیگر مذاهب برای ما قابل احترام اســت. ولی 
هنگامی که بحث ســلفی های تندرو و تکفیری ها مطرح 
شود، ما آن ها را تحمل نخواهیم کرد. حتی یک نفر آن ها 
را، زیرا بحث ما مدارای مذهبی اســت نه عینیت بخشیدن 

به دیدگاه تکفیری ها و حــذف مذهبی دیگران. هر تفکر 
مذهبی در میان اهل سنت از هر طیفی که باشد، هنگامی 
کــه این قاعده را بپذیرند در مــدارس جنوب جایی دارند 
و ما از توان آن ها استفاده می کنیم 
و اگــر نپذیرند و بــه دنبال حذف 
دیگران باشــند، جایی در سیستم 
اهل سنت جنوب نخواهند داشت.
آیــانگــرانایــننیســتید
کــهطــلابشــماکــهدر
کشــورهایعربــیدرس
میخوانندســلفیشــوند
وبرایشــماایجادمشکل

کنند؟
ما منکــر آن نیســتیم که در  �

برخی کشــورها مثل عربستان جو 
عمومی ســلفی اســت، ولــی این 
طور نیســت که همه مدرســان و 
اساتید آنجا سلفی باشند. مدرسان 
شــافعی و حنفی هم آنجا هستند. 
در مدارس دینی کشورهای عربی 
بهترین اساتید اهل سنت جهان را 
دعــوت می کنند. پــس این گونه 
نیســت کــه همه طلاب، ســلفی 
تربیــت شــوند؛ البتــه در برخــی 
کشــورها مثــل عربســتان برخی 
تبلیغات سوء علیه شیعیان وجود دارد که این تبلیغات بیشتر 
سیاســی است تا مذهبی. در مقابل برخی کشورهای عربی 
نیز رویه مدارا را در میان مذاهب مختلف در پیش گرفته اند.

در برخی کشورهای عربی اوقاف جعفری مستقل است 
و دولــت برای فعالیت مذهبی به آن هــا امکانات دولتی 
می دهــد تا بتوانند مســائل مذهبی خــود را پیش ببرند. 
الگویی که می تواند در دیگــر جوامع چندمذهبی مفید 
باشــد. در حال حاضر غالب طــلاب در جنوب ترجیح 
می دهنــد تحصیلاتشــان را در همین مــدارس جنوب 
بگذرانند تا اینکه برای تحصیل به کشورهای خارجی سفر 
کنند. ضمن اینکه خیلی از طلاب که قصد تحصیلات 
تکمیلی دارند هم مقصد اولشــان کشورهایی مثل مالزی 
یا ســودان است، که در آنجا فقه شافعی و مالکی حاکم 
است، نه عربســتان. به دلیل شرایط پیش آمده در روابط 
سیاسی بین دو کشور ایران و عربستان، پذیرش طلبه اهل 
ســنت از ایران در این کشــور بسیار کم شده است، زیرا 
دولت عربستان در نوع رفتار سیاسی و اداری میان ایرانیان، 
اعم از سنی و شیعه تفکیکی قائل نیست و برای تحصیل 
طلاب اهل ســنت در کشور عربســتان محدودیت های 
زیادی وجود دارد. ما اهل ســنت جنوب در ســال های 
اخیر تلاش کرده ایم با تقویــت و روزآمد کردن مدارس 
دینی اهل ســنت جنوب نیاز سفر به خارج برای تحصیل 
علوم دینی را در فقه اهل سنت به حداقل برسانیم هرچند 
که عملیاتی کردن این تدبیر هم مشــکلات خاص خود 
را دارد. البته این نکته را هم نباید از نظر دور دانســت که 
وقتی می گوییم علما و شیوخ عربستان، به این معنا نیست 
که همه شیوخ آنجا تندروی را ترویج می کنند، بلکه آنجا 
هم تکثر و دیدگاه های مختلف فقهی وجود دارد، هرچند 

ممکن است به طور مساوی امکان بروز نداشته باشند.
اگر نگاه تاریخی به ســلفی ها داشته باشیم آن ها همواره 

وجود داشــته اند. درواقــع آن ها اهل حدیــث دوران ما 
هســتند و همواره در طول تاریخ طرفدارانی داشــته اند. 
تقریباً پیروان همه مذاهب به نحوی با مسئله نص گرایی و 
ظاهرگرایی روبه رو بوده اند. اخباریون در مذهب جعفری 
نمونه ای از این نص گرایی محض هســتند که برداشــت 
خــاص خــود را از متون دارنــد و بــا دیدگاه های فقهی 

پیچیده، میانه خوبی ندارند.
چــرادرجنوبتــلاشنمیشــودکــهمیان
فقهشــافعیحاکــمبــرمــدارسجنــوبو
ســلفیهامرزبندیمشــخصیوجودداشته

باشد؟
مرزی بندی به معنای تفاوت فقهی است نه تخریب  �

و تنش و درگیــری و موضع گیری علیــه دیگران. آن ها 
)ســلفی ها( به عنوان یک شــاخه فقهی )کــه متکی بر 
حدیث هســتند( وجود دارند و در حــدود خود محترم 
هســتند و برخی فتــاوای آن ها از فتــاوای دیگر مذاهب 
جلوتر اســت، اما ما بــا آن ها تفاوت داریــم. هیئت فتوا 
مســتقلًا فتوا می دهد و کاری به فتوای سلفی ها در دیگر 
نقاط دنیا ندارد. به عنوان نمونه در همین بحث شــروع و 
پایان ماه رمضان، ســلفی ها معتقد به رؤیت ماه هستند و 
هیئت فتوای علمای اهل سنت جنوب معتقد به محاسبه 
ریاضــی ماه. بــا این وجــود هیئت فتــوای علمای اهل 
ســنت و جماعت جنوب گاهی متهم به بدعت در فقه 
شافعی و تخریب می شود. درحالی که در بحث رمضان 
شافعی های سنتی و ســلفی ها با هم مشترک اند و هر دو 
معتقد به رؤیت ماه هستند و درمجموع نظری برخلاف 

هیئت فتوای علمای اهل سنت جنوب دارند.
دیــدگاهشــمانســبتبــهنظــامجمهــوری
اســلامیوقانوناساســیحاکمبرکشــور

چیست؟
ما معتقدیم این کشور، این سرزمین و این نظام متعلق  �

به همه ایرانیان اســت. نباید قضایا را به گونه ای تفسیر کرد 
یا به گونه ای عمل کرد که بخشــی از جامعه به سادگی از 
معادلات حذف شــوند و یا از حقوق خود محروم شوند. 
ما پایبند به قانون اساســی نظام جمهوری اســلامی ایران 
هستیم و در امور کلی از آن تبعیت می کنیم. ما اهل سنت 
ایران هستیم و متعلق به این سرزمین هستیم و کشور خود 
را دوســت داریم. فقه اهل سنت ریشــه های تاریخی در 
ایران دارد و برای قرن ها مذهب غالب مردم این ســرزمین 
از مذاهب اهل ســنت فقه شافعی بوده است. بزرگ ترین 
شخصیت های تمدن ایرانی که هویت ایرانی مثل دانش، 
ادبیات فلسفه را برای ما به میراث گذاشته اند، پیرو یکی از 
مذاهب اهل سنت و در رأس آن ها مذهب شافعی بوده اند.

در شرایط فعلی، ما اهل سنت ایران در مسائل فقهی طبق 
فقه خودمــان عمل می کنیم. نباید به فتــوای ما در امور 
فقهی انتقاد شــود، زیرا قانون اساسی چنین حقی را برای 
مذاهب اهل ســنت به رسمیت شــناخته است. در قانون 
اساسی کشور ما بر آزادی مذهبی دیگر مذاهب اسلامی 
تأکید شده است. مسئولان نیز باید در عمل به این قانون 
پایبند باشــند و دگرزیستی فقهی و استقلال مذهبی اهل 
ســنت را به رسمیت بشناســند و از ترویج مبانی ای که با 
اصول فقهــی و مذهبی اهل ســنت همخوانــی ندارد، 
در میان اهل ســنت جلوگیری کننــد، زیرا دخالت یک 
مذهب در مذهب دیگر مشــکل آفرین اســت و ســبب 

تشدید اختلافات می شود.■

اگر نگاه تاریخی به سلفی ها “
داشته باشیم آن ها همواره 

وجود داشته اند. درواقع آن ها 
اهل حدیث دوران ما هستند 

و همواره در طول تاریخ 
طرفدارانی داشته اند. تقریباً 

پیروان همه مذاهب به نحوی با 
مسئله نص گرایی و ظاهرگرایی 

روبه رو بوده اند. اخباریون در 
مذهب جعفری نمونه ای از این 

نص گرایی محض هستند که 
برداشت خاص خود را از متون 

دارند و با دیدگاه های فقهی 
پیچیده، میانه خوبی ندارند
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مدت ها بود از مشــاهده انواع نمودهای روابط نابرابر 
میان انســان ها رنج می بردم. در روابط روزمره شــاید 
نمــود نابرابــری بیش از هــر چیز در زبــان روزمره یا 
فرهنگ زبانی بارز و ملموس اســت. موضوع زبان و 
بازتولیــد قدرت )بخوانید نابرابری( در علوم انســانی، 
فلســفه و هنر مطرح  شده اســت. یکی از عرصه هایی 
کــه روابط نابرابر و ســلطه گرانه در فرهنگ زبانی آن 
به خوبی مشــهود و قابل احساس اســت عرصه رابطه 
پزشک و بیمار است. فرهنگ زبانی یا ارتباط گفتاری 
بین پزشــک و بیمار را هر جا به پرســش گذاشــتم، 
مشــاهده کردم مردم چه دل پردردی از این روابط نابرابر زبانی دارند. در این مختصر 
می خواهم پرسش از زبان یا بهتر بگویم فرهنگ زبانی در حرفه پزشکی و به خصوص 
ارتباط با بیمار را بهانه ورود به بحث اصلی یعنی زبان روزمره و ســلطه قرار دهم؛ زیرا 
تقریباً تمام مردم این رابطه یک طرفه فرادست- فرودست )والد-کودک( را بیش از هر 

جای دیگری در این عرصه تجربه کرده اند.
برای نمونه خانم فرزانه طاهری نویســنده، مترجم و ویراستار سرشناس، در رنج نامه ای 
که پس از درگذشت همسرش، شادروان هوشنگ گلشیری، منتشر کرد در چند جمله 
پراحساس می نویسد: »چرا تا بیمار بستری می شود انگار شخصیت و هویتش را هم با 
رخت های بیرونش آویزان می کند؟ اول برای همه از صدر تا ذیل می شود »تو« عزتش 
انگار پشــت در بیمارســتان می ماند، از نحوه جابه جا کردنش تا ... نمی توانم بگویم 
کودک می شود، اصلًا دیگر شخص نیست. هرقدر هم که سر و کار داشتن با بیمار و 
با مرگ برای پزشک و کادر درمانی عادی شده باشد، باز نمی توانم این »هیچ شدگی« 
را بپذیــرم. بعضی وقت ها ذکر وقایع بســیار گویاتر از هرگونه شــرح و تفصیل نظری 
است. اجازه دهید پس از شرح سه داستان واقعی گویای برابری و نابرابری زبانی – نماد 

استبداد و دموکراسی- به کنکاش نظری بیشتری بپردازیم.
داستانروابطنابرابربیماروپزشکدرایران

نیم ســاعت زودتر از موعد مقرر رســیده ایم. شاسی زنگ در را فشــار می دهیم. در 
باز می شــود. در راهرو خانمی شیک پوش به اســتقبالمان می آید. خودمان را معرفی 
می کنیم. به ســالن انتظار مطب هدایت می شــویم. مطب که چــه عرض کنم یک 
کلینیک زیبایی، رژیم لاغــری، تغذیه و از این جور چیزها. گرچه ما هم برای گرفتن 
رژیم غذایی )تغذیه درمانی( به اینجا مراجعه کرده ایم، ولی از شواهد امر چنین برمی آید 

که اینجا تجارت هم جریان دارد.
برخورد دو خانم جوان به عنوان دســتیار و منشی، پنجره بزرگ تمام شیشه ای به سمت 
حیاط، با چند دســتگاه بدن سازی، صندلی ماساژ و ... فضای سبزِ حیاط، درمجموع 
فضای مطبوعی را تشکیل می دهد. می نشینیم، بلافاصله برگه های گزارش حال بیمار به 
دستمان داده می شود. درحالی که به اتفاق همسرم مشغول پر کردن آن ها هستیم و طبق 
معمول برحســب روحیه مان هرکدام به سبک خود، من آهسته و با دقت و با جزئیات 
و همســرم سریع تر و چابک تر و زودتر تحویل می دهد. روی میز جلوی مبل هایی که 
نشســته ایم چند فنجان و یک قوری زیبا قــرار دارد که ابتدا تصور کردم برای پذیرایی 
مراجعه کنندگان از خودشان است؛ اما هرچه دقت کردم نه چایی دیدم و نه دستگاه آب 

جوشی و نه قند و خوراکی دیگر. با تعجب از همسرم پرسیدم این ها شاید برای فروش 
اســت. پاسخش خنده ای تمسخرآمیز به من بود که با کنجکاوی این دم  و دستگاه را 
برانداز می کردم. خانم منشی دو لیوان چای برایمان آورد. درحالی که آن را می نوشیدیم 
آقایی با سرآســتین ها و یقه و دکمه های براق برنزی در حدود سی وپنج ساله با چابکی 
بدون نگاه به این طرف و آن طرف و مســتقیماً به داخل یکی از اتاق ها رفت. با نگاهی 
به یکدیگر حالی کردیم که خودش اســت. تشخیص اینکه خودش است البته هوش 
زیادی نمی خواست چون آن جور آمدن مستلزم بلند شدن و به جا آوردن شرط ادب از 

طرف منشی ها نیز بود.
بالاخره نوبتمان رســید. وارد شدیم دو برگ احوال بیمار را به دست آقای دکتر دادیم 
و نشســتیم. با تعارف به همدیگر همسرم شــروع کرد. گزارش حال خود را داد. آقای 
دکتر هم پس از چند پرســش و یادداشت برداری شروع کرد به انشای دستورات رژیم 
غذایی. صبح این جوری، ظهر این جوری و شــب این جــوری و دو میان وعده به  این 
ترتیب، می خــوری، نمی خوری و تمام. نوبت به من رســیده بود. مکث کردم. باید 

چیزی می گفتم. گفتم من منصرف شده ام. پرسید: چرا، ترسیدی؟
- نه مشکلی اخلاقی دارم.

- چه مشکلی؟
- مشــکلم این است که نمی خواهم کسی دست کم سی سال جوان تر از خودم با من 

»توتوایه«2 کند.
دکتر با تعجب نگاهم کرد و پرسید یعنی چه؟

توضیح دادم که »توتوایه« در زبان فرانســه یعنی با مخاطب توتو کردن، یعنی با صرف 
فعل به صورت مفرد ســخن گفتن، یعنی به جای بفرمایید، بخورید، بیاشامید، برگه تان 
را به من بدهید که در اکثر فرهنگ ها ازجمله در فرهنگ زبان فارســی نشــان ادب و 
احترام به مخاطب است بگوییم، بده، بگیر، بنشین، بخور و ... چیزی که در فرهنگ 

ما رایج نیست.
جناب دکتر توضیح داد که اولًا من چندان هم جوان نیستم، سی وهفت سال دارم. استاد 
هســتم، به علاوه به ما یاد داده اند که برای ایجاد رابطه بهتر و راحتی بیماران این طوری 
صحبت کنید. عرض کردم: جناب دکتر روان شناسان می گویند در سه مورد انسان ها 
با یکدیگر خودمانی صحبت می کنند: 1. روابط صمیمانه بسیار نزدیک؛ 2. به منظور از 
میان برداشتن حریم ها و قاتی پاتی شدن و دختربازی؛  و3. به منظور برقراری رابطه قابل 
سوءاستفاده فرادست -فرودســت. افزون بر این ها در فرهنگ ما با احترام حرف زدن 
یعنی فعل جمع به کار بردن ارزش است. اگر شما می بینید در کشورهای غربی با هم 
»توتوایه« می کنند دوطرفه است. آن هم نه همه جا، بلکه تحت شرایط و روابط خاص. 
ما که خود ســال ها در غرب زندگی و تحصیل کرده ایم دســت کم در اروپا و کانادا 
به ویژه در رابطه بیمار و پزشــک چنین چیزی ندیده ایــم. گفتم در جامعه ما هم تا به 
 حال اصلًا چنین چیزی رسم نبوده، آیا شما به عنوان یک استاد که با دانشجو »توتوایه« 
می کنید او هم می تواند با شــما »توتوایه« کند؟ اگر این نوع رفتار را از فرهنگ غربی 
اقتباس کرده اید نابه جا به کار می برید. مگر شما نمی گویید به شما آموزش داده اند که 
برای راحتی بیمار این گونه ســخن بگویید، من که اصلًا با این نحوه گفت وگو راحت 

نیستم.
نه عذرخواهی و نه اصلاح طرز سخن گفتن، بلکه برعکس برای اینکه مبادا کم بیاورد 

زبان و سلطه1

حمید نوحی
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با همان ادبیات دســتورات را تکــرار کرد. خداحافظی 
کردیم و بیرون آمدیم.

داستانروابطبرابرانسانهادرکانادا
هنگامی کــه مشــغول عکس برداری از آســمان خراش 
دفتر مرکزی آی بی ام در مونترال کانادا بودم، کارکنان 
انتظامات )بخوانید حراســت( مانع شدند. وقتی اصرار 
مرا دیدنــد نگفتند »برو« پیش فلانــی، بلکه با احترام 
گفتنــد »برویــد« بــه ژولی بگوییــد و مــن حتی نام 
»ژولی« را در آن لهجه فرانســوی- کانادایی تشخیص 
نمی دادم. بالاخره وقتی گفتند »ژولی اســمیت« طبقه 
بیست و چهارم، فهمیدم منظورشان خانمی است دارای 
مقامی مهــم به نام ژولی و با نام فامیل اســمیت. وقتی 
از آسانســور طبقه بیســت و چهارم که آخرین طبقه این 
آســمان خراش بود خارج شدم فهمیدم بخش حراست 
اســت و ژولی رئیس کل حراست آنجاست. به محض 
ورود به خانم منشــی گفتم: با خانم ژولی اسمیت کار 
دارم. با احترام دعوت به نشستن کرد. بعد از چند لحظه 
خانمی جوان و خوش پوش آمد و گفت من ژولی هستم 
بفرمایید: درخواســتم را مطرح کــردم. با احترام گفت 
بفرمایید از هرکجا خواستید عکس بگیرید. اگر عوامل 
حراســت مانع شدند، به آن ها بگویید با »ژولی« تماس 

بگیرند.
داستانسوم:پاریس

وقتی با میشــل بن ســائق، فیلســوف و روان کاو مطرح 
فرانســوی که مترجم کتاب هایش بودم، برای اولین بار 
در کافه ای در جنوب فرانســه بــا یکدیگر قرار ملاقات 
گاه  داشتیم هنگام ســلام و احوال پرسی به طور ناخودآ
یک لحظــه با من »توتوایــه« کرد؛ اما هنــوز جمله اش 
تمام نشــده بود که به خــود آمد و با یک حالت انفعال 
و پشــیمانی پرســید معذرت می خواهم آیــا می توانیم 
»توتوایه« کنیم. پاســخ دادم باکمال میل و از آن به بعد 
او میشل شد و من حمید، خیلی صمیمانه. این هم رسم 
و آداب معاشرت فرانسوی ها. آنجا هم رابطه زبانی برابر 
میان آحاد افراد برقرار است. بی تکلیفی و آشوب نیست، 

رابطه بالادست و پایین دست نیست.
تحقیرفراگیر

فرهنــگ زبانی ســلطه در جامعه ما نه فقــط در عرصه 
پزشــکی، بلکه در تمام عرصه ها، هر جا که یک طرفِ 
رابطه محتاجِ طرف دیگر اســت، هر جا که ریش شما 
در دســت دیگری اســت، نیز وجــود دارد و حاکی از 
بحران اخلاقی و زیبایی شناختی روابط متقابل در جامعه 
ماست. این رابطه نابرابر در حرفه پزشکی شدیدتر است 
به خاطر اینکه جان و ســلامت شــما در دست پزشک 
است. در شهرداری، در دارایی، در برابر پلیس، در برابر 
قضات، دانشــجو در برابر کادر اداری و آموزشی و هر 
جا که شما در موضع درخواست برای انجام کاری قرار 
دارید، می خواهید به کارتان رسیدگی شود، یا در موضع 
پایین تر در سلســله مراتب قدرت یا ثــروت قرار دارید، 
این مناسباتِ تحقیرآمیز و ســلطه گرانه به نسبت فاصله 
وضعیت طرفین شدیدتر می شود. نظریه بافی نمی کنم از 
تجربه زیســته شخصی ام سخن می گویم. خاطراتی که 
گاه حک  شــده و هر بار به مناسبتی  در زوایای ناخودآ
تداعی می شــود و سر برمی آورد: در حدود بیست سال 
پیش دریکی از کلانتری ها )مقر نیروی انتظامی بالای 

شهر تهران( از نزدیک دیدم و به گوش خود شنیدم که 
افســری )هم تراز سرهنگ( که به او می گفتند سردار با 
وجهه ای انقلابی و مســلمان )نامــش را از روی پلاک 
ســینه اش خواندم( یک سرباز وظیفه را به اشاره و به نام 
»نکبت« پیش خود فراخواند. سرباز بی پناه هم با سلام 
نظامی شرط اطاعت و ادب به جا آورد و به دنبال اجرای 
دســتور رفت. ناگفته نماند که اگر من انســان مسئولی 

بــودم باید یــک عکس العملی 
نشــان می دادم و هنــوز از بابت 
ایــن انفعــال خود را ســرزنش 
می کنم. در جامعه ای که روابط 
بنده- ســرور )بخوانیــد برده- 
اربــاب( به طور عمیقی ریشــه 
دوانیده و موجب تحکیم قدرت 
ظاهری می شــود. همه جا یک 
طرف میــز با طرز حــرف زدنِ 
خود بزرگ بینانــه و برتری طلبانه  
طــرف دیگــر روبه رو اســت. 
طُرفه آنکه این طرف و آن طرف 
همــواره جا عــوض می کنند. 
آن طرف میز گاهی در این طرف 
میز قــرار می گیرد و به نوبه خود 
این تحقیر را احســاس و تحمل 
می کند، در خــود فرومی برد تا 
وقتــی در موضــع محکم خود 

قــرار گرفت تلافی کند. بــه این ترتیب روابــط نابرابر 
به طور مرتب و بی وقفه بازتولید می شود. هرکس در مقام 
و جایــگاه برتر انتقام جایگاه ضعیف خود را از دیگری 
می گیرد. چرخــه معیوب روابــط نابرابــر، نارضایتی، 
انباشــت عقــده از ناتوانــی نشــان دادن عکس العمل 
مناســب همواره ادامه می یابد. ناتوانــی و نارضایتی که 
ریشه های عمیقی دارد و زبان صرفاً نمود بارز آن است. 
نارضایتی انباشته شــده هنگامی که مفری برای ابراز پیدا 
نکند، انباشته و ســپس انفجاری می شود این است که 
در جوامــع ناراضی همچون جامعه مــا، روابط فردی، 
بیــن فردی و اجتماعی همواره انفجاری اســت. زن در 
برابر شــوهر، فرزند در برابر والدین، دانشــجو در برابر 
نظام آموزشــی، کارمند در برابر رئیس، کارگر در برابر 
کارفرما، ارباب رجــوع در برابر کارمند و بالاخره مردم 

»زبان بسته« در برابر حاکمیتِ »زبان دراز«.
نعلوارونه

مقابله با این تحقیر فراگیر یا هضم آن به آشوب زبانی و 
رفتارهای عجیب و پیچیده ای در فرهنگ ما منجر شده 
و به صورت هــای افراط  و تفریط )در ادب و بی ادبی(، 
پیچیدگی و شوخ طبعی، طنز، تصنع و ابداع راه حل های 
متنوع و خلاقانه بروز می کند. این همه باعث می شــود 
کمتر خودمان باشــیم و با فرهنگ های زبانی ســاده تر 
جوامع دیگر مشکل پیدا کنیم. متقابلًا بدیهی است اگر 
این فرهنــگ زبانی را بخواهیم کنار بگذاریم با مردم و 
جامعه خود دچار مشــکل می شــویم. زبان را نمی توان 
با اراده ای مشــخص تحمیل کــرد. مثل اینکه بخواهیم 
در برابر ســیل جمعیت که به طرف ما می آید در جهت 

مخالف حرکت کنیم. زیردست و پا له می شویم.
زبانپریشیدوسویه:شیزوفرنییاآشوب؟

رجال سیاسی ما از یک طرف ما را »عزیزانم« خطاب 

می کننــد و از طرف دیگر »یک مشــت گوســاله« و 
»خس و خاشاک«. در چنین فضایی برای متهم نشدن 
به تکبر از طرف »ملت شــریف ایران« سخن خود را 
به جای یک سلام ساده با جملاتی پرطمطراق همچون 

»با سلام و عرض ادب و احترام« آغاز می کنیم.
یک پرســش اساسی این اســت که کدام یک از این ها 
اصیــل و قابل اعتمــاد اســت: »عزیزانــم«، »خس و 
خاشــاک«، یا »ملت شــریف 
ایران«؟ با عرض معذرت گمان 
می کنم »خس و خاشــاک« و 
»گوســاله« بنیادی تر و عمیق تر 
اســت. چــرا؟ چــون رفتارمان 
بــا »دیگری« حاکــی از چنین 
باوری اســت. ما دیگــری را نه 
به رسمیت می شناســیم و نه به 
او احتــرام می گذاریم. دیگری 
)Autrui( بــرای فرانســوی ها، 
آلمانی هــا،  بــرای  و  عرب هــا 
ترک هــا و بــرای امریکایی هــا 
بــرای همه  ســیاهان و امــروز 
جریان های دســت راستی آن ها 
همه مسلمانان، برای ما ایرانی ها، 
دیگــری، هرکــس دیگری غیر 
خودمان است. »غیرخودی ها« 
حزب  بی خودی ها(  )بخوانیــد 
دیگر، دسته دیگر، گروه دیگر، شخص دیگر، فراکسیون 
دیگــر )به ویژه دگراندیشــان و...( هســتند تا جایی که 
خودمان تنها و تنها خودمان می مانیم که بســیار عالی و 

پسندیده، محبوب خداوند و حتی مقدس هستیم.
خشــم تاریخی نهفتــه در درون ما همه چیــز و اول از 
همه زبانمان را به آتش می کشــد. چــون راحت ترین، 
در دســترس ترین و کم هزینه تریــن چیــزی اســت که 
بــرای انتقام جویــی در اختیار داریم. به ویــژه وقتی در 
قلعــه دفاعی مســتحکم خودمــان )بخوانیــد اتومبیل 
شــخصی مان( هســتیم و آتش خشــممان بــر علیه آن 
»دیگری« زبانه می کشد: »احمق، گوساله، مادر فلان 
...« حتی اگر خطای راننده »دیگر« در حد آهســته تر 
رفتن باشــد، از بوق ممتدی هم بــرای دمیدن در کوره 
آتش خشم استفاده می کنیم. شاید به این دلیل است که 
زبان شعر ما در همه چیز آن قدر قوی و تأثیرگذار است: 
طنز در پاســخ به ســرکوب، عشــق به جبران نامرادی، 
عرفان در پاســخ به جهان ناآرام و رام نشدنی، مداحی 
برای تســلیم شــدن شــرافتمندانه بر جبر روزگار و ... 
شهرآشــوبی و ساختارشکنی در برابر هنجارها، عرف و 
ساختار؛ و شاید همین است که به صورت دوره ای منجر 
به انقلاب های آتش فشــانی سیاسی می شــود و ایران را 
علاوه بر »ســرزمین لرزه های ارضی« به عنوان سرزمین 

لرزه های سیاسی به جهانیان شناسانیده است.
دورباطل:کودکوانقلاب

»خودمداری« خصلتی که با عناوین مشــابه و مترادف 
طی چهل ســال اخیر تعدادی از اندیشــمندان روی آن 
کار و پژوهش کرده اند به صورت های متنوع و پیچیده 
در زبان مــا، بازتاب یافته. گاهی بســیار خودکم بین و 
متواضع می شویم و گاهی بسیار مغرور و خودبزرگ بین. 
بنا بر نظریه روان شناختی اریک برن در وجود هر فرد سه 

خشم تاریخی نهفته “
در درون ما همه چیز 
و اول  از همه زبانمان 
را به آتش می کشد.  

چون راحت ترین، 
در دسترس ترین 

و کم هزینه ترین 
چیزی است که برای 

انتقام جویی در اختیار 
داریم
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بخش والد، بالغ و کودک وجود دارد که از هنگام تولد 
تا مرگ با شدت و ضعف و به اشکال گوناگون تظاهر 
می کنند. درواقع در وضعیت ســالم روانی علی القاعده 
باید به موازات رشــد ســنی و عقلی، وجه بالغ انسان که 
وضعیتی منطقی و عقلانی و خلاق اســت بر وضعیت 
گاه عاطفی، ســلطه پذیر »کودک« و وضعیت  ناخودآ
آمرانــه »والد« غلبه و آن را مهار کند. آقای علی محمد 
ایزدی تکمله ای بر این نظریه زده و می گوید ما ایرانیان 
یا اساســاً فاقد وجه بالغ هســتیم و یا بالغ بسیار ضعیفی 
داریم. از این رو اســت که یا وجه »والد« بســیار قوی 
داریم و مستبد هستیم و یا وجه »کودک« بسیار قوی و 
استبدادپذیر. یا زورگو هستیم یا مظلوم. هم از این روست 
که در ســازمان های ما روش های استبدادی موفق تر از 
روش های دموکراتیک و لیبرال اســت. به طوری که در 
هر ســازمانی حتی تعاونی ها و ســازمان های مردم نهاد 
آن چنان کــه تجربه پــس از انقلاب هم نشــان داد اگر 
نگویم یک قلدر، دست کم یک خودبزرگ بین بر بقیه 
حاکم شــده و سازمان ها از مســیر مفروض اولیه خارج 
می شوند. این واقعیت که ویژگی های اخلاقی و روانی 
مــا – همچون هر پدیــده دیگر- به دنبال تغییر شــرایط 
اجتماعی ملی و جهانی به تدریج در حال تحول اســت 
تردیدی نیست. نگارنده اعتقادی به ثبات حتی در ذات 
اشیا ندارد که موضوع بحث جداگانه ای ست. موضوع 
بحث در این مختصر انعکاس واقعیت های اجتماعی و 
تاریخی در زبان و جلوه های زیبایی شــناختی آن است. 
چه ارتباطی بین کودک و انقــلاب وجود دارد. اگر با 
کودک خوب رفتار نشــود که غالباً نمی شــود کودک 
برای دسترسی به خواســته های خود در برابر والد فریاد 
و شــیون سر می دهد، می شــکند، می ریزد، بازی را به 

هــم می ریــزد؛ و البتــه کتک 
می خورد، به خــواب می رود تا 
»ملت«  دیگر.  عصیانی  هنگام 
هم همین حال را دارد، اطاعت 
می کند، تحقیر می شود، سر خم 
می کند، در خود فرو می رود تا 
ناگهان انباشــت دردها از درون 
او را منفجــر کنــد. این اســت 
وضعیت تاریخ سیاســی جامعه 
ایــران که بــه ســرزمین زلزله ها 
مشهور است. زلزله های سیاسی 
و اجتماعــی ایران نیــز از همان 
جنــس زلزله هــای ارضــی آن 
اســت که هرچند سال یک بار 
با انباشت نیروهای پنهان درونی 
در لایه های عمیق زمین ســر باز 
می کند و زمین و زمان را زیر و 

رو می کند.
زبانبازی

به یاد می آورم، شادروان مهندس 
بازرگان پنجاه ســال پیش از این، از زبــان ریاکارانه ما 
شکوه می کرد. می پرســید وقتی می گوییم بله قربان یا 
قربانت بروم، فدایت بشــوم یا امثال این کلام های تهی 
از اراده واقعی آیا واقعاً می خواهیم یا دست کم حاضریم 
خودمــان را فــدای مخاطــب کنیم. اگر نیســتیم پس 
دورویــی می کنیم، دروغ می گوییــم. یا اگر می گوییم 

ارادتمندم واقعاً خــود را مرید مخاطب می دانیم. به نظر 
می رســد این دوگانگی و ریاکاری زبانی نه تنها کاهش 
نیافته بلکه شــدیدتر شــده اســت. چاکرم، مخلصم، 
نوکرتــم کفایت نمی کــرد از ترکیب حــروف اول این 
سه گانه »چمنتم« اختراع شد؛ یعنی هم چاکر و مخلص 
و هم نوکر. برای اینکه مبادا چیزی کم گذاشته باشیم. 
کار به جایی رسیده که اگر با زبان عموم سخن نگوییم 

و فرهنگ عامه را طرد کنیم، روابطمان مختل می شود.
در ایام جوانی سخن آن دانشمند فرزانه سخت به جانم 
نشست و سعی کردم زبان خود را پالایش کنم در نتیجه 
پایبندی به این منطق نمی توانستم 
خیلی از تعارفــات معمول را به 
کار بــرم. مثلًا بــه همه بگویم 
عزیزم! عزیزانم! تا می خواســتم 
ایــن واژه عزیزم را بــه کار برم، 
ابتدا به این فکر فرو می رفتم که 
آیا این آقا یــا خانم را چه اندازه 
عزیــز مــی دارم؟ بایــد پیش از 
سخن گفتن به اعماق دل خود 
مراجعه می کردم درواقع ســعی 
می کردم بنا بر ســخن حضرت 
علی )ع( زبانم پشت قلبم باشد 

نه قلبم پشت زبانم.3
بیسروزبانی

در عکس العمل به این فرهنگ 
زبانــی عامیانــه از آن طرف بام 
افتــاده بودم، حتی با همســر و 
نزدیک ترین دوستان  فرزندان و 
نیز این زبان را به کار نمی بردم. 
به طــور دیالکتیکــی آنتی تز آن 
زبان بازی های کم مایه و چاپلوســانه تبدیل به کم گویی 
)بخوانید فلج زبانی( و بی سروزبانی شده بود. در اینجا 
بود که نمی توانستم با همه بجوشم، فقط با یاران همدل 
کــه آن ها هم شــاید همین وضعیت را داشــتند جوش 
می خوردم که زبان یکدیگر و شاید بی زبانی یکدیگر را 
خوب درک می کردیم. »تو خونه سیاه گلیم بیرونِ خونه 

آقا گلم« شاید بیانگر سابقه رفتاری چنین وضعیتی است 
که بحث آن در این جــا نمی گنجد ولی می توان گفت 
افزون بر بیان روحیــات و خلقیات بیانگر یک واکنش 
یــا فراکنــش اجتماعی دیالکتیکی اســت. فراکنشــی 
که در فرهنگ فرانســوی به آن حاشــیه ای ها مارژینو4 
می گویند. کناره ای ها یا پیرامونی ها، یا فرعی ها: کسانی 
که با جمع، مردم، بــا عموم و عوام در همه چیز تفاوت 
دارند. در عقاید، ســیر و سلوک، آداب و ادب زندگی، 
رفتار و گفتار. کسانی که در متن زندگی، وسط معرکه 
نیســتند. هیچ معرکه ای، معرکه اقتصاد، بازار، سیاست، 
فرهنگ، هنــر و زبان. آدم های خــاص. وضعیتی که 
می تواند تداعی کننده رمانتیک های اوایل قرن نوزدهم 
اروپا باشد. روشــنفکرانی که خود را برتر از عوام الناس 
می دانســتند، صاحب خانــه، پلیــس، خرده فــروش و 
...)بگذریم که بی مهری و تلاش در عدم وابستگی به 
زن و فرزند و خانواده در نســل ما، نســل انقلاب علت 
آرمان خواهی سیاســی عمیق دیگری هم داشت که در 
جــای خود بــه آن خواهم پرداخــت و خلاصه اش این 
است که نمی خواستیم آن ها سدی میان ما و خلق باشند 

و یا آن ها را از هیچ نظر از عموم خلایق ممتاز کنیم(.
به تدریــج متوجه شــدم که این هم نمی شــود. وقتی با 
تــوده مردم ســر و کار داری، باید با زبان آن ها ســخن 
بگویی وگرنه نمی توانی با آن ها دمخور شــوی. کارت 
پیش نمی رود، سوءتفاهم پیش می آید، تصور می کنند 
خودت را می گیری، تکبر می ورزی، خشک مرام یا چه 

می گویم اصلًا بی مرام هستی.
متأسفانه در چهار دهه اخیر دورویی و ریاکاری در زبان 
تشدید شــد و اشکال گفتاری و نوشــتاری غلوآمیزی 
پیــدا کرد. یــک نمونــه از آن انشــاءها و خطابه های 
غلوآمیز درباره اشــخاص و نهادها، شــیوع خطابه های 
وقت گیر تهی از معنی در رسانه های رسمی و در ادبیات 
برگزیدگان و رجال سیاســی، فرهنگی و هنری اســت. 
به عنوان نمونه چســبانیدن واژه محترم به شخصیت های 
حقوقــی مثل شــهرداری محترم، قــوه قضائیه محترم، 
مجلس محترم، وزارت محترم و ... عرض سلام و ادب 
و احترام خدمت بینندگان یا شــنوندگان عزیز یا حضار 
محتــرم، یا تقدیم به مقــام والای... یا خود را جان نثار، 
فدوی و بندگان عالی ترین مقام دانستن که نه از جانب 
عوام الناس بلکه از جانب رجال و شخصیت های مهم و 

بزرگ به کار می رود.
به اعتقاد نگارنده این همه زبان پریشــی ریشه در تاریخ 
اســتبدادی طولانی ما دارد. آنجا کــه برای بالا رفتن از 
نردبان حاکمیت یا صرفاً برای تظلم، نه تنها رعایا نسبت 
به ارباب بلکه در تمام سلسله مراتب قدرت اجتماعی و 
سیاسی مقامات پایین تر ناچار بودند نسبت به مقام های 

بالاتر ارادتمندی و تمکین خود را ثابت کنند.
نگاهبهتاریخ

منشــأ این نوع رابطه نابرابر، بالا و پایین، ارباب و رعیت 
)در اصطلاح نیچه ای: ســرور -بــرده(، آن طرف میز و 
این طرف میز از یک طرف روحیه خودمداری اســت 
و از طرف دیگر اســتمرار روابــط نابرابر عصر فئودالی. 
یک طرف حضرت والا و طرف دیگر بندگان حضرت 
اقدس، یــک طرف ارباب و خان طــرف دیگر برده و 
رعیــت. بالاترین جای اتاق پذیرایی شاه نشــین اســت 
و بــه ترتیــب که می آیــی پایین تر تا جلــوی در اتاق به 

در سازمان های ما روش های “
استبدادی موفق تر از 

روش های دموکراتیک و 
لیبرال است. به طوری که در 
هر سازمانی حتی تعاونی ها 

و سازمان های مردم نهاد 
آن چنان که تجربه پس از 

انقلاب هم نشان داد اگر 
نگویم یک قلدر، دست کم 
یک خودبزرگ بین بر بقیه 
حاکم شده و سازمان ها از 

مسیر مفروض اولیه خارج 
می شوند
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کوچک ترین ها و کم ترین ها در سلسله مراتب قدرت و 
ثروت می رسد.

می توان برای کشــف ریشــه های این زبــان دو قرن به 
عقــب رفت. جیمــز موریه، صاحب داســتان معروف 
حاجی بابای اصفهانی در زمان فتحعلی شــاه قاجار، در 

»سیاحتایران« می نویسد:
»... در تمــام دنیــا مردمی به لاف زنــی ایرانیان وجود 
ندارد. لاف  و گزاف اســاس وجود ایرانیان اســت هیچ 
ملتی مانند ایرانیان منافق نیســت و چه بســا موقعی که 
دارنــد با تو تعــارف می کنند باید از شرشــان در حذر 
باشی. ایرانیان تا دلت بخواهد حاضرند به تو قول و وعده 
بدهند که اگر احیاناً از اسبی، مزرعه ای، خانه ای و یا هر 
چیز دیگری در حضورشان تعریف و تمجید نمایی ... 
می گوینــد تعلق به خودتان دارد و عیب دیگری هم که 
دارند دروغ گویی اســت که از حد تصور خارج است. 
یکی از وزرا به یکی از اعضای سفارت فرانسه می گفت 
»مــا در روز پانصد بار دروغ می گوییــم و با وجود این 

کارهامان همیشه خراب است.«5
درحاجیبابایاصفهانی

»... دروغ ناخوشــی ملی و عیب فطری ایشان است و 
»قَسَم« شاهد بزرگ این معنی. قسم های ایشان را ببینید. 
سخن راســت را چه احتیاجی به قسم است. به جان تو 
به جــان خودم، به مرگ اولادم، بــه روح پدر و مادرم، 
به شاه، به جقه شــاه، به مرگ تو، به ریش تو، به سبیل 
تو، به سلام علیک، به نان  و نمک، به پیغمبر، به اجداد 
طاهرین پیغمبر، به قبله، به قرآن، به حســن و حسین، به 
چهارده معصوم، به دوازده امام، از اصطلاحات سوگند 
ایشــان است. خلاصه آنکه در روح و جان مرده و زنده 
گرفته ســر و چشم و ســبیل مبارک و دندان شکسته و 
بازوی بریــده تا به آتش و چــراغ و آب حمام، همه را 

مایه می گذارند تا دروغ خود را به کرسی بنشانند...«6
کمی دورتر در چهار قرن پیش شاردن، سیاح فرانسوی 

در زمان صفویه، می نویسد:
»... ایرانیان بســیار مخفــی کار و متقلب و بزرگ ترین 
متخلفین عالم هستند و در دنائت هم بی همتا می باشند. 
به غایت دروغ گو هســتند و کارشان هم پرگویی و قسم 

و آیه است...«7.
کمی دیگر، برگ های تاریــخ را به عقب ببریم. هفت 
قرن پیش در عهد مغول، عبید زاکانی در رســاله »صد 

پند و تحریفات« می نویسد:
»تا توانید سخن حق مگویید تا بر دل ها گران مشوید و 

مردم بی جهت از شما نرنجند«.
»حاکمی عادل و قاضی که رشــوت نســتاند و زاهدی 
که سخن به ریا نگوید و حاجبی که بادیانت باشد و... 

صاحب دولت در این روزگار می طلبد.«8
اســتاد فقید عباس اقبال در مقدمه دیوان عبید وضعیت 

تاریخی ما را این گونه تصویر می کند:
»در جامعــه ای کــه اکثریت افراد آن تعلیــم نیافته و از 
نعمت رشد اخلاقی نصیبی نداشته باشند و بر اثر توالی 
فتن و ظلم و جور و غلبه فقر و فاقه در حال نکبت ســر 
کنند، خواهی نخواهی زمام اداره و اختیار امور ایشان به 
دست چند تن مردم مقتدر و طرار و خودرأی و خودکام 
که جز جمع مال و استیفای حظ های نفسانی مقصد و 
منظوری ندارند می افتد، این جماعت که در راه وصول 
به آمال پست خویش مقید به هیچ قید اخلاقی و مراعی 

هیچ گونه فضیلتی نیســتند، چون مقتدر و متنفذ شده و 
اختیار جان و مال و عِرض و ناموس افراد زیردست را با 
استبداد و غصب به کف آورده اند، هرکه را ببینند دم از 

فضایــل اخلاقی می زند یا مردم 
را بــه آن راه می خوانــد چون با 
مذهب مختار ایشــان دشمنی و 
عناد می ورزد از میان برمی دارند 
تحقیــرش  و  توهیــن  بــه  یــا 
می پردازند، نتیجــه این کیفیت 
آن می شــود که به اندک زمانی 
اهــل فضیلت و تقوی یا مهجور 
و بلااثر می مانند یا از بیم جان به 
امید نان مذهب مختار مقتدرین 
و متنفذین را اختیار می نمایند...

علما و قضات و عدول و شحنه 
و حاکم و عسس ... به مذهب 
مختار امرا و سلاطین می گردند 

و »النــاس علی دین ملوکهم« یــا به گفته عبید »صدق 
الامیر« را به کار می بندند.«9

حدیثمکررمرتضیراوندیمورخایرانی
قرنحاضر

»عموماً حال افسرده و برآشفتگی چنین مردمی در چنان 
اوضــاع و احــوال به یکی از دو صــورت ظاهر و علنی 
می شــود، یا بر وضع پسندیده گذشته تأسف می خورند 
و بر قبول آن به وضع ناگوار زمان خود گریه و ندبه سر 
می کنند، یا آنکه بر بی خبــری و حماقت و کوتاه بینی 
معاصرین خود می خندند و در همه حرکات و سکنات 
و باد بروت و تفرعنات ایشان به چشم سخریه و استهزاء 
می نگرند، مخصوصاً وقتی که ایــن طبقه مردم به عیان 
می بینند که حاصل چهل سال رنج و غصه ایشان در راه 
کسب فضایل و تمرین اخلاقیات در جنب ناپرهیزکاری 
و فســاد دیگران هیچ قدر و عظمــی ندارد و هیچ کس 
هنر و کمال آنــان را حتی به قیمت لقمه نانی که به آن 
بتــوان زنده بود نمی خــرد و به همه چیز دنیــا و به همه 
شئون زندگانی انســانی ازجمله به کمالات و معنویات 
آن، نیز بــه دیده بی اعتباری و کــم ثباتی نظر می کنند 
و همه را با خنده و ســبک روحی تلقــی می نمایند، اما 
نه اینکه این خنده نشــانه رضا و از ســر موافقت است، 
بلکه خنده ترحم و اســتهزایی اســت که از سراپای آن 

حس انتقام خواهی و انتقام جویی نمایان اســت... آنجا 
که دیگران جرئت و جسارت آن را نداشته اند که به جَدّ 
مقتدرین زمان و اوضــاع و احوال اخلاقی و اجتماعی 
عصــر را انتقاد کننــد، عبید با 
یک لطیفــه و مطایبه به زیرکی 
و خوشــی به بیان عیب یا جنبه 

مضحک آن پرداخته است«.
بحرانفراگیر

این فقط زبان ما نیست که دچار 
آشوب شده است. تمام روابط 
و رفتارهای ما دچار نابســامانی 
و ناهنجاری است. از عزاداری 
و جشن و سرور گرفته تا مراسم 
خیریه ها. در میهمانی ها آدم های 
مسن نمی دانند جلوی جوانان و 
نوجوانــان و حتــی بچه ها برای 
ادای احترام باید بلند بشــوند یا 
نه. در مترو و اتوبوس جای ویژه سالمند، معلول و زنان 
باردار را جوانان اشغال می کنند و حتی با دیدن این افراد 
که جلوی آن ها ایســتاده اند به روی خود نمی آورند که 
جای آن ها را اشــغال کرده اند. از طرف دیگر دارندگان 
اولویت هم عادت به اعتراض منطقی و قانونی ندارند، 
یا آن قدر ملاحظه کارند کــه به روی طرف نمی آورند. 
در این یــک مورد دقت کنید، دقیقاً جوانان روســتایی، 
کســانی که از رنگ چهره و ســر و وضعشــان معلوم 
اســت که هنوز وارد دنیای جدید نشده اند بدون توجه 
به حــق ویژه از جــای خود - بدون آنکه به ســالمندان 
اختصاص داشته باشــد- برخاسته و آن را به بزرگ ترها 
می دهند. اقتدار و احترام پیشکسوتان و بزرگ ترها از بین 
رفته و اقتــدار و احترام دیگری همچون قانون و حقوق 
یا قراردادهای اجتماعی جای آن را نگرفته. بخشــی از 
جامعه با هنجارهای مدرن ســر لــج دارد، بخش دیگر 
با ســنت. نه آنکه با گذشــته ســر لج دارد، مدرنیته را 
به درســتی دریافت کرده و نه آنکه با دنیای جدید قهر 
کرده، سنت را درست به جا می آورد. هر دو را در ظاهر 
و صورت جست وجو می کنیم. از معماری سنتی گنبد 
و بارگاهــش را می گیریم و از معماری مدرن دوبلکس 
 )Kitch و ســوپلکس و »لاکچری« )بخوانید کیــچ
را! سبکی مبتذل، خودفروشــانه و التقاطی که در عین 
حال هم رومی اســت هم یونانی و هم ایران باســتانی و 
از شــدت افــراط در زیورآرایی و بزرگ کاری دســت 
همه ســبک های التقاطی پر تفاخر دوران های فئودالی 
گذشته را از پشت بسته است. همچون همبرگر دوطبقه 
و سه طبقه، کباب چندمتری و نگین دار و معجون پسته 
و مــوز با شــیر و خامــه و ... و هر چیز مقــوی دیگر. 
توپ توپ! کباب لقمه نگین دار و مرصع پلو و ... چرا؟ 
چون به شدت خودکم بین شــده ایم و جبران این همه را 
در خودآرایی هرچه غلیظ تر و نمایش ثروت هرچه بیشتر 
و خوردن هرچــه مقوی تر و به رنگ ایــن وآن درآمدن 
می بینیــم. آه نداریم با ناله ســودا کنیم، اما برای هرچه 
باشــکوه تر برگزار کردن مراســم ازدواجمــان و مبلمان 
کلئوپاترایــی پذیرایــی کوچکمــان خــود را یک عمر 

بدهکار می کنیم.
سرگردانیمیاندوقطببهشدتناهمساز

در عروســی های متشــرعین ما مرد و زن جدا با ارکستر 

آه نداریم با ناله سودا “
کنیم، اما برای هرچه 

باشکوه تر برگزار کردن 
مراسم ازدواجمان و 
مبلمان کلئوپاترایی 
پذیرایی کوچکمان 

خود را یک عمر بدهکار 
می کنیم
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مردانــه و شــومَن مردانــه بــا شــوخی ها و جوک های 
مبتــذل و صدای اکویی که گوش فلک را کر می کند 
به طوری که محال است بتوانید با بغل دستی تان دو کلمه 
صحبــت کنید. باید همه گوش و چشــم و حواســتان 
به جناب »شــومن« و آهنگ هــا و آوازهای زمخت و 
گوش خراش او باشــد. فقط صدا، صدا هرچه بلندتر، 
نه ظرافتی نه فرصتی برای هنرمندی ای، نه هم ســخنی 
و آشــنایی، فقط تک گویی و میدان داریِ »شومن« که 
نقش اصلی اش این اســت که هیچ کس را به حال خود 
وا نگذارد. همه به فرمان او، برقصید، بخندید، برای آقا 
داماد دســت بزنید، بلند صلوات بفرستید، بلندتر، نشد 
بلندتر! همه باهم گوش به فرمان یک نفر! پارادایم اصلی 
و غالب جامعه ی تحت انقیاد در همه سطوح: یک نفر 
فرمانده و بقیه مطیع. جوری که بساط »شومن« هرچه 
گرم تر شــود و قیمت مراســم گردانی اش بــالا رود. از 
آن طرف در قطب مخالف با یک صد و هشــتاد درجه 
انحراف. لباس ها و رقص ها و بــازی نورهای تند قرمز 
و زرد و سفید و آبشارهای نور و آهنگ های پرهیجانی 
که چیــزی از کاباره ها و دیســکوتک های دیار فرنگ 
کــم ندارد. آن چنان بلند و گوش خراش که مســن ترها 
باید مواظب پاره شدن پرده گوش خود باشند. نه جایی 
خاص برای زنان و مردان مسن تر نه جایی برای بچه ها. 
این فرصت ها فقط مخصوص جوانان اســت که انتقام 
خود را از نســل پیشین بگیرند و بگویند ما هم هستیم. 
امشب مخصوص ماســت. فرصتی برای جبران مافات 
و به دســت آوردن آنچه به زور از آن منع شــده اند که: 
»الانسان حریصٌ علی ما مُنِع«. )نهج الفصاحه( در هر 
دو نوع یک چیز مشــترک است. اسراف و افراط، عدم 
تعادل و میانه روی، اســتبداد و تک گویی. می پرســید 
اســتبداد چه کســی. می گویم اســتبداد صاحب عله، 
استبداد متولی مراســم و صحنه گردان، نه به عمد بلکه 
گاه. استبدادی که آن چنان در فکر و روح ما جا  ناخودآ
خوش کرده که اساساً متوجه نقش ویرانگر آن در روح 

و روانمان نیستیم.
متأســفانه سیاست های خودمدارانه رســانه ای و انسداد 
فرهنگی به شــدت مــا را در این دوقطبــی کاذب غرق 
کرده اســت. از گذشته خودمان فقط چادر و چاقچور 
قاجاری را به ما نشان می دهند و از غرب فقط موسیقی 
و رقاصی هــای مبتذل و کوفــت و زهرمار را به رخمان 
می کشند. بقیه چیزها در رســانه ها در معرض پارازیت 
دائمــی یا در برابر مرز عبور ممنوع قرار می گیرند به این 
ترتیب دوقطبی کاذب میان ســنت و نوگرایی، شــرق و 
غــرب، کفر و ایمان، مذهب و لامذهبی، ماده و معنا و 
کشاکش میان عشق جنســی و ایمان افلاطونی روح و 

جسم ما را پاره پاره کرده است.
داستان: دوســتی قدیمی داشتم از ســابقون دهه 40 
دانشگاه و دهه 50 در پاریس و ... با همسری فرانسوی 
بسیار فرهیخته و باوفا. خلاصه یار غار او و ما در پاریس 
کــه از او چهــار یا پنج فرزنــد ذکور فرانســوی -ایرانی 
داشــت. بعدها در دهه 60 شمســی خبر شدیم که این 
دوســت، نمی دانم به چــه علت، از این همســر خوب 
بریده و در یک حرکت چریکی! چهار پســر نوجوان و 
جوانش را مخفیانه برداشــته در اتومبیل گذاشته و الفرار 
به سوی وطن. از مرز اســپانیا گذشته و از آنجا در پرواز 
با هواپیما به سوی ایران و نفس راحتی کشیده. دو فرزند 

تحصیلکرده اش به جبهه رفته، بســیجی شده و از بخت 
بد روزگار، این دو فرزند رشــید در آتش ســوزی مسجد 
ارک در یک مجلس ترحیم در بیداد روزگار ســوختند. 
خبر شــدیم این بانو برای برگزاری مراسم ترحیم به ایران 
آمده اســت. برای عرض تســلیت به اتفاق همســرم به 
مجلس ترحیم رفتیم. دو پســر رشــید دیگر را که حالا 
برای خودشــان مردی و مهندســی یا شــاید هم دکتری 
شــده بودند از شباهتشان در جلوخان مسجد شناختیم. 
جلو رفتیم و عرض تســلیتی و گفتیم از دوســتان قدیم 
والدینشــان هستیم و ســراغ مادرشــان را گرفتیم. رفتیم 
به دیــدار این مــادر فرهیخته داغدار در منــزل یکی از 
اقــوام یا آشنایانشــان. خیلی راحت صحبــت می کرد. 
بدون شــیون و فریاد. این صاحب عزای اصلی با لبخند 
همیشگی اش حیرت خود را از رفتار ایرانی ها در مراسم 
خاک سپاری بیان کرد. می گفت چون نمی خواسته در 
مراســم خاک ســپاری ناظر جنون این آدم ها باشد آنجا 
توقف نکرده، حیرت کرده بود که چرا ایرانی ها این طور 
می کنند، چرا به ســر و مغزشان می کوبند، چرا شیون و 
فریاد؟ که چه شود؟ نمی دانست. این حقیر هم نمی داند 
و پاسخی نداشت که به او بدهد و او که ده ها سال با آن 
دوستِ هم مرام یار غار بود و عقاید دینی ما را می شناخت 
و خود هم در آن شــریک شده بود، اینکه مرگ زندگی 
دیگری اســت و نعیم آخرت از هر چیز بالاتر را خوب 
می دانســت و می فهمید. در این حال نمی دانســت چرا 
ایرانی ها و مســلمان ها برای مرگ عزیزان چنین بر ســر 
و مغــز می کوبند؟ در حیرت و لبخندی از ســر فروتنی 

برای بیان نادانی خودش و یکی 
دو بار بغض و دو قطره اشــک 
به یاد گذشته ها و آن دو کودک 
بــه دســت پدر فــراری شــده! 
کســی چه می داند. از افســون 
و کید آفرینش چه کســی خبر 
دارد؟ چــرا بایــد در آتش دهر 
می سوختند! باید به دل چه کسی 

داغ می گذاشتند؟
این هــا را هیچ کــس نمی داند. 
رمــز و راز و افســون خــدا و 
شــیطان را کســی نمی دانــد. 
چنــد و چونش هــم فایده ای 
ندارد؛ اما شاید بتوانیم رمز این 
رفتار پرتنــش و پردرد تاریخی، 
خشــم فروخورده، غم پنهان و 
انباشته شــده خــود را دریابیم. 
بحث ما زبان بود؛ اما زبان فقط 

گفتار به معنای معمول و ســاده آن نیست. این ها همه 
زبان اســت. زبان مــا ایرانی ها زبانــی پیچیده، مغلق، 
پرگــره، تابدار و پرتناقض اســت. اگــر هیئت زبانی10 
بخشــی از زبان اســت، این ها همه بیانگر درد طولانی 
تاریخی جامعه ماســت. درد بی کسی، درد بی پناهی، 

دردهای خاموش، آتش فشان های مهارشده درون.
داستاندوم

ســر ساعت به مراسم عروسی یکی از بستگان فرهیخته 
و خوش فکرمان در شــهر رشت رسیدیم، سلام علیکی 
با بســتگان پدر و مادر داماد که از بســتگان همســرم 
بودند و چای و میوه و گپ و گفتی. نیم ساعت بیشتر 

طول نکشــید که مراســم واقعی ایرانی جشــن ازدواج 
شروع شــد تَب تَبِ آهنگ های گوش خراش در سالن 
سربسته پیچید، دیگر نشد هیچ سخنی بگویی و بشنوی. 
بــرای دو کلمه حرف باید دهانــت را صدبار در گوش 
بغل دستی ات فرومی کردی، بساطی بود به تدریج طرف 
دیگر سالن تبدیل شد به یک دیسکوتیک از نوع سوپرِ 
آن با جیغ فریاد و هلهله و همه چیز و همه متعلقات آن. 
برای بعضی بانوان باحجاب هم چاره ای جز تماشــای 
این جوانان رَسَــن پاره کرده چاره ای نمانده بود. همسر 
من هم که جز این چاره ای نداشت؛ اما من در این جور 
جاها اغلب و در موقع مناســب افســار پــاره می کنم و 
یواشــکی می زنم به بیابان. خوشــبختانه حومه رشــت 
علفزار و برنج زار زیاد دارد. چه هوای خوشــی چه بوی 
شالیزاری، چه تاریکی قشنگی که گاهی نور کورسوی 
نوری راه را نشــان می داد. چندین بار رفتم و برگشــتم. 
در کنار جاده اصلــی، در بی راهه و کژراهه. خانه های 
پراکنده روســتاییان حاشیه شــهر بوی علف و رطوبت 
شمال و شــالیزار چه لذتی داشــت. به خصوص لذت 
فرار و داشــتن اختیار فرار از آن هیاهو. وقتی برگشــتیم 
بالاخره نوبت شــام رســیده بود و شکمی سیر کردن و 
با دورویی همیشــگی از سعادتِ مهمان شدن و آرزوی 
خوشبختی برای عروس و داماد سخن ها گفتن و بزن به 

چاک و ... .
داستانسوم:مراسمافطاری

حســب دعوت به اتفاق همسرم، به مراسم افطاری یک 
مؤسسه نیکوکاری رفته بودیم. به خود وعده داده بودم با 
دوستان قدیمی که مدت ها بود 
یکدیگر را ندیده بودیم دیداری 
تــازه کنم و از حال  و روزشــان 
باخبــر شــوم و از محضرشــان 
استفاده کنم. یک ربع پیش از 
افطار خود را رســاندم. پس از 
ســلام و احوال پرسی با چند تن 
به اتفاق  از دوستان و آشــنایان، 
دو یــار غــار جــای دنجی در 
آن باغ باصفا پیــدا کردیم و جا 
خوش کردیم. تا اینجا بد نبود؛ 
اما به محض بلند شــدن صدای 
موزیک ارکســتر، متوجه شدیم 
درســت زیر بلندگــو )بخوانید 
اکو( نشســته ایم و صدا به صدا 
نمی رســد. به پشت بلندگوهای 
نقل مــکان کردیم.  عظیم الجثه 
صرف افطــار فرصــت بهتری 
فراهم کرد. نه ســازی و نه آوازی، فقط صدای دلپذیر 
ظرف و ظروف و رفت وآمد پرهیجان مهمان داران در آن 
شب تابستانی برای هرچه بهتر پذیرایی کردن از مهمانان. 
نیم ســاعتی به استراحت و گفتن و شنیدن گذشت؛ اما 
به محض شروع ســخن پراکنی های پرطمطراق، قالبی و 
بی محتوای مجری که از بس مصنوعی و بی روح بود به 
دل نمی نشست، حالمان گرفته شد. گزارش مدیرعامل 
مؤسســه و گروه های کاری خیلی به دل می نشســت. 
خوب و پرفایده که دانستنشان برای مدعوین لازم بود. 
اساساً فایده این گونه اجتماعات همین بخش است: آشنا 
شــدن حامیان و اعضا و دوستداران و همیاران این گونه 

زبان ما ایرانی ها زبانی “
پیچیده، مغلق، پرگره، 

تابدار و پرتناقض است. اگر 
هیئت زبانی بخشی از زبان 

است، این ها همه بیانگر 
درد طولانی تاریخی جامعه 

ماست. درد بی کسی، 
درد بی پناهی، دردهای 

خاموش، آتش فشان های 
مهارشده درون
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مؤسســات با فعالیت های یک ســاله و تبادل نظریات و 
پرســش و پاســخ و همدلی و ایجاد روحیه مشارکت. 
درحالی که با این مجری گری های بی روح گرته برداری 
شــده از نمایش ها یا سرگرمی های تلویزیونی و استفاده 
از واژه های خارجی اختصاصی نمایشــی همچون »شو 
یا اِســتِیج« و دعوت فلان کــس و فلان کس که برای 
ارائه گزارش به روی اِســتِیج تشریف بیاورند و... دیگر 
جایی برای همدلی و مشــارکت و پرسش و پاسخ باقی 
نمی مانــد و در میان هر گزارشــی مقدار زیــادی ارائه 
رهنمود، کلمات قصار نخ نما شــده و تظاهر به فروتنی 
در برابــر حضار و اظهار اینکه »البته من در برابر عزیزان 
و بزرگان حاضر نباید سخنی بگویم« که اما می گفت و 
زیاده از ســهمیه هم. از همین سخنان بی مزه و تکراری 
مجریان مراســم عزا و عروسی، در وصف بزرگی این و 
آن و جلال و شکوه الهی، ثواب نیکوکاری و دستگیری 
از بینوایان و یتیمان؛ و یک لحظه این خانم مجری با خود 
نمی اندیشــید که آیا این افراد که این همه در فضائلشان 
داد ســخن دادی این چیزها را نمی دانند یا نمی فهمند. 
خلاصه همــه گوش به فرمان یک فرمانده، یک چوپان 
و یک هادی که حالا صلوات بفرســتید، حالا تشــویق 
کنید، حالا گریه کنید، حــالا بخندید و بالاخره حالا 

دعا کنید.
خودباختگیدرگردشایام

در دوران گذشــته کــه هنــوز همه چیز ازجملــه زبان 
و فرهنــگ عرب در این کشــور - قطع نظــر از صدر 
اول اســلام – هنوز خود را تحکیم نکرده بود کســانی 
پیدا می شــدند که آن را نمی پســندیدند و به تمســخر 
می گرفتند. ولــی بعدها چنان رایج )بخوانید مُد( شــد 
که دیگر کســی جرئت مخالف خوانی نداشت. اسامی 
و واژه هــا در همه بخش ها از تجاری، آموزشــی، هنر، 
ادبیات، گرفته تا شــوخی و طنز، به ویژه در بخش های 
ارشــادی و مذهبی به تصور اســلامی بودن یا باب روز 
بودن »عربیزه« شــد. نام گذاری کــودکان: روح الله، 
زینب، سَــلمه، هانی، عقیل، زهیر، میثم، یاسر، سمیه، 
عمار، ســجاد و نام نهادهــای حقوقــی: خاتم الانبیا، 
بقیه الله، ثامن الائمه، ثامن الحجج، قوامین، ثامن، انصار، 

انصار المهدی و ... .
بگذریم که نام دختر خود این کم ترین »زینب« است؛ 
اما آن هنگام در حال و هوای پیش از انقلاب هنوز این 
اسامی نه تنها »برند« نبود، بلکه یک بار احساسی منفی 
هم داشت که به خاطر همان بار احساسی مخالفت ها و 
تحقیرهایی فروخورده را به دنبال داشــت. با این تفاوت 
که در خارج از کشور به دنیا آمد و این احساسات منفی 

)بخوانید »آنتی پاتی«ها( دامنمان را نگرفت.
دو دهه بعد چنان ورق برگشــت که همه اســامی تغییر 
کرد، بخش های تجاری و رستوران ها شد: کارپاچینو، 
پومپوتینو، آلگراتو، آتورینــا، تورتورینا، پالادیوم، حتی 

پردیس هم شد پارادایز و...
کدامالگو،کدامایرانی،کدامگذشته؟

در تابستان 1395 در قفسه لباس هایم به دنبال یکدست 
لباس تابستانی می گشتم. به چند شلوار و پیراهن نازک 
و ســفید مدل های بومی برخوردم. از آن میان یکدست 
یوگایی را شناختم و یادم آمد که سال ها پیش برای تمرین 
یوگا و مدیتیشــن و تی  ام و از ایــن حرف ها تهیه کرده 
بودم. آن هم فقط از ســر کنجکاوی، سر از کار جهان 

و جهانیان درآوردن، در هر ســوراخی سرک کشیدن و 
جهان را تجربه کردن. بقیه را درســت تشخیص ندادم 
کجایی اســت و از کجا آمده و کی و چگونه ســر از 
قفسه لباس های من درآورده. فقط یادم آمد یکی از آن ها 
را در سفر حج عمره – که شرحش را در کتاب کوچک 
آرمان شهر اســلامی داده ام، می پوشیدم: نه عربی بود، 

نه یوگایــی و نه بلوچی. بیش از 
همه شاید افغانی یا شاید یادگار 
سفر هند. بومی یکی از مناطق 
هند بود. هرچه بود، پســندیدم؛ 
سبک، گشاد، ســاده از الیاف 
طبیعی، با دو جیب کوچک در 
دو طــرف پیراهن که تا زیر زانو 
می رسید. بدون جیب در شلوار 
که اگــر احتیاجی به جیب های 
بزرگ و زیاد نداشته باشید لباس 
بســیار راحت و خنکی است. 
از آنجا که بســیار راحت طلب 
هســتم و تا حــدودی اگر کفر 
را  همــان  اپیکــوری،  نباشــد 
برداشتم و در پیاده روی روزهای 
گرم تابســتان در اطــراف منزل 

)امام زاده قاسم و تجریش( می پوشیدم.
تجربه فرهنگی و روان شــناختی بسیار جالب توجهی از 
واکنش هــای مردم بود. بدیهی اســت که واکنش های 
عمومــی در این گونه موارد بدون در نظر داشــتن ســن 
و ســال، اندام، چهــره، عناصر زیبایی شــناختی چهره 
همچون: نوع ریش و ســبیل و سیاهی و سپیدی موی، 
رنــگ پوســت و ... قابل اســتنتاج و تحلیل نیســت؛ 
بنابراین ناچارم برای اســتحضار شــما خواننده ارجمند 
کمــی درباره هیبت زبــان بدن و زبانِ پوشــشِ بخش 
»فرســتنده- مؤلف« یا پیام رسان توضیح دهم: شخص 
موضوع واکنش، آدمی است از جنس مذکر، 73  ساله 
با موی سر کاملًا سپید و یکدست، پیشانی  بلند و روی 
سر به اندازه سطح چهار انگشت کم مو یا حتی بدون مو 
و ریش  بلند نرم کاملًا ســپید و یکدست از طرف دیگر 
عناصر تشــکیل دهنده بخش »گیرنده- مخاطب« نیز 
به نوبــه خود در نوع واکنش تأثیر دارد، همچون: طبقه، 
فرهنگ، سواد، سطح دانش عمومی، دنیادیدگی و ... .

چند واکنش معنی دار به شرح زیر بود:
متلک گویی آهسته از طرف یک جوان کم سواد: »آقا 
عمامه تان را جاگذاشــته اید«. بد و بیراه یک موتورسوار 
نســبتاً جوان در شب تاریک که: »ایرانیه، لباس افغانی 
پوشــیده«. بعضی از کارگران افغانی محل، کنجکاو و 
مشــکوک و حتی با کمی بدبینی تا مغز اســتخوانت را 
اسکن و ســپس ســلام می کردند. گرچه بیشتر از سر 

احترام به ریش سفید و لباس خودمانی و آشنا.
آشــنایی در محل داریــم، کوهنورد، خوش مشــرب، 
شــوخ طبع، بامعرفــت )بخوانیــد با مــرام(، خونگرم و 
خوش برخورد و باتجربه و آداب دان که افتخار می کند 
گاهی لبی تر می کنــد و با بدزبانی خواهر و مادر هرچه 
دولتی و حکومتی و عرب را در امان نمی گذارد. شاید 
از لحاظ عاطفی و احساسی حق داشته باشد. چون بیش 
از انقلاب برای خودش کســب وکاری داشــته و آدمی 

به حساب می آمده.

پس از دست دادن و سلام و علیک گرم گفت:
- مهندس لباس این مادر ... را پوشیدی؟

نیازی به توضیح نبود؛ که خودش ادامه داد:
- آره می دونم این لباس بلوچیه، منم دارم. اصلًا لباس 
ما، این کت و شلوار مال این انگلیسی های مادر... این 
مــادر... این لباس را تن مــا کردند. لباس اصیل ایرانی 

همینه که تو پوشیدی.
راست می گفت تازه به صرافت 
افتادم که عجب منطق درســت 
و خوبیه. هرچه هســت اگر بنا 
بر الگوبرداری باشــد، متعلق به 
هر قــوم ایرانی از کــرد و بلوچ 
و عــرب و ترکمــن و آذری و 
زرتشــتی و بختیــاری و ... از 
ایــن کت وشــلوارهای غربــی 
به خصــوص امروزی های آن با 
آن خشــتکِ تنگ و کوتاه که 
بندهــای کمربنــد آن از پایین 
کمــرت هــم پایین تر اســت و 
چندیــن مشــکل کاربردی هم 
دارد بهتر است. گشاد و راحت 
و خوب، در خانه و بیرون خانه. 
به خصوص که یکی از همســایه های بسیار متشرعمان 
که نشســتن پای منبر و نماز جماعت غروب و عشــا را 
هرگز فراموش نمی کند و به اصطلاح عشق آخوند دارد، 
اولین بار به محض دیدن خیلی پســندید و گفت: عالیه 
مهندس، من می گم این آخوندا به همه دنیا کلک  زدن، 

خیلی واردن.
نگارنده نه قصد نقد و ارزش گــذاری فرهنگی دارد و 
نــه داوری در باب این یا آن زبان و نام ها و نشــانه های 

فرهنگی.
هدف اصلی، تشریح و آشکارسازی رابطه زبان و سلطه 
و انواع آن بود که امیدوار است تا حدودی به این هدف 

نائل شده باشد.
اکنون با دو پرسش این نوشتار به پایان می رسد.

1. انحطــاط فرهنگ زبانی ما از چــه مقطع تاریخی و 
در اثر چه عواملی شــروع یا تشدید شــد؟ آیا دوره های 
تاریخی بدون حاکمیت رابطه سلطه در زبان داشته ایم؟

2. اگر داشته ایم چگونه است که این روابط توسعه پیدا 
نکــرد. آیا می توان گفت که همواره این شــرایط مادی 
تاریخی زیســت جامعه اســت که بر خواست نخبگان 

مسلط می شود؟■

پینوشت:
1. این مقاله درواقع از آن دوســتم، آقای مهدی غنی است که 
یادداشــت های پراکنده و بی ســروته مرا به نوشته ای خواندنی 
تبدیل کرد، اما به هر دلیل نخواست نام خود را بر آن بگذارد.
2. Tutoyer
3 . حضرت علی )ع(: »لِسانُالْعاقِلِوَراءَقَلْبِهِ، وَقَلْبُالْاَحْمَقِوَراءَلِس

انِ«. نهج البلاغه، ص 758
4 . Marginaux

5 . مرتضــی راوندی، تاریخ اجتماعی ایران، نگاه 1371. ص 
159

6 . همان. ص 160.
7 . همان ص 159.
8 . همان ص 141.
9 . همان ص 137.

10 . Body language

“ نگارنده نه قصد نقد و 
ارزش گذاری فرهنگی دارد 
و نه داوری در باب این یا آن 

زبان و نام ها و نشانه های 
فرهنگی. هدف اصلی، 

تشریح و آشکارسازی رابطه 
زبان و سلطه و انواع آن بود 
که امیدوار است تا حدودی 
به این هدف نائل شده باشد
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زبــانوســیلهارتباطبشــرباجهــانپیرامون
وایجــادکنــشمتقابلاســتتابتوانیــممعنا،
احساس،خواســته،افکاروایدههایمانرابه
دیگــریمنتقلکنیمومــرادومقصودخویش
راتفهیــمکنیم.دراینمیانآنچهمهماســت
توجهبهشــفافیتنحوهبیاناســت.قطعاًاگر
کلماتوجملاتمرادبهمقصودنباشد،زبان
دچارآلودگیمعناییمیشودوکارکرداصلی
خــودراازدســتخواهــددادوبــهابزاری
ابهامســازمبدلخواهدشــد،اماشایدنکته
اساسیاینباشدکهابعادوویژگیهایاصلییکزبانآلودهچیست؟

زبان آلوده زبانی اســت که موجــب اختلال در ارتباطات انســانی، تضییع توانایی 
شناخت و تبعید حقیقت می شود. پیش تر وقتی صحبت بر سر آلودگی زبان می شد، 
عمومــاً مراد آلودگی اخلاقی زبان بود؛ آلودگی هایی نظیر دروغ گویی، افترا، تملق، 
اهانت، درشــت گویی و فحاشــی. در این میان، این عالمان اخــلاق بودند که در 

نوشــته های خود به نحو مستوفی، آدمیان را از شر آفات زبان 
برحذر می داشــتند. این نوع آلودگی زبانــی میان ایرانیان در 
طی قرن های گذشــته مایه شــگفتی ســیاحان، شرق شناسان 
و متفکــران داخلی و خارجی شــده اســت. یاکوب ادوارد 
پولاک، در قرن نوزدهم میــلادی و در دوره قاجار به عنوان 
پزشک و استاد اروپایی دارالفنون، گزارش تأمل برانگیزی از 
»روحیــه زبانی« ایرانیان ارائه می دهد. وی در کتاب خود با 
عنوان ایرانوایرانیان می نویســد سخت مفتون رفتار مؤدبانه 
مردم تربیت شــده ایران شده اســت، اما متأســفانه آرام آرام 
پی می برد کــه تزویر، دروغ و فریب در پــس این رفتارهای 
انعطاف پذیــر پنهان اســت. چنیــن اظهارنظرهایــی در باب 
روحیات خُلقی و زبانی ایرانیان را ســیاحان و متفکرانی نظیر 
ژان شــاردن، جیمز موریه، منتســکیو و همچنین نویسندگان 
ایرانــی نظیــر جمال زاده، مهــدی بازرگان و محســن ثلاثی 

گزارش کرده اند.
امروزه بُعد دیگری از آفات کنش زبانی ما به شــدت پررنگ 
شــده است که می توانیم آن را در قالب آلودگی منطقی زبان 
طبقه بنــدی کنیم. آلودگی منطقی زبــان درواقع نافی قواعد 
منطقی و عقلی اســت. به کار بردن مغالطات، تناقض گویی، 
دشوارگویی، سخن بدون اســتدلال، ناهم خوانی مقدمات با 
نتیجه سخن، واژه های مبهم و نامفهوم ازجمله آلودگی هایی 

اســت که زبان را از مسیر درســت به کج راهه می برد و امکان شناخت را مخدوش 
می ســازد. در یک ارتباط آلوده زبانی، به جای آنکه مقصود و مراد به درستی منتقل 
شــود، شــوره زاری از بی معنایی با مقاصد فریبکارانــه و فضل مآبانه به وجود می آید 
که قطعــاً با کارکرد اصلی زبان مغایرت دارد. در چنیــن حالتی، قطعاً زبان از ابزار 

روشــنی بخش به ابزاری بــرای فریبکاری و در حالت افراطی بــه ابزاری هذیان گو 
تبدیل خواهد شــد. ســخنانی که در وهله اول نامعقول نیســتند، امــا با کمی تأمل 
می توان به بی معنایی و میان تهی  بودن آنان پی برد؛ البته در این حالت تنها چیزی که 
مد نظر گوینده اســت شــانه خالی  کردن از زیر بار تعهد نسبت به حرف هایی است 
کــه می زند. به بیان ارســطو در کتاب ریطوریقا)فنخطابه(، اســتفاده از کلمات 
مبهم صرفاً به کار سوفسطاییان می آید و هدفی جز گمراهی شنونده ندارد. مخاطب 
با شــنیدن ســخنان بی پیرایه و شــفاف یقیناً متقاعد خواهد شد و کلمات و عبارات 

تصنعی و لفاظانه، حس شک، تردید و ناامنی را در مخاطب ایجاد خواهد کرد.
اکثر مدیران و مســئولان دولتی کشــور در ســطوح میانی و بالا به این آفات زبانی 
دچارند. اســتفاده های بیجــا و فراوان از واژه ها و تعابیــر نخ نمایی همچون راهبرد، 
چشــم انداز، استراتژی، چابک ســازی، کارگروه، توانمندســازی، فرهنگ سازی، 
اسناد توسعه ای، دانش بنیان، اصالت سنجی، مأموریت گرا، مزیت گرایی، برندینگ، 
هم اندیشــی، چالش، رهیافت و پایش قطعاً از آلودگی های زبانی اســت و این کار 
جــز اینکه افــکار عمومی را در معرض تاخــت و تاز ابهام ها، ایهام هــا، تردیدها و 
تشکیک ها قرار می دهد عواید دیگری ندارد. مصاحبه ها، نطق ها، بحث  و جدل ها، 
بیانیه ها و گزارش های رســمی دولتی از طیف های مختلف 
فکری و سیاســی در یک چیز مشترک اند و آن فقدان حتی 
یک واژه نو و نامبهم اســت. جای شگفتی نیست که نایجل 
واربرتن در کتــاب عمیق و خواندنیاندیشــیدن مدخلی با 
عنوان »پاســخ سیاســتمدار« دارد که در ذیل این مدخل به 
بی ربط گویی، مطول گویی و غیرشفاف گویی اشاره می کند 
که نشــانه بی اخلاقی زبانی و خودداری از پذیرش مسئولیت 
اســت. امیل دورکیم، جامعه شناس فرانســوی، معتقد است 
کــه اخلاق مبتنــی بر وجدان جمعی اســت. یــک گروه، 
یک جماعت یا کل جامعــه نوعی وجدان جمعی دارند که 
سرچشــمه اخلاق اســت. این وجدان جمعــی در وضعیت 
نهادهــا و ســاختارهای اجتماعی ریشــه دارد. پایه اخلاق، 
تجربه های حســی روزمره مردم است و اصولًا تجربه زیسته 
اســاس خلقیات اســت. حال مــا وقتی صحبــت می کنیم، 
می نویســیم، معاملــه میکنیم، یا اظهار عقیــده می کنیم چه 
تجربه های زیسته ای داریم؟ تجربه های زیسته ما پایه ای برای 
شــکل گیری سرمشق های زندگی می شود که همان ارزش ها 
هســتند و ارزش ها خــود نُرم هــا و هنجارهــا را می آفریند؛ 
بنابراین، منشــأ کنش زبانی آلوده، تجربه زیســته اجتماعی 
اســت؛ تجربه زیسته ای که شــامل فردگرایی، منفعت طلبی، 
ثروت اندوزی و اســطوره باوری اســت، قطعاً در اشــکال و 

قالب های مختلف آلوده زبانی تجلی پیدا خواهد کرد.
ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که رســانه ها نیز بر این آلودگی زبانی افزوده اند. 
رسانه ها با انجام مصاحبه ها و گفت وگوهای کلیشه ای و غیرسنجش گرانه با مدیران 
و مســئولان ارگان هــای مختلف، اوقات مــا را به نوعی اشــغال کرده اند و به جای 

زبان آلوده

سروش رزمی1

» وَالعامُّ ظامِوفَهِمَهُالخاصُّ »أحسَنُالکلامِمازانَهُحُسنُالنِّ
»نیکوترینگفتارکلامیاستکهمنطقونظمزیبایشکردهباشدوبرایخواصوعوام،مفهومباشد.«
امامعلی)ع(

پیش تر وقتی صحبت “
بر سر آلودگی زبان 

می شد، عموماً مراد 
آلودگی اخلاقی زبان 

بود؛ آلودگی هایی نظیر 
دروغگویی، افترا، تملق، 

اهانت، درشتگویی و 
فحاشی. در این میان، 

این عالمان اخلاق بودند 
که در نوشته های خود 

به نحو مستوفی، آدمیان 
را از شر آفات زبان 
برحذر می داشتند
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دیالوگ2 )حضور( واقعی و اصیل میان رسانه )به عنوان 
نماینــده مــردم( و مدیران و مســئولان، نوعی ارتباط 
)امر حاضر( گنگ و کلیشــه ای برقرار ساخته اند. ما 
بــا واژگانی بی معنا، با تصاویری گنگ و با امر حاضر 
بی حضور مواجه شــده ایم. رسانه ها دیالوگ را از بین 
برده انــد و امر حاضر را جایگزیــن حضور کرده اند. 
اصولًا شــنونده و مخاطب چیزی بــرای عرضه ندارد 
و کاملًا منفعل اســت. به بیان هایدگر، هســتی انسان 
بر زبان مبتنی اســت، اما این هستی بسان امری اصیل 
در درجه اول در دیالوگ روی می دهد. متأســفانه ما 
فقط شنونده جملات و گزاره های بی بنیان و تکراری 
هســتیم و در این کنش ارتباطی، رگه ای از دیالوگ و 
جایگاه ســوژه به چشــم نمی خورد. آنچه در جامعه 
کید بر ارتباط به جای  باعث آلودگی بیشتر زبان شده تأ

دیالوگ است.
جــورج اورول در بخشــی از مقاله »سیاســت و زبان 
انگلیســی« که در ســال 1946 به چاپ رسید، معتقد 
بود سیاســتمداران با ســخنان بی معنی، پرزرق وبرق و 
مبهــم زبان انگلیســی را از کارایــی انداخته اند و این 
زبــان را بیمار و ناتــوان می کننــد. اورول به  بی دقتی 
در ظرایف زبانی در نوشــتار و همچنین نخ نما شــدن 
عناصــر زبانی در مطالــب مطبوعاتی می پــردازد. او 
همچنیــن ابهام یا نارســایی محض را کــه به ویژه در 
یادداشت های سیاسی به وفور دیده می شود، نکوهیده 
و در ایــن زمینــه یک مثال در مورد واژه دموکراســی 
ارائه می دهد. وی معتقد اســت که نه تنها معنای عام 
و همه پذیری برای واژه دموکراسی وجود ندارد، بلکه 
از تلاش برای آفریدن یک معنای همه پذیر جلوگیری 
می شــود. تقریباً در همه جای دنیا مردم بر این باورند 
زمانــی که کشــوری را دموکراتیــک می خوانیم، در 
حقیقت آن کشــور را ســتایش کرده ایم. از همین رو 
طرفداران گونه هــای مختلف حکومت ادعا می کنند 
حکومتشــان دموکراتیک اســت و بیم آن دارند مبادا 
روزی معنای شــفاف و مشخصی برای این واژه یافت 
شــود و آنان در نهایت نتوانند دیگر از واژه دموکراسی 

بهره های لازم را ببرند.
اورول معتقــد بود که زبان سیاســی زبانی اســت که 
از ابهام محض تشــکیل شده اســت و در این حالت 
بزرگ ترین دشمن زبانِ روشن و رسا، فقدان صداقت 
اســت. زمانی که میان هدف هــای حقیقی و اهداف 
بیان شــده  شــکافی عمیق دیده شــود، از روی غریزه 
به عبارات بلند، اصطلاح هــای نخ نما و تکرار واژه ها 
)نظیر آزادی، پیشــرفت و عدالــت( چنگ می زنیم. 
به بیان هاینریــش بُل در داســتان آدم،کجابودی؟، 
ایــن یک نوع خیانت به کلمات و واژگان اســت که 
موجب می شود بسیاری از کلمات شریف، بی معنا و 
پوچ شــوند. جای شگفتی نیست که امروزه زبان های 
آلمانی، روسی و ایتالیایی به سبب وجود حکومت های 
تمامیت خواهــی که در طی دهه های گذشــته بر این 
کشــورها حکم رانده اند، کیفیت نخستین خود را از 
دســت داده اند و در این فضای کدر اســت که واژه، 

معنا را برمی گزیند و نه بالعکس.
البته باید متذکر شــد زبان ثقیل، پرابهام و غیرشفاف 
اکثر مدیران کشــور ریشــه در همان مشــی منشــیانه 
قدیم و فاخرنویســی کاتبان قاجاری اســت و یکی از 

مظاهر ســلطه جویی و اســتبداد دیوانی تلقی می شود. 
در حقیقت زبان اداری امروز کشــور هنوز مؤلفه های 
بازمانــده اقتدار نظــام اداری قدیــم و فاصله گذاری 
میان مردم و کارگزاران اداری و قرار گرفتن مباشــران 
بوروکراسی در موضع برتر را یدک می کشد. از این رو 
اســت که واژه هــا و عباراتی نامأنــوس و نامألوف در 
نامه نگاری ها جعل شــده کــه در کارکردهای واقعی 
زبــان نمی گنجد. تعابیرِ برســاخته، شــلخته گویی و 
قلمبه سلمبه گویی هایی مانند »ابتیاع فرمایید«، »اطلاع 
حاصل شد«، »امر به ابلاغ فرمایید«، »مُتمنی است« 
و ده هــا اصطلاح من درآوردی دیگــر، نه فقط به قصد 
درازنویســی و تکلف زبانی، بلکــه مقصود اصلی از 
کاربــرد این زبانِ دروغین و بی هویــت، اعلام برتریِ 
نظــام اداری و کارگــزاران اداری بر دیگران اســت. 
حاصل این برتری جویی، تحقیر و از میدان به درکردن 
مــردم و راندن آنان به موضع انفعال و تســلیم در برابر 

سلطه دیوانی است.
اورول برای رهایی از بیماری هــای زبانی ای همچون 
عتیقه نویسی، کلیشه انگاری، ژرف نمایی، درازنویسی 
و مجهول نویسی شــش توصیه ارائه می دهد که قطعاً 
این نکات برای زبانِ امروز ما نیز مفید و راهگشاست:

هیچ گاه از استعاره، تشــبیه و دیگر آرایه های ادبی . 1
که در متن هــای مختلف با آن ها برخورد داشــته اید، 

استفاده نکنید؛
هیــچ گاه از واژگان بلنــد به جــای واژگان کوتاه . 2

استفاده نکنید؛
اگر می توان واژه ای را کوتاه کرد، حتماً کوتاهش . 3

کنید؛
هیــچ گاه جمله مجهــول را جایگزین جمله معلوم . 4

نکنید؛
 هیــچ گاه از عبــارات خارجــی، واژگان علمی یا 5. 

واژه های تخصصی، در جایی که می توان از کلمه های 
روزمره بهره برد، استفاده نکنید؛

آن زمان که گمان می کنید اســتفاده از این قوانین . 6
شما را به ســمت چرندگویی می کشاند، آن ها را کنار 

بگذارید.

البته در کنار تمام معضلات زبانی مرسوم ایرانیان، باید 
به این نکته مهم اشــاره کرد که چنین زبانی هم اکنون 
در فضــای مجازی دچــار آلودگی هــای دیگری نیز 
شــده است. چالش های زبانی شــبکه های اجتماعی 
و اصــولًا فضای مجــازی بر آلودگی زبانی گذشــته 
مــا افزوده اســت. در کنــار معضــل ژرف نمایی هم 
اینک ســطحی نگری نیز خودنمایی می کند. تعجیل 
در نوشــتار بدون بازخوانی و همچنین معضل التقاط 
ســاحت های زبانی به یک مســئله بغرنج مبدل شده 
اســت. به بیان ارســطو، یکــی از مهم ترین جنبه های 
زبان، توجه به ســازگاری و هماهنگــی میان موضوع 
و ســبک زبانی اســت. اســتفاده از زبان فاخر برای 
موضوعــات پیش  پا افتــاده و همچنیــن به کارگیری 
زبــان محاوره و غیررســمی بــرای بیــان موضوعات 
مهــم و جدی ازجملــه آفاتی اســت کــه اینک در 
فضای مجازی به وفور دیده می شــود. از طرفی دیگر، 
فرهنگ زبانی آغشــته به شلخته گویی، کلیشه نگاری 
و مجهول نویســی ایرانیان اینک در فضای مجازی در 
حال بازتولید و تکثیر اســت کــه در این فضای نوین، 
خشونت های زبانی بیش از پیش بسط و گسترش یافته 
است. به نظر می رسد برای جلوگیری از زبان کلیشه ای 
و متکلف امروزی که محتوایش هم اغلب نامنســجم 
و غیرمنطقی اســت، باید به سراغ آزمایش های ذهنی 
رفــت و با مدد از این نوع آزمایش ها ســعی کنیم که 
پیــش از ادای جملات، معنا و مصــداق واقعی آن ها 
را با نوعی اندیشــیدن سنجشــگرانه عجیــن کنیم تا 
موضوع و محتوا، وضوح و شفافیت لازم را پیدا کند. 
با تحلیل و بازاندیشــی در فحــوای جملاتمان یقیناً به 
زبانی طبیعی، منسجم، منطقی و نهایتاً پاکیزه نزدیک 

خواهیم شد.
دانشــجویدکتــریعلــومسیاســی،گرایــش
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توســعهعلمیچیســت؟آیامادرایــرانتولیدعلمداشــتهایمو
بهآنچــهدرحوزهعلمانجامدادهایممیتوانیمبگوییمتوســعه
علمــی؟چهکارهایــیدرایراندراینراســتاشــدهاســتوآیا
اگرعلمــیتولیــدکردهایممرهمــیبرزخمهایکشــاورزیو

صنعتمانهمبودهاست؟
من در دولت اول ســازندگی وزیر فرهنــگ و آموزش عالی بودم. آن زمان  �

انرژی هــا خیلی متراکم و بالا بــود و انگیزه ها با امروز متفاوت بود. ما هم معتقد 
بودیــم اولویت اصلــی، محرومیت زدایی یا تحقق عدالت اجتماعی اســت که از 
مســیر توسعه علمی می گذرد. در آن زمان نه استان کاملًا محروم وجود داشت. 
مــا برنامه ای ریختیــم مبنی بر اینکه در هر یک از این نه اســتان یک دانشــگاه 
داشته باشــیم. این خود نیاز به سرمایه گذاری داشــت. معمولًا خود مردم خیلی 
کمک می کردند. ســال 68 همان هفته های اول که کار را شــروع کرده بودیم، 
رقابتی جدی بین ســه شهر شــاهرود، ســمنان و دامغان بود که مردم می گفتند، 
زمیــن می دهیم، خودمان یاری هم می کنیم، اما دانشــگاه می خواهیم. ما رقابت 
بین این ســه را فرصت دیدیم و از این رقابت سازنده، برای زمینه سازی اجتماعی 
توســعه علم اســتفاده کردیم. این زمینه ها خیلی مهم اســت و در این اســتان ها 
وجود داشــت. دانشــگاه صنعتی شــاهرود، امروز حدود 8 هزار دانشجو دارد. 
خود شاهرود 40 هزار دانشــجو در جاهای مختلف و دانشگاه های مختلف اعم 
از دولتی، خصوصی، آزاد و پیام نور دارد؛ یعنی زمینه اجتماعی توســعه علم در 
این شهر وجود داشت. این استان رتبه اول تعداد دانشجو بر جمعیت را در کشور 
دارد. دانشــگاه شــاهرود 8 هزار دانشــجو دارد که 200 نفر عضــو هیئت علمی 
تمام وقت )که حتماً تعدادی هم موقت و حق التدریسی دارند( به نسبت دانشجو 
تعداد خوبی اســت. همین روند را در سایر اســتان های محروم آن زمان داشتیم؛ 
مانند چهارمحال و بختیاری، بندرعباس، بوشــهر، لرســتان و دیگر استان ها و در 
آن دوران بیشــترین گسترش زیرساخت های علمی کشور صورت گرفت. حدود 
بیســت دانشگاه در آن دوره تأسیس شــد که البته در برخی موارد، مدارس عالی 
یا دانشکده ای بود که خیلی سریع سرمایه گذاری شد. آزمایشگاه ها و سالن های 
آن تجهیز و بورسیه هایی نیز تعریف شد تا دانشگاه ارتقا یابد. در دولت دوم آقای 
هاشــمی با توجه به فشارهای مجلس اصولگرای آن دوران، ادامه همکاری میسر 
نشــد و آقای هاشمی گلپایگانی آمدند. من مدنظر داشتم با توجه به توسعه کمّی 

که انجام دادیم، نیاز به ایجاد زیرســاخت هایی اســت که توسعه کیفی هم میسر 
شــود و آموزش عالی در مسیر درســتی قرار گیرد که فرصت اندک بود و نشد. 
به اعتقاد من ســاختار اداری ما، پس از انقلاب تغییری نداشــته است، حتی در 
زمان جنگ مســئولان معتقد بودند پس از پایان جنگ، مبرم ترین مســئله ایجاد 
تحول در ســاختار اداری کشــور است. چون این ساختار پاســخگوی نیازهای 
انقلاب نیســت. من هم معتقد بودم ساختار آموزش عالی ما متناسب با فرهنگ 
و موقعیــت مــا و نیاز زمانه مــان مبنی بر اولویت علم نیســت. بــه این دلیل در 
دوره دوم مســئولیتم که از سال 76 شروع شد، در برنامه ای که به مجلس ششم 
پیشــنهاد دادم، چند بند آن را به تحول ســاختاری اختصــاص دادم و خودم را 
متعهــد کردم که بر اســاس این برنامــه رأی اعتماد بگیرم کــه موظف به انجام 
آن باشــم. بلافاصله موضوع را در دســتور کار ســتاد وزارت و شورای مرکزی 
دانشــگاه ها قرار دادیم. حدود دو ســال وقت گذاشته شد و ده پروژه تحقیقاتی 
درباره ســاختار علمی کشورهای دیگر )21 کشور توسعه یافته یا در حال  توسعه( 
اجرا شــد و تمام این کارها خود را در ماده 49 برنامه ســوم توسعه نشان داد. در 
آنجــا هدف از تحول ســاختاری، این بود که ایجاد ارتبــاط نهادمند و ارگانیک 
بیــن ارکان توســعه علمی )آموزش، پژوهــش و فناوری( به وجــود آید و از نظر 
سیاست گذاری نیز در کنار هم دیده شوند، نه جدای از هم. حتی نام وزارتخانه 
بر این اســاس تغییر کرد و طوری شد که اگر کسی با ابتکار عمل وارد می شد، 

می توانست کاری انجام دهد.
تغییرناموزارتخانهمخالفهمداشت؟

مخالفت ها مانند امروز نبود. شــاید اگر امروز بود، این کار انجام نمی شد،  �
چون فضا سیاســی تر و سطحی تر شده و شاید می گفتند چرا می خواهید فرهنگ 
را حــذف کنید! درحالی کــه می گفتیم، فرهنگ عام اســت و همه حوزه ها را 
شــامل می شــود. به  هر حال وزارت فرهنگ و آموزش عالی، به »وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری« تغییر نام داد و دولت موظف شــد که برای جان بخشــی به 
فضای علمی کشور، لایحه مربوط به شرح وظایف وزارتخانه جدید را تهیه کند 

و به مجلس بدهد.
پس از طی مراحلی که گفته شــد، لایحه تدوین و به دولت داده شــد تا دولت 
هم به مجلس بدهد، ضمن اینکه در برنامه های آقای خاتمی نیز اصلاح ساختار 
اداری بود. برخی دوســتان می گفتند، چون قرار است دولت طرح اصلاح کلی 

شتاب زدگی، آفت جان توسعه
نگاهی به توسعه علمی در گفت وگو با مصطفی معین

عکس های پرتعداد در کتابخانه آقای وزیر ســابق، شــاید تنها یک ویژگی مشــترک را در ســپهرهای مختلف با خود حمل می کنند؛ تلاش 
مســئولانه برای زیســت انســانی. از مصدق، چه گوارا، لومومبا، گاندی و ماندلا تا بالمه و لوتر کینگ و بسیاری دیگر و البته از میان زندگان 

نیز تنی چند در آن میان جای دارند.
استعفای معین پس از ماجرای کوی دانشگاه شاید از معدود واکنش های دولت بود که تب تند دانشگاه را در آن روزگار پایین آورده بود. البته 
بار اول استعفایش پذیرفته نشد و بعدها که طرحی برای اصلاح نظام آموزش عالی ریخت و رد شد، باز هم استعفا داد و این بار استعفایش 
پذیرفته شــد. سال ها حضور در سمت های اجرایی- علمی، ارتباط مستمر با دانشگاه، ریاست نهادهای علمی متنوع و همین طور تأسیس 

چندین سازمان مردم نهاد در حوزه آسیب های اجتماعی انگیزه ای شد تا با او درباره توسعه علمی دانشگاه گفت وگو کنیم.
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ســاختار اداری را برای اصلاح همــه وزارتخانه ها 
آماده کند و به مجلس بدهد، ما هم با دولت طرح 
خــود را ارائه دهیــم. مــا در وزارت علوم مخالف 
ایــن ایده بودیــم و معتقد بودیم دنیا با ســرعت در 
حال پیشــرفت اســت و محور توســعه هم توســعه 
علمی اســت. همچنین ما آمادگی ارائه این طرح به 
مجلــس را داریم و روی آن کار کرده ایم، بنابراین 
مــا طرح خــود را تحویل می دهیــم و زودتر اقدام 
می کنیم. به هر حال در یک جلســه سه ســاعته که 
من و آقای دکتر معتمدی، معاون پژوهشــی وزارت 
علوم، در آن جلســه هیئت دولت حضور داشــتیم 
فقــط وزیر نفت آن دوران با این طرح مخالفت بود 
چون معتقد بودند، طرح ما باید با دولت به مجلس 
برود تا تصویب شــود. در مجلس هــم با اکثریت 
قاطــع تصویب شــد و فضایــی ایجاد شــد که ما 
توانستیم در مسیر اصلاح ساختار و مدیریت توسعه 
علمی که ســه رکن اصلی اش آمــوزش، پژوهش و 
فناوری اســت، گام هایــی برداریم. توســعه وقتی 
اتفــاق می افتد که نگاه و رویکرد قائل به توســعه، 
در ســایر حوزه ها نیز رخ دهد. برای برنامه ریزی و 
هدف گذاری، باید همه بخش های مختلف کشور 
اعم از علمی، آموزشی، اقتصادی و دیگر بخش ها 
نقش داشــته باشــند؛ بنابراین، در لایحه تقدیمی، 
شــورایی به نام »شــورای عالی علوم، تحقیقات و 
فناوری« معروف به »شــورای عتف« دیده شد که 
ریاســت آن بر عهده رئیس جمهــور و نایب رئیس 
آن وزیــر علوم و دبیر، معاون پژوهشــی وزیر علوم 
باشــد. دبیرخانه ایــن شــورا در وزارت علوم بود. 
در این شــورا کســانی دیگر مانند وزیران اقتصاد و 
آمــوزش  و پرورش، وزیران صنعتــی، رئیس بانک 
مرکزی، رئیس سازمان برنامه  و بودجه و چند تن از 
استادان برجسته دانشــگاه عضو بودند. بنا بود این 
شــورا درباره توسعه علمی کشــور سیاست گذاری 
و پشــتیبانی کند و لازمه آن این بود که مســئولان 
اجرایــی و علمــی به یــک درک و فهم مشــترک 
برســند که اگر سیاســت درســتی هم تدوین شد، 
تضمیــن اجــرا هــم داشــته باشــد. زیرمجموعه 
»شورای عتف«، شــوراهای تخصصی کوچک تر 
وجود داشــت که معاونان دســتگاه های مختلف یا 
کارشناســان ارشدشان برنامه ها و اهداف را بررسی 

می کردند و برای آن برنامه ریزی می کردند.
با این لایحه وظایف و اختیارات وزارت در مجلس 
تصویب شــد، اما در شورای نگهبان به 34 دلیل رد 
شــد. عمده دلایل این بود که وظایف و اختیارات 
این شــورا بــا وظایــف و اختیارات شــورای عالی 

انقلاب فرهنگی تداخل دارد.
ما هرچه تلاش کردیم، مشــکل حل نشــد تا اینکه 
رهبــری به شــورای عالی انقلاب فرهنگی دســتور 
دادنــد کمیتــه ای شــامل وزیــر، نماینده شــورای 
نگهبان و نماینده شــورای عالــی انقلاب فرهنگی 
برای حــل این مســئله ایجاد شــود. در آنجا آقای 
صادق لاریجانی، نماینده شــورای نگهبان و آقای 
دکتر ولایتی نماینده شــورای عالی انقلاب فرهنگی 

بودند.
من پیش از این جلســه، حتی با مرحوم دکتر حبیبی 

گفت وگویــی کــردم و گفتــم اگر شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی به شــما نمایندگی شورای انقلاب 
فرهنگی در کمیته را پیشــنهاد داد بپذیرید، چراکه 
معتقد بودم ایشــان تعامل  پذیرتر است، اما در نهایت 

آقای دکتر ولایتی انتخاب شد.
در همان جلســه اول مشخص شد این لایحه از این 
کمیته بیرون نخواهد آمد و اگر تصویب هم بشــود، 
از جایــگاه خودش خارج خواهد شــد. آن جلســه 
دیگــر ادامه نیافــت و من هم بعد از مدتی اســتعفا 
دادم، که یکی از دلایلش به  بن بست رسیدن همین 
لایحــه بود. مســئله من ایــن بود که وقتی بناســت 
یــک کار علمــی ملــی انجام شــود و ایــن کار با 
اســتانداردهای جهانی بود و بر اساس نیاز به تحول 
در ســازمان آموزش عالی کشور طراحی شده بود، 
چرا باید در این ســطح با آن مخالفت شود؟ ضمن 
آنکــه برنامه من تحول ســاختاری در نظام آموزش 
عالــی بــود و وعده ای بــود که بر اســاس آن رأی 
اعتمــاد گرفته بودم و بــر عهده من بود و باید به آن 

عمل می کردم که حالا نمی شد.
دکتــر توفیقــی که پــس از مــن بــه وزارت علوم 
رســیدند، ایــن لایحــه را در آن کمیته ســه نفره با 
تغییراتی تصویب کردند، اما هیچ وقت جدی گرفته 
نشــد. در دولت نهم و دهم، کاملًا زیر پا گذاشــته 
شــد و در این دولت نیز برنامــه ای برای اجرای آن 

وجود ندارد.
آیااستعفایشــماتأثیریدرتصویبآن

داشت؟
 حتماً این گونه اســت. »میان عاشق و معشوق  �

هیچ حائل نیست/ تو خود حجاب خودی حافظ از 
میان برخیز«. آن ها با تغییرات 
بســیار کمــی ایــن لایحه را 
قانون  همین  کردند.  تصویب 
اکنــون هــم می توانــد مبنای 
توسعه علمی شــود، اما اراده 
برای انجــام آن وجود ندارد. 
در دولت هــا تا آنجــا که من 
داشــته ام  آن هــا حضــور  در 
و می دانــم، کمتــر دغدغــه 
پژوهش و آموزش و مســائلی 
ایــن دســت وجــود دارد  از 
و مســائلی ماننــد آمــوزش و 
از  فرهنگ،  پرورش و حتــی 
آخریــن اولویت هــا بوده اند. 
بیشتر دغدغه مسائل اقتصادی 

روز یا مسائل سیاسی دارند.
بــه  مــا  نــگاه  هرحــال  بــه 
توســعه علمی، نوعی توســعه 

سازمان یافته، هدفمند و در ارتباط با سایر حوزه های 
اجتماعی، سیاســی، فرهنگی و اجرایی کشور است 
و باید باعث شــود کــه ما آثار توســعه علمی را در 
زندگی روزمره مــردم و افزایش بهره وری سیســتم 
اجرایــی کشــور ببینیم. توســعه علمی بایــد بتواند 
پیامدهای مثبت خود را در حوزه های مختلفی چون 
اقتصاد، صنعت و مدیریت نشان دهد. شکاف های 

عمیق بین دانشــگاه و جامعه، دانشگاه و صنعت و 
دانشــگاه و دولت ها که شــکاف هایی ضد توسعه 
هســتند، باید بتوانند از بین بروند. مثلًا سال ها قرار 
بود از محل یک درصــد درآمد صنعت به پژوهش 
دانشگاه کمک شود، به عنوان پژوهش ردیف وجود 
داشــت، ولی در همان وزارتخانه ها صرف پاداش و 
حق الزحمه و پژوهش هایی می شــد که چندان قابل 
دفــاع نبودند. این طــرح در آن زمان می توانســت 
کمک کند، چون دانشــگاه ها هم آمادگی داشتند. 
این آمادگــی الآن کمتر وجــود دارد. در آن زمان 
مسئله ای که وجود داشت، حرکت به سوی استقلال 
دانشــگاه بود. در آخرین سال های جنگ، تشکیل 
هیئت هــای امنا بــه تصویب شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی رســید. این طرح، تحقــق عملی پیدا نکرد 
تا ســال 69 که لایحه اختیارات مالــی و معاملاتی 
دانشگاه ها در مجلس سوم به تصویب رسید. وقتی 
دانشــگاه ها از نظر مالی مستقل شدند و ذی حساب 
از دانشــگاه خارج شــد و درواقع به آن هــا اعتماد 
شــد، قدمی مهم در راستای کمک به توسعه علمی 

می توانست تلقی شود.
بــاز در همان مجلس، پیشــنهاد دادیــم که حقوق 
اعضــای هیئت علمی هم افزایش یابــد. تا آن موقع 
حقوق آن ها هیچ افزایشــی نداشــت. دستگاه های 
دیگــر افزایش حقوق داشــتند، اما دانشــگاهیان با 
مناعت طبعی که داشتند اعتراضی هم نمی کردند. 
مــا در آن مقطع حقوق اعضــای هیئت علمی را بین 
3 تــا 5 برابر در مراتب علمی مختلف افزایش دادیم 
و ایــن باعث شــد گرایش فــرار مغزها کم شــود. 
حتی بسیاری از اســاتید خارج از کشور بازگشتند. 
همچنین اقبال اســاتید به دستگاه های اجرایی کمتر 
شــد کــه ایــن باعــث رونق 
بیشــتر دانشــگاه می شد. این 
دو اقدام خیلی اساســی بود. 
مــا در آن دوره کشــور را به 
چهارده منطقه تقسیم کردیم، 
چــون نمی توانســتیم در تمام 
دانشــگاه ها طرح هیئت امنا را 
اجــرا کنیم. دانشــگاه ها هم 
نداشــتند.  را  لازم  آمادگــی 
مشترک  هیئت امنای  درنتیجه 
تشــکیل شــد و وزیر هم در 
تمام آن ها شــرکت می کرد و 
این گونــه نبود کــه در این ها 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
حق وتو داشــته باشــد، بلکه 
برابر داشــتند.  همه حق رأی 
مــن البتــه چهــار ســال دوم 
سمتی در دولت آقای هاشمی 
نداشتم، اما در آن سال ها هم این روند ادامه یافت و 

این زیرساخت ها باعث رشد دانشگاه شد.

رشددانشگاهآزادهمدرهماندوران
اتفاقافتاد؟

 اگر به آرشــیو روزنامه هــا در آن دوران رجوع  �
کنید، مخالف جدی دانشــگاه آزاد در ســال های 

به هرحال نگاه ما به توسعه “
علمی، نوعی توسعه 

سازمان یافته، هدفمند و 
در ارتباط با سایر حوزه های 

اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و اجرایی کشور 

است و باید باعث شود 
که ما آثار توسعه علمی را 
در زندگی روزمره مردم و 

افزایش بهره وری سیستم 
اجرایی کشور ببینیم
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68 تــا 72، خود وزیر علوم بود. من در آن ســال ها 
مخالــف عملکرد مدیریت دانشــگاه بــودم، چون 
با رشــد بی رویه و بی برنامه آمــوزش عالی مخالف 
بــودم، اما در این دوران آن ها هم به تدریج کنترل و 

تا حدودی قانونمند شدند.
یکی دیگر از دســتاوردهای ما این بود که تحصیلات 
تکمیلی در آن دوره بســیار گســترش پیــدا کرد. هم 
بورســیه های مــا در داخل کشــور از مناطــق محروم 
بیشــتر شــد و هم حدود چهــار هزار نفــر در خارج 
بورســیه شدند. ســوگیری بورســیه ها پیش از انقلاب 
به ســمت امریکا بود، که در زمان ما بین کشــورهای 
پیشــرفته مختلف توزیع شــد. این ها پس از بازگشت، 
پاســخی به آن گسترش کمی دانشــگاه بودند و مانند 
خون تازه ای در رگ های دانشــگاه جریان یافتند. این 
تقویت زیرســاخت ها باعث شــد تا ما در اوایل دولت 
اصلاحات، جهشــی در انتشــار مقــالات علمی پیدا 
کنیم. پیــش از انقلاب تعداد مقــالات علمی ما زیر 
پانصــد مقاله بود. در دوران جنــگ، نزدیک به صفر 
بود، اما با بهبود شــرایط اقتصــادی، افزایش انگیزه ها 
کادمیک و  بــرای کار علمــی، تقویــت فرهنــگ آ
دموکراتیک شــدن فضای دانشــگاه، رشــد جدی ای 

ایــن حــوزه داشــتیم. من  در 
در ســال های ابتدایــی دولــت 
خاتمــی، اصرار داشــتم معاون 
پژوهشی ام از علوم انسانی باشد 
و معتقد بودم که علوم انســانی 
اولویت دارد. به همین دلیل در 
دو سال اول، معاون پژوهشی ام، 
آقــای دکتــر محمد تــوکل از 

دانشکده جامعه شناسی بود.
بــه  دوران  آن  از  خاطــره ای 
یــاد دارم: در شــورای عالی 
برنامه ریــزی، کــه برنامه های 
آموزشــی ما تدوین می شــد، 
رئیــس گــروه علوم انســانی 
علــی  دکتــر  مرحــوم  مــا 
شــریعتمداری بود کــه اولین 
وزیر آمــوزش عالــی پس از 
انقلاب بودند. من می دانستم 
به گونه ای  که ساختار کنکور 
نیســت که ارزیابی دقیقی از 
اینکه  باشد.  داشته  استعدادها 
یک نفر در سن هجده سالگی 
ده ها رشــته انتخاب می کند، 

معلوم نیســت انتخاب دقیقی داشته باشد. وقتی هم 
که انتخاب کرد و وارد دانشــگاه شــد، تغییر رشته 
و راه برگشــت آن خیلی سخت اســت. ما تصمیم 
گرفتیم که بــرای ورود به رشــته های مختلف، راه 
تغییر رشــته پس از لیسانس را باز کنیم. در آن زمان 
ایشــان مخالف این ایده بــود و نگران بود که نکند 
رقابت در مقطع فوق لیســانس، به زیان علوم انسانی 

و کادرهای آن تمام شود.
البتــهایــناتفــاقافتــادوکســانیکهاز
رشــتههایدیگردررقابتفوقلیسانس
شــرکتمیکردند،چــونازپسبرخی

ازدرسهــابهتــربرمیآمدند،راحتتر
بیشــتر مقطعــی در میشــدند. قبــول
پذیرفتهشــدههادربرخیازرشــتههای
علــومانســانی،ازرشــتههایغیــرعلوم

انسانیبود.
 خب خود شــما فکر می کنید این به نفع علوم  �

انسانی بود یا به ضرر آن؟
اینبســتگیداشــتبهفــردیکهوارد
آنرشــتهمیشــد.گاهیکســانیکهاز
رشــتههایفنیمیآمدند،نگاهمکانیکی
خودراواردمسائلانسانیمیکردندو

اینبهنفععلومانسانینبود.
من ایــن را فردی نمی بینم. به نظرم باید اجازه  �

می دادیــم کســانی که علاقه بیشــتر و حتی گاهی 
معلومــات و توانایــی بیشــتر داشــتند، وارد علوم 
انســانی شــوند. ما در آزمون کارشناسی ارشد که 
با درس های علوم انســانی گرفته می شــود، اجازه 
می دهیم همه شــرکت کنند و اگر قبول شدند، در 
آن رشــته تحصیل کنند. به نظــر من در درازمدت 
به نفع علوم انســانی شــد و افراد شــاخص در این 
آن ها  درخشــیدند.  رشــته ها 
علاقه داشــتند و نبایــد مانع 
با  بــه  هر حــال  می شــدیم. 
طرح  این  مقاومت هــا  وجود 
تصویب شــد و کشور از این 
طرح ســود برد. بعد از مدتی 
دکتــر توکل تصمیــم گرفتند 
به فرصــت مطالعاتی بروند و 
مــن هم مانع نشــدم. پس از 
ایشــان دکتر رضــا منصوری 
جایگزیــن شــدند. در ایــن 
دوره مــا سیاســت تشــویقی 
در  مقــالات  چــاپ  بــرای 
نشریات معتبر را پی گرفتیم. 
این سیاســت جواب داد و ما 
انتشــار مقالات  جهشــی در 
علمــی داشــتیم کــه خــود 
مجله  مانند  خارجی  نشریات 
بــه  از آن   )Science( علــم
ایران  موشک وار  علمی  رشد 
یــاد کرده بودنــد. البته تولید 
مقالــه علمــی تنها شــاخص 
توســعه علمی نیســت، بلکه 

یکی از مؤلفه هایش است.

دردولتهــایمختلــفچــهانــدازهبه
توسعهعلمیبهادادهمیشد؟

به طــور کلی در هیچ دولتی ندیدم که موضوع  �
علم و توســعه رشد علمی اولویت اصلی باشد. اگر 
بــود الآن ما با توجه بــه ظرفیت هایی که داشــتیم، 
وضعیت بســیار بهتری در کشــورمان داشــتیم. بها 
دادن دولت هــا به توســعه علمی، خــود را باید در 
تخصیــص بودجه ای نشــان دهد که بــرای وزارت 
علوم یا بــرای پژوهش در نظر گرفته می شــود. در 

برنامه ســوم پیش بینی شــده بود کــه 1 تا 3 درصد 
از تولیــد ناخالــص داخلی به پژوهــش اختصاص 
یابــد! اما این اتفــاق هیچ گاه نیفتاده اســت و هنوز 
ایــن عدد حدود 0/5 یا 0/6 درصد اســت. از نظر 
اســتانداردهای جهانی، اگر کشــوری کمتر از نیم 
درصــد از تولیــد ناخالص داخلی خــود را صرف 
تحقیــق و پژوهــش کنــد، عقب افتاده، بیــن نیم تا 
یــک درصد در حال توســعه و بیش از یک درصد 
توســعه یافته محسوب می شود. درواقع ما از این نظر 
روی مرز عقب افتادگی هســتیم. دولت ها در ارتباط 
بــا این موضوع، به عهد خود وفــا نکردند. وفای به 
عهد یکی از اصول اخلاقی مهم ماســت. مهم ترین 
برنامه کشــور، قانون توسعه بلندمدت کشور است. 
در این قوانین تصریح  شــده و شــورای نگهبان هم 
پذیرفته اســت، اما هنوز روی مرز نیم درصد است. 
این البته یکی از شــاخص های توسعه علمی است. 
در باقی شــاخص ها وضعیت ما این گونه نیست؛ اما 

این هم باید اصلاح شود.
دیگرشاخصهایتوسعهعلمیچیست

وماچهوضعیتیدرآنهاداریم؟
 یکــی از شــاخص های دیگر توســعه علمی،  �

نســبت استاد به دانشجو است که ما در پایان دولت 
خاتمــی به 1 بــه 18 رســیدیم. البته می خواســتیم 
بــه 1 روی 14 برســیم ولی بــا وجــود اینکه برخی 
دانشــگاه های معتبر ما به 14 هم رســیدند، میانگین 
همان 1 روی 18 شــد. ابتدای دولت هاشــمی این 

نسبت یک استاد برای 35 دانشجو بود.
شــاخص دیگــر میزان همــکاری علمی بــا خارج 
از کشــور اســت. ســال 2005 مقاله ای در نشــریه 
علم ســنجی )Scientometrics( منتشر کردم و در 
آنجا با نمودارهای مختلف نشــان دادم که وضعیت 
توســعه علمی از نظر انتشــار مقالات در ایران طی 
چهــل ســال گذشــته در ســال های قبــل و بعد از 
انقلاب چگونه بوده اســت. یکی از شاخص هایی 
کــه در این مقاله در نظر گرفته شــده بود، مقالات 
علمی مشترک با پژوهشگران کشورهای دیگر بوده 
اســت. با وجود اینکه ما همواره با امریکا مشــکل 
داشــتیم، اما بیشــترین همکاری علمی پژوهشگران 
ما با پژوهشــگران امریکایی بــوده و در رتبه بعدی 
انگلســتان و سپس سایر کشــورهای اروپای غربی 
و دیگر کشــورها بودند. درواقع این نشــان می داد 
کــه ارتباط علمــی، فراتــر از مرزهای سیاســت و 
ایدئولوژی وجود دارد. در دوران خاتمی این ارتباط 
خیلــی تقویت شــد. فضاهایی چــون گفت وگوی 
تمدن ها هم به ایجاد بســتر مناسب برای این ارتباط 

کمک کرد.
شــاخص دیگری که در توســعه علمی وجود دارد 
تعداد دانشــمندان به نســبت جمعیت کشور است. 
همین طــور تعداد کســانی که در مقاطــع بالاتر از 
لیســانس تحصیــل می کنند. شــاخص های زیادی 
وجود دارد، اما یکی از این شــاخص ها، این اســت 
که مقالات منتشرشــده نشریات علمی و پژوهشی، 
چقــدر در داخل یــا خارج مورد توجه قــرار گرفته 
اســت و درواقع چه تعــداد ارجاع خورده اســت. 

در این دوره ما سیاست “
تشویقی برای چاپ مقالات 

در نشریات معتبر را پی 
گرفتیم. این سیاست 

جواب داد و ما جهشی 
در انتشار مقالات علمی 

داشتیم که خود نشریات 
خارجی مانند مجله علم 
)Science( از آن به رشد 

علمی موشک وار ایران یاد 
کرده بودند. البته تولید 

مقاله علمی تنها شاخص 
توسعه علمی نیست، بلکه 

یکی از مؤلفه هایش است
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ببینیم،  اگر بخواهیــم این شــاخص را 
رشــد کمــی ما بیشــتر از رشــد کیفی 
بوده اســت. اکنون ازنظــر تولید مقاله 
رتبه جهانی حدود 14 را داریم و ازنظر 
ارجــاع به آن ها، رتبــه ای بین 30 تا 40 

داریم که باز هم نسبتاً خوب است.
با وجود تمام اتفاقاتی که در دولت نهم 
و دهم برای دانشــگاه افتاد و استقلال 
آن از دســت رفــت، اما هنــوز یکی از 
بخش هایــی که جایــگاه مناســبی در 
میان جهان برای ایران در شــاخص های 
توســعه انســانی و دیگر شــاخص های 
اســت، بخش  ایجــاد کــرده  مرتبــط 

آموزش عالی است.
در ســطح بین المللــی گفتیم چگونه بایــد افزایش 
شــاخص هایی مانند تعداد مقالات علمی خودش را 
نشان دهد، اما در ســطح ملی وقتی می تواند توسعه 
علمی خود را نشــان دهد که در تولیدات صنعتی، 
کشاورزی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست و بهره وری 
در دیگر حوزه ها خود را نشــان دهد. آیا این اتفاق 
افتاده است؟ آیا امروز اقتصاد ما دانش محور است؟ 
اقتصاد ما وابســته به نفت است و واردات و مصرف 
در ســطح کشــور حرف اول را می زند. شاید بتوان 
گفت فرهنگ ما بیشــتر مصرفی اســت تا زاینده و 
مولد. اینکه برداشــت های خرافی هنوز در مردم جا 
پیدا می کند و مشــکلاتی ماننــد آنچه در انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال 84 اتفاق افتاد و یک فرد 
عوام گرا انتخاب شد نشان می دهد توسعه علمی در 
فرهنگ عمومی و ســاختار اجرایی کشــور ما هنوز 

تأثیر جدی خود را نگذاشته است.
شــایدیکیازدلایلیکهباعثشدهاین
تأثیردرداخلکمرنگباشدودانشدر
جامعهماعمومینشــدهاســت،توســعه
امکانــاتفیزیکــی،بدونفکــرکردنبه
کیفیتبودهاســت.ماامروزتعدادیاز
مقالاتعلمیمانهمدرخیابانانقلاب
مقابــلدانشــگاهتهرانتولیدمیشــود.
مجلهســاینسهمدراینبارهگزارشــی

داشتکهجالبنبود.
 این ها ناشــی از تأثیری اســت که سیاســت  �

بر همــه حوزه ها در ایران دارد. وقتی دانشــگاه را 
بدون توجیه، توســعه کمّی می دهیم این اتفاق هم 
می افتــد. ابتدای انقلاب تعداد دانشــجو در ایران 
حدود 200 هزار نفر بود. سال 84؛ یعنی بعد از 27 
ســال این تعداد به 2/2 میلیون نفر رســیده است، 
اما بین ســال 84 تا 92 یعنی در عرض 8 ســال به 
حدود 4/8 میلیون نفر می رســد. پروســه توده ای 
شدن دانشــگاه، یک پروســه جهانی بوده است. 
در دهه هــای 60-90 میلادی، تعداد دانشــجو در 
جهــان، از 13 میلیــون به 80 میلیــون افزایش پیدا 
کرده و حدود 5 برابر شــده اســت. یکی از دلایل 
آن هم تأثیری بوده است که علم بر زندگی فردی، 
خانوادگی و اجتماعی افراد داشــته و احساس نیاز 
به علم افزایش یافته اســت. همچنیــن اهمیتی که 

جایــگاه علــم در جهــان پیدا کرده اســت، دلیل 
دیگری برای این عمومی شــدن علم است. زمان 
ما دانشــگاه شــیراز حدود 3 هزار دانشجو داشت 
که بیشــتر از بچه های خانواده های مرفه بودند، اما 
امروز این فضا کاملًا متفاوت شــده است. درواقع 
افزایش تعداد دانشجو در دوران هاشمی و خاتمی، 
هم ناشی از موج جهانی بود، هم به  هر حال ظرف 
27 سال این اتفاق افتاد؛ اما در دوران دولت نهم و 

دهم، ظرف هشــت سال این 
 2/5 حدود  ناگهان  جمعیت 
برابر شــد. ایــن روند منطقی 
نیست. ادعاهای علمی دروغ 
نشــان می دهد  در آن دولت 
توســعه  بــرای  کــه چقــدر 
علمــی واقعی اهمیــت قائل 
بودند! در همان دولت اعلام 
کردند ما برای ایدز واکســن 
تولید کردیم یا برای کســانی 
کــه قطع نخــاع شــده اند با 
بنیــادی  ســلول های  پیونــد 
امــکان ترمیم ایجــاد کردیم! 
این هــا عوام فریبــی بود. من 
ایمونولوژیســت هستم و اگر 
افتاده  این حوزه ها  اتفاقی در 
بود، متوجه می شدم. اگر این 
اتفاق افتاده بود، در دنیا صدا 
کار  اصــلًا  این ها  می کــرد. 

علمی نبود! یک کار پژوهشــی محدودی می شود، 
اگر تازه شــرایط درســتی داشته باشــد، نتایج این 
کارها محک نمی   خورد. در این هشــت سال سعی 
کردند که دانشگاه آزاد را تصاحب کنند که موفق 
نشــدند، دانشــگاه پیام نور را که زمانی دستاورد 
قابل احترامی در آموزش عالی ایران بود، به شــدت 
در آن دولت گســترش دادند و کار به جایی رسید 
کــه آقــای رئیس جمهــور در صحبت هــای خود 
می گفت که فلان کشــور مثلًا در هر اســتان خود 
این قــدر دانشــجو در مقاطــع بــالای تحصیلات 
تکمیلی دارد و ما هم باید داشــته باشیم و ناگهان 
با بخشــنامه ای، 10 هزار نفر به جمعیت تحصیلات 
تکمیلی اضافه می شــد. این کار با چه زیرساختی 
انجــام می شــد؟ با کــدام امکانات و اســتاد؟ در 
همین دولت یازدهم، دانشــگاه آزاد اســلامی، 16 

هــزار دانشــجوی دکتــرا در یکی از 
ســال ها گرفته شــد کــه از کل تعداد 
دانشــجوی دکتــرا در دانشــگاه های 
دولتی ایران بیشــتر بوده اســت. وقتی 
علت اصلی ماجرا را بررسی می کنیم، 
می بینیــم که مثلًا کســر بودجه وجود 
دارد و باید از راه های مختلف ازجمله 
این راه جبران شــود! بــا این نوع نگاه 
به علم و دانشــگاه طبیعی اســت که 
علــم و دانشــگاه قربانی می شــوند. 
در اواخــر دولت خاتمــی، پاک ترین 
دستگاه کشور، دســتگاه علمی بوده 
اســت، اما امروز می بینیم کســی هم 
پیدا می شــود که اســتاد دانشــگاه اســت و پشت 
مســائل پایان نامه نویســی اســت، اما ایــن فضای 
عمومی دانشگاه نیست. این ها خود را به دانشگاه 
تحمیل کرده اســت. ما در انتشــار مقالات علمی 
رشــد داشــتیم، حالا باید به توسعه کیفی آموزش، 
پژوهــش و مقــالات علمی حاصل از آن دســت 
پیدا کنیــم و در این فاصله ممکن اســت تقلب ها 
و کارهایی از این دســت هم بشود؛ اما نباید این را 

همه ماجرا دید.
بااینوضعیتیکهشــما
میفرماییــدبااینهمه
و دکتــرا انبــوه تولیــد
مقالــهوفضایــیکهاین
ارزش را انبــوه تولیــد
تلقــیمیکنــد،چگونه
چشــمانداز میتــوان
دانشــگاه بــه مثبتــی

داشت؟
 مــا نبایــد نســبت بــه  �

آینده دانشــگاه ناامید باشیم، 
آنچــه امروز به توســعه علمی 
انگیزه  نبــود  ضربــه می زند، 
اســت وگرنــه  مســئولان  در 
آنچــه مقابل دانشــگاه تهران 
به مــرور  امــروز  می گــذرد، 
از دســت  را  کاربــرد خــود 
می دهد. نشــریات خارجی نرم افزارهــا و امکانات 
دقیقــی دارند که تمام مــواردی مانند کپی کردن را 
به سادگی متوجه می شوند. این توفیق اجباری است 
چون ما که سیســتم نظارت دقیقی نداریم، اما دنیا 
دارد. نمی شــود با دغل کاری دیگر این وضعیت را 
ادامه داد. ما همه بابت گزارشــی که نشــریه معتبر 
علــم )Science( یــا طبیعــت )Nature( از مقابل 
دانشــگاه تهران داد متأسفیم، اما به زودی این بساط 

برچیده خواهد شد.
در این کشــور نــگاه ویژه ای به مســائل داریم که 
معتقد است به جای حل مســئله باید صورت مسئله 
را پــاک کرد! در لایحــه بودجه دولــت، جدولی 
به نام جدول شــماره 14 اســت که ازنظر شاخص 
هزینه های پژوهشــی پشتوانه علمی ایران است. این 
جــدول در جهت تحقق سیاســت هایی اســت که 

با وجود تمام اتفاقاتی که “
در دولت نهم و دهم برای 
دانشگاه افتاد و استقلال 

آن از دست رفت، اما 
هنوز یکی از بخش هایی 

که جایگاه مناسبی در 
میان جهان برای ایران در 

شاخص های توسعه انسانی 
و دیگر شاخص های مرتبط 
ایجاد کرده، بخش آموزش 

عالی است
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بــه تصویب مقام رهبری هم رســیده اســت و باید 
اجرایی می شــد. این جدول طوری طراحی  شــده 
است که ســهم تحقیقات از تولید ناخالص داخلی 
را از 0/5 بــه 3 درصد برســاند، یعنــی به حدود 7 
هــزار میلیارد برســد. این جــدول از لایحه بودجه 

حــذف  شــده اســت! این به 
معنای حذف صورت مســئله 
اســت! ســال قبــل در لایحه 
بودجه بود، که همین مجلس 
تدبیــر و امیــد حذفش کرد. 
الآن ســه سال اســت که این 
گویا  می شود.  جدول حذف 
حذف صورت مســئله از نظر 
افــراد، بهترین راه حل  برخی 
اســت! برنامه توســعه کشور 
برنامه وبودجــه  ســازمان  در 
کارشناسی شده و به تصویب 
دولــت و مجلس رســیده و 
سیاست کلی آن نیز پیش تر به 
تصویب مقام رهبری رســیده 
اســت، اما اکنون این جدول 
برای  مهمی  شاخص  به عنوان 

کمک به توســعه علمی و پژوهشــی از آن حذف 
می شــود. درواقع گویی مســئله نبــود انگیزش در 
مسئولان اســت وگرنه فضای خود دانشگاه خوب 

است.
زمانیشــورویبــهچینپیشــنهادداد
مدلتوســعهشــورویرادرپــیبگیرد.
چیــننپذیرفــتوبــاتوجــهبــهوضعیت
بــرایخودشســاخت. خودشمــدل
امروزهــمجامعهمابراســاسنیازهای
خــودشبایدرشــتههاومواددرســیرا
تعریــفکند،امــابهنظرمیرســدگاهی
پیشــرفته کشــورهای از تقلیــد روحیــه
باعــثتأســیسرشــتههاومواددرســی
میشــود.آیااینوضعیتمقلدانهکمکی
بــهتوســعهعلمیمیکنــد؟آیااصــلًافضا

اینطورمقلدانهاست؟
 در ایــن حوزه همان طور که شــما می گویید،  �

گاهــی اقتباس اســت. ما بایــد از تجربــه جهانی 
اســتفاده کنیم؛ اما تقلید خوب نیســت. برای اینکه 
مــا گرفتار تقلید نشــویم، بــه برنامه ریــزی دقیق و 
ســنجیده نیاز داریــم؛ اما مرجعی کــه بخواهد این 
موضوع را بررســی کند و صلاحیت لازم برای این 
کار را داشــته باشــد نداریم. من بیست سال عضو 
حقیقی شــورای عالی انقــلاب فرهنگی بودم. این 
شــورا اگر جامعیت لازم را می داشت، می توانست 
در فرهنگ عمومی و دانشگاهی این کار را هدایت 
کند، ولی برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی بر عهده 
خود دانشگاه هاست. شورای عالی علوم، فناوری و 
تحقیقات هم می توانست و می تواند چنین کاری را 
انجــام دهد. این نیازمند یک نگاه جامع و واقع نگر 
است. یکی از این نهادها باید با علم به واقعیت های 
مشــخص  را  بیست ســاله  راهبردهــای  پیرامونــی، 

می کرد و برنامه می ریخت، آن وقت می شــد چنین 
کاری کرد.

یکــی از آفت های مهم توســعه در ایران، ناپایداری 
مدیریت هاســت. پرفســور عبدالســلام، که رئیس 
کادمی علوم جهان ســوم بــود و کارهای زیادی  آ
درباره توســعه در جهان سوم 
انجــام داد و اولین دانشــمند 
مسلمان و پاکســتانی بود که 
جایــزه نوبــل را در فیزیــک 
اتمــی گرفت، سیاســت های 
ناپایدار را رمز توسعه نایافتگی 
ایــن کشــورها می دانســت. 
دلیل سیاســت های ناپایدار را 
هم ناپایــداری در مدیریت ها 
در جهان ســوم می دانســت. 
ایــن  در  همه چیــز  چراکــه 
است؛  سیاســت زده  کشورها 
بحران هــای  اثــر  در  یعنــی 
سیاســی و جنــگ قــدرت، 
جابه جــا  دائــم  مدیریت هــا 
این جابه جایی،  با  و  می شوند 
حتی اگر سیاست درستی هم 
طراحی شود، فرصت اجرا نخواهد یافت. این دنیا، 
دنیای زمان اســت و فرصت ها به ســرعت از دست 
می رونــد. در مالزی، ماهاتیر محمد بیســت ســال 
رئیس جمهــور بود، در آن کشــور ثبات مدیریتی و 
نگاه علمی وجود داشــت و فرصت تحقق اهداف 
توســعه کشــور به وجود آمد و درنتیجــه مالزی به 

وضعیت امروز رسید.

درواقــعنهــادیماننــدشــورایعالــی
انقــلابفرهنگیکــهباچنیــنکارکردی
طراحیشدهبود،ازجایگاهخودخارج

شد؟
 نهاد اگر خاســتگاه و بافت درستی می داشت  �

و اولویتــش به جــای سیاســت و دخالــت در کار 
وزارت و دانشــگاه و انتخاب رئیس دانشگاه توسعه 
علمی بود، به این مســیر کشــیده نمی شــد. زمانی 
که من مســئول بودم کمتر تداخل به وجود می آمد، 
اما وقتی نوبت به اجــرای تحول بنیادین در آموزش 
عالی رسید که اختیارات قانونی وزارت را مشخص 

می کرد، موضع آن ها متفاوت شد.
یکیازنمادهایفیزیکیتوسعهیافتگی،
ذوبآهناســت.ماازورودذوبآهن
از جنوبــی کــره بودیــم. خوشــحال
رونــق را ذوبآهــنخــودورقســازی
خودروســازی و کشتیســازی و داد
کرد،مــاازذوبآهن،تیرآهنســاختیم
وساختمانســازیرونــقپیــداکرد.چه
چیزیکــمبودکــهباوجــودذوبآهن
صنعــت بهجــای ســاحل، همــه ایــن و
کشتیســازیواتومبیلســازی،ایــنراه
رارفتیمورویگســلهایزلزلهاینهمه

برجساختیم؟

چنــد عامل منجر به این وضعیت شــد: یکی  �
نوع نگاه به انسان اســت؛ اینکه ما انسان را به مثابه 
انســان دارای حقوق و کرامت انســانی بدانیم که 
خدا برای او قرار داده اســت و برای رفاه و ارتقای 
او تلاش کنیم. این دیدگاه در کشــور ما نیســت. 
پیش از انقلاب، کارخانه سیمانی در سمت غرب 
شــهر شیراز ساخته بودند. بادها در شیراز به سمت 
شــرق بود و گردوغبار این کارخانه را داخل شهر 
می آورد. هیچ کس انــگار برایش مهم نبود. هوای 
شــهر اصفهان به واســطه همیــن ذوب آهن و ده ها 
کارخانه دیگر به شــدت آلوده اســت. چــرا نباید 
از قبــل آمایش ســرزمینی می شــد؟ چــرا نباید با 
ارزیابی درســت از موقعیت این شــهرها، کارخانه 
زده می شــد که امروز مشــکلات بزرگی که ایجاد 
کرده انــد، گریبان گیر ما نباشــد؟ کارها در ایران 
انــگار عجولانه و احساســی اســت. خیلی دقیق 
و با ارزیابی درســت انجام نمی شــود. منشــأ این 
احساسات بدون خردورزی کافی و با شتاب زدگی 
است و ممکن اســت به خشونت یا ناامیدی منجر 

شود.
دیگــر عاملی کــه می توان بر ایــن موضوع افزود، 
فردگرایــی و نبــود فرهنــگ کار جمعی اســت. 
امروزه مقوله ای مطرح شده است به نام اپی ژنتیک 
)تغییرات فراژنتیــک(. در تغییرات ژنتیک ممکن 
اســت انســان چند صد ســال تحت تأثیر عوامل 
محیطی همچون رژیــم غذایی، آب و هوا یا مواد 
رادیواکتیــو در فضــا قــرار گیرد و دچــار جهش 
ژنتیک شــود و به صورت بیماری های مختلف به 
نســل های بعدی منتقل شــود، امــا در اپی ژنتیک 
)فراوراثــت( درواقع ویژگی هــای ژنتیک به ژن ها 
 DNA منتقل می شــود، اما تغییری در توالی رشته
اتفــاق نمی افتد. در این حالت شــما اگر شــرایط 
محیطی را تغییر دهید، بعد از چند سال یا یکی دو 
نســل، اصلاح ژنتیک ایجاد می شود. این کشف، 
چشــم انداز روشــنی پیش روی ســلامت انســان 
می گشــاید و به این ترتیب، بســیاری از بیماری ها 
ممکن اســت از ابتدا پیشگیری شوند. این کشف 
تنها در حوزه سلامت جســمی مفید نیست، بلکه 
می توانیــم از آن در بهبود ســلامت روانی و حتی 
اجتماعی هم اســتفاده کنیم. ما باید بتوانیم مسائل 
را پیش بینــی کنیم، نه اینکــه اول زلزله بیاید، بعد 
بــه فکر بیفتیــم و مثلًا بگوییم زلزلــه بم بین 20 تا 
40 هزار تلفات داشت! و هنوز هم مشخص نشده 
باشــد که تلفات این زلزله چقدر بوده است! قدر 
و منزلت و حقوق انســان در کشــور ما در همین 
حد اســت! و چند روز بعد از زلزلــه بم، زلزله  در 
کالیفرنیا با همان شــدت تنها چنــد مجروح به جا 
می گذارد! این ها حاکی از مشــکلاتی اســت که 
در نگاه فرهنگی و مدیریتی ما به انســان و جامعه 
و اخلاق وجود دارد. دربــاره تولیدات ذوب آهن 
هم که شــما مطــرح کردیــد تمامی ایــن عناصر 
ســهم دارنــد. ما در ایــران در قبــل از انقلاب و 
هــم تا حدودی بعد از انقــلاب، بلندپروازی هایی 
داشته ایم، اما ارزیابی درستی از نیاز جامعه خود و 

شرایط جهانی نداشتیم.■

شورای عالی انقلاب “
فرهنگی اگر خاستگاه و 
بافت درستی می داشت 

و اولویتش به جای 
سیاست و دخالت در 

کار وزارت و دانشگاه و 
انتخاب رئیس دانشگاه 

توسعه علمی بود، 
به این مسیر کشیده 

نمی شد
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ازآنجاکهرشــدعلمیکشــوربهجنجالیسیاســیتبدیلشده
بودمــاتصمیمگرفتیمبهدنبالاینبگردیمکهمعیاراصلیرشــد
چیســت؟آیاازابتدایتأســیسدانشــگاهدرایرانتولیدعلمی
داشــتهایمیــانه؟آیادســتاوردهایعلمــیدنیادرکشــورماکه
هنــوزســوزنراازخــارجواردمیکنیمبهصنعتتبدیلشــده
است؟شمابهعنواناســتادعلومانسانیکهدروزارتعلومنیز

مسئولیتداشتیدچهارزیابیازاینموضوعدارید؟
ضمن تشــکر از نشــریه چشــماندازایران که بــه این مســئله اصلی جامعه  �

می پــردازد، بایــد بگویم طرح ایــن موضوع افق هــای تــازه ای در مطبوعات باز 
کادمی ها یا سمینارهای  می کند. چنین بحثی در مطبوعات با طرح این بحث در آ
علمــی یا در نهادهای برنامه ریزی و سیاســت گذاری خیلی فرق دارد. برای فهم 
دقیــق این موضــوع باید به رابطه بین سیاســت، فرهنگ و علم پــی ببریم. اولین 
پرسشی که مطرح می شود نسبت دانشــگاه با توسعه ملی است. آیا نهاد دانشگاه 
در متن توســعه قرارگرفته اســت یا نه؟ آیا نهاد دانشــگاه در متن توسعه به وجود 

آمده اســت یا نه؟ آیا دانشگاه در متن پیشینه تاریخی ما شکل گرفته است یا نه؟
ما ســنت بسیار درخشــانی در زمینه علم، آموزش و دانشگاه هم در حوزه تمدنی 
ایرانی و هم حوزه تمدن اســلامی خود داشــته ایم. نام دانشــگاه جندی شــاپور، 
بیت الحکمــه و نظامیه ها در گذشــته و دارالفنون در دوران جدید نمونه ای از این 
پیشینه است. شــکل گیری نهادهای جدیدی مانند مدرســه و دانشگاه محصول 
دوران مدرن بود. به این ترتیب مدرســه رشــدیه، اولین مدرس به سبک جدید و 
دارالفنون، اولین دانشــگاه به ســبک جدید بود. بعد دارالمعلمین و مدرسه علوم 

سیاســی تشکیل شد و تا تأسیس دانشگاه تهران این روند ادامه یافت.
 در اینجا من به بخشــی از مقاله دهخدا در روزنامه سروشچاپ استانبول در سال 
1328 ه ق اشــاره می کنم. دهخدا نوشــته اســت: »ملت ایران اگر دین خود را 
محفوظ می طلبد، اگر از اسارت امتناع دارد، اگر از زندگی یهودی های سرگردان 
دنیا احتراز دارد، اگر خود را مسئول حق شناسی نعمات وطن می شمارد باید بیش 
از هر چیز به ساختن عالم و دانشمند بپردازد. هزار دفعه که کابینه در میان هشت 
نفر اشــخاص معین دور بزند، نوبت وزارت جنگ با وزارت فواید عامه و وزارت 

خارجه تغییر کند، باز دفعه هزارویکم هم اوضاع همین است. پس اگر می خواهد 
اصلاحاتی در جامعه شکل بگیرد مسئله اول آن داشتن علم و عالم است«. منظور 
دهخدا از علم و عالم نیروی انسانی و مسئله دانشگاه است. او در ادامه می گوید: 
»گذشــته از اعتقــاد جازم اهالی یوروپ به نبودن علــم و عالم در ایران، امروز که 
بی نتیجگی تمام زحمات ما را می بینند دشــمنان ما به صورت شماتت و دوستان ما 
به شــکل تنبیه می نویسند که ایران علم و عالم ندارد و تمام مجاهدات و زحماتش 
بی نتیجه اســت«. به تعبیر امروزی دهخدا در انتهای این مقاله می گوید اگر توسعه 
علمی محقق نشــود همه گونه های دیگر توسعه حتی توسعه سیاسی ناکام می ماند: 
»ده دفعه عزل محمدعلی شــاه و هــزار دفعه بالاتر از فداکاری هــای آذربایجان 
می گویــد به ما که دردهای مــا را این ها چاره نمی کند. فقط چاره ما در داشــتن 

علم و عالم است«.
دهخــدا آدمی نشســته بــر برج عــاج نبــود. مشــروطه طلب و مؤســس روزنامه 
صوراســرافیل بــود. حامی مصدق بــود و تا آخر عمر پاک زیســت. چنین آدمی 
می گوید باید به ســمت توسعه علمی برویم. اعزام و تربیت دانشجو و آوردن استاد 
به کشور با هدف توسعه علمی انجام شد. چون نقش اصلی توسعه علمی بر عهده 
دانشــگاه است. تجربه سیاسی ما هم همین است. از برجسته ترین شعارهای دولت 
اصلاحات »توسعه علمی رمز بقا« بود؛ یعنی، توسعه علمی لازمه توسعه همه جانبه 
و پایدار اســت. چون اگر علم توســعه پیدا نکند، فرهنگ، سیاســت و اقتصاد ما 
توســعه نخواهد یافت. برای شــرح این موضوع می توان به تجربیات ایران و جهان 
اشــاره کرد. به نظر من در تحولات سیاسی اخیر؛ یعنی، پس از دولت اصلاحات 
آنچه رشــد علمی نام گرفت و تحت عنوان نزدیک شــدن ما به شاخص های مهم 
جهانــی مثل تولید علم و افزایش نرخ مقالات علمی انجام شــد، نتیجه تحولی بود 
که ریشــه های آن اگرچه در دولت پیش از اصلاحات هم وجود داشــت، ولی در 
دولت اصلاحات سامان یافته شد. دولت اصلاحات عزمی جزم برای توسعه علمی 
داشــت و با تحول ساختاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری سه حوزه مذکور 

را کنار هم متمرکز کرد و از دل این کار چنین جهشــی رخ داد.
با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد همه آن پنبه ها رشــته شد )از 92 ـ 84(. 
اگر دانشــگاه به اســتقلال اداری رســیده بود و هیئت های امنا برای دانشــگاه ها 

دانشگاه مسئله گریز
وجودعلموعالم،پایهشکلگیریاصلاحاتدرجامعه

گفتوگوباهادیخانیکی

نجیبه محبی: هادی خانیکی متولد 1330 در اســتان خراســان اســت. پس از آنکه در رشــته ریاضی از دبیرســتان شــاهرضای مشــهد 
فارغ التحصیل شد، علوم پایه و مهندسی را در دانشگاه امتحان کرد. جاذبه علوم انسانی برای این روزنامه نگار قدیمی چنان بود که او در 
تحصیلات تکمیلی خود رشــته جامعه شناســی و علوم ارتباطات را انتخاب کرد و درنهایت عضو هیئت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه 

علامه طباطبایی شد.
صرف نظر از تجربیات او در راســتای روزنامه نگاری از ســال 1368 تا سال 1372 مشــاور فرهنگی و اجتماعی وزیر فرهنگ و آموزش عالی 
بود. با روی کار آمدن ســید محمد خاتمی تا ســال 1383 معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و هم زمان مشــاور 
رئیس جمهور در امور رسانه و مطبوعات شد. سال آخر دوره اصلاحات مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی شد. مدیر مؤسسه بین المللی 
گفت وگوی فرهنگ ها و تمدن ها در این گفت وگو از مسائل، مشکلات و رویکردهای علمی کشور در آن دوران می گوید. شرح این گفت وگو 

را در زیر خواهید خواند:
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شــکل گرفته بود، این امر یا نسخ یا جمع شد. از این 
زمان به بعد آن دســتاوردها به شــکل صوری درآمد 
و بر شــاخص های کمی متمرکز شــد؛ یعنی، توسعه 
علمــی در دوره اصلاحــات به نوعــی فرمالیســم و 
کمیت زدگی و سیطره کمیت تغییر جهت داد. بعد از 
آن مســابقه افزایش تعداد مقالات و تعداد دانشگاه ها 
و تأســیس رشــته ها و افزایش پذیرش دانشجویان در 

مقاطع مختلف دیده شد.
آیــاواقعاًهررشــتهکــهدراروپــاوامریکا
وجودداردبرایماضرورتدارد؟ممکن
اســتدرکشــورعالمانبســیاریداشته
باشیمکهبانیازهایامروزمانمیخواند؟

برای پاسخ به این پرســش توسعه ای باید پرسید  �
که نهاد دانشــگاه بر اساس چه ضرورت هایی تأسیس 
شــد و توســعه یافت و چه چیــز را می خواهد تربیت 
کنــد؟ می دانید کــه از نظــر علمی ما با نســل های 
مختلف دانشــگاه علی رغم اینکه ســر در همه آن ها 

عنوان دانشگاه وجود دارد، روبه رو هستیم.
ما پنج نســل دانشــگاه را می توانیم طبقه بندی کنیم. 
اولین نســل دانشــگاه نخبــه بود. همــان چیزی که 
در غرب هــم بود. در این نســل نخبــگان وارد این 
نوع دانشــگاه می شــدند و در آن نخبگان نیز تربیت 
می شدند. دانشــگاه تهران در بدو تأسیس خود برای 

تربیت نیروی دموکراتیک متخصص ایجاد شد.
در غرب هم از قرن 19 این نوع دانشــگاه ایجاد شد. 
این نوع دانشــگاه با جندی شاپور و بیت الحکمه فرق 
دارد. این نهاد جدیدی مأموریت آموزش و پرورش و 
ارائــه خدمات تخصصی را دارد. این نهاد با نهادهای 
دیگر فــرق دارد و نیازمند اســتقلال اداری و آزادی 
علمــی اســت. این نهاد حتــی در زمان رضاشــاه و 
پســرش از خودش استقلال هایی نشــان داد. مرحوم 
دکتر علی اکبر سیاســی، در دانشگاه تهران یا مرحوم 
مجتهدی در دانشگاه صنعتی شریف نشان دادند که 
این دانشگاه شبیه سایر ادارات و وزارتخانه ها نیست.

نوع دوم دانشــگاه دانشــگاهی بود که با تقاضاهای 
انبــوه اجتماعی روبــه رو بودند. در این دانشــگاه ها 
مســئله دسترســی به آموزش عالی به عنوان یک حق 
عمومی مطرح اســت. اینجا فقط پسران وزرا نیستند 
که می توانند برای دسترسی به زندگی بهتر به دانشگاه 
بروند. اینجا دانشــگاه با تقاضای انبوه مواجه است. 
افراد در دانشگاه نخبه پرور پایگاه اجتماعی و طبقاتی 
بالایی داشــتند؛ مانند اولین کســانی که به دانشگاه 
تهــران رفتند. آن هــا خواص جامعه بودنــد. این طور 
نبود که به طور عمومی همه افراد به دانشــگاه بروند؛ 
یعنی، آموزش عمومی می خواهد حقی عمومی باشد 
و مسیری برای اینکه افراد زندگی بهتری داشته باشند 
طی کند. معمولًا هم دولت این دانشگاه ها را با منابع 

عمومی اداره می کند.
نسل سوم دانشگاهی است که در معرض جنبش های 
اجتماعی اســت. ایــران از دهه 30 بــه بعد صاحب 
چنین دانشــگاهی اســت؛ یعنی، اعتبار و مشروعیت 
صرفــاً علمی اش تحت الشــعاع اعتبار و مشــروعیت 
سیاســی اش قرار می گیرد. اینجا مســئله جنبش های 
اجتماعــی و هویت و شــخصیت شــکل می گیرد. 

به امثال من که متعلق به این نســل دانشــگاه هستم، 
وقتی می گویند چه چیزی کم داشــتید که اعتصاب 
می کردیــد؟ می گوییم آزادی کم داشــتیم و به مردم 
فکــر می کردیم. این دانشــگاه در پیونــد با نیروهای 

اجتماعی قرار داشت.
نسل چهارم دانشگاه با مقتضیات بازار شکل گرفت. 
آنجایــی که مســئله اثربخشــی آموزش مــورد توجه 
قــرار گرفت؛ یعنی این ها به چــه درد می خورد و این 
تحصیلکرده هــا چه دردی از اجتمــاع می توانند حل 
کنند. اینجا شــکاف ها دیده می شــود، چون مسائل 

جامعه به درستی به دانشگاه منتقل نمی شود.
مــا اســتاد خوبــی در زمینه جامعه شناســی شــهری 
داشتیم. به یاد دارم در دوران کارشناسی به آن استادم 
می گفتم که من شیکاگو را خیلی خوب می شناسم، 
ولــی اصلًا تهران را نمی شناســم؛ یعنــی تئوری های 
ما به آنجا برمی گشــت و نه به کشــور خودمان. این 
نشان دهنده مســئله گریزی در دانشگاه ماست. چون 
دانشــگاه راه حل محور بود و راه حل ها را از دانش و 
آموخته های غرب داشت، ســعی می کرد مسئله را با 
آن راه حل وفق بدهد و سخت بود دانشگاه به مسائل 

بومی خودش ورود کند.
امروز ما با نسل پنجم دانشگاه روبه رو هستیم؛ یعنی، 
دانشگاه مواجه با جامعه اطلاعاتی و فضای مجازی. 
چالش های این نوع دانشگاه به شدت پیچیده، متنوع، 
رقابتی و دســتخوش تغییر محیطی است. اینجا تحول 
پارادایمی هم رخ  داده اســت. دانشــگاه دیگر صرفاً 
برای الیت نیســت، بلکه عمومی شده است و رقیب 
قدرتمنــدی در بیرون از خودش دارد. معلوم نیســت 
افراد در دانشــگاه بیشــتر یاد می گیرند یا هنگامی که 

داخل شبکه قرار بگیرند و درسی آنلاین بخوانند.
نهاد دانشــگاه امروز درهم  تنیده از همه این هاســت. 
نقش هــای کهنه و مــدرن را هم زمــان دارد. گاهی 
جدیدتریــن شــیوه های مــدرن را بــا قدیمی تریــن 
صورت بندی ها می بینیم. مثلًا دکتر شــفیعی کدکنی 
از خیلی از اســتادان جدید اشراف بیشتری به مسائل 
روز دارد. یــا مرحوم معتمدنژاد اگــر این قدر جامعه 

اطلاعاتــی را مطــرح نمی کــرد، ایــن موضــوع در 
ارتباطات به این شکل مطرح نمی شد. ایشان پیرترین 

فرد بود، ولی جلوتر از همه این مســئله را دیده بود.
ســؤالایــناســتکــهآیــاتوســعهکمی
برنامههــای اســاس بــر عالــی آمــوزش
درازمدتیشــکلگرفت؟وقتــیازتعداد
175هزاردانشــجودرآســتانهانقلابما
به5میلیوندانشــجوامروزرسیدهایمیا
تعداددانشــگاههاورشــتههایمابهنحو
اعجابانگیزیگســترشیافت،آیااینبر
اســاسیکبرنامهدرازمدتبــودیابرای

پاسخدادنبهمسائلروزمرهما؟
شــاید ســاده ترین مســئله روزمره ایــن بود که  �

جوانان بیکار را چه کنیم؟ بعد گفتند بگذاریم درس 
بخواننــد. این یعنی بخشــی از مشــکل جامعه را به 
دانشــگاه منتقل کردیم و از دوره کارشناسی به دوره 

کارشناسی ارشد و دکترا انتقال دادیم.
سؤال این است که نیازهای جامعه را چه کسی تعیین 
می کند؟ نهادهای سیاست و برنامه ریز آن را مشخص 
می کنــد یا هجوم تقاضاها؟ مــا در خیلی زمینه ها که 
گریزناپذیر هم بود، گرفتار توســعه کمی در آموزش 
عالی شدیم. توسعه کمی اگر در مقاطعی قابل توجیه 
بود، باید به تدریج به سمت افزایش کیفیت می رفت؛ 
یعنی، فقــط انتقال علم نباید باشــد، بلکه تولید علم 
و نظریه پــردازی هم بایــد صورت گیرد. دانشــگاه 
باید دنبال حل مســائل جامعه خود باشــد و با محیط 
پیرامونی و جهان خــود و با تاریخ خود ارتباط برقرار 
کند. علاوه بر این حتماً متکی بر حق باشــد؛ یعنی، 
افراد منفعل تربیت نکند، بلکه شــهروند و افراد آشنا 
به حقوق خــود تربیت کند. در غیــر این صورت ما 
در بهتریــن حالت فقط انتقال دانش داشــته ایم و در 
بدترین حالت هم گسترش مدرک را ایجاد کرده ایم.
ســال42تــا45کهبــهدنبــالنمونههای
را ذوبآهــن بودیــم، توســعه فیزیکــی
همزمانباکرهجنوبیبهکشــورآوردیم؛
امادرآنزمانماتشخیصدادیمکهبرج
وســاختمانایجادکنیم،ولیکرهجنوبی
ماشینســازیراایجــادکرد،حتــیامثال
مهندسبازرگانهمبهاینرونداعتراض
نکردکهچراماورقآهننســازیمبهجای
تیرآهــنســاختن.ماچهچیزینداشــتیم
کهاینتشــخیصراندادیموچنینکاری

نکردیم.
به نظر من مــا نوعی پرهیز در نهاد دانشــگاه و  �

اجزای این نهاد با جامعه خودمان داشــتیم. دانشگاه 
در وضعیــت مطلوب خود که اســتاد و دانشــجو و 
مدیریــت موجه دارد باید به لحــاظ تاریخی واکاوی 
شود. آیا دانشــجویی که خوب درس می خواند ولی 
دردســر ایجاد نمی کند. یا اســتادی که خوب درس 
می دهد ولی به بیرون کاری ندارد مطلوب ماســت؟ 
یا اینکه وقتی اتفاقی می افتد دانشــجو یا استاد خوب 
حســاس می شــوند و دنبال درد مردم می افتند؟ نباید 
فرد دوپاره شــود. نباید طوری باشــد که دانشجوی 
خوب با درس خواندن خود سرش را زیر برف کند. علی اکبر دهخدا
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اگر غرب مســیر افتراق یافتگی یا تقســیم کار را طی 
کادمیــک در آن  کــرد و دانشــگاه نهــادی کاملًا آ
شد به این دلیل اســت که نهادهای سیاسی آنجا هم 
مشغول کار مشــخص خودش بود، اما جامعه ای که 
جای دیگری نداشــت تــا کارکردهــای دیگر در آن 
صورت بگیرد و دانشگاه کارکرد حزب و نهاد مدنی 
و شــبکه های اجتماعی را هم پیدا کرد، این دانشگاه 
نقش اصلی خودش را گم می کند. به این معنا انتظار 
پنهانی که از دانشگاه وجود داشته دانشجوی کنشگر 
و فعال بوده اســت. نمی خواهم بگویم الزاماً هرکسی 
کار سیاسی کرده، گلی به سر جامعه خود زده است، 
ولی بچه مثبت بودن و همــه اش درس خواندن برای 
دانشــجویی که به اجتماع خود حساس بوده، خوب 

نبوده است. چون حمل بر بی دردی می شده است.
در جامعه ما چندپارگی رخ داده است؛ یعنی، افرادی 
هســتند که خیلی به فکر مردم اند البته ممکن اســت 
اشــتباه هم بکنند، ولی این افراد فکر می کنند به فکر 
مردم بودن؛ یعنی برای مردم باید اعتراض و اعتصاب 
بکنند؛ یعنی بیرون از دانشــگاه هم باید فعال باشــند 
یا برعکس؛ بنابراین پیوند بین نهاد دانشــگاه و ســایر 
نهادها در کشــور ما نبوده اســت. این پیوندها عمدتاً 
توســط حکومت هــا برقــرار می شــد و همه جــا هم 
مقبولیت نداشــت؛ مانند پدیده قانون در کشــور ما. 
یکی از مشــکلات ما فقدان و ضعــف قانون گرایی 
در جامعه ماســت. شهروندان ما قانون را از خودشان 
و به نفع خودشــان نمی دانند. در چنیــن حالتی این 
پیونــد خیلی آمرانه و از بالا برقرار شــده اســت. در 
همه  جا هم نگرفته اســت. این همان مشــکلی است 
که ســایر نهادها در کشور ما داشته است. کدام نهاد 
حاکمیتــی یا مدنی ما درجــای خودش قرار دارد؟ به 
همین دلیل ما همواره شــاهد کج کارکردی بودیم و 
هســتیم. به همین دلیل است که می بینیم نهاد خیریه 
کار اقتصــادی می کند. نهاد اقتصادی کار سیاســی 
می کند. نهاد سیاســی کار اجرایی می کند و امثالهم. 
این  یکی از عواملی بوده اســت که دانشگاه نتوانسته 

است نقش خودش را اجرا بکند.
بههرحالآنزمــانهیچیکازنخبگان
مااعتراضنکردندکهورقســاختنبهتر

است.
این بحث تاریخی نیســت. همین الان هم  چنین  �

است. کدام مســئله در مدیریت اجرایی و اقتصادی 
و سیاســی کشــور ما مشــکل خودش را به دانشگاه 
ارجاع داده اســت؟ مدیریت می گوید اگر مســئله را 
به دانشــگاه بدهیم معلوم نیست که چه زمانی جواب 
ایــن مســئله را بدهند مــا جواب زود و تند و ســریع 
می خواهیم، اما آنجایی که به دانشــگاه اعتماد شده 
اســت، به رغم محدودیت ها و کندی هــای این نهاد 
کادمیک، پاســخ آن ها روشن اســت. پارسال آقای  آ
روحانی بررسی مســئله پلاسکو را به دانشگاه سپرد. 
دانشگاه چون منافعی در آنجا نداشت به خوبی مسئله 

را بررسی کرد.
به لحاظ تاریخی دانشــگاه با مســائل درگیر نشــده 
و خیلی به او اعتماد نشــده اســت؛ البته این مســئله 
بی اعتمادی به دانشــگاه فقط سیاســی نیســت، در 

برخی موارد مدیریتی و اجرایی اســت؛ و همیشــه با 
ســوءظن به آن نگاه شده اســت، در نتیجه نتوانسته 

رشد لازم را داشته باشد.
دکتــر تهرانیان ســال 57 و پیش از پیــروزی انقلاب 
مقاله کوتاهی به نام »بحران دانشــگاه« نوشــت. در 
ایــن مقاله ایشــان گفته اســت که بحران دانشــگاه، 
معلول اتحاد شــومی اســت که بین دانشــجوی تنبل 
و اســتاد بی ســواد و مدیریت نالایق برقرار است. این 

ســه جزء همدیگــر را تقویت 
می کنند.

اگــر نهــاد دانشــگاه دچــار 
ناکارکردی  یــا  کژکارکــردی 
چیــزی  چنیــن  می شــود، 
کــه  اســت  ایــن  محصــول 
نهاد  به صورت یک  دانشــگاه 
عمــل نمی کنــد. در دهه های 
اخیر پس از تحرکی که مبتنی 
بر تمام تجارب موفق و ناموفق 
برای توســعه علمــی رخ داد، 
فهمیدیــم که به رشــد کیفی 
دانشــگاه، به اســتقلال علمی 
اجتماعی  نقــش  و  دانشــگاه 
دانشــگاه بپردازیم. این مسئله 
در برنامه هــای ســوم و چهارم 
توســعه در نظــر گرفته شــد. 

متأســفانه برنامه چهارم توسعه که نامش توسعه مبتنی 
بر دانایی بود، ناتمام ماند. دانایی نیاز به نهاد دانشگاه 

دارد.
اما پــس از این ما بــا تضعیف بنیان های ســاختاری 
علــم روبــه رو هســتیم. ممکن اســت یک یــا چند 
شــاخص بهبــود یافته باشــد، مثلًا تعــداد مقالات یا 
تعداد فارغ التحصیلان افزایــش یافت، ولی بنیان های 
ســاختاری علم تضعیف شــد. خیلی از مسئولیت ها 
و نقش های آن به بیرون از این نهاد واگذاشــته شــد. 
اختیارات آن محدودتر شــد و مداخله در آن بیشــتر 
شــد. ســاختار به ســمتی رفــت کــه وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در دولت سکان داری داشته باشد 
کــه سیاســت گذاری و برنامه ریزی برای آن داشــته 
باشد، اما این مسیر دوباره چندپاره شد و کارکردهای 
دانشــگاه تضعیف شــد، آزادی علمی کاهش یافت 
و مشــارکت های آموزشــی کاهش یافت. نتیجه این 
روند کند شــدن مسیر توسعه علمی بود و این کندی 

خودش یک مسئله شد.
بایــد بدانیم نهاد علمی دیر شــکل می گیرد و زمان بر 
است ولی زود به آن می توان لطمه زد. چون زود به بار 
نمی نشیند. کافی اســت به دانشگاه و مدرسه به مثابه 
نهادی مصرف کننده یا هزینه بر نگاه کنیم. یا نهادی 
که در اختیار ما نیســت و مشکلی برای جامعه ایجاد 
می کند. اگر این نگاه وجود داشــته باشــد، عوارض 
این نگاه، کندی و جهل نسبت به مسئله خواهد بود؛ 
بنابراین ما نیازمند احیای نهاد دانشــگاه هســتیم. به 
ایــن معنا باید از دانشــگاه زنده و فعال و مســئول و 
سیاســی حمایت کنیم. در چنین دانشــگاهی رقابت 
و هم پذیری وجــود دارد. اینجــا تک صدایی وجود 
ندارد. دیدگاه ها متفاوت اســت و مدارا در آن وجود 

دارد؛ بنابراین کشــور ما به دانشگاه مسئله شناس نیاز 
دارد و نه دانشگاه مســئله گریز. دانشگاهی که تمام 
اجزای آن ماننــد هر عنصر زنده به مســائل محیطی 
خــودش واکنــش نشــان بدهــد. علامــت حیات، 
دردمندی است وگرنه سلسله اعصابش خراب است. 
بی تفاوتی و مسئله گریزی به خود دانشگاه و به جامعه 

آن آسیب می زند.
موانــعدانشــگاهمــابــرایرســیدنبــه
بتوانــد کــه وضعیتــی
بــهتوســعهکمــککنــد

چیست؟
نبودن  � و بلد  نداشتن  باور 

گفت وگــو مشــکل ماســت. 
جهانــی  روز  پیــش  مدتــی 
بی خانمانــی بــود. در انجمن 
ایرانــی مطالعــات فرهنگی و 
ارتباطات نشســتی برقرار شد. 
چند استاد دانشگاه و فردی از 
فعالان سمن های کارتن خواب 
در آن جلســه شــرکت کــرد. 
بــرای اولین بار بــود فردی که 
قبلًا کارتن خــواب بود و حالا 
کارتن خواب هــا  بــا  داشــت 
کار می کرد نشســته بــود و با 
دانشــگاهی ها حــرف می زد. 

این، هم برای ما و هم آن ها جالب بود.
حالا باید پرســید دانشــگاه و صنعت کجا کنار هم 
می نشــینند؟ ضمناً باید طرفیــن گفت وگو یاد بگیرند 
که حرف هم را بشنوند. دانشگاهیان به حق گله  دارند 
که مسئولان نیایند فقط در نشست ها حرف خودشان 
را بزنند و بروند، حرف ما را هم گوش کنند. ممکن 
اســت بگویید حرف های دانشگاهیان گاهی چون با 
واقعیت برخورد نداشــته اســت، حرف های انتزاعی 
اســت، ولی در هر حال چنین اتفاقی باید بیفتد. باید 
در مقــررات و سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها و 
ارزش ها و هنجارها به ســمت گفت وگو برویم.  اگر 
می خواهیم این گفت وگو شــکل بگیرد، نهاد صنعت 
بایــد از معافیت هایــی برخــوردار بشــود. صنعت و 

دانشگاه باید اثر کار کردنشان با هم را ببیند.
من نمی دانــم در پنهان جامعه و فرهنگ سیاســی و 
حکمرانی ما آیا نیاز به دانشــگاه هست یا نه؟ اگر این 

نگاه وجود داشته باشد، ارتباط برقرار می شود.
اگــر واقعاً تمایلــی بــه گفت وگو نباشــد، از خلال 
گفت وگــو به جای فهمیدن نگاه طــرف مقابل دنبال 
این هســتیم کــه حرفی برای تأیید خودمان به دســت 
بیاوریم. این وضعیت گفت وگو نیست. مسئله ما این 
اســت که چطور دانشــگاه به عنوان عقل نقاد جامعه 
با مســائل جامعه مواجه بشــود. تا جامعــه هزینه های 

کمتری بدهد.
در دانشگاه های ما دانشجو و استادی که دغدغه این 
را دارد که به مســائل جامعه بپــردازد، از در و دیوار 
بــا این حــرف روبه رو می شــود که چرا ایــن کار را 
می کنی؟ سیستم ارتقای دانشگاهی، سیستم آموزشی 
دانشــگاهی و حتی خود خانواده و مدیریت دانشگاه 

می بینیم نهاد خیریه “
کار اقتصادی می کند. 

نهاد اقتصادی کار 
سیاسی می کند. نهاد 

سیاسی کار اجرایی 
می کند و امثالهم. 

این  یکی از عواملی 
بوده است که دانشگاه 

نتوانسته است نقش 
خودش را اجرا بکند
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از چنیــن دانشــجویی اســتقبال نمی کنــد و چنیــن 
دانشــجویی باید همواره برخلاف مســیر جریان آب 

حرکت کند و اقلیت بشود.
هرقدر نهادمندتر و مســتمرتر امکان گفت وگوی این 
نهادها را به وجود بیاوریم می توانیم بگوییم دانشــگاه 

را در مسیر توسعه پیش برده ایم.
چــه انســانی علــوم توســعه مســیر در
کردهایم؟آیااسلامیکردنعلومبهنتیجه

میرسد؟
 محدودیت های توســعه علمــی در حوزه علوم  �

انسانی مضاعف بوده و هست. چون اگر آزادی های 
کادمیک بــرای همه علوم لازم باشــد، برای علوم  آ
انســانی و اجتماعی بیشتر اســت. چون این علوم به 
آزادی بیشــتر نیاز دارند. چون عقلانیــت نتیجه نقد 
اســت و لازمه نقد آزادی اســت. به این اعتبار علوم 
انســانی و اجتماعی با محدودیت های نســبتاً زیادی 
روبه رو بوده اســت. به نظر مــن وضعیت امروز علوم 
انســانی در جامعــه دانشــگاهی ما مطلوب نیســت. 
درخشــش ما در علوم انســانی در حد درخشــش ما 
در علوم پایه و مهندســی و پزشــکی نیســت. امثال 
مرحوم مریم میرزاخانی که در تولید علم پنجاه ســاله 
جهــان نقش دارد، نقش کمی نیســت؛ اما در حوزه 
علوم انســانی ما کمتر کســانی را داشته ایم که چنین 
درخشیده باشــند. راه حل هم این است که کارهای 
دانشــگاه با مبانی و ســازوکارهای دانشگاهی انجام 
شــود و نه با مداخــلات بیرون از دانشــگاه. منظور 
ما از اســلامی کردن یا بومی کردن یا کارآمد کردن 
علوم انسانی باید این باشد که نخبگان و سرآمدان در 
این رشته را درگیر حل مســائل جامعه کند. متأسفانه 
در ســال های اخیر این بخش دانشــگاه درگیر نقد و 
بررســی خودش نبوده یا کم بوده است و به جای آن 
جریان های موازی و یا جایگزین ساخته شده است.  

مــن معتقدم آینــده ما در علوم انســانی بــا توجه به 
دانش آموختگان و دانشــجویان و متفکــران جوانی 
کادمی ها می شــوند،  که امــروز دارنــد وارد حوزه آ
خوب اســت. خوشــبختانه در کنار دانش، استادان 
و دانشــجویانی دارند به آن گم شــده دانشــگاه که 
تفکر اســت، می رسند. نسل امروز روشنفکری ما که 
حرف هایی برای گفتن دارند و شــاید مــا با نام های 
آن ها آشنا نباشیم نسل جوانی اند که این افراد با مسئله 

وارد جامعه شناسی شده اند.
مشــابه همین وضعیت را مــن در الجزایر دیدم. آنجا 
دیدم جامعه شناســان و فلاسفه الجزایری خیلی مبتنی 
بر مسائل جامعه خودشان عمل می کنند. بعد فهمیدم 
این هــا همان افراد نســل انقلاب اند کــه به هر دلیلی 
آن ها را کنار گذاشــته اند یا کنــار رفته اند. آن ها هم 
درس خوانده اند و دانشــگاهی شده اند. برای همین 
با دغدغه وارد دانشگاه شــده اند. بالاخره اینکه آدم 
جامعه شناســی و فلســفه بخوانــد و دردی از جامعه 
داشته باشد یا نداشــته باشد خیلی فرق دارد. من افق 
امیدبخشی در علوم انسانی و علوم اجتماعی می بینم. 
این هــا حــوزه رفته اند، ســنت را شــناخته اند. زبان 
خوانده انــد. قدرت ارتباطی با جهان دارند، وســایل 
نوین ارتباطی را می شناسند و این امیدبخش است.■

بهنظرشــماریشهمشــکلاتمابهکجابرمیگردد؟چراماتوسعه
پایــداریاتوســعهموزوننداشــتیم؟جایگاهآمایشســرزمینکه

مطالعاتزیادیدرموردآنداشتهایدکجاست؟
اولین مشــکلی که در روند توســعه داشــته و هنوز هم داریم این اســت که  �

نمودهای عمدتاً فیزیکی توسعه را جایگزین فرآیند توسعه کرده ایم. فکر می کردیم 
که اگر مجتمع های عظیم صنعتی، کشــت و صنعت های بزرگ و ســدهای بزرگ 
را آن هم با اعتبار دولت انجام دهیم، توســعه خواهیم داشــت؛ البته همان طور که 
می دانید این رویکرد اشــتباه از رژیم قبل و از دهه 50 شــروع شــد که به فرآیند و 
پروســه توسعه توجه عمیقی نشــد و این در حالی است که مهم ترین ویژگی فرآیند 
توســعه این اســت که همه امکانات و ظرفیت های تولیدی و سرمایه گذاری ها باید 
زاینده باشــد. علاوه بر آن دانش و منابع انســانی نیز باید زاینده باشــد که تاکنون 

کمتر داشته ایم.
اگر قرار بود دلارهای نفتی به توســعه منجر شــود، در رژیم قبل به فرآیند توســعه 
دســت می یافتیم، اما چرا نشــد؟ به نظر می رســد ما روی نمودهای فیزیکی توسعه 
کیــد داشــتیم، اما آیا از بهــره وری، مدیریــت و کارآفرینی و زاینــده بودن هم  تأ
برخوردار بودیم؟ بســیاری از ســدهای بزرگ، هنوز شبکه آبیاری شان کامل نشده 
اســت، اگر سرمایه گذاری هایی که روی کشت و صنعت ها، سدها و معادن انجام 
می شــد اقتصــادی نبود، آیا نباید آن را متوقف می کردیم و مشــکل را ریشــه یابی 
کرده و بر اســاس آن می دیدیم که مشکل کجاســت؟ مشکل در مدیریت است، 
در بهره وری اســت یا در زنجیره ارزش؟ و آنگاه سرمایه گذاری موجود را بهره ور 

می کردیم و توسعه را ادامه می دادیم.
اشــتباه رویکردی ما از آنجا شــروع شــد که ما اصلًا نگاه کلان و تصویر کلان 
نداشــتیم و نمودهای فیزیکی توسعه را گسترش دادیم و چون پول نقد داشتیم این 
را ادامه دادیم. از آنجا که برای توســعه عجله داشــتیم بــه دام طرح های نیمه تمام 

جایگاه آمایش سرزمین و توسعه پایدار
گفت وگو با داوودرضا عرب

چشــم انداز: آمایش ســرزمین )Spatial planning( برای هماهنگی 
فعالیت های فعالان )افراد( اقتصادی، بخش های اقتصادی و مناطق 
است. این رویکرد هم زمان کارکردهای تنظیم، تخصیص و پراکندگی 
فعالیت هــا را مورد توجه قرار می دهد. آمایش خِرَد توســعه اســت و 
یکــی از بهترین شــیوه های برنامه ریزی در ســاختارهای نیازمند به 
برنامه ریــزی فراگیر، همه جانبه نگر و سیســتمی اســت. در رویکرد 
آمایشــی ارزیابی نظام منــد عوامل طبیعی، اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگــی، در پهنه ســرزمین بــرای پایدارترین آرایش از ســه مؤلفه 
جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیطی صورت می گیرد. آمایش 
ســرزمین درواقع تنظیم رابطه بین انســان، فضا و فعالیت به منظور 
بهره بــرداری منطقی از تمام امکانات موجــود برای بهبود وضعیت 
مادی و معنوی اجتماع اســت؛ بنابراین آمایش سرزمین پایدارترین 

نظام را بین انسان، فضا و فعالیت تعیین می کند.
داوودرضــا عرب دکترای عمران با گرایش آب از دانشــگاه شــریف و 
عضو هیئت علمی دانشــکده فنی دانشــگاه تهران است. عرب آثار 
بسیاری در حوزه توسعه و بحران های سرزمینی منتشر کرده است.
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فراوان افتادیم و بدین ســان بود که توسعه بلعیده شد. 
در طرح هــای کلان می بینیم که اگر یک طرحی دو 
ســال دیرتر به بهره برداری برســد یا اگر نســبت سود 
بــه هزینه بین یک و دو باشــد این طرح غیراقتصادی 
می شود؛ بنابراین، باید ابتدا روی بهره وری، اقتصادی 
بــودن و زاینــده بودن طــرح و ســرمایه گذاری فکر 
می کردیم و مشکل را کشف می کردیم و بعد توسعه 
را ادامــه می دادیم. طرح هــای نیمه تمام زیادی روی 
دســتمان مانــده که اگر بــه بهره برداری هم برســند 
اقتصادی نیســتند و بعضی از آن ها به بهره برداری هم 

نرسید.
بــهنظرشــماراهحلریشــهایبــرایاین

وضعیتچیست؟
 من ریشــه اصلی مشــکلات را فقــدان تصویر  �

کلان می دانــم. برنامه هایــی کــه مبتنی بــر رویکرد 
آمایشی سرزمین باشد، وجود نداشته است؛ بنابراین، 
هــر مدیری با ســلیقه خودش طرحــی را اجرا کرده 
که ممکن اســت در مقطعی ســودآور باشد، ولی در 

درازمدت و از نظر استراتژیک ضرر داشته باشد.
مشکلاتتوسعهتااندازهایآشکاراست
اماراهحلآمایشســرزمیناســت؟اصلًا
جایگاهآمایشسرزمیندرفرآیندتوسعه

چیست؟
ما از ابتدا نتوانســتیم رویکرد توسعه خودمان را  �

انتخاب کنیم. دائم بین سوسیالیســم و ســرمایه داری 
در حال نوســان بودیــم. نمی دانســتیم باید توســعه 
صادرات داشــته باشــیم یا جایگزینــی واردات. هر 
دولتی صحبت های خودش را داشــت. مسئله مهم تر 
اینکــه تصویر کلانــی که مبتنی بر رویکرد آمایشــی 
باشــد نداشــتیم. در دهه های قبل، توســعه بر محور 
توسعه اقتصادی بوده است. درواقع رشد اقتصادی را 
با توسعه برابر می دانستیم. تا اینکه بحث های دیگری 
ماننــد عدالت محوری و توجه و ســازگاری با محیط 
 زیســت مطرح شــد. اینجاســت که پارادایم توسعه 
پایدار و توســعه متوازن مطرح شــد. این یک مســئله 
سیستمی اســت و هر مقوله ای که سیستمی شود باید 
با نگاه جامع گرایانــه و نگاه کلان و راهبردی همراه 
شود. در حقیقت از اینجا بود که دولت ها به پایداری 
توســعه؛ یعنی بــه توزیع ثروت و توجــه به عدالت و 

حفظ محیط  زیست ملزم شدند.
در گذشــته، اولین بحث در آمایش ســرزمین تعیین 
کاربــری اراضی و برنامه ریزی شــهری بود و درواقع 
تخصیــص فعالیت به فضــا. ولی بعداً ایــن رویکرد 
آمایــش توســعه پیــدا کــرد و آن را »خرد توســعه« 
نامیدند و در این رویکردِ آمایشــی؛ ارزیابی نظام مند 
عوامــل طبیعــی، اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگی و 
توزیــع هماهنگ جغرافیایی- اقتصــادی -اجتماعی 

در پهنه سرزمین مطرح شد.
اینمقولههاجزوآمایشسرزمینتعریف

شد؟
فعالیت های انســانی با قابلیت های منابع طبیعی  �

و انســانی هر منطقه بایســتی متناســب باشــد؛ یک 
مثلــث از »فعالیت-فضا-انســان« ســه مؤلفه اصلی 

آمایش ســرزمین را تعیین می کند: انســان، جنبه های 
فرهنگی و اجتماعی را شــامل می شــود؛ در فعالیت، 
جنبه های اقتصادی؛ و در فضا، توان اکوسیســتمی و 
ظرفیت بردباری ســرزمین مطرح است. این سه مقوله 
را باید با هــم در نظر بگیریم. به عبارتــی پایدارترین 
آرایش از ســه مؤلفه فضا، انسان و فعالیت به توضیح 
رابطه  جمعیت، سرمایه، منابع طبیعی و محیط زیست 
می انجامد. در اینجا بایســتی تنظیم رابطه ای معنادار 
بین مســائل اجتماعی و اقتصادی و زیســت محیطی 
انجام شــود. انســان-فضا-فعالیت معادل اســت با 
روابط اجتماعی و فرهنگی و زیســت محیطی. توسعه 
پایدار از رابطه  این ســه مؤلفه شکل می گیرد. توسعه 
پایدار اگر به زبان برنامه ریزی درآید، به قالب و جامه 
آمایش ســرزمین و رویکرد آمایشــی می رود. آمایش 
سرزمین و توســعه پایدار همخوانی و همراهی کاملی 

با هم دارند.
پــسچــرابهجــایتوســعهپایــداربهآن
آمایشســرزمینمیگویند؟یعنیروشن
نیستکهآمایشسرزمینبرایچهآمده
اســتوقراراســتبهچهمسئلهایپاسخ

دهد.
 برای توســعه پایدار نیاز بــه یک الگوی اجرا و  �

تحقق و یک نظام برنامه ریزی بوده است. در گذشته 
به آمایــش ســرزمین، کاربــری و برنامه ریزی زمین 
)Land Use Planning( می گفتند، اکنون در نگاه 
 )Special Planning( جدیــد برنامه ریزی فضایــی
می گویند. در کشور ما که آمایش با محدودیت های 
جدی تــر محیط  زیســتی مطرح اســت آمایــش را با 

محیــط  و  »آب  محوریــت 
 زیست« مطرح می کنند؛ یعنی 
حتماً محدودیت های فضایی و 
محدودیت های محیط زیســتی 
و تــوان اکولوژیکی و ظرفیت 
بردبــاری یک منطقــه را باید 
برای فعالیت های آن منطقه در 

نظر گرفت.
بــرای نمونه بررســی هایی که 
قبل از انقلاب برای شــهر قم 
انجام شــده، ظرفیت بردباری 
قــم را برای حــدود 300 هزار 
نفــر برآورد کرده انــد و اکنون 
یــک 1 میلیــون و 200 هــزار 
یعنــی،  دارد؛  جمعیــت  نفــر 
بــا  متناســب  برنامه ریــزی 
نظــر گرفته  آنجا در  ظرفیــت 
جمعیت  اکنون  اســت.  نشده 
اقامت گزیده اند.  آنجا  زیادی 
آبشــان را بایــد از لرســتان و 
و  بیاوریــم  دز  سرشــاخه های 
مســئله بیــکاری هم بــه قوت 

خود باقی اســت؛ بنابرایــن، اگر بخواهیــم بیکاری 
را از بیــن ببریــم، باید فعالیت اقتصادی را گســترش 
دهیم و در اثر توســعه ایــن فعالیت ها، مهاجرت زیاد 
می شــود و دومرتبه بیکاری زیاد می شــود و این دور 

معیــوب همچنان ادامه خواهد یافت. در حالی که بر 
اساس ظرفیتی که داشــته، فعالیت ها بایستی متناسب 
با وضعیت های نسبی و توان اکولوژیک انجام شود.
فاضــلاباصفهــانبــرای400هــزارنفــر
طراحیشــدوحــالاجمعیــتاصفهان4

میلیوننفراست.
بله. درباره اصفهان هم همین طور است. صنایع  �

ذوب آهن قبل از انقــلاب در اصفهان و صنایع فولاد 
مبارکه بعــد از انقلاب در اصفهان مســتقر شــدند، 
در حالــی که این دو صنعت نه تنهــا مقدار زیادی از 
آب زاینــده رود را می بلعنــد، بلکه اکوسیســتم آنجا 
را هــم  تغییر داده اند و باعث شــدند جمعیت زیادی 
از اســتان های مجاور بــه اصفهان مهاجــرت کنند. 
حــالا برای انتقال آب از سرشــاخه ها، دعوای بزرگی 
بین بالادســت و پایین دســت پیش  آمده و نتیجه اش 
خشــک شــدن تالاب گاوخونی و از دســت دادن 
کشاورزی، مراتع اســتان اصفهان و تأثیر سوئی است 
که روی آثار باســتانی گذاشــته است. درصورتی که 
دکتر بانکی، که آن زمان مســئول سازمان برنامه بود، 
می گفت: معلوم نشــد فولاد مبارکــه که قرار بود در 
هرمــزگان احداث شــود چگونه به اصفهــان آورده 

شد؟! از این نمونه ها زیاد است.
باید ببینیم از منظر ریشــه یابی ضعف های برنامه ریزی 
گذشــته چــرا آمایش ســرزمین ضرورت مبــرم پیدا 
می کند؟ اولًا،ما در برنامه ریزی گذشــته توجه لازم 
را بــه ظرفیت هــا و مزیت های مناطــق مختلف ایران 
نداشــتیم و در نظر نگرفتیم چــه منطقه ای چه مزیتی 
دارد. هم اکنــون مطالعات آمایش در اســتان ها انجام 
می شــود. درواقع این ها محور 
توســعه را با کمــی اختلاف، 
سه گزینه گردشگری، صنعت 
گرفته اند. حال  و کشــاورزی 
 آنکه برای تعیین محور توســعه 
هــر اســتان، باید ابتــدا محور 
یــا محورهای توســعه کشــور 
تعیین شــود و بعــد از آن با در 
نظــر داشــتن نقش اســتان و 
ســهم اســتان بــه فعالیت های 
یعنــی،  بپردازیــم؛  اســتان 
ظرفیت ها، مزیت های نســبی، 
میــزان  اکولوژیــک،  تــوان 
توســعه یافتگی هــر اســتان و 
باید در  البته عدالت اجتماعی 
این جهت به کار گرفته شــود. 
آذربایجان  اســتان  نمونه  برای 
است،  اســتانی صنعتی  شرقی 
ولی آذربایجان غربی اســتانی 
بنابرایــن  اســت؛  کشــاورزی 
آذربایجــان  در  می توانســتیم 
شــرقی اولویــت را بــه صنایع 
کشــاورزی بدهیم و طوری نباشد که برداشت سیب 
در آذربایجان غربی به صرفه نباشــد؛ بنابراین، صنایع 
تکمیلی می توانســت وجود داشته باشد و دو استان از 

هم جواری یکدیگر استفاده خوبی بکنند.

“ اشتباه رویکردی ما 
از آنجا شروع شد که 
ما اصلًا نگاه کلان و 

تصویر کلان نداشتیم 
و نمودهای فیزیکی 

توسعه را گسترش 
دادیم و چون پول نقد 

داشتیم این را ادامه 
دادیم. از آنجا که برای 

توسعه عجله داشتیم به 
دام طرح های نیمه تمام 

فراوان افتادیم و 
بدین سان بود که توسعه 

بلعیده شد
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دومــاً، در برنامه ریزی هــای گذشــته بــه عدالــت 
منطقه ای و توســعه متــوازن توجه کمتری می شــد. 
اکنون اختلاف بین استان های مختلف به قدری زیاد 
اســت که توزیع امکانات و درآمدها، گرفتاری هایی 
را ایجاد کرده اســت. برای نمونــه اگر ارزش افزوده 
اســتان های مختلف در ســال 93 را در نظر بگیریم، 
ارزش افــزوده اقتصــادی در اســتان تهــران به قدری 
زیاد اســت که در مقایسه با اســتان دوم )خوزستان( 
و اســتان ســوم )اصفهان( تفاوت چشــمگیر دارد و 
به عبارتی یک اســتان متوسط ارزش افزوده را به حدی 
بالا می برد که ســی استان دیگر زیر متوسط محسوب 
می شــوند. در همین اســتان تهران »ضریب جینی« 
به عنوان شــاخص اختلاف طبقاتی بیــن غنی و فقیر 
بیش از متوسط کشــور است. در تهران مناطقی مثل 
ورامین و اسلامشهر را نمی توان با هیچ معیار و مبنایی 
با شــمال شــهر تهران مقایســه کرد؛ بنابراین، دومین 
علت لزوم توجه به آمایش سرزمین، برقراری عدالت 

منطقه ای و توسعه متوازن است.
سومینعلت لزوم توجه به آمایش سرزمین، وجود 
ضعــف در برنامه ریزی هــای گذشــته در بی توجهی 
بــه اندرکنش بخش هــای مختلف اقتصادی اســت؛ 
یعنی صنایعی را مســتقر کرده ایم کــه با همدیگر در 
تضادنــد. به عبارتی نه تنها هم افزایــی ایجاد نمی کند، 
بلکــه کاهش هم ایجاد می کند. مواردی در توســعه 
کشــاورزی اســت که با توســعه صنعتــی در تضاد 
اســت. این مشــکل به ویــژه در مواردی که توســعه 
صنایــع زنجیره ارزش را کامل نمی کند، بیشــتر دیده 
می شــود. مثلًا در یک گروه فعالیت صنعتی، صنایع 

صنایــع  و  داریــم  بالادســتی 
پایین دستی شکل نگرفته است 
بالادســتی  درنتیجــه صنایع  و 
هم ورشکســت می شــود. در 
جایی صنایع پایین دستی شکل 
می گیــرد و صنایع بالادســتی 
صنایــع  و  نمی گیــرد  شــکل 
می رود.  بیــن  از  پایین دســتی 
مسئله این است که بخش های 
مختلف بر هم تأثیر می گذارد؛ 
بخش های صنعتی، کشاورزی 
و خدماتــی از یــک طرف و 
بخش هــای صنعتــی هــم در 
درون خودش مشکلاتی دارد.

چهارمیــننقیصه و ضعف 
گذشــته،  برنامه ریزی های  در 
صنعتی  تحولات  به  بی توجهی 
نظــر  در  اســت.  جهــان  در 

نگرفتیــم چــه اتفاقی در جهــان می افتــد و به همان 
شــکل ســنتی و نقطه ایِ قبل و بدون توجــه به تفکر 
سیســتمی و بدون نگاه بــه آینده صنعــت و اقتصاد 

جهان، کارهای گذشته و کهنه را تکرار کرده ایم.
برنامههــای ضرورتهــای داریــد یعنــی
و ضعفهــا از را ســرزمین آمایــش

نقیصههایگذشتهاستخراجمیکنید؟
بله. بدون آسیب شناســی گذشــته نمی توانیم به  �

نتیجــه ای مطلوب برســیم. ســه مورد 
را برشــمردم: بی توجهی به ظرفیت ها 
و مزیت هــای مناطــق، بی توجهــی به 
عدالــت منطقــه ای و توســعه متوازن 
اندرکنش هــای  بــه  بی توجهــی  و 
بخش هــای فعالیت اقتصــادی. چهار 
مســئله ی دیگر هــم می تــوان افزود. 
و  بالادســتی  اســناد  بــه  بی توجهــی 
و  طرح هــا  کلان،  سیاســت های 
به  بی توجهــی  اجرایــی،  برنامه هــای 
ظرفیت ها و محدودیت های زیســتی و 
ظرفیت های  به  بی توجهی  زیرساختی، 
بخــش خصوصــی و پیچیدگی هــای 

ســرمایه گذاری و بی توجهــی بــه تحولات بــازار و 
تغییــرات صنعتــی در جهــان. اتفاقات زیــادی در 
اقتصاد جهانی رخ داده اســت و سرمایه داری مالی، 
انقلاب های  شرکت های چندملیتی، استارت آپ ها و 
ســوم و چهارم صنعتی از راه رسیده است و ما غافل 
بوده ایم. درباره ســرمایه گذاری هم اصلًا متوجه این 
امر نبوده ایم که برای ورود و بقای ســرمایه، شــرایط 

سیاسی مناسب را فراهم بیاوریم.
آیاآمایشســرزمینبهاینمســائلپاسخ

میدهد؟
بله، آمایش ســرزمین یا رویکردی که قرار است  �

همه جانبه نگر و سیســتمی باشــد، قرار اســت به این 
مســائل توجه کند و به این مســائل پاسخ دهد؛ البته 
برخی از این موارد به طور معمول در آمایش ســرزمین 
رعایت نمی شود، ولی با این رویکرد می توان به آن ها 
باید  جهت گیری  داد.  پاســخ 
همه جانبه نگر و سیســتماتیک 
این  ســرزمین  آمایش  باشــد. 

قابلیت را دارد.
آمایش به سالهاســت
ایــران در ســرزمین
بیتوجهیشــدهاست،
مشــکلات ایــن چــرا
همچنــانباقــیمانــده
بهطــورخلاصه اســت؟
تهیــه اصلــی اشــکال
برنامهآمایشســرزمین
دراستانهاچیست؟

به دلیل اینکــه نمی دانیم  �
سمت وسوی توســعه کشور به 
چه جهتی اســت هر اســتانی 
ســاز خود را می زند. بعضی وقت ها اســتراتژی هایی 
در اســتانی انتخاب می شود که با اســتراتژی کلی و 
منافع ملی در تضاد اســت. البته متولی اصلی آمایش 
ســرزمین، ســازمان برنامه  و بودجه کشور است. این 
در دوره دولت نهم و دهم به استانداری ها سپرده شد 

و همین بی ثباتی، مشکلاتی ایجاد کرد.
نقشسرمایهگذاریدراجرایبرنامههای

آمایشیچیست؟
ما فکر می کنیــم که اگر ســرمایه داری بیاید و  �

ســرمایه بیاورد همه چیز هم به دنبالــش می آید، ولی 
این طــور نیســت. در حالی که اگر ما سیاســت های 
کلان آمایشی داشــتیم، می توانستیم خودمان تصمیم 
بگیریــم که هر جایــی چــه کارخانــه ای می توانیم 
داشــته باشــیم یا چه فعالیت هایی انجام بدهیم. ولی 
اکنــون ســرمایه دار چیــزی را پیشــنهاد می کند و ما 
دنباله رو او می شــویم. در حالی  که پول آوری غیر از 
سرمایه گذاری اســت و ممکن است زیرساخت های 
آن سرمایه گذاری وجود نداشــته باشد؛ چون انرژی 

می خواهد، راه می خواهد، ارتباطات می خواهد.

جایــگاهآمایشســرزمیندربرنامههای
توسعهبعدازانقلابچگونهاست؟

دربرنامهاول توسعه از سال 68 تا 72 در پی �
بازسازی و نوســازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی 
و همچنین بازســازی دفاعی و ایجاد رشد اقتصادی، 
اشــتغال و تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم بودیم. 
در دومیــنبرنامــه )74 تا 78(، بهره وری و رشــد 
بخش کشــاورزی مورد توجه قرار گرفت و اســمی 
از محیط  زیســت هم آمــد. در ســومینبرنامه 
)79 تــا 83( به مهــار تورم، اصلاح مالیاتی، توســعه 
روســتاها، حفظ امنیت ســرمایه گذاری، خودکفایی 
کالاهــای اساســی و همچنیــن بازآمــوزی نیروهای 
انسانی؛ یعنی کادرســازی نیروهای انسانی در بخش 
آموزش های عالی پرداخته شد. دربرنامهچهارم 
)84 تا 88( برای اولین بار تنظیم سیاســت های کلان 
مبتنی بر آمایش ســرزمین مطرح شــد. این برنامه در 
دوران زنده یــاد دکتــر عظیمی طراحی شــد. در این 
برنامه رشــد بهــره وری، مهــار تورم، انضبــاط مالی 
دولت، توســعه بازار ســرمایه و تحقق رشد اقتصادی 
مطرح بــود که یکی از دوره های باثبات و با شــتاب 
اقتصادی در ســال های 80 تا 85 است که هم زمان با 
دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود. برنامه
پنجمعبارت بود از بهبود فضای کســب وکار، قطع 
وابســتگی دولت از نفت، اصلاح نظام بانکی، تحقق 
اصل 44 قانون اساســی و ســرمایه گذاری خارجی و 
در همیــن دوره صندوق توســعه ملی شــکل گرفت 
کــه 20 درصد درآمــد نفت در این صنــدوق ذخیره 
می شــد. الآن دربرنامهششــمقرار اســتبهبود 
فضای کســب وکار و رشــد اقتصادی متوسط هشت 
درصــد و جذب ســرمایه های ایرانی هــای خارج از 
کشور تحقق یابد. همچنین ظرفیت تولید افزایش یابد 

به دلیل اینکه نمی دانیم “
سمت وسوی توسعه 
کشور به چه جهتی 

است هر استانی ساز 
خود را می زند. بعضی 

وقت ها استراتژی هایی 
در استانی انتخاب 

می شود که با استراتژی 
کلی و منافع ملی در 

تضاد است
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و ســهم صندوق ملی به 30 درصد برســد. همچنین 
توســعه اقتصادی »دریامحور« در خرمشهر و چابهار 
و مکــران مطرح شــد. درواقع از برنامه ســوم به بعد 
توسعه پایدار مطرح شد و بحث های آمایشی سرزمین 

کم وبیش مطرح بود.
وضعیتآمایشسرزمیندرقبلوبعداز

انقلابچگونهبود؟
تــا قبل از انقلاب هفت برنامه توســعه نوشــته  �

شــد. در زمــان برنامــه پنجــم چــون تناقض هایی 
وجود داشــت که می بایســت سمت وســوی کشور 
مشــخص می شــد لازم شــد تا حدی بحث آمایش 
مطرح شود. شــروع کننده آن هم فرانسویان بودند. 
در آن ســال وزارت آبادانی و مســکن تغییر نام پیدا 
کرد به مســکن و شهرســازی و اینجــا بود که طرح 
جامع ســرزمین و مطالعات توســعه را این وزارتخانه 
مطرح کرد و ســازمان برنامه مجری این کار شــد. 

ســال 55 اولیــن گزارش های 
این مطالعات منتشــر شــد که 
اکنون جزو اسناد خوبی است 
کــه می توانیم بــه آن ها رجوع 

کنیم.
در  ســرزمین  آمایــش  اولیــن 
ایــران در ســال های 53 تا 56 
بــود کــه شــرکت فرانســوی 
مشــاورین »ســتیران« انجــام 
داد که طرح جامــع مطالعات 
در  بــود.  اراضــی  کاربــری 
بین  اختلاف هایــی  زمــان  آن 
تکنوکرات های ســازمان برنامه 
و شخص شــاه وجود داشت. 
به دلیــل افزایــش درآمدهــای 
نفــت بحــث آمایــش کنــار 
گذاشته شــد. نگاه شــاه این 
مالی  منابع  بود که تخصیــص 
در شــرایط کمبــود اســت و 
باید  اســت  زیــاد  پــول  وقتی 
که  باشــد  طوری  تخصیص ها 

کشور سریع توسعه یابد.
پس از انقلاب در سال 1362 
طرح آمایش سرزمین از طرف 
برنامه مطرح شــد و  ســازمان 
ادامه داشــت و در  همچنــان 
می شد،  مطرح  اقتصاد  شورای 
ولی در سال 68 این را وزارت 
مســکن و شهرســازی دوباره 
شروع کرد و در سال 75 طرح 
مطرح  ایران  کالبدی  مطالعات 
شــد که بیشــتر با همان نگاه 

سنتی گذشته بود.
تصویــب   82 ســال  در   
آمایش های  کلی  سیاست های 
و  زیســت محیطی  ســرزمین، 
پایــدار تحــت عنوان  توســعه 
سیاســت کلی نظــام در دوره 

چشــم انداز مطرح شــد و مجدداً این ادامه پیدا کرد 
تا اینکه آخرین بار در ســال 1383 تمام دستگاه های 
اجرایی اعم از ملی، اســتانی و محلی موظف شــدند 
در انتخاب مکان فعالیت و اقدامات مربوطه در زمینه 
تهیــه طرح خود، جهت گیــری ملی-راهبردی بخش 
اســتانیِ آمایشِ ســرزمین بر مبنای ماده 10 را در نظر 

گیرند.
در سال 85 تشکیل شورای آمایش سرزمین به ریاست 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل شد و در 89 
دفتر آمایش ســرزمین و توســعه پایدار شکل گرفت 
در ســال 90 تصویب آیین نامه های اجرایی عملی شد 
و در ســال 92 تصویب راهبردهای بلندمدت، توسعه 
پایدار محیط  زیســت و منابــع طبیعی از منظر آمایش 
ســرزمینی انجــام شــد. در ســال 94 روزآمد کردن 
ضوابــط ملی را داریــم که خیلی کلان اســت و بر 
اساس آن قرار شد اســتان ها مطالعات آمایش استانی 
را انجــام دهنــد. در تابســتان 
1394 هــم با کمــی تغییرات 
بــا نــام جهت گیــری آمایش 
ســرزمین به تصویب شــورای 
عالی آمایش ســرزمین رسید. 
البته  این ضوابط ملــی آمایش 
فاصلــه زیادی بــا اقدامات و 
واقعیت ها دارد. سیاســت های 
اطلاقــی آمایش ســرزمین که 
ماده یک این ســند است، 84 

بند دارد.
کیــد کنــم کــه  امــا بایــد تأ
این است  مهم ترین اشکال آن 
کــه بایــد رویکرد کشــور در 
مورد توســعه مشــخص شود. 
درواقع استراتژی و مدل غالب 
توسعه کشور مشخص نیست. 
بایــد تکلیف خودمــان را در 
انتخــاب الگو و مدل توســعه 
و برگزیــدن جایگزین واردات 
یا توســعه صادرات مشــخص 

نماییم.
بــا کار انجــام فرآینــد 
رویکــــردجدیــــدبــــه
نظر از آمایشسرزمین
شــماچگونهاست؟این
روندکنونیمیتواندبه

سرانجامیبرسد؟
مــا  � اولــی  بحــث   

جهت گیری کلی توســعه در 
کشور اســت. بعد از آن باید 
بدانیــم رشــد اقتصادی مــان 
باید باشــد  در آینــده چقدر 
و یــا می تواند باشــد. رشــد 
 1404 ســال  در  اقتصــادی 
برنامه ششــم  می تواند رشــد 
باشد. رشد در دو افق زمانی 
 1450 و   1425 مثــلًا  دیگــر 

هم باید در ســناریوهای مختلف مشــخص شــود. 
یکی از ســناریوها انتخاب رشد اقتصادی می تواند 
تبعیت از رشــد کشورهای نوظهور باشد که معمولًا 
بالای 6 و 7 درصد اســت. از 1425 به بعد و اساساً 
در بلندمــدت می توان رشــد کشــور را بــر مبنای 
کشــورهای توســعه یافته در نظر بگیریم که رشدی 
کمتر از 3 درصد دارند. طبیعتاً وقتی کشور توسعه 

یابد رشدش پایین می آید.
حال که رشــد اقتصــادی در مقاطــع زمانی مختلف 
تعیین شــد باید دید سهم بخش های مختلف صنعت، 
کشــاورزی و خدمات از این رشد چقدر است. باید 
ببینیم میزان رشــد در هرکــدام از این بخش ها چقدر 
مربوط به مدیریت و بهره وری عوامل تولید اســت و 
چقدر مربوط به سرمایه گذاری است. البته این ها باید 
با هم اندرکنش متوازن هم داشــته باشند. برای نمونه 
اگر رشــد 8 درصد در کشور داشته باشیم باید ببینیم 
از این 8 درصد باید چقدر مربوط به بخش صنعت و 
چقدر برای بخش های خدمات و کشــاورزی باشد. 
ممکن اســت بگوییم 11 درصــد در بخش صنعت و 
بیــن 5 الی 6 درصــد در کشــاورزی و 9 درصد در 

بخش خدمات.
تشــخیصایندرصدهاوسهمیهبندیها

باکیست؟
این درصدها متناســب با واقعیت های موجود  �

و شــرایط اســت. بــرای توســعه صنعــت میزان 
بازارهای  و  ســرمایه گذاری ها، شــرایط موجــود 
بین المللــی نیــروی کار را در نظــر می گیرنــد و 
با یک نگاه سیســتمی که بســیار پیچیده اســت، 
تعییــن می شــود. مرحله بعد باید درصد رشــد در 
بخش هــای مختلــف را در اســتان های مختلف 
توزیــع کنیم. شــاخص هایی که میزان رشــد هر 
بخش در هر اســتان را مشــخص می کند شامل: 
مزیت های نســبی هر اســتان، میزان توسعه یافتگی 
و شــکاف اقتصادی بین اســتان ها، ارتقای امنیت 
ملــی، محدودیت های محیط زیســتی و در نهایت 
مشــارکت در تقویــت اقتصــاد ملی می شــود. بر 
این اســاس مأموریت هر اســتان مشخص می شود 
کــه این مأموریت باید در راســتای اهداف ملی و 

چشم انداز کشور باشد.
پس به طور خلاصه در ابتدا باید استراتژی کلان و 
رشد اقتصادی برای کل کشور در مقاطع مختلف 
مشخص شــود. این رشــد را باید در فعالیت های 
صنعتــی و دیگــر فعالیت هــای عمــده اقتصادیِ 
موجــود و خدمات در نظر گرفت. ســپس در 31 
اســتان توزیع کرد و آنگاه یک بــار دیگر هم برای 
یــک نتیجه خــوب کاری با هم بررســی کرد که 
در اینجا باید وضعیت هایــی مانند توان اکولوژی، 
شــرایط اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی را با هم 
در نظــر بگیریــم و به طور کلی شــرایط محلی هر 
استان را هم لحاظ کنیم؛ یعنی هم روابط سیستمیِ 
مناطــق و اســتان ها را در نظر بگیریــم و هم نتایج 
روابط سیستمیِ مؤلفه های اقتصــادی، جمعیــت، 

توان زیستی و زیرساخت ها را اعمال  کنیم.
ازلطفشمابسیارمتشکرم.■

“ خلاصه در ابتدا باید 
استراتژی کلان و رشد 

اقتصادی برای کل کشور 
در مقاطع مختلف مشخص 

شود. این رشد را باید 
در فعالیت های صنعتی 

و دیگر فعالیت های 
عمده اقتصادیِ موجود 

و خدمات در نظر گرفت. 
سپس در 31 استان توزیع 

کرد و آنگاه یک بار دیگر 
هم برای یک نتیجه خوب 
کاری با هم بررسی کرد که 

در اینجا باید وضعیت هایی 
مانند توان اکولوژی، 

شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی را با 

هم در نظر بگیریم و به طور 
کلی شرایط محلی هر 

استان را هم لحاظ کنیم؛ 
یعنی هم روابط سیستمیِ 

مناطق و استان ها را 
در نظر بگیریم و هم 

نتایج روابط سیستمیِ 
مؤلفه های اقتصادی، 

جمعیت، توان زیستی 
و زیرساخت ها را اعمال 

 کنیم
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ابتــدا حمیدرضا درودیان، مترجم کتاب  یاریگری
گــروداراندرحکمرانــیفراگیــرآب در توضیح 
عنــوان این کتــاب گفــت: »کلمــه یاریگری را 
به جــای کلمــه Engagement آورده ایــم که در 
کتاب به معنای همکاری به کار رفته اســت. کلمه 
یاریگری درگذشته هم به کار می رفته و بار معنایی 
عمیقی دارد؛ البته کلمه ثقیلی اســت و شاید کلمه 
همکاری بــرای رســاندن مقصود گویاتر باشــد. 
گــروداران را به جای Stockholder یا ذی نفعان و 
ذی مدخلان به کار بردیم که در ادبیات آب بسیار 
اســتفاده می شــود، نخســت به دلیل اینکه فارسی 
اســت و دیگــر اینکه ایــن کلمه جامع تر اســت، 
چون تمام کســانی را شــامل می شــود که شغل و 
دغدغه شــان در گرو آب اســت. کسانی که شاید 
نفع مســتقیم از مســئله آب نمی برنــد، اما دغدغه 
محیط زیستی دارند. موضوع حکمرانی فراگیر هم 
این است که همه افراد در این مدیریت نقش داشته 

باشند. چیزی که متأســفانه امروز حلقه گمشده حکمرانی ماست. جمله ای از 
لوترکینگ نقل می شود که مردم وقتی از جامعه محافظت می کنند که احساس 
کننــد در آن ســهمی دارند. امروز افــراد بومی نه تنهــا در مدیریت آب دخیل 
نیســتند، حتی دیده هم نمی شــوند. جمله ای که فراوان در ایــن کتاب تکرار 
می شــود توجه به صداهای ناشنیده است. برای نمونه ما داریم ایل شاهسون را 
بر اثر احداث ســد خداآفرین از دســت می دهیم، چراکه آن ها زمین هایشان را 

در پایین دست از دست دادند.«
دکتر درودیان درباره فصل های مختلف کتاب گفت: »فصل نخست به کلیاتی 
درباره همکاری اشاره می کند و اینکه در این  باره چه دستورالعمل هایی وجود 
دارد. بحث دوم ایجاد مشــوق هایی اســت که گروداران وارد کار بشود. الآن 
ایــن افراد به دلایلی ازجمله  دلایل سیاســی و امنیتــی از فعالیت در این حوزه 
پرهیــز می کنند. فصل ســوم به شناســایی جایگاه گرودارن می پــردازد. اینکه 
چه گروه هایی شــامل بحث حکمرانی می شــوند و جایگاه هرکدام کجاست. 
ممکن اســت این جایگاه در کشــورهای مختلف با هم فرق کند. فصل بعدی 
درباره چالش های همکاری است. نمونه هایی از کشورهای مختلف دنیا آورده 
شــده و درباره این امر بحث شــده که چرا این همکاری اتفاق نیفتاده اســت. 
فصل پنجم درباره ســازوکارهای همکاری اســت؛ اعم از همکاری رسمی که 

دچار بحران سرزمینی شده ایم
گزارش نشست نقد کتاب »یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب«

جلسه نقد کتاب یاریگری گروداران در حکمرانی فراگیر آب، فرصت مغتنمی بود که به برخی چالش های محیط زیستی کشور پرداخته شود. 
نظر به اهمیت این مسئله، خاصه موضوع بحران آب، گزارش این جلسه تقدیم خوانندگان گرامی می شود.

لازم به ذکر اســت به دلیل پرهیز از طولانی شدن مطلب، مطالب ســخنرانان به صورت خلاصه نقل شده است. دکتر هدایت فهمی، معاون 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، در این جلسه پاسخ گوی انتقادات حضار به ویژه درباره سدسازی های بی رویه بود. وی 
با تأکید بر ضرورت وجود سد برای تأمین آب شرب شهرها، نقد وارده درباره برخی سدهای بهره برداری شده را پذیرفت. دیگر حاضران این 
مراسم دکتر حمید درودیان، مترجم کتاب و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه 

تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و هادی ویسی، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد منابع و محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی بودند.

منصور حجازی
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سازمان های دولتی انجام می دهند و همکاری های 
غیررســمی کــه ســازمان های مردم نهــاد انجــام 
می دهند. در این کتاب فهرســت ارزشمندی ارائه 
می شود که چطور این همکاری انجام شود. فصل 
ششــم که متأســفانه در کشور ما بســیار کمرنگ 
اســت، بحث ارزیابی میزان همکاری است. فصل 
هفتم و هشــتم به تحقیقی اشاره می کند که در آن 
به دنبال پاســخ بــه این پرسش هاســت که هرکدام 
از گــروداران آیــا همــکاری را کافــی می دانند و 
چه شــرایطی را بــرای موفقیــت در همکاری مهم 
می دانند و اینکــه چالش های این همکاری از نظر 

گروداران چیست.«
در ادامــه هدایــت فهمــی ترجمه کتاب را بســیار 
روان خوانــد و گفت: »تجربه عملــی ما در زمینه 
حکمرانی آب در کشــور بســیار اندک است. این 
کتاب تجربیات موفق ســایر کشورها را نشان داده 
اســت. فصل »همکاری گــروداران« یک فصل 
طلایی اســت. بحث ســاز و کارها در کشورهایی 
ارائه شــده که با مــا تفاوت هایی دارنــد، اما به  هر 
حال به ما ایــده می دهد. همــکاری گروداران از 
این نظر مهم اســت که دولتمردان وقتی پشــت میز 
خطابه قــرار می گیرند، همه صحبت از مشــارکت 
مردمــی می کننــد، امــا چــرا در عمل ایــن اتفاق 

نمی افتد؟
اگر حکمرانی آب را در یک جمله ســاده تعریف 
کنیــم، باید بگوییم یــک بازتوزیع قدرت اســت 
بیــن دولت، بخش خصوصــی و جامعه مدنی. در 
بســیاری از کشــورها دولت هــای تمامیت خواهی 
وجــود دارد کــه هیچ جــای عرض اندامــی برای 
جامعه مدنی و بخش خصوصی باقی نمی گذارند. 
در ایران در 150 ســال اخیر بخش خصوصی بسیار 
بخش ضعیفی بوده اســت. بعدهــا این موجودات 
بــه خود  ناقص الخلقــه شــکل های عجیب تــری 

گرفت؛ مانند شرکت های خصولتی.
ضروری اســت بپذیریــم که حکومت بخشــی از 
حکمرانی اســت و نه همــه آن. روند دنیا این گونه 
اســت که دولت های فربه و دخالت گــر به تاریخ 
ســپرده می شــوند. دولت باید نقــش تنظیم گر را 
داشته باشد. باید بپذیریم که رفتار ما در مسیر رشد 
بــدون پایداری بوده و همه ســعی ما بــر این بوده 
که به سرعت رشد کنیم. باید بپذیریم پروژه ای که 
در وزارت نیرو اجرا می شــود باید این چهار شرط 
را داشــته باشــد: از نظر اقتصادی متوازن و پایدار 
باشــد؛ از نظــر اجتماعــی مورد پذیــرش اکثریت 
باشــد؛ دوستدار محیط زیست باشد؛ و عزم سیاسی 
تصمیم گیران را هم پشــت ســر خود داشته باشد. 
اگر در جایی اشــتباهی انجام دادیم، باید شجاعت 
این را داشته باشیم و بپذیریم. در کشورهایی مانند 
ســوئیس هم سدهای اشــتباه احداث شده است. 

نقد خود نقطه شروع اصلاح است.«
عضــو  درویــش،  محمــد  نشســت،  ادامــه  در 
هیئت علمی مؤسســه تحقیقــات جنگل ها و مراتع 
کشور و مدیرکل ســابق دفتر مشارکت های مردمی 
سازمان محیط زیست، با کنایه ای درباره نام کتاب 
گفــت که من فکــر می کنم بهتر بــود مترجم، نام 

کتــاب را گروگان گیری یاریگران در مدیریت آب 
می گذاشــت! وی با اشــاره به مشــکلات فزاینده 
حکمرانــی آب در کشــور گفــت: »اخیــراً طرح 
انتقال آب قمرود، ســیصد قنات را در اشــترانکوه 
شرقی خشکاند. هم اکنون ما در الیگودرز و دورود 
دچار بحران حاشیه نشینی شده ایم و یکی از دلایل 
شورش های دورود همین طرح انتقال آب به قم بود 
که ما به آن توجــه نمی کنیم. یکی از ناامن ترین و 
جرم خیزترین مناطق شــهری ما در حوالی شوشــتر 
اســت که شکل گیری آن موقعیت به دلیل احداث 
سد دز اســت. متأســفانه در طرح های انتقال آب 
بــه موضــوع جامعه محلــی توجــه نکرده ایم. این 
بی توجهی دســت کم تا نخســتین ســال های هزاره 

سوم در بسیاری از کشورها وجود داشته است.
 3800 گتونــد  ســد  بــرای 
میلیــارد تومــان هزینه شــده 
اســت. همیــن الآن اگــر به 
منطقــه لالی برویــد، مردمی 
پــول  چــون  کــه  هســتند 
پرداخت  نشده،  زمین هایشان 
بــدون آب و بــرق زندگــی 
اسفباری  و وضعیت  می کنند 
این ســد  احداث  بــا  دارند. 
29 هــزار هکتــار رویشــگاه 
قیمتی  کُنــار زیرآب رفــت. 
که برای این رویشــگاه تعیین 
بســیار عجیب  بودند  کــرده 
غیرمثمر  درختــان  برای  بود. 
بازار  در  آن هــا  قیمت چوب 
و برای درختــان مثمر قیمت 
تعیین  ارزش  به عنــوان  میــوه 
 33 بــود، درحالی که  شــده 
برای  معامله  غیرقابــل  ارزش 
یک  دارد.  وجــود  درخــت 

درخت پنجاه ســاله تا 200 هزار دلار ارزش گذاری 
می شود.«

درویش در ادامه با اشــاره بــه ترجمه روان کتاب 
گفت: »کاش مترجم در کتاب مثال هایی از ایران 
را هم وارد می کــرد. نمونه هایــی مانند تنش هایی 
که در میناب، ســد داریان، خوزســتان و جاهای 
دیگر به وجود آمده اســت. هم اکنــون بحران های 
ســد کارون 3 در ایذه خود را به شــکل شــورش 
نشــان می دهد. یکی از کســانی که چندی پیش 
خود را در صحن حضرت امــام منفجر کرد، اهل 
روســتای هجیج بود. این روستا که روستای هدف 
گردشــگری بــود، قربانی ســد داریان شــد. این 
افــراد چیزی بــرای از دســت دادن ندارند. چهار 
نفر از کســانی کــه در فاجعه تروریســتی حمله به 
مجلس دستگیر شــدند، اهل رودان میناب بودند. 
این نشــان می دهد که بی توجهی به تنش های آبی 
و بحران هــای فرهنگــی ایجاد شــده بــرای مردم 
ایجــاد کند.  امنیتــی زیادی  می تواند مشــکلات 
یکی از جرم خیزترین مناطق استان البرز، منطقه ای 
اســت که قربانی سد کرج اســت. محله ای است 
که از مردم مهاجر اطراف سد تشکیل شده است. 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک نهاد ریاست جمهوری 
اخیراً گزارشــی را منتشــر کرد کــه اگر یک طرح 
از نظر ملاحظات محیط زیســتی ماتریســش منفی 
شــود، همچنین از نظر فرآیندهــای فیزیکی قبل و 
بعد ماتریســش منفی شــود، اما مصوبه مجلس را 
داشــته باشــد، چهار امتیاز مثبــت دارد که چهار 
امتیــاز منفی را جبــران می کند. اگــر طرحی در 
مناطق حفاظت شــده بخواهد اجرا شــود و مصوبه 
مجلس را داشته باشــد یک امتیاز مثبت می گیرد. 
این نشــان می دهد که به رغــم تمام حرف هایی که 
درباره محیط زیســت می زنیم، همه با یک مصوبه 
بــه هیچ و پوچ تبدیل می شــود. ما فکــر می کنیم 
روی ایــن مشــکلات ســرپوش می گذاریــم، در 
حالی که این مســائل بــه زودی در قالب دمل های 
چرکین ظهــور خواهند کرد. 
بهترین کاری کــه می توانیم 
مشــارکت  دهیــم  انجــام 
مــردم در قدرت اســت، در 
و  برنامه ریزی هــا  پروســه 

مدیریت ها.«
ســخنران  ویســی  هــادی 
بعــدی جلســه بــود. وی با 
اشــاره بــه رشــته پژوهشــی 
گفت:  اجتماعی  اکولــوژی 
اجتماعــی  اکولــوژی  »در 
تمــام  ریشــه  می گوینــد 
محیط زیســتی  مشــکلات 
اجتماعی اســت. این مسائل 
اجتماعی هم ناشــی از توزیع 
نامناســب قدرت گــروداران 
اســت. این کتــاب برای این 
ارائــه  راهــکار  مشــکلات 
می دهــد. موضــوع مهم این 
قدرت  بازتوزیــع  که  اســت 
چگونــه انجام شــد. در نظریه های جدید توســعه 
می گوینــد هنگامی کــه بــرای احداث یک ســد 

اگر حکمرانی آب را در “
یک جمله ساده تعریف 
کنیم، باید بگوییم یک 

بازتوزیع قدرت است بین 
دولت، بخش خصوصی و 
جامعه مدنی. در بسیاری 

از کشورها دولت های 
تمامیت خواهی وجود 

دارد که هیچ جای 
عرض اندامی برای جامعه 
مدنی و بخش خصوصی 

باقی نمی گذارند
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برنامه ریــزی می کنیــم، نخســت باید 
روابط و پتانســیل ها را بررســی کنیم. 
اینکه این پروژه بر چند نفر تأثیر مثبت 

دارد و بر چند نفر تأثیر منفی.«
در ادامــه هدایــت فهمــی در پاســخ 
یکــی از حضــار دربــاره چالش های 
کار در دســتگاه های دولتــی گفت: 
»بگذاریــد من گله ای از دوســتداران 
محیط زیســت بکنــم. تــا زمانــی که 
هرکــدام از ما خارج از گود هســتیم، 
حرف هــای زیبا می زنیــم، ولی زمانی 
که خودمــان در مســئولیتی مشــغول 
بــه کار می شــویم، حرفــی نمی زنیم. 
کســی را کــه در دســتگاه اجرایــی 
اســت، اگر صدایــی دارد، هرچند آن 

صــدا ضعیف باشــد، تضعیفش نکنیــد. ما باید از 
مرحلــه مناظــره عبور کنیــم و وارد فصل جدیدی 
بشــویم که همان گفتمان اســت. نباید مســائل را 
تک بعدی دید. فروکاســتن مشکلات کشور به سد 
و بحران آب ظلم به کشور است. این کشور دچار 
بحران ســرزمینی شده است. ما در تمام مشکلات 
سرزمینی رکورد خرابکاری را زده ایم. در فرسایش 
خاک رتبــه نخســت را در جهــان داریم. خاک 
کشــور را می فروشــیم! در زمینــه آلودگی هوا، در 
زمینه آب، در زمینه فرونشست زمین. تنوع زیستی 
و تالاب ها و تمام اکوسیستم ما دارد نابود می شود. 
اینکه مدام بگوییم وزارت نیرو ســد زده است، به 

نظرم آدرس غلط دادن است.
من ایرادهایی به ســاختن سد دارم که ممکن است 

نبیننــد.  دیگــر  خیلی هــای 
بحران هایی در کشــور وجود 
دارد کــه ممکن اســت پنج 
ســال دیگــر امــکان کنترل 
وضعیت وجود نداشته باشد. 
مــن در ســال 92 گفته بودم 
با شــورش های  آینده  که در 
کلان شــهرها  در  بزرگــی 
بــود. فکر  روبــه رو خواهیم 
با  مشــکلات  این  می کنیــد 
انحــلال وزارت نیــرو حــل 
شــیوه  بایــد  مــا  می شــود؟ 
کلیــت  در  را  حکمرانــی 

خودش تغییر دهیم.
ما پنج برنامه توســعه پیش از 
برنامه  پنج  داشــتیم،  انقلاب 
نیز پس از انقلاب اجرا شده 
اســت، با این  حال این کشور 
ندارد.  توســعه  دکترین  هنوز 
در  کشــور  آب  درصــد   90
می شود.  اســتفاده  روســتاها 
ما بایــد یک وزارت توســعه 
روســتایی تأسیس می کردیم. 
نمی شــود  پلیس که  زور  بــا 

جلوی برداشــت از چاه های غیرمجــاز را گرفت. 
اســپانیا 500 هــزار چــاه غیرمجاز داشــت. یک 

برنامــه توســعه روســتایی طرح کــرد و 50  درصد 
اقتصاد روســتا را از کشــاورزی به صنایــع تبدیلی 
و گردشــگری تبدیــل کرد. حتی کشــاورزی هم 

گلخانه ای شده است.
این ها را باید گفت. نگویید ســیاه نمایی می کنید. 
هیچ کــدام از برنامه هــای توســعه ای مــا حتی 50 
درصد تحقق پیدا نکرده. چرا این گونه است؟ ایراد 
از برنامه ریزی است یا دخالت های سیاسی؟ دولت 
ما فربه است. حتی اعضای هیئت مدیره سمن های 

ما هم دولتی هستند.«
هدایــت فهمــی در پاســخ یکی از حضــار که از 
ادامه سدســازی ها با وجود معلوم شــدن آفات آن 
گلــه می کرد گفــت: »نباید مســائل را تک بعدی 
نگاه کنیم. ســد فی نفســه نه خوب اســت، نه بد؛ 
مانند دارو اســت، اگر دارو 
کنید،  به انــدازه مصــرف  را 
نجاتتــان می دهــد، اگر زیاد 
مصــرف کنیــد، می کشــد. 
ایــن دون شــأن یــک فعال 
کــه  اســت  محیط زیســت 
هویت خود را در مخالفت با 
تعریف کند. شما  یک سازه 
باید به من مسئول بگویید که 
یکی  داری؛  تو چند وظیفــه 
اینکه آب شرب همه را برای 
تمام ســال تأمیــن کنی، دوم 
آبه محیط زیســت  اینکه حق 

را رعایت کنی.«
نیــز درباره  محمــد درویش 
بحث های مطرح شده گفت: 
»اگــر مــا منتقد سدســازی 
هستیم، به این دلیل است که 
به یک توسعه ناپایدار کمک 
بالادســت  می کنــد. من در 
ســد زرینه رود دیدم که مردم 
و  گذاشــته اند  موتورپمــپ 
اراضــی شــیب دار را آبیاری 
درصورتی کــه  می کننــد، 
در آنجا مراتــع آباد ما بودند. به رئیس ســد گفتم 
چــرا اجازه چنیــن کاری را می دهــی؟ گفت اگر 

اجازه ندهــم این ها دودمان ما را به باد 
می دهند! تا زمانــی که نگاه جزیره ای 
باشــد و ما برای یــک مصلحت ملی 
دور یــک میز جمع نشــویم این اتفاق 
می افتد. اخیــراً نماینده ارومیه به آقای 
اردکانیان نامه نوشــته که به دو سد که 
در حــوزه آبریز دریاچه ارومیه اســت 
مجــوز بــده. آن هم در این شــرایطی 
بحرانــی کــه دیگر چیــزی از دریاچه 

ارومیه نمانده است.
افتاده ایم.  باطلی گیــر  ما در چرخــه 
در پالایشــگاه آبــادان وقتــی دیــدم 
فاضــلاب به طــرز وحشــتناکی وارد 
اروندرود می شود، به رئیس پالایشگاه 
گفتــم اگر این رونــد را ادامه بدهید، 
مجبــور می شــویم دســتور تعطیلی پالایشــگاه را 
بدهیــم. گفت ما از خدامان اســت، اما اگر اینجا 
را حتــی یــک روز تعطیــل کنیــد، در مملکــت 
شــورش می شــود. همه بنزیــن می خواهند. چرا 
باید در مملکت هشــتاد میلیونی روزی 80 میلیون 
لیتر بنزین مصرف شــود، اما ایــن مقدار در ترکیه 
هشــتادمیلیونی چهــل میلیون لیتر اســت و نرم آن 
ســی وهفت میلیــون لیتر اســت؛ یعنــی خودمان 
مبلمان شهری را بر اساس خودرومحوری تعریف 
کرده ایــم و این امر باعــث چنین فجایعی شــده 
اســت. پرسش من این اســت که چرا هنوز بخش 
عمــده ای از جمعیــت باید چشــمش به آســمان 
باشــد، آن هم در کشــوری که مزیت نســبی آن 
اصلًا خودکفایی در کشاورزی نیست؟ اگر ما این 
عارضه ها را حل کنیم، این فشــارها هم به وزارت 

نیرو وارد نمی شود.«
 هدایــت فهمــی در ادامــه صحبت هــای خــود 
گفــت: »در حال حاضــر یکی از بی ســابقه ترین 
خشکســالی های کشــور را می گذرانیم. در تاریخ 
این کشور میلیون ها آدم بر اثر قحطی ها کشته شده 
اســت. تصور کنید با این جمعیت هشــتاد میلیونی 
اگر این مقدار آب در پشــت سدها نبود چه اتفاقی 
می افتاد. خیلی خوب اســت که آدم در اتاق خود 
زیر کولرآبی بنشــیند، آب سالم بنوشد و سیبی که 
آب زیادی مصرف کرده بخورد، بعد بگوید ســد 
ســاختیم این مشکلات به وجود آمده است. حتماً 
اشتباهاتی در سدسازی بوده که باید بازبینی شود، 

اما باید واقع بین باشیم.«
در ادامه یکی از حضــار موضوع قانون لزوم تأمین 
آب شــرب شــهرها را بهانــه ای برای سدســازی 
دانســت و بیان کــرد که وقتی ایــن امکانات برای 
شــهرها فراهم می شــود، خودبه خــود جمعیت به 
ســمت آن شــهرها ســرازیر خواهد شــد. هدایت 
فهمی در پاســخ به این پرســش گفــت: »حرکت 
جمعیــت قوانین خــاص خــودش را دارد و با این 
ترفندها نمی شــود جلویش را گرفــت. انتقال آب 
فقط برای مصرف شــرب و مصارف ضروری باید 
انجام شــود، به علاوه اگر انتقال آب یک استان در 
اســتان دیگر ارزش افزوده ایجاد کرد، باید اســتان 

مبدأ هم از مزایای آن منتفع شود.«■

بحران هایی در کشور “
وجود دارد که ممکن 
است پنج سال دیگر 

امکان کنترل وضعیت 
وجود نداشته باشد. 

من در سال 92 گفته 
بودم که در آینده با 

شورش های بزرگی در 
کلان شهرها روبه رو 

خواهیم بود. فکر 
می کنید این مشکلات 

با انحلال وزارت نیرو 
حل می شود؟ ما باید 
شیوه حکمرانی را در 
کلیت خودش تغییر 

دهیم

حمیدرضا درودیان
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قــرن هجدهــم در تاریخ جهان مصــادف با یک 
دگرگونی بزرگ در عرصه اقتصادی بود؛ تغییراتی 
که اگرچه یک باره و آنی نبودند، اما تأثیری چنان 
عمیق بر جای گذاشتند که از آن به عنوان انقلاب 
یاد می شــود: انقــلاب صنعتی. ایــن تحولات از 
انگلســتان آغاز شد و به تدریج کشــورهای مهم 
اروپــای آن زمان و پــس از آن امریکا و ژاپن در 
دو ســوی مختلف دنیا را تحت تأثیــر قرار داد و 
چنان تغییراتی در ســاخت اقتصادی، سیاســی و 
حتی اجتماعی کشــورها به جا گذاشت که جهان 
را به دو بخش مجزا تقســیم کرد: توسعه یافته ها و 
توسعه نایافته ها. این تقسیم بندی تا همین امروز نیز 
ادامه داشته اســت و فاصله کشورها نیز روزبه روز 
بیشتر می شــود. پیش از انقلاب صنعتی اختلاف 
ســطح درآمد بین کشورها بســیار ناچیز بود. در 
ســال 1500 میلادی اروپای غربی با 670 دلار )به 
قیمت های ثابت سال 1990( بیشترین درآمد سرانه 
را داشته و افریقا با 400 دلار کمترین درآمد سرانه 
را ثبت کرده است. پیش از آن اختلاف درآمدی 

از ایــن نیز کمتر بوده اســت. در 
سال 1000 میلادی متوسط درآمد 
سرانه جهان 406 دلار بوده است 
کــه چین با درآمد 450 دلاری در 
افریقا و امریکای  صدر اســت و 
کمتریــن  دلار   400 بــا  شــمالی 

درآمد را دارند.
دنبال  به  اقتصــادی  نظریه پردازان 
پاســخ به این پرســش بوده اند که 
علت ثروت یا فقر ملل چیســت و 
توانسته اند  کشورها  برخی  چگونه 
در مســیر صنعتــی شــدن قــرار 
بگیرند، اما دیگر کشــورها در این 
مسیر با شکســت مواجه شده اند. 
تــا امــروز پاســخ های متفاوت و 
حتی متضادی به این پرسش داده 
شده است. در ابتدا تصور می شد 

»ســرمایه« کلیــد حل مشــکل توســعه نیافتگی 
اســت و اگر منابع لازم برای ســرمایه گذاری در 

امور زیربنایی وجود داشــته باشد و وســایل و ابزار پیشرفته تولید فراهم شود، 
می توان تولید را افزایش داد و در مســیر توســعه گام برداشت. در حقیقت در 
تمام نظریات ســنتی این تصور وجود داشت توســعه امری آسان است که از 
طریق انباشــت پس اندازهای داخلی و استفاده از تسهیلات خارجی می توان 
به آن دســت یافت )bruton, 1998:410(؛ اما تجربه کشــورهایی که تلاش 
داشــتند تنها با اتکا به ســرمایه توســعه را رقم بزنند نشــان داد این دیدگاه با 
نقص های جدی روبه روســت. سرنوشت کشــورهای دارای منابع نفتی مثال 
خوبی در این زمینه اســت. به دنبال شــوک نفتی 1973 ســرمایه عظیمی در 
اختیار کشــورهای در حال توســعه نفت خیز قرار گرفــت به طوری که گفته 
می شــد این شــوک بزرگ ترین انتقــال ثروت بدون جنگ تــا آن زمان بوده 
اســت )کارل، 1388(. حاکمان کشورهای توسعه نیافته ای که به واسطه نفت 
به سرمایه عظیم دست یافته بودند این تصور را داشتند که می توانند با سرعت 
بیشتری نسبت به همتایان خود ســرمایه گذاری در اقتصاد را تحقق بخشند و 
مســیر توســعه صنعتی را ســریع تر طی کنند اما نتایج حاصل از عملکرد این 
کشــورها مهر بطلانی بر این پنداشت بود. کشورهای صاحب منابع توانستند 
با اتکا به سرمایه حاصل از نفت، تکنولوژی را به کشورهای خود وارد کنند، 
کارخانه های جدید احداث کنند و حتی ســرمایه گذاری در امور زیربنایی را 
شــدت بخشند، اما نتوانستند با اتکا به این روش توسعه صنعتی را رقم بزنند و 
حتی در بلندمدت سرعت رشــد صنعتی آن ها کمتر از همتایان خود پیش از 
شــوک نفتی بود )همان(. این شکست باعث شد 
نظریات سنتی توسعه با چالش جدی مواجه شوند.
در پاســخ به شکست نظریه های ســنتی توسعه در 
کشــورهای در حال توسعه و کســری های بزرگ 
دولــت رفــاه در کشــورهای توســعه یافته رویکرد 
نئوکلاســیکی در دهــه 1970 و 1980 در کانــون 
توجه قرار گرفت. )چانــگ، 1392: 22( حامیان 
ایــن رویکــرد برخــلاف نظریات ســنتی، رشــد 
اقتصادی باثبات را نه تنها امری آســان نمی دانستند 
بلکــه آن را نوعی معجزه اقتصــادی در بلندمدت 
تلقــی می کردند و بــه همین دلیــل تمرکز خود را 
بــر افزایش کارایــی از طریق تخصیــص منابع در 
کوتاه مدت قرار دادند. از آنجایی که در این نظریه 
استدلال می شد کاراترین راه برای تخصیص منابع 
کید حامیان ایــن رویکرد بر  نظــام بازار اســت، تأ
محوریــت نظام بازار بود و تصریح می شــد تمرکز 
مدیریــت اقتصادی باید بر افزایــش نقش بازار در 
ساختار اقتصادی باشــد تا از این طریق انگیزه های فردی ارتقا یابد و منابع به 
شکل کارا اختصاص پیدا کنند. با توجه به این استدلال، محدود کردن نقش 

ساخت اقتصاد با ابزار سیاست
چرا توسعه اقتصادی بدون توجه به کیفیت نظام سیاسی ممکن نیست؟

سمانه گلاب

“ در نظم دسترسی 
محدود بخش مهمی 

از جامعه )غیر 
فرادستان(، از شرایط 

ناراضی هستند و 
از طریق شورش ها، 

انقلاب ها و اعتصاب ها 
نظم موجود را برای 

مدت کوتاهی به هم 
می زنند.
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دولت و گســترش تجارت بین المللی در دســتور 
کار قرار می گرفت. )مؤمنی و نایب، 1395: 34( 
سیاست های پیشنهادی این رویکرد در قالب بسته 
سیاستی تعدیل ســاختاری در کشورهای در حال 
توســعه به اجرا درآمد، اما نتایج اجرایی شدن آن 
بســیار متفاوت از پیش بینی ها بود. افزایش تورم، 
کاهش رشــد اقتصادی، کاهش مخارج توسعه ای 
دولت هــا و کاهش درآمد ســرانه تنها بخشــی از 
نتایــج اجرای این سیاســت ها در کشــورهای در 
حال توســعه بود )مؤمنی، 1386: 297(. کاهش 
رقابت پذیــری در نظــام اقتصــادی انگلســتان و 
کســری بی حد تجاری در امریکا نیز کافی بود تا 
این رویکرد حتی در کشــورهای توسعه یافته نیز با 

چالش مواجه شود. )چانگ، 1392: 22(
شکســت هر دو رویکرد ســنتی توسعه و رویکرد 
نئوکلاســیک هــم در عرصه تبیین مســائل و هم 
در زمینه سیاســت گذاری باعث شد رویکردهای 
رقیب در تحلیل صنعتی شــدن و توســعه بیشــتر 
مــورد توجه قــرار گیرنــد. در این میــان تحلیل 
نهادگرایــان از توســعه هم از منظر تبیین مســیری 
که کشــورهای توســعه یافته طی کرده اند و هم از 
منظر شــناخت موانع موجود بر سر راه کشورهای 
در حال توسعه انطباق بیشتری با واقعیت تاریخی 
کشورها داشته اســت. نهادگرایان اگرچه انقلاب 
صنعتی را نقطه عطفی در مســیر توســعه می دانند 
اما برخــلاف نظریات دیگر توســعه تحلیل خود 
را به نتایــج انقلاب صنعتی محــدود نمی کنند و 

بــه دنبال پاســخ به ســؤالی 
بنیادی تر هســتند، اینکه چرا 
انقلاب صنعتی در انگلستان 
و نه در کشــوری دیگر رخ 
به  تنها دســتیابی  داد. اگــر 
تکنولوژی برتر )که ماشــین 
بخار نماد آن اســت( عامل 
بــوده  صنعتــی  انقــلاب 
بسیار  دســتاوردهایی  است، 
سده های  در  شــگفت انگیز 
امپراتوری هــای  در  قبل تــر 
بزرگ ماننــد چین رخ داده 
بود اما چــرا انقلاب صنعتی 
نــه در چین و در قرن 14 که 
در انگلســتان و در قرن 18 
میلادی رخ داد. )کاســتلز؛ 
1384: 34-36( نهادگرایان 
پاســخ به این پرســش را در 
تغییراتــی می داننــد کــه در 
شیوه حکمرانی در انگلستان 
پیــش از انقــلاب صنعتــی 
و طــی انقلاب شــکوهمند 
اتفــاق افتــاد. در نتیجه این 
مالکیت  حقــوق  انقــلاب، 
در انگلســتان تقویت شــد، 

بازارهــای مالی بهبود پیدا کردنــد، انحصارهایی 
کــه حکومــت در تجارت خارجــی ایجاد کرده 
بود برچیده شــد و موانعی که پیش روی گسترش 

صنعت وجود داشــت محدود شــد. این انقلاب 
نظام سیاســی را در قبال جامعه پاســخگو کرد و 
بــا ایجاد حــق مالکیت برای عموم مــردم انگیزه 
توســعه مهارت هــا را برای افــراد توانمند به وجود 
آورد. )عجم اوغلو و رابینسون؛ 1393: 276(. در 
حقیقت آنچه باعث شد انگلستان پیشگام انقلاب 
صنعتی باشــد تنها دســتیابی بــه تکنولوژی های 
برتــر زمــان نبــود چراکه چنیــن پیشــرفت هایی 
در ســده های قبــل در نقــاط دیگر دنیــا نیز رقم 
خورده بود. تفاوت انگلســتان در شــرایط نهادی 
و حاکمیتــی بود کــه اجازه 
در  فردی  داد دســتاوردهای 
عرصــه تکنولوژی بــه تغییر 
بیانجامد.  تولید  در ســاختار 
با توجه به ایــن تحلیل عامل 
پیشرفته  توســعه کشــورهای 
چارچــوب  در  نبایــد  را 
تنگ دسترســی به سرمایه و 
تکنولــوژی تحلیل کرد بلکه 
نهــادی ای را  تغییرات  بایــد 
مد نظر داشــت کــه انگیزه 
تولیــد و نــوآوری را در بین 
مــردم ایجــاد می کنــد و به 
می دهــد  اطمینــان  آن هــا 
توســط  دستاوردهایشــان 
قدرت های حاکم )به صورت 
غیرمســتقیم(  و  مســتقیم 
شــد.  نخواهــد  مصــادره 
نهادی  الگــوی  درواقــع در 
بــرای درک فراینــد توســعه 
اقتصادی  عوامــل  بــه  تنهــا 
بلکــه نظام  توجه نمی شــود 
نظــام  کنــار  در  اقتصــادی 
سیاســی، اجتماعــی و حتی 
در  می شود.  تحلیل  فرهنگی 
این میــان پیوند میان نظام اقتصادی و سیاســی و 
اثرگذاری این دو نظام بر یکدیگر به لحاظ نظری 
مورد توجه بیشــتری است. ارتباط این دو نظام از 

دو منظر تحلیل می شــود: نخست نقشی که نظام 
سیاسی در شــکل دهی به فضای اقتصاد و فضای 
کســب وکار ایفــا می کند؛ و دوم درهــم تنیدگی 
ماهیت نظام سیاســی و نظــام اقتصادی. در ادامه 
هر دو حوزه به طور خلاصه توضیح داده می شود:
نظــامسیاســیوشــکلدهیبــهفضای

اقتصاد
نظریه پــردازان  برخــلاف  اگرچــه  نهادگرایــان   
ســنتی اقتصاد دولت را یک خیر مطلق نمی بینند 
و نســبت بــه دولــت و اقدامــات آن در اقتصاد 
خوش بین نیستند اما رأی به خروج دولت از ساز و 
کار اقتصادی نیز نمی دهند. به اعتقاد نهادگرایان 
مداخلــه دولــت در اقتصاد بی شــک همــراه با 
هزینه هایی اســت همان طور کــه مبادلات بازاری 
دارای هزینه اســت، پس نمی توان با این استدلال 
کــه مداخله دولــت هزینه زاســت رأی به خروج 
دولــت از اقتصــاد داد، بلکه تــا زمانی که دولت 
می تواند اقداماتی را با کارایی بیشتر و هزینه کمتر 
نسبت به بازار انجام دهد حضور دولت در اقتصاد 
ضروری است. )چانگ، 1393: 76( با توجه به 
ایــن توضیــح نهادگرایان دو حــوزه وظیفه اصلی 
برای ســازمان دهی اقتصاد تعریف می کنند: این 

حوزه ها عبارت اند از:
1. سازمان دهی اقتصاد داخلی؛

2. ســازمان دهی اقتصاد ملی در ســاختار اقتصاد 
جهانی.

سازماندهــیاقتصادداخلی
نهادگرایــان دو حــوزه اصلی بــرای مداخله نظام 
سیاســی در نظام اقتصادی را تعریــف می کنند، 
به طوری که هرچه نظام سیاسی در این چارچوب 
موفق تــر عمــل کنــد می تواند بــه ارتقــای نظام 
اقتصــادی نیز یاری رســاند، امــا در صورتی که 
نظــام سیاســی در این چارچــوب مداخله متضاد 
با اهداف تعیین شــده حرکت کند نظام اقتصادی 
نیز با چالش مواجه شــده و راه حل های اقتصادی 
نمی توانــد به تنهایــی عامــل اصــلاح وضعیــت 
اقتصادی باشــد. ایــن دو حوزه اصلــی مداخله 

“ آنچه باعث شد 
انگلستان پیشگام 

انقلاب صنعتی باشد 
تنها دستیابی به 

تکنولوژی های برتر 
زمان نبود چراکه چنین 

پیشرفتی سده های 
قبل در نقاط دیگر از 

دنیا نیز رقم خورده 
بود، تفاوت انگلستان 

در شرایط نهادی و 
حاکمیتی بود که اجازه 

داد دستاوردهای فردی 
در عرصه تکنولوژی به 
تغییر در ساختار تولید 

بیانجامد.
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عبارت اند از: برقراری حقوق مالکیت و ضمانت 
اجرای آن؛ و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان.

وضمانــت مالکیــت برقــراریحقــوق
اجــرایآن: حقوق مالکیت ابزاری اســت که 
جامعــه در اختیار می گیرد تــا از این طریق بتواند 
انتظــارات خود را از رفتار دیگران شــکل دهد و 
چارچوب رفتاری خود را مشــخص کند )رنانی، 
در   .)1967 دمســتز  از  نقــل  بــه   287  :1389
ســایه قوانین و رســومی که جامعه تعیین می کند 
مشخص می شود افراد بر چه دارایی هایی مالکیت 
دارنــد و محــدوده مالکیــت آن ها تا چــه اندازه 
اســت. بی شــک در چنین وضعیتی تلاش برای 
اخــذ مالکیت بر منابع محــدود و حفظ آن منجر 
بــه تضاد و برخورد بین گروه های مختلف خواهد 
شــد در نتیجه جامعه به مکانیســم و ملاک هایی 
برای حل این اختلافات نیز احتیاج دارد. درواقع 
جامعــه نیازمنــد ملاک هایــی هم بــرای تعریف 
حقــوق مالکیت و هــم برای تضمین آن اســت. 
نکته مهم در اینجا آن است که اعمال این حقوق 
نیازمند هزینه اقتصادی اســت این هزینه را بخش 
خصوصی و/یا دولــت می پردازند. هرچه دولت 
نقــش بیشــتری در تضمین این حقــوق به عهده 
بگیــرد هزینــه حفاظــت از حقــوق مالکیت که 
بخش خصوصــی می پردازد کمتر خواهد شــد. 
در چنیــن چارچوبی نقش دولــت در کنار بنگاه 
و بــازار تعیین کننده و کلیدی اســت. یک مثال 
ساده برای فهم موضوع این است که هرچه دولت 
امنیت بیشــتری در جامعه فراهم کند افراد هزینه 
کمتری بابت نصب دزدگیر، اســتخدام نگهبان و 

استفاده از وسایل امنیتی قوی می پردازند.
ثباتدراقتصادکلان: 
تنها  اقتصاد  در  وظیفه دولت 
تعریــف دقیــق و ضمانــت 
از حقــوق مالکیت نیســت، 
محیط  بایــد  دولــت  بلکــه 
اقتصــادی باثباتــی را فراهم 
کنــد تا محاســبات عقلانی 
اقتصــادی  فعــالان  بــرای 
امکان پذیــر شــود )چانگ، 
همان: 77(. در اینجا فرض 
نزدیــک بــه واقعیــت ایــن 
اقتصادی  فعالان  که  اســت 
محــدود  عقلانیــت  دارای 
نتیجه در محیط  هســتند در 
نمی توانند  اقتصادی  بی ثبات 
انجام  بلندمدت  محاســبات 
شــرایطی  چنین  در  دهنــد. 
یا معطوف  اقتصــادی  عامل 
کوتاه مدت  فعالیت هــای  به 
فعالیت هایــی  یــا  می شــود 
کــه  می کنــد  دنبــال  را 

آســیب پذیری کمتــری از بی ثباتــی دارنــد. در 
نتیجه عوامــل اقتصادی به ســمت فعالیت های با 
ســرمایه ابتدایی اندک، قابلیت تغییر قیمت سریع 
و بازگشت ســریع نرخ سود سوق می یابند که این 

ویژگی ها با نیازهای تولید اقتصادی مولد و مدرن 
در تضاد اســت. درواقع اینکه در کشــورهای در 
حال توســعه مانند ایران فعالیت های سوداگرانه و 
واسطه گری ها رونق بیشتری دارند تا حدی ناشی 
از همین بی ثباتی در محیط کلان اقتصادی است.

اقدامــات دولت در امور فوق درنهایت شــرایطی 
را ایجــاد می کند که در ادبیات نهــادی به عنوان 
کاهــش هزینــه مبادله یاد می شــود. بایــد توجه 
داشت در ادبیات نئوکلاســیک هزینه های مبادله 
صفر در نظر گرفته می شــوند و به همین دلیل در 
جوامعی که هزینه های مبادله بالاســت پیش فرض 
تئــوری نئوکلاســیک برقــرار نیســت. در چنین 
وضعیتــی بخشــی از منابــع بخــش خصوصی به 
سمت ایجاد ســاز و کارهایی برای کاهش هزینه 
مبادله به صورت فردی می رود )ایجاد تضمین های 
قــوی برای حفــظ قــرارداد، تحمیــل هزینه های 
گــزاف به دلیل چانه زنــی با گروه هایــی با منافع 
متعــارض نمونه ای از این هزینه ها هســتند( هرچه 
دولت در کاهش هزینه هــای مبادله موفق تر عمل 
کند، منابــع بخش خصوصی در امــور کاراتری 
صرف می شــود. در اینجا مشــخص است ساز و 
کار دخالت دولت در اقتصاد جایگزین شــدن با 
بازار یا بنگاه نیســت بلکه ایجاد شرایطی است که 
در آن بنگاه و بازار بتوانند کاراتر عمل کنند؛ این 
موضوع نکته ای کلیدی در ادبیات نهادی است.
ســاختار در اقتصــادی ســازماندهی

اقتصادیجهانی
یکــی از اولیه تریــن وظایــف دولت هــا از زمان 
شکل گیری تا به امروز حفاظت از مرزهای کشور 
بوده اســت، در دوره هایی این حفاظت بیشتر در 
قالب تقویــت نیروی نظامی 
و مقابلــه بــا تهاجم خارجی 
به تدریج  اما  می یافت،  تبلور 
و به ویــژه پــس از انقــلاب 
صنعتی که دســتیابی به بازار 
کالاها و مــواد اولیه تولیدی 
به  برای کشــورهای صنعتی 
یکی از اهــداف مهم تبدیل 
شــده بود، حفظ اســتقلال 
ارتقــای  بــا  مرزهــا  درون 
تــوان اقتصــادی و تولیــدی 
گــره خــورد. اهمیــت این 
موضــوع در جملــه معروف 
به خوبی  لیســت  فردریــک 
نمایان است: »پایه های بنای 
رشــد  بدون  ملی  اســتقلال 
صنایع بســیار سست خواهد 
بود« )لیســت، 1387: 52( 
داخل  تولیــدات  از  حمایت 
یک کشــور در نظام اقتصاد 
بین الملــل موضوعی اســت 
که در ادبیات ســنتی توســعه نیز به آن توجه شده 
اســت. در این زمینه امــا اختلاف نظر جدی بین 
اقتصاددانــان نحله های مختلف وجود داشــته و 
دارد. توســعه گرایان بــا این اســتدلال که کالای 

تولیدی در کشــوری که تازه در مسیر توسعه گام 
برداشته است نمی تواند در برابر کالاهای تولیدی 
کشــورهایی رقابت کنند که صنایــع آن ها دوران 
نوزادی را پشــت سر گذاشته و به بلوغ رسیده اند، 
کید می کننــد باید حمایــت از صنایع داخل با  تأ
ابــزاری مانند تعرفــه، محدودیت هــای وارداتی، 
تســهیل واردات مواد اولیه تولید و مواردی از این 
دست در دســتور کار دولت ها باشــد. در مقابل 
طرفــداران اقتصــاد آزاد بــر این باور هســتند که 
سیاســت حمایتگــری از صنایــع و تولیدات یک 
کشــور تأمین کننده هزینه های گروه های خاصی 
اســت که قابلیت نفوذ در دولت ها را دارند و در 
مقابل این مصرف کنندگان هســتند که باید هزینه 
ایــن حمایت گرایــی را بدهند. این جــدال هنوز 
نیز در ســطح نظری ادامه دارد اما واقعیت نشــان 
می دهد در تمام کشــورهایی که پس از انگلستان 
صنعتی  شــده اند درجه ای از حمایت گرایی وجود 
داشــته اســت، حتی در انگلســتان پس از توسعه 
ســایر کشــورها و رقابت آن ها با صنایع انگلیسی 
حمایت هایــی از مســیر تعرفه اتفاق افتاده اســت 

)لیست، همان: 161(
با این حال کشــورهای در حال توسعه بسیاری را 
نیز می توان مثال زد که سیاست حمایت گرایی در 
آن ها منجر به مســیرهای دائمی برای جذب رانت 
صاحبان صنایع شــده اســت از این رو چگونگی 
حمایــت صنعتی اهمیت فراوان دارد. لیســت در 
تدویــن سیاســت های حمایت گرایانه موفق هفت 

ویژگی بیان می کند که عبارت اند از:
ســازگاری با منابع طبیعی و انســانی کشــور و . 1

سازگاری با ساختار اجتماعی و سیاسی؛
چندبخشــی بودن )در نظر داشــتن بخش های . 2

سنتی مانند معدن و کشاورزی(؛
تضمین افزایش دائمی تولید صنعتی؛. 3
حمایت در برابر رکود؛. 4
افزایش توان رقابت؛. 5
جذب سرمایه و تخصص خارجی؛. 6
 تاب آوری در برابر حوادث بیرونی.. 7

هــر زمانــی کــه سیاســت حمایتــی دولت ها از 
فعالیت هــای اقتصــادی در چنین ســاز و کاری 
تدوین شــده، ارتقای توان تولیدی همراه با حفظ 
رقابــت در فضای بین المللی رقم خورده اســت؛ 
اقتصادهــای موفق شــرق آســیا نمونــه ای از این 

حمایت گرایی موفق هستند.
درهــمتنیدگیماهیتنظامسیاســیو

نظاماقتصادی
مــواردی کــه در بخش قبــل بیان شــد مهم ترین 
وظایف دولــت از دیدگاه نهادگرایان بــود، اما آیا 
هــر دولتی می توانــد چنین تغییراتــی را در فضای 
اقتصادی ایجــاد کند و از عهــده اجرای صحیح 
چنیــن وظایفی برآید؟ به عبارت دیگر هنوز ســؤال 
اصلی باقی اســت: اگر تنها بــا برخی اصلاحات 
اقتصــادی می تــوان دولت را در انجــام امور خود 
توانمنــد کــرد، چــرا بســیاری از جوامــع هنــوز 
نتوانســته اند در ایجــاد این تغییرات موفق باشــند؟ 
در اینجــا نهادگرایان از زاویــه ای دیگر ارتباط بین 

در ادبیات نئوکلاسیک “
هزینه های مبادله 

صفر در نظر گرفته 
می شوند و به همین 
دلیل در جوامعی که 

هزینه های مبادله 
بالاست پیش فرض 

تئوری نئوکلاسیک 
برقرار نیست. به اعتقاد 

نهادگرایان یکی از 
مهمترین وظایف دولت 

کاهش هزینه های مبادله 
است.
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نظام سیاســی و اقتصادی را به تصویر می کشــند. 
بــه اعتقاد نهادگرایان به ویژه پــس از مطالعاتی که 
نــورث، والیــس و وینگاســت درباره روند ســیر 
تحول جوامع داشته اند، شیوه حکومت اثر مستقیم 
بــر کارکرد اقتصــادی دارد. نــورث در این زمینه 
توضیــح می دهد کــه ماهیت تشــکیل دولت ها از 
ابتدا تا امــروز کنترل خشــونت و ایجاد یک نظم 
اجتماعــی بوده اســت امــا اینکه دولت هــا با چه 
روشــی این نظــم را ایجــاد می کننــد تعیین کننده 
مســیر توســعه کشورهاســت. بر این اساس نورث 
دو نوع نظم دسترســی محدود و دسترســی باز را 
تعریف می کند. در نظم دسترســی محدود روابط 
شخصی اساس سازمان های اجتماعی است و تنها 
افراد متعلق به گروه طبقات خاص امکان تشــکیل 
ســازمان دارند و در نتیجه تعداد سازمان ها محدود 
اســت و اکثریت به طبقه حاکم وابســته هســتند؛ 
دولت در چنین ســاختاری متمرکز اســت و قواعد 
بهره منــدی از حقــوق مالکیــت و تضمین آن تنها 
برای فرادســتان ممکن است؛ برای عموم مردم این 
حقوق یا تعریف نشده و یا ضمانت اجرایی ندارد. 
در مواردی حتی این حقوق توســط خود حاکمان 
تهدید و نقض می شود. در مقابل در نظم دسترسی 
بــاز ســازمان های متنــوع وجــود دارنــد، دولت 
غیرمتمرکز اســت، روابط اجتماعی غیرشــخصی 

است و حاکمیت قانون برای همه وجود دارد.
نکته مهم اینجاســت که هر دو نظم دسترســی باز 
و دسترســی محــدود در تعادل هســتند، اما نظام 
اقتصادی ای که از دل این دو ساختار بیرون می آید 
ویژگی های بسیار متفاوتی دارند. در نظم دسترسی 
محدود، فرادستان با اســتفاده از امتیازات سیاسی 
برای خــود امتیازات اقتصادی فراهــم می کنند و 

رانت هایی کــه از این طریق 
ایجاد می شــود عموماً پایدار 
اســت، اما در نظم دسترسی 
به رانت  باز، مبنای دسترسی 
خلاقیت و نوآوری اســت و 
از آنجــا که امــکان آن برای 
وجود  جامعــه  افــراد  همــه 
رانت ها سریع خلق  این  دارد 
می شــوند و ســریع از بیــن 
 .)1392 )زمانــی،  می روند. 
نظــم دسترســی محدود  در 
بخش مهمــی از جامعه )غیر 
ناراضی  از شرایط  فرادستان( 
هستند و از طریق شورش ها، 
اعتصاب هــا  و  انقلاب هــا 
نظــم موجود را بــرای مدت 
کوتاهی به هم می زنند اما در 
نهایت جامعه در یکی از دو 

قالب تعادلی )دسترســی بــاز در نظام اقتصادی و 
سیاسی یا دسترســی محدود در این دو نظام( قرار 
می گیرد. )همان( ارتباط بین ماهیت نظام سیاســی 
و وظایف دولت و به همین نسبت توسعه اقتصادی 
از همین مســیر ایجاد می شــود. در نظام سیاســی 
دسترســی محدود انگیزه خلاقیــت و نوآوری در 

میــان بخش بزرگی از جامعــه وجود ندارد چراکه 
نســبت به حفــظ و مالکیت دســتاوردهای خود 
اطمینــان ندارند، از طرف دیگــر بخش کوچکی 
از جامعــه با دسترســی به منابع اعتبــاری و رانتی 
می تواننــد موقعیت اقتصادی خلق کنند اما از آنجا 
که این موقعیت ها مبتنی بر امتیازات خاص اســت 
و رقیــب جدی برابر آن ها وجود نــدارد نمی تواند 
عاملی برای رشــد بهره وری در بلندمدت باشــد. 
نــورث به طور خلاصــه ایــن وضعیــت را چنین 
توصیف می کند: »نظام سیاسی حکومت طبیعی، 
نظام اقتصادی را طوری دست کاری و آلت دست 
می کند که رانت تولید کند و در این حالت منطق 
اعطای رانت، کارایی اقتصادی نیســت در حالی 
که در نظم دسترســی باز رانت ارتباط مســتقیم با 
بهــره وری و نــوآوری دارد.« )نــورث، والیس و 
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در نظم دسترســی محدود دولت حقوق مالکیت 
را تضمین می کند اما بــرای گروه های خاص اما 
در نظم دسترســی باز حقوق مالکیت برای عموم 
تدویــن و تضمیــن می شــود. در نظم دسترســی 
محدود بــه دلیل ســهیم نبودن بخــش مهمی از 
جامعــه از دســتاوردهای اقتصادی امــکان برهم 
خوردن نظم و جایگزین شدن آن با نظم دسترسی 
محــدود دیگر وجــود دارد که این منشــأ بزرگ 
بی ثباتــی در یــک ســاختار اســت؛ درنهایت در 
یک نظم دسترســی محدود امتیــازات تجاری و 
مجوزهای داخلــی وجود دارد، اما تنها گروه های 
خاص مرتبط با فرادستان از آن بهره مند می شوند. 
درواقــع دولت در یــک نظم دسترســی محدود 
ممکن اســت نهادهای لازم برای توسعه را ایجاد 
کرده باشــد امــا از آنجا که چارچــوب حاکم بر 
نظام های اقتصاد و سیاســی 
غیرمولد  رانت های  بر  مبتنی 
اســت، کارکــردی متفاوت 
نســبت به همیــن نهادها در 
جوامع دسترســی باز دارند. 
اینجا آن است  نکته مهم در 
اقتصــادی در  تغییرات  کــه 
چنین نظامی نمی تواند بدون 
تغییرات در نظام سیاسی رقم 
بخــورد و در نتیجه نمی توان 
فرآینــد توســعه را محدود به 
برخی اصلاحات موردی در 

فضای اقتصادی کرد.
دسترســیمحدوددر

اقتصادایران
متعــددی  شــاخص های 
را بــرای تعییــن دسترســی 
محــدود، دسترســی بــاز یا 
در حــال گذار بــودن یک سیســتم اقتصادی و 
سیاســی وجود دارد. گردش محــدود نخبگان؛ 
تغییــر افــراد ثابــت در نهادهــای مختلــف در 
بیــن اعضای  حاکمیــت، ارتباط خویشــاوندی 
هیئت حاکمــه، وابســتگی بــه طبقــات خــاص 
)بــرای مثال زمین داران بزرگ یا شــاهزادگان در 

سال های دورتر( نمونه هایی از شاخص های نظام 
سیاسی دسترسی محدود است. در حوزه اقتصاد 
نیــز می توان بــه شــاخص هایی ماننــد دریافت 
مجوزهــای تجاری یــا تولیدی تنها توســط افراد 
معدود، دسترســی به اعتبــارات بانکی و تجمیع 
پول در دســت افراد معدود اشاره کرد. در اینجا 
تنها به اطلاعات موجود درباره دو شاخص آخر 
در حوزه اقتصاد اشــاره می کنیم. گزارشــی که 
در روزنامه شــهروند درباره تسهیلات بانکی در 
کشــور تهیه کرده است مثال خوبی در این زمینه 
است: »بر اســاس تحقیق انجام شده در وزارت 
رفاه، حدود 24 درصد کارکنان دولت توانسته اند 
از وام استفاده کنند و از کل آن هایی که کارمند 
دولــت نیســتند، تنهــا ١٢درصد توانســته اند وام 
بگیرند. به عبارتی، ضریب دسترســی کارمندان 
دولــت بــه وام بانکــی دو برابر افراد شــاغل در 
یک چهارم  است...روستایی ها  بخش خصوصی 
شــهری ها وام گرفته انــد. اگر ترکیــب جمعیت 
شهری/روســتایی را ملاک قرار دهیم، نســبت 
توزیع وام ها بین روســتا و شــهر باید یک به سه 
باشــد. همچنین بر اســاس تحقیق انجام شــده، 
رقــم وام ها در روســتا قابل قیاس با شــهر نبود و 
میزان بســیار کمتری را شامل می شد… فهرست 
بزرگ تریــن بدهکاران به بانک ســرمایه نشــان 
می داد 20 نفر درمجمــوع 6 هزار و 800 میلیارد 
تومــان به ایــن بانــک بدهکارند… بر اســاس 
گــزارش تدویــن برنامه ملی مبارزه بــا فقر، طی 
30 ســال اخیــر ٥٠  درصــد خانوارهــای ایرانی 
تاکنــون از هیچ نوع وامی اســتفاده نکرده اند و 
بیش از ٨٠  درصد تسهیلات بانکی به دو دهک 
ثروتمند رســیده اســت. این دو دهک بیشترین 
معوقه هــای بازپرداخــت وام را دارند. در حالی 
کــه دهک هــای کم درآمد اغلب اقساطشــان را 
به موقــع پرداخــت می کنند.« )کانــال تلگرامی 
مثال  تسهیلات  ارائه  اجتماعی(.  سیاست گذاری 
کوچکی از جا ماندن بخشــی مهمی از جامعه از 
منابع اقتصادی است. در کنار این تجمیع پول در 
دست بخش محدودی از جامعه نیز قابل بررسی 
است. به گفته حسین صمصامی، اقتصاددان، بر 
مبنای آمار بانکی 90 درصد نقدینگی کشــور در 

اختیار 15 درصد افراد جامعه است.
در کنار این دو مورد، وضعیت مجوزهای صادراتی 
برای کالای خــام و نیمه خام، مجوزهای وارداتی 
برای کالاهای غیرضــرور، حمایت طولانی مدت 
و بدون لحــاظ ارتقای کیفیت برای صنایع خاص 
و تضمین صندلی های مدیریتی برای افراد خاص 
در شــرکت های دولتی و خصولتی موارد دیگری 
هســتند کــه می توان بــا منطــق دسترســی باز و 
محــدود در اقتصاد مورد بررســی قرار گیرند. در 
چنین شرایطی سیاســت گذاری در حوزه اقتصاد 
بدون توجه بــه واقعیت های اقتصادی سیاســی و 
نظام حاکمیتی در کشــور نه تنها نمی تواند حلال 
مشکلات باشــد بلکه می تواند به تشدید وضعیت 

نابهنجار اقتصادی نیز کمک کند.■
منابعدردفترنشریهموجوداست

گردش محدود نخبگان؛ “
تغییر افراد ثابت در 

نهادهای مختلف 
در حاکمیت، ارتباط 

خویشاوندی بین 
اعضای هیئت حاکمه، 

وابستگی به طبقات 
نمونه هایی از 

شاخص های نظام 
سیاسی دسترسی 

محدود است.
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اصغرآقــا یک مغــازه نقلی میوه فروشــی دارد. او دو 
ســه روز یک  بار بــه میدان تره بار مــی رود و با وانت 
کرایه، چند جعبه میــوه به مغازه می آورد. همین چند 
جعبــه کفاف مصــرف اهالی دو کوچــه بالاتر و دو 
کوچــه پایین تــر را می دهد. مردم محــل هم اصغرآقا 
را به صفت انصــاف می شناســند. همه چیز به خوبی 
پیش می رود تــا اینکه روبــه روی دکان اصغرآقا یک 
فروشــگاه چندطبقه افتتاح می شود. در این فروشگاه 
از شــیر مرغ تا جــان آدمیزاد پیدا می شــود و از اقبال 
بد اصغرآقــا میوه های مغازه او هــم جزو محصولاتی 
اســت که در این بــازه می گنجند. قیمت هــا هم به 
شــکلی ملموس از مغازه اصغرآقا کمتر اســت. زمان 
زیــادی نمی گــذرد که اصغرآقا چشــم بــاز می کند 
و می بینــد مشــتری های باوفایش جلوی چشــم او از 
پله های فروشــگاه بزرگ بالا می روند و با پاکت های 
میوه ای که زیر بغلشــان زده اند برمی گردند و همسر 
و فرزندانش هم با حقوقی دندان گیر توی فروشــگاه 
مشــغول به کار شــده اند. چندی بعد، اصغرآقا که از 
همیشــه تنهاتر شــده، مغازه را به صاحبان فروشــگاه 
می فروشد و در فروشگاه مشغول به کار می شود. این 
آخر ماجرا نیســت. صاحبان فروشگاه که حالا رقیب 
کوچک خود را از سر راه برداشته اند، قیمت ها را زیاد 
می کننــد و حقوق و مزایای کارگران را کم می کنند. 
حالا یک محله مانده که ناگزیر اســت از فروشــگاه 

خرید کند و اصغرآقایــی که به ناچار 
توی فروشــگاه با مقرری ناچیز صبح 

را به شب می رساند.
قدمــت ایــن داســتان به انــدازه عمر 
شــبکه های اجتماعی است و بسیاری 
از ما ایــن پیام را به دفعــات دیده ایم. 
احتمــالًا پــس از خواندنــش، برای 
دقایقــی به فکر فرورفته ایم و چه بســا 
در میهمانی هــای خانوادگــی درباره 
ســخنوری ها  اصغرآقــا  مظلومیــت 
کرده ایــم. قصه جذابی اســت و آدم 
می تواند ســاعت ها دربــاره آن حرف 
بزنــد، اما آیا در عالــم واقع این اتفاق 
دنبال شــاهد  بایــد  افتــاد؟  خواهــد 
مثال بگردیم و راســتش پیــدا کردن 
میوه فروشــی که به خاطــر افتتاح یک 

فروشــگاه بزرگ شــغلش را از دســت داده و حالا با درآمدی ناچیز در فروشگاه 
مشغول به کار است، کار راحتی نیست. با این  حال کمی که دقیق تر اوضاع را رصد 
کنیم، شــواهد زیادی از تعطیلی کســب  و کارهای خرد زیر فشار عرضه کنندگان 

مدرن کالا و خدمات پیدا خواهیم کرد.
نه می توان و نه لازم اســت با این ســامانه ها که عموماً متکی به دانش جدید است 
بــه مقابله پرداخت. یک دلیل روشــن بــرای پذیرفتن این روند، توجــه محترمانه 
عرضه کنندگان ذکرشــده به حقوق مشــتری اســت. کالایی که در یک فروشگاه 
بــزرگ می خریــم، در مقایســه با مغازه اصغرآقــا گاهی بیــش از 20 تا 30 درصد 
ارزان تر تمام می شــود. پارکینگ و آسانســور هم به راه است و فروشنده ای که با 
حوصله درباره محصول توضیح می دهد. همه این ها و چندین و چند حســن دیگر 
را می توان برای این فروشــگاه ها برشــمرد، اما آیا یک پایش درســت برای بررسی 
معایب آن انجام شــده اســت؟ آیا می دانیم در قبال افرادی که در این فروشگاه ها 
مشــغول به کار شده اند، چند نفر کســب و کار خود را از دست داده اند؟ در این 
میــان قوانین ضد انحصار چگونه اعمال می شــوند؟ آیا در شــرایطی که تولید در 
کشور متکی به واردات است و بسیاری از اجناس عرضه شده وارداتی هستند، این 
شــیوه تبلیغ به مصرف بیشــتر به رونق تولید کمک می کند یــا جیب واردکنندگان 
را پرپــول می کند؟ به نظر می رســد نحوه مواجهه ما با فروشــگاه های بزرگ مانند 
بسیاری از فناوری های جدید اســت که در دهه های اخیر وارد کشورمان شده اند 
و بدون تطبیق با شــرایط بومی، جوری که انگار مرعوبشان شده ایم، آن ها را به کار 

گرفته ایم.
زمانی نظریه های اقتصادی مارکسیســتی بدون توجه به شیوه تولید بومی عیناً تجویز 
می شــد و حالا دنبال تقلید هر آنچه در غرب به راه افتاده هســتیم. سرمایه گذاران 
برخی از این فروشگاه ها خارجی هستند، اجناس عرضه شده هم بیشترشان وارداتی 
هســتند. انگار همه این ها بهانه ای بوده که سرمایه گذار محترم عرب پولی به جیب 
بزنــد و بــازار تولیدکننده ترک و چینــی رونق گیرد. 
بهانــه ای اســت که مرمان کشــوری فقیــر، مختصر 

درآمد نفتشان را به باد دهند!
رشــداقتصــادیشــعارزدهبــاچشــمانی

نیمهباز
چند خطی که در مقدمه ذکر شد تنها اشاره ای کوتاه 
بود به مشکلاتی که این شــیوه عرضه ایجاد می کند. 
به قاعده نمی شــود با این یادداشت کوتاه به این نتیجه 
رسید که این شیوه عرضه نادرست است. مقصود این 
عریضه هم این نیســت، اما واقعیت این است که آنچه 
در جریان است نوعی تقلید عین به عین از اتفاقات رخ 
داده در غرب است؛ بدون توجه آثار مخرب احتمالی 
و بدون هیچ خلاقیتی کــه به تولید ملی کمک کند. 
هــزار و یک راه وجــود دارد کــه از عرضه کالاهای 
داخلی در این فروشــگاه ها حمایت کنیم، اتفاقی که 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه می افتد.

چگونه استارت آپ ها شهر را می بلعند
روایتی از صداهایی که شنیده نمی شوند

احمد هاشمی

سرمایه گذاران برخی از این “
فروشگاه ها خارجی هستند، 

اجناس عرضه شده هم 
بیشترشان وارداتی هستند. 

انگار همه این ها بهانه ای 
بوده که سرمایه گذار محترم 

عرب پولی به جیب بزند و 
بازار تولیدکننده ترک و چینی 
رونق گیرد. بهانه ای است که 

مرمان کشوری فقیر، مختصر 
درآمد نفتشان را به باد دهند!
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درباره اســتارت آپ ها هم اوضاع خیلی بهتر نیســت. 
تاکســی اینترنتی یک نمونه فراگیر این استارت آپ ها 
اســت. ایده ای نو که خیلی زود مــا را مرعوب خود 
کرده اســت و به نــدرت کســی درباره مشــکلات 
احتمالــی آن فکر می کنــد. همه راضی هســتند، از 
مســافر و راننده گرفتــه تا دولت محتــرم که باوجود 
مضیقــه شــدید مالی بــرای وام  دادن دنبال کســانی 
می گــردد که اســتارت آپ راه انــدازی کرده اند. هر 
تغییری چالش هایــی دارد و نکته نغز اینجاســت که 
توجه به این چالش ها کــه بعدها به معضلات فراگیر 
تبدیل خواهند شــد، نقشی در برنامه ریزی های کلان 

ندارد.
ایــدهایبــرایحــلمعضــلتاکســیهای

سرگردان
محدوده مرکزی شــهر پر اســت از تاکسی های خالی 
که پی شکار مسافر دربســتی هستند، راه بندان درست 
می کننــد و گازهای مخل احوال بشــر تولید می کنند. 
تاکســی های اینترنتی راه حل منطقی عقلای بشر به این 
معضل است. دیگر لازم نیست ماشین ها در شهر دنبال 
مســافر بچرخند، مسافر هر جا که باشد تلفن همراهش 
را درمــی آورد و بــا دو تا کلیک آدرســش را به راننده 
می دهد. راننده هم دیگر مجبور نیست بابت نیم ساعتی 

که دنبال مسافر گشته از او کرایه اضافی بگیرد.
با راه اندازی تاکســی های اینترنتی، مســیری را که تا 
دیروز با تاکسی تلفنی محل با 20 هزار تومان می رفتیم، 
حالا با 10 هزار تومان می رویم. گرم و ســردی هوای 
داخل ماشــین و اینکه چه ترانه ای در ماشــین پخش 

شود هم دست خودمان است. 
زمانــی هــم اگــر در صندلی 
نامزدمان  ماشین دســت  عقب 
را یواشکی گرفتیم، یک آقای 
رفتــه  در  بناگــوش  از  ســبیل 
نگاهمان  آینه چپ چــپ  توی 
نمی کند، دستور این است که 
هر اتفاقی به لبخند ختم شود. 
مســافر تا پیش از ایــن مجبور 
بود برود ســر خیابــان و با دو 
سه خط تاکســی خودش را به 
مقصد برســاند. حالا با مبلغی 
جزئی کــه روی مجموع کرایه 
تاکســی  می گــذارد،  پیشــین 
از در خانــه تا محــل کار او را 
می برد. ایــن یعنی یک امکان 
خوب در شــهری که خیلی ها 
با  عمومی  معتقدند حمل ونقل 
وضع مطلــوب فاصله دارد. از 

این بهتر چه می شود؟
نیست حالا  بد  احتیاط  محض 
زاویه دید راوی را تغییر دهیم.

مسافرکشازنوعچهارم
از این به بعد راوی ما راننده تاکســی اینترنتی اســت. 
در این شــهر چند نوع خودرو مســافربر داریم. یکی 
همان تاکســی زرد )نارنجی سابق( است که بیشتر در 
مرکز شــهر می چرخد و دنبال مســافر دربستی است. 
دیگری تاکســی خطی است؛ راننده منتظر می ماند تا 

ماشــین پر شــود و بعد راه می افتد. خطی ها سرقفلی 
دارنــد و راننده هم بایــد از آمادگی بدنی کافی برای 
برخــورد با مســافربرهای گــذری برخوردار باشــد. 
آخری هم مســافرکش گذری اســت که مظلوم ترین 
عضو این صنف اســت. او به قاعده از مسافر دربستی 
و صف های ســرخط نصیبی نمی بــرد و درآمدش از 
دو گروه نخســت کمتــر اســت. ورود فناوری های 
تــازه یک گــروه دیگــر را هم بــه این صنــف وارد 
کرده اســت. راننده های تاکســی های اینترنتی شامل 
بازنشســته های  و  کار  جویــای  درس خوانده هــای 

کم درآمد هستند.
فــرض کنید هفته اول و ماه اول شــروع بــه کار این 
استارت آپ است. تا اینجا همه چیز به خوبی و خوشی 
پیش رفته اســت، مسافران با کرایه ای کم مسیر را طی 
می کننــد و راننده ها هم با یارانه ای که بابت هر ســفر 
از شــرکت مربوطه می گیرند، درآمــد معقولی دارند. 
شــرکت نه تنها بابت معرفی مســافر مبلغــی دریافت 
نمی کند، پولی هم مازاد بر دریافتی راننده به حساب 
او واریز می کند. درآمد راننده های تمام وقت به روزی 
دویســت هزار تومان می رســد. خبر به شهرســتان ها 
می رســد. ســیل جوانان بیکار به ســمت تهران روانه 
می شوند. ســرمایه کار یک خودرو قسطی است که 
پیش پرداخت آن با قرض فراهم شــده است. از اینجا 
به بعد ماجرا درســت همان طور پیش می رود که برای 
اصغرآقای داســتان ما اتفاق افتاد. شــرکت مبلغ مازاد 
را پرداخت نمی کنــد. 15 درصد هم از مبلغ دریافتی 
راننده را به عنوان حق معرفی مسافر دریافت می کند. 
اگر یک راننده مســیری را تا پیــش از این با 10 هزار 
تومان می رفت و 2 هزار تومان 
مازاد هم از شرکت می گرفت، 
حــالا ناگزیر اســت هــزار و 
پانصــد تومان هم به شــرکت 
پرداخت کنــد. 12 هزار تومان 
به 8 هــزار و 500 تومان تبدیل 
شــده اســت تا اینجا یعنی 30 
این  با  درصد کاهش درآمــد. 
 حــال آن جوان شــریف که از 
شــهری دیگر آمده و شــب ها 
در ماشین خود می خوابد، زیر 
بار قســط و بدهی رفته و کار 
دیگری هم ســراغ ندارد. یک 
اصل کلــی هم وجــود دارد؛ 
بنابراین،  با مشتری است؛  حق 
کرایه هــا کمتر می شــود و باز 
آن راننده مقروض ناچار است 
ادامه دهد. درآمــدی را که تا 
چندی پیش با هشــت ساعت 
کار به دســت مــی آورد، حالا 
بــا دوازده و چهارده ســاعت کســب خواهد کرد و 

همچنان ناچار است ادامه دهد.
خدمــاتنویــنیــاکســبدرآمدبــههر

قیمت
راوی بعدی ما شــرکت محترم تاکسی اینترنتی است. 
صاحــب این تجارت، ترجمه یک ایده آزموده شــده 
را در داخل کشــور اجرا کرده اســت. ســرمایه اولیه 

کار هــم کم نبــوده، از تبلیغــات بــرای معرفی این 
خدمــات تا هزینه ســازماندهی ناوگانی که در روزها 
و ماه های نخســت بی مســافری ناچار است از جیب 
مایــه بگذارد. پس از اینکه کار روی غلتک می افتد، 
شــرایط متفاوت خواهد شــد؛ هم در درآمدها و هم 

در هزینه ها.
 هزینه های یک تاکسی ســرویس محلی شامل اجاره 
محــل و پارکینگ، حقــوق ثابت کارکنــان، ازجمله 
پاســخ گوی تلفــن، حســابدار و کارگــر خدماتی و 
هزینه های جاری است. بخشــی از این هزینه ها برای 
یک اســتارت آپ هم وجــود دارد و هزینه هایی مانند 
پارکینــگ و برخــی هزینه های جاری بــه دلیل نبود 
مراجعــه حضــوری از طرف راننــدگان وجود ندارد. 
در عین  حال درآمد این دو تفاوت چشــمگیری با هم 
دارند. اولی به فرض با حدود ده راننده و صد سفر در 
روز ناگزیر به پرداخت این هزینه ها اســت و دومی با 
بیشــتر از 10 هزار سفر. این رقم برای استارت آپ های 
کوچک در نظر گرفته شــده، برای شرکت های نامی 
این عدد به طرز چشــمگیری بیشــتر است. اگر اولی 
ناگزیر باشــد چیزی در حــدود نصف درآمد خود را 
صرف هزینه ها کند، برای دومی این رقم در حدود 1 
درصد خواهد بود. کسب درآمد از راه به ثمر رساندن 
ایده های جدید به خودی خود ناپســند نیســت، اما با 

تبصره ای که کمی بعد به آن اشاره خواهیم کرد.
آسمان؛راویدودزده

آســمان، آخرین راوی این قصه، که بی زبان است و 
برای همین همیشــه آخرین بوده. در شــهری که راه 
نفــس هر روز تنگ تر می شــود و ســاکنانش به جای 
اکســیژن، ذرات ســیاه کربــن را تنفــس می کننــد، 
هــر راه حلی بــرای بهبــود حمل ونقل شــهری بدون 
در نظــر گرفتن میــزان تغییر در آلاینده هــای هوا از 
پیش شکســت خورده اســت. در جایی مانند تهران 
سیاســت گذاری های کلی باید به سمت تشویق مردم 
برای اســتفاده از وســایلی همچون دوچرخه و مترو و 
اتوبوس باشد و حالا برعکس، شهر پر از مسافربرهای 

تک سرنشین است.
تاکسی های اینترنتی الگوی مصرف را تغییر داده اند. 
تا پیش از این بسیاری از مردم فقط در مواقع مشخص 
سوار تاکســی دربست می شــدند، اما حالا خیلی از 
آدم ها مدام و در هر مســیری ســوار اســنپ و تپسی 
می شــوند. این تغییر الگوی مصرف آشــکارتر از آن 
اســت که انکارشــدنی باشــد، با این  حــال در نبود 
پایش های علمــی نمی توان دربــاره جزئیات آن نظر 
داد. این استدلال که ماشــین های آژانس های محلی 
در مســیر برگشــت ناگزیر بدون مســافر برمی گشتند 
و باری به ترافیک شــهر اضافه می کردنــد، در برابر 
این امر که اســتفاده اختصاصی از تاکســی به شکل 
چشــمگیری زیاد شــده رنگ می بازد. تاکسی های 
اینترنتــی هــم بــه ترافیک شــهر افزوده انــد و هم به 
آلودگــی هــوا و معضلاتی نظیــر آن. با همــه این ها 
طرفداران اســتارت آپ ها بر میزان ایجاد اشــتغال آن 
کید زیادی دارند. این پرســش مهم باید پاسخ داده  تأ
شود که ایجاد اشــتغال به چه قیمتی؟ به قیمت تکثیر 
سرطان بین شهروندان؟ افزون بر این باید گفت تعداد 
تاکسی های رسمی شهر تهران بیش از اندازه نیاز این 

هر راه حلی برای بهبود “
حمل ونقل شهری بدون 

در نظر گرفتن میزان تغییر 
در آلاینده های هوا از پیش 

شکست خورده است. 
در جایی مانند تهران 

سیاست گذاری های کلی باید 
به سمت تشویق مردم برای 
استفاده از وسایلی همچون 

دوچرخه و مترو و اتوبوس 
باشد و حالا برعکس، 

شهر پر از مسافربرهای 
تک سرنشین است
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شهر اســت و ورود نیروی جدید قطعاً باعث کاهش 
درآمــد و بیکاری آن ها خواهد شــد. همین حالا هم 
بســیاری از تاکســی تلفنی های محلی تعطیل شده اند 
یا در معــرض تعطیلی قرار دارنــد. این موضوع بیش 
از اندازه آشــکار است که تشویق مردم به مسافرکشی 

راه حل معضل بیکاری نیست.
مصائبیکرانندهاینترنتی

مالکان اپلیکیشن های تاکسی یاب رانندگان خود را با 
این شــعار جذب می کنند: »هر وقت خواستی بیا سر 
کار و هرچقدر دوســت داری کار کــن«. در عمل 
امــا این اتفــاق نخواهد افتاد. در این ســامانه اولویت 
اعلام درخواســت های مســافران به راننده بر اســاس 
نحــوه عملکرد راننده اســت. درواقــع راننده ای که 
تصمیم می گیرد فقط در ســاعات خلوتی خیابان کار 
کند، درآمد زیادی دشــت نخواهد کــرد. او مجبور 
خواهد بود بــرای عقب نماندن از رقابــت با دیگران 
مدام ســاعات کاری خــود را افزایش دهــد. همین 
رقابت اســت کــه او را ناگزیر به کار بــا قیمت های 
کــم می کند. قیمت یک ســفر در ســاعات خلوت 
از ســتارخان تا محله کن 9500 تومان است. با کسر 
پانــزده درصد کمیســیون، مبلغ هشــت هــزار تومان 
برای او باقی می ماند که دســت کم دوســوم از آن را 
باید بابت هزینه بنزین و اســتهلاک کسر کرد؛ یعنی 
هیچ. راننــده تنها هزینه افت قیمت خودروی خود را 

دریافت می کند!
وقتــی پــای درددل رانندگان می نشــینی، حرف های 
زیــادی دربــاره مشکلاتشــان می شــنوی. یکــی از 
رانندگان می گوید: »شــاید اغراق نباشــد که حدود 
نیمی از مسافران پس از سوار شدن از من می خواهند 
جلوی یک عابربانک بایســتم تا پول برداشت کنند. 
این موضوع شــامل توقف های دیگر بــرای خرید از 
مغازه هم می شــود. تا حالا هم هیچ کــدام بابت این 
توقف ها هزینه اضافه پرداخت نکرده اند، درحالی که 
باید این زمان ها در اپلیکیشن ثبت شود و کرایه نهایی 
بر آن اســاس تعیین شــود.« او در ادامــه می گوید: 
»گاهی مســافران تا پانزده دقیقه راننده را دم در نگه 
می دارند. این زمان برای تاکســی های تلفنی که بیش 
از دو برابر کرایه می گیرند، شــاید زیاد مهم نباشــد، 
اما برای ما با این کرایه هــای کم صرف نمی کند. از 
طرفی گاهی یک تذکر کوچک باعث تندی مســافر 
می شــود. من سال ها سابقه کار در آژانس دارم. رفتار 

مسافر با راننده در آن روش خیلی محترمانه تر بود.«
چنــدی پیش ماجرایی بــه نقل از یــک روزنامه نگار 
در شــبکه های اجتماعی پخش شــد از ایــن قرار که 
راننــده آن فرد محترم به دلیل ناآشــنایی با مســیرها و 
بر طبق مســیر نرم افزار مسیریاب، از ورودی محدوده 
زوج و فرد ســر درمی آورد و نرســیده به دوربین های 
ثبــت تخلفــات رانندگــی می ایســتد تا راهــی برای 
خلاصــی از معرکــه بیابد. مســافر عجول شــروع به 
پرخــاش می کند و درنهایت کار بــه برخورد فیزیکی 
هم می کشد. مســافر محترم با لحنی تمسخرآمیز نقل 
می کند که راننــده حتی خروجی هــای بزرگراه ها را 
هــم بلد نبود، بــدون اینکه یادش باشــد خیلی از این 
جوانان در جســت وجوی درآمدی اندک از شهرهای 
دیگر به تهــران آمده اند و بلد نبودن آدرس ها شــاید 

آخرین اشــتباهی است که بتوان دیگران را به خاطرش 
محاکمه کرد. اشتباه بزرگ تر این است که ما به عنوان 
روزنامه نگار به جای اینکه صدای مردم حاشیه نشــین 
باشیم، با لحنی متفرعن از اینکه تلفنچی شرکت گفته 
موضوع را بررســی می کنیم و به شــهادت فرد موثقی 

چون ما در جا حکم صادر نکرده، ناراحت باشیم.
با راننده دیگری صحبت می کنم. او هم معتقد است 
کــه قــرارداد راننده و مســافر یک اتوبــان یک طرفه 
اســت. »بعضی از مســافران توی ماشین هرکاری که 
دوست داشــته باشــند می کنند، ســیگار می کشند، 
با موبایلشــان موســیقی پخش می کنند، شوخی های 
رکیــک می کنند و ســر آخــر هم دوســت دارند از 
همان مسیری که می گویند بروی. خیلی وقت ها این 
تغییر مســیرها برای این است که مثلًا سه نفر هرکدام 
بــه مقصدشــان برســند، درواقع کرایه یک مســیر را 
می دهند و ســه مســیر می روند. در چنین اوقاتی هر 

تذکری منجر به مشاجره می شود.«
این ها بخشی از مشکلات رانندگان تاکسی ها اینترنتی 
بود. تمام این مشــکلات از ترجمــه ناقص ایده های 
دیگر کشورها ناشی می شود. ممکن است همه جای 
دنیا مشکلات این چنینی وجود داشته باشد، اما وقتی 
رانندگان ســندیکا داشته باشــند، می توانند از حقوق 
خود دفاع کننــد. از اقبال بد رانندگان، دولت محترم 
رابطه خوبی با ســندیکاها ندارد و اعضای سندیکاها 

هم خاطره خوشی از نتیجه فعالیت هایشان ندارند!
نــگاهتکبعــدی؛آفــتبرنامهریزیهــای

کلان
موضوع تاکســی های اینترنتی یک امکان چند وجهی 
اســت که آســیب هایی هم دارد. به نظر می رســد به 
مشــکلات این اپلیکیشن ها در برنامه ریزی های کلان 

کمتر توجه می شود.
در وهلــه نخســت بایــد بــه موضــوع تغییــر الگوی 
مصــرف توجه کــرد. همان طــور که گفته شــد در 
موضوع حمل و نقل شــهری مهم ترین مسئله تسهیل 
حمل ونقل پــاک مانند دوچرخه و مترو اســت. این 
مســئله قطعاً ضروری تر از این است مردم با مبلغ کم 
بتوانند خودرو دربســتی کرایه کنند. اگر هم کســی 
قصــد کرایه خودرو را دارد، یعنی قرار اســت با تولید 

مونوکســیدکربن عارضــه ای به شــهر وارد کند، باید 
عوارضــش را پرداخت کند. خبر بد این اســت که تا 
دولت بر این شــیوه حمل و نقل عوارض وضع کند، 
مردم اعتراض خواهند کرد. البته واضح است که بین 
مردم و دولــت به اندازه کافی اعتماد نیســت و وقتی 
این عوارض وضع شــود، مردم شهر فکرشان هزار راه 
مــی رود که این پول ها قرار اســت صــرف چه کاری 
شــود. یک راه اعتمادســازی این اســت کــه درآمد 
کسب شده مســتقیماً در یک حســاب جداگانه قرار 
گیرد و مثلًا صرف تأســیس کارخانه دوچرخه سازی 
شــود و آن دوچرخه ها با شــرایط مناســب در اختیار 
شــهروندان قــرار گیــرد. ایــن پیشــنهاد روی کاغذ 
می تواند میزان سفرهای تک سرنشین با تاکسی را کم 
کند و مردم را به استفاده از دوچرخه ترغیب کند، اما 
اینکه در عمل چه اتفاقی می افتد معلوم نیست. دقت 
کنیــد که در اینجا منظور واردات دوچرخه نیســت و 
مخاطب ما برادران واردکننده نیســتند. حتماً فناوری 
تولید دوچرخه چیزی نیست که ما نتوانیم به آن دست 

پیدا کنیم.
مســئله دیگر رســیدگی به وضعیت اشــتغال رانندگان 
تاکسی های اینترنتی اســت. در نبود سندیکاها حتماً 
بایــد راهکاری برای رســیدگی به نیازهــای رانندگان 
تعبیه شــود. شــرایط قرارداد رانندگان با شرکت نباید 
تنها به صورت اجاره خدمات آن ها باشد، شرکت باید 
ملزم به رعایت تعهداتــی از قبیل بیمه و مزایای دیگر 
در قبــال راننده باشــد. تا آن زمان مســئولان محترم 
نمی تواننــد ادعــا کنند اســتارت آپ ها باعــث ایجاد 

اشتغال شده اند.
همه این ها در صورتی میســر خواهد شــد که قوانین 
ضــد انحصار به نحوی شایســته اجرا شــود. اگر تنها 
یکی دو شــرکت در بازار خدمات را در دست داشته 
باشــند، دیر نیست که با هماهنگی هم به نحو دلخواه 
بــازار را اداره کنند. دولت باید از بخش های مختلف 
زیرمجموعه تاکســیرانی حمایت کند. صلاح نیست 
تاکســی های فرودگاه و راه آهن از رده خارج شوند. 
گســترش اســتارت آپ ها نباید تاکسی ســرویس های 
محلی را به ورشکســتگی بکشــاند. هرکدام از این ها 
کاربردهایی دارند که جایگزین دیگری نمی شود.■
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تکصداییعاملمهمدرسیاســتگذاری
غلط

در ابتــدای این نشســت احمــد میــدری از جایگاه 
معاونــت وزارت رفاه، روند تغییرات فقــر و نابرابری 
در ایران را بررســی کرد. به اعتقاد وی فضای سیاسی 
و اقتصادی کلان در کشــور بر سیاست های انتخابی 
دولت ها اثر مستقیم می گذارد و این سیاست ها نیز اثر 
مســتقیم بر وضعیت معیشت مردم دارد. همین فضای 
سیاســی باعث رقم خوردن موفقیت هــای اقتصادی 
در دوره محمد خاتمی و تشــدید فاجعه بار مسئله فقر 
در دولت محمــود احمدی نژاد بوده اســت. میدری 
می گویــد: »تحولات فقر در دو دهه گذشــته به این 
ترتیب اســت که در دوران اصلاحات میــزان فقر از 
32 بــه 18 درصد کاهش می یابد، امــا پس از دولت 
احمدی نژاد به 30 درصد افزایش می یابد؛ اما چرا این 
اتفاق افتاد؟ فارغ از ویژگی های فردی مســئولان، که 

کیفیت حکمرانی را تحت تأثیر قرار می دهد، فضای سیاســی نیز اثرگذاری مستقیم 
در این روند دارد. در دوران اصلاحات دولت پاســخگو شــد و نهادهایی شــکل 
گرفت که این پاســخگویی را تقویت کرد. در درون حکومت، صداوسیما که تنها 
رســانه منتقل کننده اخبار بود، انرژی زیادی صرف می کرد تا دولت را مورد نقد و 
بررســی قرار دهد؛ این نقد در کاهش خطاهــای تصمیم گیری نقش فوق العاده ای 
داشــت و میزان خطا در نظام اداری ایران را به شدت کاهش داده بود. در آن دوره 
نهادهــای در درون حکومــت نیز منتقد دولت بودند. شــورای نگهبان یکی از این 
نهادها بود. در اواخــر دوران آقای خاتمی که منابع نفتی افزایش پیدا کرد دولت و 
مجلس تصویب کردند که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند. شورای نگهبان 
اعلام کرد که این کار تورم زاســت و تورم خلاف اســلام است، لذا اجازه نداد که 
دولت از حســاب ذخیره برداشــت کند. در مقابل در دوران احمدی نژاد حکومت 
یکپارچه شــد و صدا و ســیما علیه دولت هیچ نقدی نمی کرد. خبرگزاری هایی در 
آن دوران شــکل گرفتند که حتی خبرســازی نیز می کردنــد و هیچ نقدی صورت 
نمی گرفــت و می بینیم درنتیجه آن کشــور در اوج درآمدهــای ارزی با بحران های 

عدیده ای روبه رو شد.«
به اعتقاد میدری کیفیت حکومت تابع چند معیار اصلی اســت و این معیارها تحت 

گزارشی از نشست »بودجه 97 تشدید یا کاهش فقر«

ســامان موسوی: در یازدهم دی ماه سال 96 نشســتی با عنوان »بودجه 97 تشدید یا کاهش فقر« به کوشش معاونت فرهنگی و اجتماعی 
پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی و انجمن علمی و دانشــجویی اقتصاد، برگزار شد. در این نشســت که فرشاد مؤمنی، عضو 
هیئت علمــی دانشــگاه علامه، و احمــد میدری، معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آن حضور داشــتند، مطالب 
مهمی در حوزه سیاســت های فقرزدایی و سیاســت های کلان دولت در حوزه اقتصاد مطرح شــد. این دو اقتصاددان از دو نحله مشــترک 
فکــری، اما از دو جایــگاه متفاوت به توضیح و نقد سیاســت های حوزه رفاه و تأمیــن اجتماعی پرداختند. موضوعات مطرح شــده در این 
همایش حاوی نکات ارزشمندی بود که می توان از آن برای درک چالش ها و تنگناهای حوزه سیاست گذاری در ایران در حوزه های مختلف 

بهره گرفت. در ادامه خلاصه ای از این نشست در اختیار خوانندگان قرار می گیرد.

رفاه قربانی خاموش سیاست های اقتصادی
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تأثیر نظام سیاسی هستند: »کیفیت حکومت را میزان 
فساد در درون جامعه و حکومت، پاسخگویی دولت 
به نهادهای رســمی و غیررســمی، میزان شــفافیت، 
اثربخشــی و کارایی دولت تعیین می کند. تمامی این 
عوامل بســتگی به شــرایط سیاسی کشــور دارد. در 
دوران اصلاحات، احزاب رشــد کردنــد و نهادهای 
مختلف در درون سیســتم اداری شــکل گرفتند که 
این شــرایط سیاسی در کاهش فســاد، ایجاد شفافیت 
و اثربخشــی دولت بســیار نقش داشــتند. در دوران 
احمدی نژاد احزاب سرکوب شدند و نهادهای مهمی 
کارکرد خود را از دســت دادند. وقتی حزب در ایران 
نداریــم، پارلمان حزبی نیز نداریــم به همین دلیل در 
مجلس شاهد حاکمیت افراد به جای احزاب هستیم، 
اما افــراد نمی تواننــد دولت و ســاختار اداری را نقد 

کنند. این یعنی کیفیت نهادها کاهش  یافته است.
به اعتقاد وی امروز دولتی به صحنه بازگشــته اســت 
کــه منتقدیــن جــدی در دوران حکومــت دارد و 
رســانه های منتقد نیز با بودجه هــای عمومی علیه آن 
فعالیت می کنند، لــذا دولت روحانی چه بخواهد چه 
نخواهد دولتی اســت که کمتر خطــا می کند: »این 
دولت آن قدر ســعه صدر دارد که من می توانم در دفتر 
رئیس جمهــوری بگویم برخــلاف پیش بینی وزارت 
اقتصاد اگر قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، تورم 
نه 2 درصد بلکه تا 6 درصد افزایش می یابد. در چنین 
شرایطی باید قدر این فضای نقد را بدانیم و نباید خبر 

بودجه 97، چماقی علیه دولت شود.«
حدبودجهمحدوداست

میــدری بخــش دوم گفته هــای خود را بــه توضیح 
وضعیــت بودجه های مرتبط با بخــش رفاه اجتماعی 
اختصــاص داد. منابــع عمومی بودجه ســال 1397، 
360 هزار میلیارد تومان پیش بینی  شده که از این رقم 
78 هزار میلیارد تومان به بخش رفاه اختصاص دارد؛ 
رقمی که در نــگاه اول به نظر بخش مهمی از بودجه 
را شامل می شــود. توضیحات میدری نشان می دهد، 
ایــن بودجه بیش از آنکه صرف رفاه اجتماعی شــود 
برای پوشاندن کسری های قبلی دولت به کار می رود: 
»78 هزار میلیارد تومــان به رفاه اجتماعی اختصاص 
داده  شــده که عمدتــاً به صندوق های بازنشســتگی 
تعلق می گیــرد؛ یعنی 50 هزار میلیــارد تومان صرف 
صندوق های بازنشستگی می شــود. این رقم هر سال 
نیز افزایش می یابد و تنها بحران یک دولت نیســت و 
بحران کل حاکمیت اســت. درنتیجه برای کلیه امور 
رفاهی دیگر فقط 25 هزار میلیارد تومان باقی می ماند. 
دستگاه های حمایتی که کار مبارزه با فقر را به عهده 
دارند 9200 میلیارد بودجه دارند. بودجه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر 227 میلیارد تومان است. چگونه می شود 
با این بودجه در برابر اعتیاد ایستاد؟ بودجه کمیته امداد 
4700، بودجــه هلال احمر 1200 و بودجه بهزیســتی 
2400 میلیارد تومان که قرار اســت مشــکل معلولان، 
زنان سرپرســت خانوار، طلاق و روسپی گری را حل 
کید میدری در ایــن صحبت ها بر کمبود  کننــد.« تأ
منابع در حوزه رفاه اجتماعی اســت که البته وی برای 
آن راه حل موقتی نیز دارد: »دولت خواســته در سال 
97 به مقررات مربوط به صندوق توسعه ملی تا حدود 
زیادی وفادار بماند و 40 هزار میلیارد تومان را ذخیره 

کند، اما ما به عنوان مسئولان حوزه رفاه پیشنهاد دادیم 
دولت امســال رقمی به صندوق توســعه واریز نکند. 
وقتی دولت نمی تواند تعهدات 17 هزارمیلیاردی تأمین 
اجتماعی را بدهد این یعنی اینکه فشــار به واحدهای 
تولیــدی و مراکز درمانی بیشــتر می شــود، در چنین 
شــرایطی واریز پول به صندوق توسعه اولویت ندارد. 
پولــی که به صندوق توســعه مــی رود باید صرف وام 
 دادن به بخش خصوصی شود، در حالی که می دانیم 
مشکلات بخش خصوصی بسیار کلان تر از آن است 
که با وام دهی حل شود. دولت باید تعهداتش به تأمین 

اجتماعی و بدهی به بانک ها را تسویه کند.«
بخــش دیگر صحبت هــای میدری به سیاســت های 
مبــارزه با فقــر اختصاص دارد. سیاســتهایی که به 
گفته او در ســال 1397 قرار است مبارزه با فقر مطلق 
را هدف قــرار دهد: »طبق شــاخص های بین المللی 
درآمد حداقل برای یک فرد 5/5 دلار در روز اســت 
که بر مبنــای دلار )برابری قدرت خرید( یک خانوار 
پنج نفره نباید کمتر از 700 هزار تومان دریافت کند و 
درآمد کمتر از این میزان فقر شدید محسوب می شود. 
هدف گذاری ما به ســمتی اســت که فقر شدید را از 
بیــن ببریم. البته از ســال 1374 می خواهند این برنامه 
را اجرا کنند اما از آنجایی که سیستم تشخیص وجود 
نداشــت امکان اجرایی شــدن پیدا نکــرد. در حال 

حاضر این سیســتم تشــخیص 
وجــود دارد و اگر دولت منابع 
بدهد این کار شــدنی اســت. 
برآوردها نشان می دهد در حال 
حاضر دو میلیــون و 200 هزار 
خانواده تحت پوشش نهادهای 
داریــم و 800 هزار  حمایتــی 
خانواده با درآمد زیر 700 هزار 
تومان نیز هنوز تحت پوشــش 
سیاســت  اگر  نگرفته اند.  قرار 
مقابله با فقر شدید محقق شود 
شــمار مددجویان دو نهاد به 3 
دولت  می رسد.  خانوار  میلیون 
بودجــه این 800 هــزار خانوار 
اضافه را در بودجــه قرار داده 

است.«
بــا این  همــه معاونــت وزارت 
کیــد دارد که این  رفاه نیــز تأ
آمــار نمی تواند چهــره واقعی 
فقر را در کشــور نشــان دهد. 
فقر 32 درصــدی که در زمان 
پایان دولت دهم وجود داشت 
هنوز به قوت خود باقی اســت 
و شــاید تنها 1  درصدی از آن 
کاهــش  یافته باشــد. از این رو 
سیاســت های مقابله بــا فقر و 
نابرابــری هنــوز هــم اهمیت 

بسیاری دارد.
چرااحمدینژاد؟

ســخنران دوم این نشست فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و 
عضو هیئت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه علامه، 
بــود. وی صحبت خود را با نقد به اصلاح طلبان آغاز 

کــرد. به گفتــه او، اصلاح طلبان هرگز به این ســؤال 
پاســخ ندادند که با وجود نقاط قوت دوره خاتمی در 
مقایسه با احمدی نژاد، در طول دوره هشت ساله خود 
چــه خطای راهبردی ای کردند کــه پس  از آن فردی 
مثل احمدی نژاد از سیاســت ایران سر درآورد. وی از 
این زاویه، نقد منصفانه سیاســت های اقتصادی دولت 
روحانی را اقدامی دانســت که هر فرد دلســوز کشور 
باید آن را در نظر داشــته باشد: »برداشت ما این است 
که اگر آن ســهل انگاری ها و خطاهای راهبردی پنج 
سال گذشــته در دولت روحانی استمرار داشته باشد، 
امکان رویکرد گزینه ای بدتر از احمدی نژاد در 1400 
پدید می آید. این در حالی است که کشور دیگر تاب 
تکرار کســی مانند احمدی نژاد را ندارد. ما به ســهم 
خود از روی دلســوزی این تلاش مشــفقانه را انجام 

می دهیم و هشدارهای لازم را خواهیم داد.«
کید بر مناسبات  وی نقد سیاســت های روحانی را با تأ
رانتی اقتصاد ایران آغاز کرد: »مشــکل اقتصاد ایران 
روی اصل رانتی بودن مناســبات نیســت. مشکل سر 
کانون های اصابت رانت اســت. احمدی نژاد عدالت 
اجتماعــی را بد نگاه کرد و کشــور را بــه این مرحله 
رســاند، روحانی بی اعتنایی به عدالت اجتماعی دارد 
که این روی دیگر ســکه اســت. راه نجــات ایران از 
توســعه عادلانــه می گــذرد. اگر عدالــت اجتماعی 
در مرکــز سیاســت های دولت 
بدنام خواهند  نباشد، هم خود 
شــد و خاطره ای بــد از خود 
اوضاع  هم  می گذارنــد،  به جا 
کشور ناهنجارتر خواهد شد.«

مؤمنــی کانون اصلــی بحران 
کلــی  جهت گیــری  در  را 
و  دانسته  دولت  سیاســت های 
کیــد می کند تــا زمانی که  تأ
کلی  جهت گیری هــای  ایــن 
اصلاح نشود تخصیص بودجه 
بــرای مواجهه با فقر کارســاز 
نیســت: »ما باید کمک کنیم 
کانون هــای اصلــی بحران که 
اندیشــه های منحط بازارگرایی 
را که در یک اقتصاد سیاســی 
برمــلا  دارد،  وجــود  رانتــی 
می گویم  اطمینــان  بــا  کنیم. 
که موتور بســط دهنده فقر در 
ســال 97، فعال تر از پنج سال 
قبل خواهد بــود. باید کمک 
کنیــم خطاهای راهبردی ســه 
را  دهه گذشــته کــه کشــور 
دچــار ورشکســتگی مالی در 
همه ســطوح کــرده و مردم را 
به فلاکت و فقــر دچار کرده 
اســت، همچنین تولیدکننده را 
به بدترین شرایط تاریخی خود 
شود.  اصلاح  اســت،  رسانده 
کانون اصلی بحران، جهت گیری های سیاسی دولت 

است.«
وی سیاست افزایش قیمت ها که از طرف کارشناسان 

پژوهش های ما در وزارت “
کار نشان می دهد اگرچه 

24 درصد یارانه انرژی 
را دهک ثروتمند جامعه 

استفاده می کند، اما 
سهم هزینه های انرژی 

در خانوارهای فقیر 
بیشتر است. این بدان 

معنی است که با افزایش 
قیمت حامل های انرژی 

خانوارهای کم درآمد 
آسیب بیشتری 

می بینند. همچنین 
آمار نشان می دهد 

از سال 88 تا 95 از 
ناحیه سیاست افزایش 

قیمت ها بیش از 1 
میلیون و 400 هزار 

شغل در دهک های فقیر 
از بین رفته است
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دولتی تبلیغ می شــود را سیاســتی فاجعه بار خواند که 
در وهلــه اول دولت را متضرر می کند: »اگر حســن 
روحانــی فریب کارشناســانی را می خورد که به دروغ 
و غلــط می گویند اگر در قیمت های کلیدی دســت 
ببریم، نــرخ ارز را گران کنیــم، حامل های انرژی را 
گــران کنیــم، بــه ازای آن این میزان شــغل به وجود 
می آید، بر حسن روحانی حرجی نیست؛ زیرا تخصص 
اقتصادی نــدارد؛ اما از دکتر میــدری که در وزارت 
کار مشــغول اســت، انتظار داریم همه خسارت های 
اشــتغال زدایانه بســته سیاســتی تعدیل اقتصادی را به 
رئیس جمهــور گوشــزد کند. این یــک بحث نظری 
نیســت که دســت کاری قیمت ها روی زندگی مردم 
تأثیــر دارد؛ بلکه واقعیت های محرز شــده ای اســت 
که نشــان می دهد در ســه دهه گذشــته دست کاری 
قیمت های کلیدی، به مثابه ابزاری برای کسب درآمد، 
یک توهم فاجعه ســاز بوده اســت. بر اســاس اسناد 
منتشرشــده دولت کــه اصــولًا محافظه کارانه ترین و 
خوش بینانه ترین ســناریوها را اعلام می کند، هر یک 
واحد کسب درآمد از محل قیمت های کلیدی، بیش 
از 3, 4 برابــر برای دولت ضرر ایجاد می کند؛ بنابراین 
ما می توانیم از خود ســؤال کنیم که چه نیروهایی در 
کار هستند که سیاســت گذاران کلیدی کشور به این 
نکته ها که بارها تکرار شــده، بی اعتنایی می کنند. از 
یک ســو دولت را به ســمت فروپاشی مالی می برند و 
از ســوی دیگر بر گستره فقر و فساد اضافه می کنند و 

تولیدکننده را با فاجعه روبه رو می کنند.«
این انتقادی اســت که میدری نیز بــا آن توافق دارد و 
اشــاره می کند، در ایــن زمینه گزارش هــای جامعی 
در وزارت کار تهیــه  شــده و در اختیار رئیس جمهور 
قرار گرفته اســت: »پژوهش های مــا در وزارت کار 
نشــان می دهد اگرچــه 24 درصــد یارانه انــرژی را 

استفاده  ثروتمند جامعه  دهک 
می کنــد، اما ســهم هزینه های 
انــرژی در خانوارهــای فقیــر 
بیشــتر اســت. این بدان معنی 
اســت که بــا افزایــش قیمت 
انــرژی خانوارهای  حامل های 
بیشــتری  آســیب  کم درآمــد 
می بینند. همچنین آمار نشــان 
می دهــد از ســال 88 تا 95 از 
ناحیه سیاست افزایش قیمت ها 
بیــش از 1 میلیــون و 400 هزار 
شغل در دهک های فقیر از بین 

رفته است«
گناهعرضه،تنبیهتقاضا

افزایــش  سیاســت  مؤمنــی 
قیمت هــا را تنبیه بخش تقاضــا می داند. در حالی که 
مشــکلات اصلی در حوزه اتلاف انــرژی مربوط به 
بخش عرضه است و این بدان معنی است که سیاست 
افزایش قیمت ها از مبنا هدف گذاری اشــتباهی دارد: 
»در دولــت احمدی نــژاد نیز ما همین نقــد را مطرح 
کردیم. پس از مدتی وقتی پاســخ قانع کننده ای برای 
نقدهای مطرح شده داده نشد. مدیرعامل وقت شرکت 
توانیر تأیید کرد که مشــکل اتلاف انرژی در ســمت 

عرضه است، اما هدف از افزایش قیمت برق، اصلاح 
ســاختار صنعت برق است تا این اتلاف کاهش یابد. 
با  وجود ایــن، بعد از 4 برابر شــدن قیمت این حامل 
انرژی، نه تنها ذره ای از سرمایه گذاری وعده داده شده 
اتفاق نیفتاد؛ بلکه تا پایان سال 95، بدهی انباشته توانیر 
به بیش از 32  هزار میلیارد تومان رســیده اســت. این 
مســئله چند جای دیگر باید تجربه شود که ما متوجه 
شویم از طریق بازی با نرخ ارز و قیمت های کلیدی، 
راه به جایی نمی بریم؟ این دست کاری ها زمینه تعرض 
بــه حقوق مالکیت مردم را فراهم کرده و به منزله زدن 

جیب فقرا و چاق کردن غیرمولدها خواهد بود.«
وی در ادامــه بــه صحبت های شــهردار جدید تهران 
اشــاره کرد که معتقد است رویکرد دولت در مواجهه 
با مســائل حمل ونقل شــهری مانند رویکــرد دولت 
قبل اســت. این یعنــی حمل ونقل عمومــی کماکان 
نقص های بســیاری دارد و درواقع بسترســازی لازم و 
ایجاد زیرســاخت برای افزایش قیمــت به هیچ عنوان 
محقق نشده اســت. درواقع به اعتقاد مؤمنی افزایش 
قیمت یک سیاســت تابو نیســت بلکه مرحله آخر از 
یک مجموعه سیاســت است و در صورتی اجرای آن 
نتیجه مثبت دارد که پیــش از آن مراحل قبلی محقق 

شده باشند.
وی نقد بعدی خود را به ریشــه های روش شــناختی 
رویکرد نوکلاســیک به مســئله فقر و نابرابری وارد 
کــرد و توضیح داد در ایــن رویکرد فقر امری فردی 
اســت و مقابله بــا آن به صورت سیاســت ترحمی و 
توزیع پول صورت می گیرد در حالی که این رویکرد 
از مبنا غلط اســت: »وقتی باسیاســت غلط هر روز 
فاجعــه جدیدی در زندگــی افراد ایجــاد می کنید، 
بی انصافی اســت که فقر افراد را ناشــی از عملکرد 
خودشــان بدانیم«. وی بر مبنــای تجارب جهانی و 
داخلی شــوک قیمتی را نمونه 
فاجعه بار  بــارز سیاســت های 
کــرد:  تصریــح  و  دانســت 
»شــوک های قیمتی، خصلت 
بــازی  دارد.  اشــتغال زدایانه 
بــا قیمت های کلیــدی زمینه 
تشــدید و تعمیق رکود تورمی 
را فراهم می کنــد و این یعنی 
تشدید فلاکت. رشد فلاکت 
بیکاری در  تــورم و  )مجموع 
یک کشور( در مقایسه با دوره 
بهتر شده  به ظاهر  احمدی نژاد 
است؛ اما این مسئله اغواگرانه 
است که حســن روحانی باید 
نرخ  اگرچــه  شــود.  متوجــه 
تورم در دوره اول ریاســت جمهــوری واقعاً کاهش 
چشمگیر یافته؛ اما وقتی افزایش شکنندگی قیمت ها 
بــا تعمیق رکــود و کاهش تعداد شــاغلان خانوارها 
همراه می شــود، معلوم اســت که آن ها را به عصیان 
می کشــد. با دســت کاری قیمت ها دولت به سمت 
ورشکســتگی می رود. به این ترتیب از انجام وظایف 
اساســی خود؛ یعنی فراهم کردن تغذیه مناسب برای 
جامعه، ســلامت و آموزش وپرورش طفره می رود و 

به این ترتیــب بار فقرا را افزایش می دهد. از ســوی 
دیگــر وقتی هزینه های مبادله افزایش و امنیت حقوق 
مالکیــت کاهــش یافــت، ریســک گریزی بخش 
خصوصــی مولد افزایــش می یابــد و بنابراین دولت 
ناگزیر می شــود کــه تصدی گری خــود را افزایش 
دهد. این یک اقدام ضد توسعه ای است که از طریق 
از میــدان به درکردن بخش خصوصی مولد، اثر خود 

را نشان خواهد داد.«
وی در ادامه با اشــاره بــه پژوهش های صورت گرفته 
به توضیح برخی از مهم ترین ابعاد فقر پرداخت: »در 
حــال حاضر فاصله بین دهک ها و شــاخص ضریب 
جینی نمی تواننــد واقعیت فقر را در کشــور به خوبی 
نشــان دهند. یکی از مهم ترین وجوه فقر در کشــور 
فقر مسکن است. محاسبات انجام شده نشان می دهد 
یک کارگــر معمولی اگر بخواهد خانه بخرد باید کل 
حقوق خود را برای 94 تا 120 ســال پس انداز کند در 
حالی که متوسط جهانی این شاخص پنج سال است. 
باید دید سیاســت های گذشته چه جهتی داشته اند که 
چنین فضای رانت و کسب سود غیرمتعارفی در حوزه 
مستغلات ایجادشده اســت.« وی همچنین به میزان 
سود ســپرده های بانکی اشــاره کرد به طوری که اگر 
کل سود پرداختی در یک سال را بر تعداد افراد جامعه 
تقســیم کنیم ســهم هر فرد 200 هزار تومان می شود. 
این در حالی اســت که توزیع این ســود بسیار نابرابر 
است و 90 درصد سپرده ها در اختیار 6 درصد جامعه 
قرار دارد. دولت بر اثرات منفــی یارانه های پرداختی 
کید می کند اما بــه این بخش از هزینه های  همواره تأ
ربوی هیچ اشاره ای نمی کند که کل اقتصاد را تحت 

تأثیر قرار می دهد.
سهمحورمهماصلاحات

این عضو هیئت علمی دانشــگاه علامه درنهایت ســه 
محــور مهم و اصلی بــرای اصلاح اقتصــادی عنوان 
کــرد: »محور نخســت اصــلاح بودجه اســت. در 
بودجه هــای دولــت یازدهم و دوازدهــم می بینیم که 
همواره رشد متوســط هزینه ها به اندازه چشمگیری از 
رشــد تورم در آن ســال بیشتر بوده اســت. این نوعی 
خوگرفتگی به ولنگاری در ســاختار هزینه است و در 

گام نخست باید این مسئله اصلاح شود.
محور دوم این اســت که ما با یک نوع تسخیرشدگی 
دولــت به نفع غیرمولدها و علیــه مولدها و عامه مردم 
روبه رو هســتیم. دولت در زمان بودجه نویسی بخش 
مالیاتــی، بیشــترین ســهل گیری را بــرای مالیات بر 
ثروت در پیش گرفته اســت و ســخت ترین فشــارها 
را بــه تولیدکننــدگان و عامه مــردم وارد می کند. این 
مســئله باید تغییر کند. محور کلیدی ســوم این است 
که دولت اگر می خواهد نیروی محرکه توســعه باشد، 
باید از سیاست های ناامن کننده حقوق و سیاست های 
بی ثبات کننــده اقتصاد کلان دســت بــردارد تا رونق 
اقتصادی ایجاد شود و دولت عایدی خود را از طریق 

مالیات تأمین کند.«
به گفتــه وی: »دولتی که اهتمامی به توســعه ندارد، 
به دنبال سیاســت هایی می رود که افزایش هزینه های 
مبادله را به دنبال دارد و فشــار غیرعادی به تولیدکننده 

و مردم وارد می کند.«■

“ باسیاست  وقتی 
غلط هر روز فاجعه 
جدیدی در زندگی 

می کنید،  ایجاد  افراد 
که  بی انصافی است 

فقر افراد را ناشی از 
خودشان  عملکرد 

بدانیم
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آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین فعالیت اجتماعی 
کشــور بخش وســیعی از جامعــه شــامل میلیون ها 
دانش آمــوز و اولیای  آن هــا، معلمان ، ســازمان ها و 
نهادهای مختلف را درگیر می کند که همه به نوعی در 
تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان و در شکل گیری 
شــخصیت آنان نقش دارند. از ایــن  جهت هریک 
از مســائل نظام آموزشی و شــیوه های برخورد با آن 
می تواند به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم گروه های 

وسیعی را تحت تأثیر قرار دهد.
در بخش اول مقاله ناتوانی مدارس کشــور در حفظ 
و نگهداشــت تعداد قابل توجهی از دانش آموزان در مدرســه، بررســی شد و دیدیم 
کــه چگونه ترک تحصیل دانش آموزان علاوه بر تباه شــدن اســتعدادهای فردی و 
ایجاد یأس و ناامیدی در خانواده های بی شمار، تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی، 
اجتماعی و اخلاقی کشور اســت. در بخش اول مقاله به نقش و مسئولیت خانواده 
و مدرســه در پیشگیری از مســائل تحصیلی، رفتاری دانش آموزان و شیوه های مؤثر 
حمایت از آنان به تفصیل اشــاره شد، اما مســئله ترک تحصیل، مشکل خانواده ها یا 
مدرسه به تنهایی نیســت. آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان مسئولیت همه افراد 
جامعه اســت و در صورتی می توان از مدیران و معلمان چنین مســئولیت عظیمی را 
انتظار داشــت که مدرسه مورد حمایت کامل دولت، نهادهای رسمی، غیررسمی و 

مردمی قرار گیرد.
در این بخش برخی از مســئولیت های دولت و مــردم در مقابله با این معضل بزرگ 
اجتماعی با اشاره به تجربه های کشورهایی بررسی خواهد شد که در مهار کردن این 

پدیده موفق بوده اند.
نقشدولت

طبیعتاً انتظار از دولت برای رسیدگی و پیگیری مسئله ترک تحصیل به مراتب بیش از 
ســایر نهادهای اجتماعی است. با اینکه بسیاری از نظام های آموزشی در آسیا، اروپا 
و امریکا همچنان با این پدیده روبه رو هســتند برخی از کشورها توانسته اند به سبب 
گاهی از عواقب ناگوار آن و با اراده جدی مســئولان و مردم و بهره گیری از کلیه  آ
امکانات موجود در پیشــگیری و کاهش این پدیده موفقیت چشــمگیری به دست 
آورند. برخی از رویکردهای مؤثر پیشــگیری و مقابله بــا ترک تحصیل نوجوانان را 

می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
تأسیسنظامنظارتبرکیفیتآمادهسازیمعلمانآینده

شکی نیست که حفظ و نگهداری دانش آموزان در مدرسه با ایجاد فضای آموزشی، 
برنامه و روش های مناســب یادگیری، وجود مدیران و معلم هایی را می طلبد که پیش 
از ورود به دوره تربیت معلم، صلاحیت های اولیه برای حرفه تدریس و کار در مدرسه 
را داشــته باشــند: برخورداری از شــخصیت سالم، شــناخت خود، داشتن نگرشی 
مثبــت به کودکان و باور به ظرفیت و توانمندی های آنان و ... دوره های تربیت معلم 
می تواند تنها بخشــی از ضروریات حرفه معلمی را در دانشــجوی متقاضی این رشته 
رشــد دهد. موفقیت در حرفه تدریس منوط به وجــود مجموعه ای از خصوصیات 

ذاتی و مثبت برای تدریس و کار با دانش آموزان متفاوت، در فرد داوطلب است.

با اینکــه گردآوری مراکز تربیت معلم در دانشــگاه فرهنگیــان را می توان در حکم 
مهم ترین اقدام آموزش و پرورش در ســال های اخیر برای اعتباربخشــی و هماهنگ 
کردن آموزش معلم ها تلقی کرد، اما از آن رو که آماده سازی معلمان و سایر اعضای 
مدرســه در مراکز دانشگاهی دیگری نیز انجام می گیرد اقدام مؤثر بعدی را می توان 
تأسیس سازمان یا یک نظام علمی، کاربردی و مستقل در سطح دولت برای نظارت 
و هماهنــگ کردن کلیــه برنامه ها و فعالیت هــای مرتبط با تربیت معلم در کشــور 
دانســت. این نظام رسمی با گذر از ســنت های قدیمی تدریس و یادگیری کودکان 
می توانــد با نظارت بــر داوطلبان حرفه معلمی، از میان برجســته ترین و باهوش ترین 
آنان1 بر کیفیت آموزش در این مراکز و تجربه های عملی دانشــجویان نقش مؤثری 
ایفا کند. از وظایف عمده این نظام که در بسیاری از کشورهای پیشرفته فعال است، 
کمک به تشــخیص دقیق نیازهای آموزشــی، حرفه ای و روان شناسی معلمان آینده، 
تضمین کیفیت آموزش و ارزشیابی دانش آموختگان در پایان دوره تربیت معلم است.
انتخابمدیرانشایستهبرایمدارسوتأمینرشدحرفهایآنها

انتخاب مدیران باصلاحیت برای مدارس از مهم ترین عوامل بهبود کیفیت آموزش و 
پرورش و ایجاد تغییر و تحول در مدرسه محسوب می شود. انتخاب مدیر را نمی توان 
بر اساس سلیقه شخصی یا گرایش های سیاسی انجام داد. انتخاب مدیر در نظام های 
آموزشــی برخی از کشــورهای پیشــرفته معمولًا از میان معاونین مدارس، با بررسی 
صلاحیت علمی، شــخصیت متعادل داوطلب، با توجه به رشــته تحصیلی و سوابق 
حرفــه ای وی، از طریق آزمون و مصاحبه های دقیق و اختصاصی انجام می گیرد. با 
چنین شــرایطی مسئولیت مدیر برگزیده برخلاف آنچه در کشور ما معمول است، به 
برقراری نظم و ترتیب، کســب اطمینان از حضور و غیاب کارکنان و دانش آموزان و 
انجام وظایف سنگین اداری یا خدماتی یا اموری محدود نمی  شود. در کشور کانادا 
زمانی که قرار اســت مدیری تا شش ماه آینده بازنشســته شود، کمیته ای در منطقه 
آموزشی برای بررسی شرایط داوطلبان مدیریت آن مدرسه تشکیل می شود و مدارک 
متقاضیان این پســت را بر اساس رشته تحصیلی، دوره های تخصصی گذرانده شده، 
گاهی داوطلب از  گاهی وی از مسائل آموزشــی و اجتماعی و میزان آ شــناخت و آ
انتظارات و نیازهای ساکنان منطقه مورد مطالعه قرار می دهد. این کمیته سپس نتیجه 
بررســی خود را به اداره کل آموزش و پرورش برای انتخاب نهایی و تأیید اداره کل 

اعلام می کند.
نکته مهم این اســت که به محض انتخاب مدیر جدید توســط اداره کل و در شروع 
تصدی پســت مدیریت، نام وی در فهرســت شــرکت کنندگان دوره آموزش ضمن 
گاهی خود از مدیریت  خدمــت مدیران تازه کار قرار می گیرد تــا او بتواند دانش و آ
آموزشــی را زیر نظر اســاتید و مدیرانی با ســوابق درخشان آموزشــی، تکمیل کند 
و تجربه های خود را ســازمان دهــد. طبیعتاً چنین مدیری که با تخصص در رشــته 
تحصیلــی مربوطه، قبولــی در آزمون های مدیریت و دارا بودن ســوابق موفقیت آمیز 
آموزشــی پله های شایســتگی را طی کرده است، از ثبات شــغلی بیشتری برخوردار 

خواهد بود و نمی توان او را به سادگی با حکم رئیس ناحیه یا اداره کل برکنار کرد.
بازگرداندنترکتحصیلکنندگانبهمدرسه

از روش هــای مؤثــر حمایــت دولت از کــودکان و نوجوانانی که بــه خاطر ضعف 
تحصیلی، نارضایتی از مدرســه یا مســائل خانوادگی ناچار به ترک مدرسه شده اند، 

مقابله با ترک تحصیل دانش آموزان؛ مسئولیتی همگانی

زهرا بازرگان



65 اسفند 96 و فروردین 97شـماره  108 

ایجــاد تمهیداتی برای بازگرداندن آنــان به تحصیل و 
ارائــه فرصتی دوباره به آن ها برای یادگیری و کســب 
مهارت هــای لازم برای زندگی اســت. در اینجا لازم 
اســت به این نکته اشاره شــود که منظور از بازگشت 
به تحصیل لزوماً مراجعه به همان مدرسه سابق نیست؛ 
زیرا اگر شــرایط تحصیل دانش آموز در مدرســه تغییر 
نکنــد و حضور او در مدرســه تکــرار تجربه های تلخ 
گذشــته باشــد او دیر یــا زود دوباره مدرســه را ترک 
خواهد کرد. لازمه بازگشت دوباره به تحصیل، ایجاد 
مدارس یا آموزشــگاه هایی با ساختار، محتوا، برنامه ها 
و روش های آموزشــی و شــیوه های ارتباطی متفاوت 
است. هدف از ایجاد این نوع آموزشگاه ها برای ادامه 
تحصیل نوجوانانی که پشــت به تحصیل کرده اند این 
اســت که آنان بتوانند تجربه موفقیت آمیز و منحصر به 
 فردی را در این مکان به دســت آورند و با ایجاد رابطه 
صمیمی با مدرســه و همسالان تجربه های تلخ گذشته 
از مدرسه را به فراموشی بسپارند. مسئولیت بازگرداندن 
ترک تحصیل کنندگان به مدرسه در کشورهای مختلف 
معمولًا بــه عهده ســازمان های دولتی اســت، اما در 
برخی از موارد شــهرداری ها، مؤسسه ها و سازمان های 
غیردولتی و مردمی هم در این رسالت پرمعنا و انسانی 

مشارکت دارند.
ملــزمکــردنمــدارسبــهتهیــهواجرای

برنامههایمقابلهباافتوترکتحصیل
از رویکردهــای مؤثــر پیشــگیری از تــرک تحصیل 
دانش آموزان، ملزم کردن همه مدارس به تهیه و اجرای 
برنامه های مدونی اســت که از ســال اول دبســتان به 
پیگیری عملکرد درسی و رفتاری کودکان به خصوص 
دانش آموزان آســیب پذیر و حمایت از آنان می پردازد. 
به طور مثال در کشــور فرانســه از سال 2003 بر اساس 
قوانین آموزش و پرورش، همه مــدارس باید برنامه ای 
برای پیشــگیری از افت تحصیلــی و تضمین موفقیت 
دانش آموزان خود داشــته باشــند. در این کشور برای 
تصمیم گیــری درباره کودکانی که دچار مشــکلات 
یادگیری اند، برنامه ای برای تســلط آنان به دروس پایه 
در کلاس تعیین می شود. در این برنامه همه معلم های 
یــک  پایه برای کمک به این قبیــل دانش آموزان باهم 
همــکاری می کننــد و از تجربه های مفیــد یکدیگر 

بهره مند می شوند.
از فعالیت هــای مفیــد دیگــر در کشــور فــوق، تهیه 
برنامه هایــی بــرای دانش آمــوزان نیازمند بــه حمایت 
مدرســه ازنظر درســی، عاطفــی و رفتــاری زیر نظر 
شورای معلمان است. در این شوراها که به طور مرتب 
تشــکیل می شــود پس از تبادل نظر درباره هریک از 
دانش آموزان که دچار مشــکلات درسی یا رفتاری اند 
درباره نوع برنامه مورد انتظار و نحوه اجرا و ارزشــیابی 

برنامه تصمیم گیری می شود.
در کشــور بلژیک مراکز مشــاوره )PMS(2 مســتقر 
در منطقه آموزشــی بــا بازدیدهای مرتــب از مدارس 
منطقه، مدیران و معلمان را در مورد مســائل مربوط به 
بهداشت روانی، سلامت جسمانی و کمک به تقویت 
مهارت های اجتماعــی دانش آموزان یــاری می دهند 
و بــر کار و عملکــرد مدرســه برای بهبــود وضعیت 

دانش آموزان آسیب پذیر نظارت دارند.
فعالیت های پیشــگیرانه این مراکز، خیلی زود پیش  از 

اینکه مشــکلات کودکان تثبیت شود، آغاز می شوند. 
بدین معنی که گروه های ســه نفره از این مراکز شامل 
یک روان شناس مدرسه، یک مربی بازپروری روانی-

حرکتی و یک مربی آموزشــی-تربیتی، همه کودکان 
مدرســه را از نظــر رفتار و ســازگاری بــا محیط مورد 

مشاهده دقیق قرار می دهند.
در کشور فوق خدمات حمایتی برای دانش آموزان در 
پیشگیری از مشــکلات احتمالی درسی و رفتاری سه 

نوع است:
1. کمــک به رفع مشــکلات شــناختی دانش آموزان 

)خدمات آموزشی و تربیتی(؛
2. کمک به رفع مشکلات عاطفی، هیجانی )خدمات 

روان درمانی(؛
3. کمک به تســهیل مشارکت اجتماعی نوجوانان در 

جامعه )راهنمایی تحصیلی و شناختی(؛
شکی نیســت که با توجه به وحدت شخصیت انسان 
این ســه محور به یکدیگر وابسته اند. این نوع خدمات 
دولتی می تواند همه یا برخی از شاگردان را دربر گیرد.
تبعیضمثبت:مدارسیکهبایددراولویت

قرارگیرند
از رویکردهای مؤثری کــه می توان برای کاهش افت 
تحصیلی به ویژه در مناطق محروم و مدارس پرجمعیت 
به کار گرفت طرح »تبعیض مثبت«3 اســت. بر اساس 
ایــن طرح در بیــن محله های شــهرهای بزرگ یک یا 
چند منطقه بر اســاس معیارهــای خاص و تحلیل های 
جامعه شناســانه در حکــم منطقــه اولویــت دار ازنظر 
آموزش و پرورش4 انتخاب می شــوند. معیارهای فوق 
می توانــد موقعیت جغرافیایی منطقــه، بافت اجتماعی 
ساکنان مانند سطح سواد، وضعیت اقتصادی و شغلی 
اولیا، وجود دانش آموزانی با زبان و فرهنگ متفاوت از 
زبان غالب در مدرســه و از همه مهم تر ضریب بالای 

افت تحصیلی باشد.
هــدف از انتخاب منطقه به عنــوان منطقه اولویت دار، 
پیشــگیری و مقابله با عقب ماندگی درســی و به انزوا 
کشــیده شــدن کودکان و نوجوانان مناطق حاشیه ای 
و محــروم شــهرهای بزرگ اســت. به طــور مثال در 
کشــورهای فرانســه و بلژیک بر اساس سیاست فوق، 
مناطقــی در هر شــهر بــا گــزارش بازرســان و تأیید 
مقامات آموزش و پرورش با عنوان اولویت دار انتخاب 
می شــوند. مراحل اجرایی این طرح را می توان به شرح 

زیر خلاصه کرد:
پس از انتخاب منطقه، گروهی از معلم ها، یک کمیته 

اجرایی بــرای تهیه پروژه ای در مقابله با افت تحصیلی 
در منطقه را تشکیل می دهند. اعضای کمیته عبارت اند 
از نمایندگان معلم ها و مدیران منطقه، نمایندگان اولیا، 
نمایندگان ســازمان ها و نهادهای مستقر در محل. این 
گــروه در هماهنگی و با مشــارکت نمایندگان وزارت 
آمــوزش و پــرورش در منطقــه، پروژه جامــع مبارزه 
بــا افت تحصیلــی را تهیه و پیشــنهاد می کنند. پروژه 
جامع از یکســو دربرگیرنده همه طرح هایی اســت که 
مدارس منطقه هریک برای پیشــگیری از افت و ترک 
تحصیل دانش آموزان خود پیشنهاد می کنند و از سوی 
دیگر شــامل یک برنامه منظم درباره چگونگی توزیع 
امکانات محلی مانند کتابخانه، درمانگاه، ورزشگاه، 
موزه، سینما، پارک محله و زمان استفاده از آن ها برای 

هریک از مدارس محله است.
بدین ترتیب پــروژه جامــع، منعکس کننده طرح های 
آموزشی و اصلاحی هماهنگ و متداوم کلیه مدارس 
منطقه اســت و شــیوه های توزیع امکانات و پرســنل 
آموزشــی و پرورشــی ضروری را برای تحقق هدف ها 

مشخص می کند.5
ســازمانهای و محلــی جوامــع نقــش
مردمنهــاددرپیشــگیریومقابلــهباترک

تحصیل
مقابله با ترک تحصیل در محله های پرمشــکل به ویژه 
در حاشــیه شــهرها یا در مناطق محروم در روســتاها 
به صورت حمایــت از دانش آموزانی انجــام می گیرد 
که به علل مختلــف نمی توانند توانایی های خود را در 
مدرســه بروز دهند. در این مناطــق اولیا دانش آموزان 
اکثــراً رابطه ای بــا مدرســه ندارند و الگویــی که به 
کودکان ارائه می شود غالباً با چیزی جز فقر، خشونت، 

نابرابری و بیکاری نیست.
روانــی  بهزیســتی  و  تحصیلــی  موفقیــت  لازمــه 
دانش آموزانــی که در این نوع مناطق زندگی می کنند، 
جلب مشــارکت افراد و ســازمان های مستقر در محل 
گاه کــردن آن هــا از نقش مهمی اســت که مردم  و آ
می توانند در بهبود سطح زندگی فرزندان خود و آینده 
آن ها داشته باشند. مقابله با ترک تحصیل با حمایت از 
دانش آموزان، می تواند عامل مهمی برای پیشگیری از 
مسائل رفتاری نوجوانان یا تشکیل دسته ها و گروه های 

ضد اجتماعی در محله باشد.
نمونه هایــی از این نوع خدمــات را به خوبی می توان 
با بررسی تجربه های موفق کشــورهایی مانند فرانسه 
یا بلژیک ملاحظه کرد. در این کشــورها در پاســخ 
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بــه نیازهای جوامــع محلی، گروه هــای حمایتی در 
محله تشکیل می شود که با ارائه طرح ها و برنامه های 
محلی بــا مشــارکت داوطلبــان از دانش آمــوزان یا 
ســایر گروه های نیازمند در محلــه حمایت می کند. 
متأســفانه یکی از مســائل کشــورهایی کــه با ترک 
تحصیل وســیع دانش آموزان روبه رو هســتند، فقدان 
اراده جمعــی افراد نســبتاً بانفــوذ محله بــرای رفع 
مشکلاتی است که ساکنان به خصوص فرزندان آنان 

با آن روبه رویند.
در ایــن جوامع بســیاری از شــهروندان رســیدگی و 
حل وفصل مسائل محله را فقط از دولت انتظار دارند؛ 
زیرا به ظرفیت عظیم مردمی در راه اندازی برنامه هایی 
برای بهبود شرایط زندگی خود باور ندارند. بررسی این 
موضوع در برخی از کشــورهای پیشرفته نشان می دهد 
که ســاکنان محله های کم درآمد با بررســی مســائل 
عمده ای که با آن روبه رو هستند با همکاری یکدیگر 
و جلــب نهادها یا ســازمان های مدنــی و غیرانتفاعی 
برای حل مشــکل خود تلاش می کننــد. به طور مثال 
ساکنان بعضی از محله های محروم در شهر مونس6 یا 

بروکسل7 در بلژیک با توجه به 
رقم بالای افت و ترک تحصیل 
نوجوانان با حمایت از »شــبکه 
تکلیــف  مــدارس  اجتماعــی 
شب«8 و با دعوت از داوطلبان 
علاقه منــد به تدریــس به ویژه 
پرورش  و  آموزش  بازنشستگان 
دانشــگاه  فارغ التحصیلان  یــا 
نشــده اند،  شــاغل  هنــوز  که 
»مدرســه  بانام  را  ســاختمانی 
تکلیف شــب« کرایــه کرده و 
با توافــق اولیــا دانش آموزان و 
مســئولان مدرســه، نوجوانانی 
تحصیلــی  عملکــرد  کــه  را 
برای  ندارنــد  رضایت بخشــی 
شرکت در کلاس های تقویتی، 
هنری، ورزشــی پــس از پایان 
ساعات مدرسه جلب می کند.

 چنیــن تجربــه ارزشــمندی در ســال 1389 در یک 
مدرسه ابتدایی در حاشیه شــهر بروجرد، تحت عنوان 
»کلاس تکلیف شــب« توســط یکی از دانشجویان 
دانشــگاه تهران با هدایت نگارنده انجام شــد و نتایج 
بسیار مثبتی در پیشرفت درســی دانش آموزان، به ویژه 
در درس ریاضیــات و افزایــش اعتمادبه نفــس آنــان 
داشــت. لازم به ذکر است که محتوای درسی و برنامه 
آموزشــی و تربیتی این مدارس یا کلاس های تکمیلی 
نباید تکرار برنامه های مدارس معمولی باشد. این اقدام 
در صورتی نتایج مثبتی خواهد داشت که با برنامه های 
تفریحی، هنری و افزایش اعتماد به  نفس دانش آموزان 

آسیب پذیر همراه باشد.
نمونــه دیگــری از پروژه های موفق جوامــع محلی  از 
سال 1972 دریکی از محروم ترین ایالات هند )منطقه 
گاهی و بی ســوادی  راجســتان( برای مقابله با فقر، ناآ
ساکنان، با نام پروژه »کالج پابرهنه ها« شکل گرفت. 
این برنامه آموزشــی به صورتی متفاوت از برنامه سنتی 
سوادآموزی به نحوی شــکل گرفت که موضوع مورد 

توجــه کارگزاران آموزشــی پاســخگویی بــه نیازها و 
انتظارات جامعه محلی از مدرســه باشــد، نه تدریس 
موضوع های درســی. در حال حاضر پــروژه معروف 
»کالج پابرهنه ها« 150 مدرسه شبانه را در 89 روستای 
منطقــه به منظور آموزش کودکانی کــه هر روز همراه 
خانواده خــود در مزرعه کار می کنند تحت پوشــش 

قرار می دهد.9
مسئلهترکتحصیلونقشدانشگاهها

آمــوزش عالــی زیربنــای توســعه و رشــد فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی هر کشــور اســت و دانشگاه ها 
در کمک به تحقق بســیاری از اهــداف و برنامه های 
توســعه کشور و رفع تنگناها و مشکلات، نقش مهمی 
به عهده  دارند. یکی از رسالت های عمده دانشگاه ها 
در کنار ایفای نقش ســنتی خود که تولید، اشاعه علم 
و معرفت و انجام پژوهش های مورد نیاز کشور است، 
ارائه خدماتی برای بهبود شرایط جامعه ای است که در 
آن به تدریس و تحقیق اشــتغال دارند. این مســئولیت 
کــرا  در نشســت ســالیانه رهبــران دانشــگاه ها در آ
)غنا( در ســال 2016 مجدداً مــورد تأیید قرار گرفت. 
باره  این  رؤسای دانشگاه ها در 
توافق داشــتند کــه از این پس 
بدون  نمی تواننــد  دانشــگاه ها 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود 

پایدار بمانند.
در ایــران بــا اینکــه یکــی از 
نیازهای نظام آموزشی حمایت 
سایر دســتگاه ها از مدارس در 
مقابله با نابرابری های اجتماعی 
و کمــک بــه تحقــق اهداف 
متعالی آموزش  و پرورش است، 
دانشــگاه های کشــور معمولًا 
در ایــن زمینه نقــش فعالی به 
عهده ندارند و پیگیری مسائل 
بی شــمار تحصیلی و اجتماعی 
و  آمــوزش  دانش آمــوزان، 
برای  یا تلاش  اولیا  گاه سازی  آ
رشــد حرفه ای معلم ها را در حیطه مسئولیت های خود 

نمی بینند.
همه  ساله پژوهش های متعددی در سطح دانشگاه های 
و  تحصیلــی  مشــکلات  زمینه هــای  در  کشــور 
ناســازگاری های دانش آمــوزان و موضوع هایی از این 
قبیل توسط دانشجویان با هدایت اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه ها انجــام می پذیرد، اما همــکاری علمی و 
عملی مدارس و دانشــگاه های علوم تربیتی محدود و 
غالباً در حد نظارت بر کار دانشــجویان در مدارس یا 
ایراد ســخنرانی در همایش ها یا در مدارسی است که 
کمتر مجوزی برای ایجاد تغییر و نوآوری در وضعیت 
موجود را دارند. بررســی روابط بیــن آموزش عالی و 
آموزش عمومی و متوســطه در بســیاری از کشــورها 
تعامــل نزدیکی بین این دو نهــاد و انجام پژوهش های 
مشــترک در جهت شناخت و حل مســائل آموزش و 
پرورش را نمایان می ســازد. نمونــه ای از فعالیت های 
مشترک دانشــگاه ها و مدارس را می توان در انستیتوی 
تعلیم و تربیت دانشــگاه لندن ملاحظــه کرد. در این 
انستیتو همه  ساله اساتید و معلم ها صدها پژوهش معتبر 

نظری یا میدانی انجــام  می دهند و نتایج آن در اختیار 
آموزش و پرورش و در رســانه ها برای بهره برداری قرار 

می گیرد.
در چند دهه اخیر بســیاری از برنامه هــای جهانی در 
زمینه توســعه و بهبــود کیفیت آمــوزش و پرورش بر 
نقش آموزش عالی به ویژه در زمینه دســتیابی عموم به 
آموزش، از میان برداشتن نابرابری ها و بهبود جنبه های 
کید می کند. نقش دانشــگاه ها در  کیفی آمــوزش تأ
تأمیــن امکانات جامعــه و تحقق اهــداف آموزش و 

پرورش را شاید بتوان در سه حیطه زیر خلاصه کرد:
1. توانمندسازی نیروی انســانی در آموزش و پرورش 
بــرای خدمــت در دوره های پیش دبســتانی تــا پایان 

تحصیلات دانشگاهی؛
2. انجــام پژوهش هــای علمــی و کاربــردی به ویژه 
اقدام پژوهی برای شناخت مســائل و مشکلات درون 
مدرســه و در جهت کاهش و پیشگیری از مشکلات 

موجود؛
3. ارائــه خدمات تخصصــی به جامعه کــه این نوع 
خدمــات از طریق کاربــردی کردن نظریه هــا، ارائه 
خدمات مشورتی برای ســازمان های آموزشی، تهیه و 
تولید و عمومی کردن استفاده از فن آوری های جدید 

میسر خواهد شد.
طبیعتاً همیاری و مشــارکت دانشــگاه ها با مدارس در 
صورتی تحقق می یابد کــه وزارت آموزش و پرورش، 
دانشگاه ها را به عنوان مراکز مهم مطالعات و تحقیقات 
و عامل بالقوه توانمندســازی نیروی انسانی آموزش و 
پرورش بپذیرد و متقاضی و مشــتاق دریافت خدمات 

فوق باشد.
همکاری و مشــارکت دانشــگاه ها با مدارس در زمینه 
طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها برای دانشــگاه ها نیز 
بسیار مفید و مغتنم خواهد بود؛ زیرا با شناخت بهتری 
که اعضای هیئت علمی از مســائل جامعه و مشکلات 
آموزشــی و پرورشــی کــودکان و نوجوانان به دســت 
می آورند خواهند توانست تدریس خود و فعالیت های 
پژوهشــی را با توجه به واقعیت هــا، نیازها و امکانات 

جامعه تطبیق دهند.
شــهرداریهاوارتقایکیفیــتآموزشو

پرورش
واژه شــهرداری ممکن است در ذهن بسیاری از افراد 
یادآور امــوری ماننــد مالیات ها، عوارض نوســازی، 
جریمه هــا و تخلفــات باشــد. برخی دیگر بیشــتر به 
وظایف ساختمانی شــهرداری از قبیل احداث پل ها، 
بزرگراه هــا و کاشــت و تکثیر گل هــا و گیاهان توجه 
دارند. گروهی نیز نقش اصلی شهرداری را نظارت بر 
پاکیزه سازی و بهداشت محله های مسکونی، مغازه ها 

و سایر اماکن شهری می دانند.
در ایــران به رغم تلاش هــای قابل توجه شــهرداری ها 
در ســال های اخیــر در زمینه تأســیس فرهنگســراها، 
کتابخانه ها و ســایر مظاهر فرهنگی، به نظر می رســد 
کمتر کســی به نقش کلیدی شــهرداری ها در ارتقای 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشــور واقف است. 
بررســی خدمات و وظایف شهرداری ها در بسیاری از 
کشورهای پیشــرفته به خصوص در نظام های آموزشی 
غیرمتمرکــز و نیمه متمرکز نشــان می دهــد که بخش 
وســیعی از فعالیت های شــهرداری شــامل مشارکت 

طبیعتاً همیاری و مشارکت “
دانشگاه ها با مدارس در 

صورتی تحقق می یابد که 
وزارت آموزش و پرورش، 

دانشگاه ها را به عنوان 
مراکز مهم مطالعات و 

تحقیقات و عامل بالقوه 
توانمندسازی نیروی 

انسانی آموزش و پرورش 
بپذیرد
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در آمــوزش و پرورش کــودکان و نوجوانــان، ایجاد 
گاهی های اجتماعی در شــهروندان و توانمندسازی  آ
آنان حتی در زمینه آماده سازی و تربیت معلمان کشور 
اســت. نقش آموزشی و پرورشــی این نهاد در برخی 
از کشــورها را می توان در حوزه هــای زیر مورد توجه 

قرار داد:
1.حمایــتازمــدارسبــاارائــهخدمات

تکمیلی
در ایــن زمینــه مدارس بــا توافق و هماهنگــی لازم با 
شــهرداری از امکانات وســیع آن از قبیــل کتابخانه، 
ســالن های ورزشــی، اســتخر، فرهنگســرا، موزه ها و 
نمایشگاه ها اســتفاده می کنند. در مقابل در برخی از 
کشورها، شهرداری ها هم مجازند تا با موافقت مدرسه 
در ســاعات تعطیل مدرســه یا در تعطیلات تابستان از 
فضاها و برخی از امکانات مدرســه در جهت ارتقای 
اجتماعی محله )برگزاری دوره های آموزشــی، هنری( 
بهره مند شــوند. بدیهی اســت در صــورت همکاری 
این دو نهاد )مدارس و شــهرداری ها( حضور مســتمر 
نماینده شهرداری در شــوراهای عمومی مدرسه برای 
برنامه ریزی، تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی های لازم 

ضروری است.
2.تأمینهزینههایساختوســاز،تعمیرو

بازسازیمدارس
در این زمینه شــهرداری ها در پاسخگویی به نیازهای 
محلی بــه تأمین بخشــی از هزینه های ساخت وســاز 
مدارس، نوسازی یا زیباسازی آن می پردازند. به عنوان 
 مثال در کشور فرانسه، شهرداری در هزینه های مربوط 
بــه نگهداری مــدارس دولتی و امتحانات سراســری 
مشــارکت می کند.10 نمونه ای از همکاری بین وزارت 
آموزش و پرورش و شــهرداری را می توان در بخش ها 
و روســتاهای کوچک فرانســه از قبیل منطقه روئن11 

ملاحظه کرد.
وظیفه شــهردار به عنوان نماینده حکومت، ســاخت، 
توسعه، بازســازی و نگهداری ساختمان های مدارس 
دولتی در محله هاســت. شهردار امکانات و تجهیزات 
لازم را بــرای اداره مدارس فراهــم می کند، خدمات 
تغذیه و فعالیت های فوق برنامه را با اســتخدام پرسنلی 
برای انجام این وظایف ارائه می کند، فهرست کودکان 
واجب التعلیم محل را تهیه و انتشار می دهد و بر تعمیم 

آموزش در آن ناحیه نظارت دارد.
3.تأسیسومدیریتمدارس

در برخی از کشــورهای صنعتی من جمله در بلژیک، 
مدارس توســط سه شــبکه یا نهاد مســئول آموزشی و 
پرورشــی شــامل دولت، شهرداری )اســتان( و بخش 
خصوصی اداره می شــود و هریک از ســه شــبکه در 
تعییــن گرایش هــای فلســفی، ســاختار، مدیریت و 
روش های تعلیم و تربیت به طور مستقل عمل می کنند. 
تأمین مالی مدارس در شــبکه های دولتی و شهرداری 
به عهده دولت اســت و بخشــی از هزینه های مدارس 
خصوصــی نیز توســط دولــت تأمین می شــود.12 در 
کشــور فوق اولیا دانش آموزان در انتخاب نوع آموزش 
و پــرورش فرزندان خــود آزادند. همچنیــن تربیت و 
آماده ســازی معلم ها در مراکز تربیت معلم وابســته به 

آموزش عالی در یک دوره سه ساله انجام می پذیرد.

و روابــطمتقابــلشــهرداریوآمــوزش
پرورشدرایران

در ایران همان گونه که اشــاره شــد، نقــش فرهنگی 
شــهرداری ها در مقایسه با ســایر فعالیت های این نهاد 
به خصــوص در زمینــه ارائه خدمات شــهری چندان 
برجسته نیســت. حال  آنکه انتظار می رود شهرداری ها 
کشــور  فرهنگــی  توســعه  در  پررنگ تــری  نقــش 
به خصــوص در بهبود کیفیت آمــوزش و پرورش، در 
همیــاری با وزارت آموزش و پــرورش و آموزش عالی 
داشــته باشــند. آموزش و پرورش مهم تریــن اولویت 
کشور است به همین جهت ضروری است همه نهادها 
در بهبود کیفیت آن مشارکت کنند. با اینکه همه ساله 
درصدی از درآمدهای شهرداری به آموزش و پرورش 
اختصــاص می یابد این همکاری بیشــتر در حد تأمین 
اعتبارات مالی است و به نظر نمی رسد توافقی در نحوه 
هزینــه کردن آن و کمک به رفع برخی از مشــکلات 
آموزشــی و پژوهشی بین این دو نهاد برقرار باشد؛ مثلًا 
در زمینــه حفظ و نگهداری دانش آموزان و جلوگیری 
از ترک تحصیل همیاری بین دو نهاد آموزش و پرورش 
و شــهرداری را می توان در زمینه های متعددی بسته به 
نیازهــای محلی و ملی پیش بینــی و برنامه ریزی کرد. 
برخی از فعالیت های مشترک را می توان در حیطه های 

زیر تحقق بخشید:
1. تأســیس مراکز تــداوم تحصیلی در فرهنگســراها: 
بــا توجه به اینکه ترک تحصیــل دانش آموزان پیش از 
به پایان رســاندن یــک دوره آموزشــی می تواند نتایج 
منفــی جبران ناپذیری برای فرد، خانواده و جامعه دربر 
داشــته باشد، شهرداری ها از ســازمان هایی هستند که 
بــه علت برخورداری از امکانات فــراوان از نظر فضا، 

منابع انســانی و مادی می توانند 
در جهــت حمایت از مدارس، 
دوره هــای تحصیلــی از نــوع 
بازگشــت  بــرای  را  دیگــری 
ترک تحصیل کننــدگان  دادن 
بــه تحصیل و کمــک به آن ها 
برای تکمیــل دوره تحصیلات 

عمومی فراهم آورند.
بــا  ایــن دوره هــا  فرانســه  در 
محتوای غنی شــده، روش های 
آموزشــی و پرورشــی سازنده، 
بــا ســاعات درســی کمتــر و 
فعالیت هــای عملی و تفریحی 
بیشــتر به جذب دانش آموزانی 
را ترک  می پردازد که مدرســه 
کرده انــد. وجــود فرصت های 
طــرف  از  تحصیــل  ادامــه 
شــهرداری ها بــرای کمک به 

آموزش و پــرورش در تکمیل وظایــف خود می تواند 
زندگــی فردی و اجتماعی میلیون هــا دانش آموز را در 

شهرها و روستاها تغییر دهد.
2. فرصــت ادامــه تحصیــل و اشــتغال بــه کار برای 
نوجوانان: در بخش های گذشــته دیدیم یکی از عللی 
کــه برخی از نوجوانــان را به ترک مدرســه وا می دارد 
نیازهــای مالی خانــواده و لــزوم پرداختــن به کاری 
درآمدزا برای حمایت از خانواده اســت. از برنامه های 

مؤثری که شهرداری ها می توانند از طریق آن نوجوانان 
یا جوانــان ترک تحصیل کننده را به تــداوم تحصیل و 
اشتغال تشویق کنند، تأســیس مدارس یا مراکز مدرن 
و مجهز فنی حرفه ای به صورتی اســت که نوجوانان، 
هم زمان با تحصیل و کســب مهارت های لازم در این 
مراکز فرصت هایی برای ارائه خدمت به جامعه با کسب 
درآمد پیدا کنند. نمونه جالبی از این مدارس13 در قلب 
شــهر برلین وجود دارد. در این کالج مدرن، مجهز و 
پیشــرفته فنی و حرفه ای، نوجوانان بازگشت داده شده 
زیر نظر اساتید برجسته، به یادگیری حرفه مورد علاقه 
خــود می پردازند. نکته جالب اینکه نوجوانان هم زمان 
با ســفارش گرفتن از مدارس و مؤسســه های آموزشی 
شــهر برلین برای انجام کارهای ساختمانی، تعمیرات، 
نجــاری، دکوراســیون، برنامه نویســی، کیترینــگ، 
شــیرینی پزی و غیره و دریافت حقــوق مکفی از نظر 
مالــی هم تأمین می شــوند و می توانند از خانواده خود 
حمایت کنند. در گفت وگوی مســئولان این مدرســه 
با بازدیدکنندگان، این واقعیت آشــکار شــد که بخش 
بزرگــی از نوجوانــان فارغ التحصیــل از ایــن مراکز، 
بــرای ادامه تحصیل و کســب تخصص بیشــتر وارد 
دانشگاه های صنعتی این کشور می شوند. برخی دیگر 
با مهارت هایی که در این دوره کســب کرده و اعتماد 
به نفســی که به دســت آورده اند به آسانی جذب بازار 

کار می شوند.
از  ایمــن دانش آمــوزان: یکــی  نقــل  3. حمــل و 
مشــکلات خانواده هــا در ایران تأمین وســیله حمل و 
نقل ســالم و ایمن فرزندان به مدرســه است. کیفیت 
مناســب وســایل جابه جایی دانش آموزان نه تنها سهم 
بزرگی در تأمین ســلامت جســمی آنــان دارد، بلکه 
ایجــاد  روحــی  ســلامت  در 
یادگیری  بــه  انگیزه  علاقــه و 
و حتــی در رشــد اخلاقــی و 
اجتماعــی آنــان هــم اثرگذار 
اســت. حل مشــکل حمل و 
جدی  همــکاری  نیازمند  نقل 
آموزش و پرورش و شــهرداری 
اتوبوس هــای  تخصیــص  بــا 
متحدالشکل، سالم و همرنگ 
برای دانش آمــوزان و هم زمان 
تربیت ســالم ترین افراد از میان 
اســت.  داوطلــب  راننــدگان 
راننده اتوبوس مدرســه با شیوه 
رانندگی خود، برخورد صحیح 
بــا دانش آموزان و رفتار مؤدبانه 
با ســایر راننــدگان در خیابان، 
شــکل گیری  در  می توانــد 
شخصیت متعادل دانش آموزان 

نقش مؤثری داشته باشد.
موارد حمایت شــهرداری از مدارس در تحقق اهداف 
عمده دانش آموزان به شــمار مــی رود و همکاری این 
دو ســازمان زمینه را برای کاهــش نابرابری ها و بهبود 
کیفیت آموزش و پرورش کــودکان و نوجوانان فراهم 

خواهد کرد.
سخنآخر

مشکلات آموزش و پرورش متعدد است و مسئله ترک 

“ انتظار می رود 
شهرداری ها نقش 

پررنگ تری در توسعه 
فرهنگی کشور 

به خصوص در بهبود 
کیفیت آموزش و 

پرورش، در همیاری با 
وزارت آموزش و پرورش 

و آموزش عالی داشته 
باشند
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تحصیل یکی از عمده ترین آن هاست، اما خوشبختانه 
به تعداد مشــکلات و حتــی بیشــتر از آن منابع غنی 
انسانی و اندیشه ها و افکار نوآورانه چه در مدرسه، چه 
در میان معلم ها، مدیران، مشاوران و ... و چه در بیرون 
از چارچوب مدرسه وجود دارد. این معضل اجتماعی 
لاینحــل نخواهد ماند اگــر همه افراد، ســازمان ها و 
نهادهــای دولتی و غیردولتی، مســئله تــرک تحصیل 
را بــه خاطر عواقب وخیم آن بســیار جــدی بگیرند و 
با مشــارکت و همفکــری با هم فرصــت و امکانات 
لازم را بــرای کــودکان و نوجوانانی که بدون حمایت 
و همراهــی جامعــه نمی توانند به تحصیــل خود ادامه 
داده و در نهایت به یک زندگی ســالم، شرافتمندانه و 

موفقیت آمیز دست یابند، فراهم آورند.
در ایــن مختصــر تنها به چند تجربه موفــق در ایران و 
کشورهای دیگر در مقابله با ترک تحصیل اشاره شد اما 
چنانچه مدارس درهای خود را به روی جامعه بگشایند 
و از انزوای همیشگی خود بیرون بیایند، آغوش جامعه 
برای همفکری و حمایت در حل مشــکلات به شمار 

آن باز خواهد بود.■
برایمطالعهبیشتر

1. Le Maire et l’ecole)2015(, Guide pratique, As-
sociation des Maires Rureaux de France.
2. Les differents Reseaux de l’enseignement en 
Belgique)2010(
www.ffedd.be/CM-files.
3. Responsabilite’ Sociale de L’ Universite’: Un 
Cadre de Reference European )2015(
www.eu.usr.eu.
4. زهــرا بــازرگان )1390(، مدیریــتتعارضدرمدرســه، 

انتشارات سخن.
5. زهــرا بــازرگان )1384(، »نگاهــی دیگر به مســئله افت 
تحصیلی، تغییر و نوآوری در مدرســه، انتشارات انجمن اولیا 

و مربیان جمهوری اسلامی ایران«.
6. زهرا بازرگان )1394(، بهخشونتدرمدرسهپایاندهیم، 

انتشارات سخن.
پینوشت:

1. معلــم با هــوش متوســط نمی تواند پاســخگوی نیازهای 
یادگیری دانش آموزان تیزهوش یا انتخاب روش های مناسب 
تدریس برای پاســخگویی به نیازهای متفاوت دانش آموزان 

باشد.
2. Centre Psycho-Medico-Socio
3. Positive Discrimination
4. Education Priority Area

5. برای مطالعه بیشــتر به مقاله »نگاهی دیگر به مســئله افت 
تحصیلی و شیوه های برخورد با آن در کتاب تغییر و نوآوری 
در مدرســه« نوشته زهرا بازرگان )1384(، انتشارات انجمن 

اولیا و مربیان رجوع شود.
6. Mons
7. Bruxcelles
8. Les Ecoles de Devoirs

9 . رجوع شــود به مدیریتتعارضدرمدرســه، نوشته زهرا 
بازرگان )1394(، انتشارات سخن.

10 . در بســیاری از کشــورها حفظ و نگهداری مدارس در 
شــرایط مطلوب نه تنها برای تأمین امنیت کــودکان، بلکه به 
خاطر احترام به حقوق دانش آموزان برای استفاده از محیطی 

سالم، پاکیزه و زیبا الزامی است.
11. Rouen

12. در میــان مــدارس خصوصــی و غیردولتــی می توان به 
مدارس مذهبــی )کاتولیک(، لائیک و مــدارس طرفداران 
ایده هــا و اندیشــه های مربیان بزرگ تعلیــم و تربیت از قبیل 

دکرولی، فرنه، شارلمانی و مونتسوری و غیره اشاره کرد.
13. Knobelsdorff-Schule

چندی پیش در بیست ویکم دی ماه، از زبان سردار پاسدار غلامحسین غیب پرور، 
رئیس ســازمان بسیج مستضعفین، خبری منتشر شــد که گویا قرار است از سال 
آینده، دو یا سه بسیجی به هر مدرسه فرستاده شوند تا در امور تربیتی دانش آموزان 
به اولیا و کادر آموزشــی کمــک کنند. غیب پرور در اجتماع فرماندهان بســیج 
دانش آموزی اســتان کهگیلویه و بویراحمد گفته بود: »مهم ترین طرح بسیج در 
سال آینده طرح شهید بهنام محمدی است که نقطه پیوند مسجد، مدرسه و خانه 
اســت. مدارس ماقبل از آموزش، باید کانون تربیت باشند و کشوری که مردمان 
تربیت شــده و فهیم داشــته باشد دیگر دشــمنان در آن نفوذ و رســوخ نخواهند 
داشت. هم افزایی میان بسیج و آموزش و پرورش باید بیش از پیش تقویت گردد 
که در این طرح از هر مســجد دو یا سه بســیجی به کمک اولیا و کادر آموزشی 
مدرســه می روند که آنان را در کارهای تربیتی یاری رســانند. متأســفانه با ورود 
فضای مجازی، خانواده ها دچار آسیب و روابط و عواطف خانوادگی دستخوش 
تغییر شــده و اینترنت جایگزین این روابط گردیده اســت. محیط خانواده عامل 
اصلی رشد و بالندگی است و یقیناً در خانواده ای که نماز اقامه می شود و مسائل 
حلال و حرام رعایت می گردد فرزندان سالم تری نیز رشد می کنند. طرح تربیتی 
شهید بهنام محمدی از سال تحصیلی آینده با پوشش یک میلیون دانش آموز آغاز 
به کار می کند که هفت ســال به طول خواهد انجامید. جامعه دانش آموزی مورد 
هدف دشــمن است که با شعار نمی توان جلوی دشــمن را سد کرد بلکه باید با 

راهکارهای عملی و برنامه ریزی های دقیق مقابل آنان ایستاد.«
 با انتشــار این ســخنان، موجــی از نگرانی و انتقــاد در میان جامعــه فرهنگیان 
کشــور پدید آمد؛  دســت کم تا آنجا که این نگارنده شاهد بود نخستین واکنش 
بدنــه فرهنگیان، چه در فضای مجازی و چه در مدرســه و فضای حقیقی، ابراز 
نگرانی ها به شــدت منفی بود. یــک روز بعد، محمد بطحایــی، وزیر آموزش و 
پرورش، بدون نام بردن از کســی در توئیتی نوشت: »لطفاً مردم را بی جهت و به 
هر بهانه ای نگران نکنید! اجرای هر برنامه ای توســط هر نهادی در مدرســه باید 
با اجازه و هماهنگی آموزش و پرورش باشــد.« این توئیت، واکنشی غیرمستقیم 
به ســخنان غیب پرور دانسته شد و البته به نزد فرهنگیان منتقد سخنان غیب پرور، 
امتیــازی برای بطحایی که به عنوان بالاتریــن کارگزار اجرایی آموزش و پرورش، 
همسو با بخش بزرگی از آموزگاران، از دخالت ناکارشناسانه و بدون هماهنگی با 
کارگزاران آموزش و پرورش انتقاد کرد. از توئیت بطحایی می توان دریافت که یا 
اساســاً میان آموزش و پرورش و سازمان بسیج، برای اجرای این طرح، گفت وگو 
و هماهنگــی انجام نگرفته و یا اگر چیزی هم بوده دســت کم به مرحله نهایی و 
قطعی نرسیده است؛ گرچه سخنان غیب پرور و اشاره به برخی از جزییات طرح 
مانند مدت زمان هفت ســال، بی اطلاعی کامل آموزش و پرورش از این برنامه را 
دور از ذهن می کند. به هر رو، پس از توئیت بطحایی، تاکنون و تا لحظه نوشتن 
این یادداشت، هیچ گونه واکنش مستقیم و غیرمستقیمی از سوی غیب پرور منتشر 
نشــده است و روشــن نیست که ســرانجام این طرح به کجا خواهد انجامید؛ اما 
ناهماهنگی میان آموزش و پرورش و ســازمان بســیج، تنها یک بعد مسئله است. 
بعد دیگر این اســت که آیا می توان با یک آموزش شناســی ]پداگوژی[ نوین، به 
دفاع از این طرح پرداخت و برای آن بنیادهای استوار آموزشی و پرورشی در نظر 

تحلیلی به طرح حضور بسیج در مدرسه
کار آموزش و پرورش را به آموزگاران بسپارید

مهدی بهلولی*
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و نه سیاســت. مدرســه های ما به اردوهای علمی و 
تفریحی و بازدیــد از موزه های تاریخی و علمی نیاز 

دارند و نه سیاست و ایدئولوژی بیشتر.
انتقــاد دوم بــه برنامه ای که غیب پــرور اعلام کرده 
اســت بــه هماهنگی بــا بدنــه آمــوزش و پرورش 
برمی گردد. همان گونه که در بالا از پاسی سالبرگ 
خواندیم برنامه های از بالا به پایین و بدون هماهنگی 
با آمــوزگاران جواب نمی دهد و باید از اجرای آن ها 
در فضــای آمــوزش، پرهیز کرد. گرچــه این اصل 
مدیریــت از پایین بــه بالا، تنها در گســتره آموزش 
کارگر نیســت و فراگیری بسیار بیشــتری دارد، اما 
در سپهر آموزش، که با پرورش انسان سروکار دارد، 
از اهمیــت و برجســتگی ویژه برخوردار می شــود. 
یکــی از بزرگ ترین کاســتی های آموزش و پرورش 
ما تمرکزگرایی شــدید اســت. اینکه از بالا و بدون 
گاهی و نظرســنجی از فرهنگیان، تصمیمی گرفته  آ
می شود و بعد ابلاغ می شود و انتظار اجرای درست 
آن هــم مــی رود. تجربه ایــن چند دهــه آموزش و 
پرورش در درون کشور و در سطح جهان، نادرست 
بودن این شــیوه مدیریتی را آشکار ساخته است. در 
این طرح قرار است دو ســه تن بسیجی وارد فضای 
مدرسه شــوند و با دانش آموزان و همچنین مستقیم 
و غیرمســتقیم با آمــوزگاران، در ارتباط قرار گیرند. 
اگر نگاه کادر آموزشــی و کارکنان مدرســه به این 
طرح منفی باشد دســتاوردی جز افزودن حجمی از 
تنش بر آنچه هم اکنون در مدرســه های ما در جریان 
است نخواهد داشــت. این نگارنده سال هاست که 
از نزدیــک بــا طرح هایــی از این دســت در محیط 
مدرســه ســر و کار دارد. برای نمونه طرح هایی که 
طلبه هــای حوزه های علمیــه را در ماه های محرم و 
رمضان و یا برخی مناســبت ها و برنامه های دیگر به 
مدرسه ها می فرســتند و به خاطر نوع نگاه و نگرش 
و حساسیت های متوســط جامعه فرهنگی کنونی ما 
بــا آنچه در حوزه های علمیــه می گذرد باعث پدید 
آمدن برخی برخوردهای آسیب زا در دفتر مدرسه ها 
و کلاس هــای درس و در کل آمــوزش می گردد. 
پیام ورود نیروهایی غیر از کادر آموزشی به مدرسه، 
بی اعتمــادی به فرهنگیان اســت و برای بهســازی 

آموزش، به ایجاد اعتماد نیازمند اســت و نه تنش و 
بی اعتمادی. بگذارید باز به پاسی سالبرگ برگردیم. 
ســالبرگ در همان متن بالا که به آن اشــاره شد در 
پاســخ به پرسش: »به باور شــما، چه تفاوتی هست 
میان شــیوه های آموزش یا اخــلاق کاری فنلاندی 
با دیگر کشورها؟« می نویســد: »من فکر نمی کنم 
تفاوت هــای معناداری در شــیوه ای کــه آموزگاران 
در فنلاند درس می دهند با بســیاری از کشــورهای 
دیگر وجود داشته باشد. چیزی به نام »آموزشگری 
و آموزش شناســی ]پداگــوژی[ فنلانــدی« وجود 
نــدارد. در مدرســه ها و کلاس هــای فنلاند، ازنظر 
شــیوه های یاددهی و یادگیری که به طــور منظم به 
کار می گیرند تفاوت زیادی است. این تصور وجود 
تفــاوت میان فنلاند و کشــورهای دیگــر، اغلب از 
ســوی بازدیدکنندگان دامن زده می شــود؛ کســانی 
که آموزش مدرســه های فنلاند را مشاهده می کنند 
و آنچــه را کــه می بیننــد با کار و کردار خودشــان 
می سنجند. شــاید آنچه در مدرســه های فنلاند در 
سنجش با بســیاری دیگر از کشورها، متفاوت باشد 
چیزی اســت که مــن آن را فرهنــگ اعتماد- بنیاد 
در مدرســه ها می نامم. بدین معنا که بزرگسالان در 
میان خودشــان، ازجمله پدر - مــادران و اجتماع، 
بــه یکدیگر اعتمــاد می کنند. مدیران مدرســه ها به 
آموزگارانشــان اعتمــاد می کننــد و آمــوزگاران هم 
بــه دانش آموزان خــود و دیگران اعتمــاد می کنند. 
فرهنــگ اعتماد در مدرســه های فنلاند، خودش را 
در جو دوســتانه، آشتی جویانه و خودمانی مدرسه ها 
نشــان می دهــد.« باری، ایــن برنامــه و برنامه هایی 
همانند آن، با بســیاری از بنیادهای بهسازی آموزش 
ناســازگارند و تجربه چهار دهه گذشته کشور ما نیز 
بر این ناســازگاری گواهی می دهد. شــاید زمان آن 
رسیده باشد که هر کسی به کار خویش بپردازد و به 
گفتــه ای همان گونه که ما فرهنگیان در کار نظامیان 
دخالتی نمی کنیم نظامیــان نیز آموزش و پرورش را 
به ما فرهنگیان بســپارند، اگر هدف پرورش شهروند 
شایسته این روزگار اســت بی گمان ما بهتر از عهده  

آن برخواهیم آمد.■
*آموزگاروکنشگرصنفی

گرفــت؟ و اگر بر فرض به نتیجه برســد و به مرحله 
اجــرا درآید تا چه اندازه احتمال کامیابی و رســیدن 

به هدف دارد؟
 در پاســخ به این پرســش ها، می توان بــه نکته های 
زیادی اشــاره کــرد. یکــی از اصل های برجســته 
بهسازی های نوین آموزشــی، پشتیبانی هر چه بیشتر 
از حرفه ای گری ]Professionalization[ در پیشه 
و فضای آموزش اســت. در یکی دو دهه گذشــته، 
کید بسیار بر بهبود کیفیت دانشگاه های فرهنگیان  تأ
و دوره های ضمن خدمت، آهسته آهســته در ادبیات 
بهسازی آموزشی، جایگاه ویژه ای یافته است. پاسی 
سالبرگ، یکی از برجسته ترین اندیشمندان آموزشی 
فنلاند و اســتاد دانشگاه هاروارد آمریکا، در یکی از 
واپسین یادداشت های خود )1 فوریه 2018( در پاسخ 
به پرسش چگونگی بهسازی نظام آموزش و پرورش 
و انجام دادن و ندادن برنامه ها و سیاست ها، از انجام 
چنــد کار پرهیز می دهد: »مــا آموخته ایم که رقابت 
بازارگون ]Market- Like[، پاســخگویی ســفت 
Top-[ و ســخت، اســتانداردگری از بالا بــه پایین
حرفه ای گری زدایی  و   ]Down Standardization
]De– Professionalization[ از پیشــه آمــوزش، 
ایده های بد در سیاســت های آموزشــی ای می باشند 
که دگردیســی پایدار آموزش را هــدف گرفته اند.« 
نکتــه مهم در طــرح مورد نظر غیب پرور این اســت 
که ایــن طرح به اصــل حرفه ای گــری در آموزش، 
بی توجه اســت. پرســش این اســت چگونه و با چه 
ســنجه ای، شــخصی که در سازمان بســیج مشغول 
فعالیت است شایستگی بایسته و شایسته برای پرورش 
دانش آمــوزان دارد؟ و چگونه اســت که این کار از 
ســوی خود کارکنان رسمی مدرســه برنمی آید؟ اگر 
هدف، پرورش شــهروند سنجشگر و آشنا به حقوق 
و وظایف شــهروندی و آشنا به حقوق بشر است که 
خود آمــوزگاران و دیگر کادر اجرایی مدرســه، هم 
شایســته ترند و هم در موقعیت بهتری برای انجام آن 
می باشــند- بگذریم از اینکه اگر این کار بخواهد از 
نیرویی بیرون مدرسه انجام گیرد نوعی موازی کاری 
هم خواهــد بود. نبایــد از یاد برد کــه پرورش یک 
شهروند شایســته این روزگار، نیاز به زمان و فرصتی 
دارد که باید به شــخص داده شــود تا شهروندی را 
تجربه کند. شکی نیســت که بخش قابل توجهی از 
این تجربه می تواند در محیط مدرسه انجام گیرد؛ اما 
اگر هدف، تقویت هر چه بیشــتر ایدئولوژی سیاسی 
اســت - که تــا انــدازه ای از آن، خودبه خود در هر 
نظام آموزشی رخ می دهد- هم اکنون در مدرسه های 
کشــور ما، به گواهی بســیار کســان که در گستره 
آموزش و پرورش ما دست اندرکارند انجام می پذیرد 
و افزودن بیشــتر بر بار ایدئولوژیک آموزش، با توجه 
به تجربه نزدیک به چهار دهه آموزش و پرورش پس 
از انقــلاب، بی گمــان باعث دلزدگی هرچه بیشــتر 
دانش آموزان ما از درس و مدرسه و آموزش می  شود. 
مدرسه های ما هم اکنون نیز از فضای سرد و خشک 
و رســمی سیاســت، در رنجند و بعید است که هیچ 
کارشناس آموزشی بتواند از تشدید این فضا، دفاعی 
اســتوار نماید. آنچه هم اکنون مدرسه های ما بیش از 
هر چیزی نیاز دارند فضای باز شــادی و بازی است 
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بــدون تردیــد آینده رشــته تاریخ در ســرزمین ایران، 
مســتلزم نوزایــی همه جانبــه و بازاندیشــی در بــاب 
مفاهیم و ســاحت های گوناگون این دانش اســت. با 
انــدک تأمّلی در وضعیت کنونی این رشــته، می توان 
بــه نقاط ضعــف فراوانــی در عرصه هــای گوناگون 
ازجمله روش های آموزش تاریخ )در مقاطع تحصیلی 
گوناگون(، کتاب های درسی تاریخ، سطحی نگری و 
نپرداختن به جزئیات تاریــخ محلی، نوع نگاه جامعه 
به رشــته تاریــخ و دانشــجویان این رشــته، وضعیت 
اشــتغال فارغ التحصیــلان و مواردی از ایــن نوع پی 
برد. بی شــک دیدن و بررســی کردن همۀ این مسائل 
و معضــلات، اولین گام در جهــت برون رفت از این 
رکود علمی است. به نظر می رسد در گام نخست باید 
تحولی عظیم در شــیوه های آموزش تاریخ از آغازین 
مقاطع تا رســیدن به آخرین مقطــع ایجاد کرد. تجربه 
ســال ها تدریــس در حوزه تاریخ به مــا می آموزد که 
در این راســتا پیش از هر اقدامی باید بر میزان اشتیاق 
دانش آموزان یا دانشــجویان افزود؛ شــور و نشــاطی 
که باید از معلمــان و آموزندگان تاریــخ به مخاطبان 
منتقل شــود. تدریس تاریخ نیــز همچون تدریس هر 
درس دیگر نیازمند تخصص، عشــق و انگیزه اســت 
از طرفی دیگر، بســیاری از شــیوه های تدریس رشته 
تاریخ قدیمی بوده و مدرسان این رشته نیازمند تکمیل 
دانش خود به ویژه آموختن نحوه اســتفاده از رسانه ها 
و فناوری هــای نوین، اینترنــت، تصاویر و مواردی از 

این قبیل است.
آنچه مبرهن است در نگارش کتاب های درسی رشته 
تاریخ نیز باید از متخصصان این حوزه اســتفاده کرد 
و از طرفــی، در نگارش کتاب هــای تاریخی نیز باید 
از ارائه تاریخ سیاســی صرف خــودداری کرده و به 
سایر ساحت های تاریخ، توجه کرد. بدون تردید یکی 
از این ســاحت ها، تاریخ نگاری محلی اســت. مسلّم 

اســت که مسئله عشــق و علاقه به زادبوم و زادگاه و بیان وضعیت اجتماعی آن از 
گذشــته های بســیار دور به عنوان یکی از ویژگی های انکارناپذیر تاریخ های محلی 
است و همین امر می تواند در افزایش انگیزه دانش آموزان و دانشجویان تاریخ مؤثر 
باشــد. از همین رو، یکی از محورهای چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس 
با موضوع »تاریخ محلی کرمان و پیوند آن با آموزش تاریخ« به طور ویژه به اســتان 
کرمان اختصاص یافته که خوشــبختانه با دریافت چندیــن مقاله علمی و کارآمد، 
نقش و جایگاه تاریخی این اســتان در عرصه آمــوزش، به خصوص آموزش تاریخ 
بازکاوی شــده اســت. علاوه بر آن شــیوه های تدریس، کتاب های درسی، ایجاد 
انگیزش و موارد این چنینی فقط بخشــی کوچک از نظام درهم  تنیده نهاد آموزشی 
تاریــخ بــوده و بدون تردیــد تغییر در نوع نگــرش جامعه به تاریــخ و از آن مهم تر 
تلاش برای فراهم کردن بســتری برای اشــتغال فارغ التحصیلان تاریخ و جلوگیری 
از ســرخوردگی آنان از اولویت های آینده نگری رشــته تاریخ است. امید آنکه این 

اهداف در آینده ای نه چندان دور تحقق یابد.
 به دنبال برگزاری ســومین همایش آموزش تاریخ در مدارس، گروه تاریخ دانشگاه 
شــهید باهنر و شــعبه انجمن ایرانی تاریخ کرمان پیشــنهاد برگزاری چهارمین دوره 
را در این اســتان به هیئت مدیره انجمن ایرانی تاریخ ارائــه کرد که مورد تأیید واقع 
شــد. در پی آن کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ متشکل از تعدادی 
از معلمان پژوهشــگر تاریخ در تهــران با همکاری گروه تاریخ دانشــگاه کرمان، 
مسئولیت علمی و اجرایی همایش را عهده دار شدند. در گام نخست، طی فراخوان 
ارســال مقالات حول چهار محور اصلی »تاریخ آموزش در ایران«، »روش آموزش 
تاریــخ در مدارس«، »معلم و آموزش تاریــخ« و »تاریخ محلی کرمان و پیوند آن 
بــا آموزش تاریخ« )محور ویژه(، ارائه شــد. لازم به ذکر اســت محــور دیگری با 
توجــه به چکیده های ارســالی در عرصه پژوهش های میان رشــته ای تاریخ با وجود 
عــدم اعــلام در فراخوان با عنوان »محــور عرصه های نوین تاریــخ« به محورهای 
همایش اضافه شــد. در مهلت اعلام شــده، تعداد 140 چکیده مقاله دریافت شــد 
که از این تعداد 135 چکیده پذیرفته شــدند. دریافت ایــن تعداد چکیده مقاله از 
پژوهشــگران گرامی، حاکی از دغدغه های روزافزون اساتید و معلمان تاریخ نسبت 
بــه جایگاه و وضعیــت آموزش این دانــش و بیانگر یك مرحله جهشــی در تداوم 
این گونه همایش هاست. ناگفته پیداســت که این تکاپوها، زمینه پیوند و همکاری 
بیــش از پیش دو نهاد تأثیرگذار دانشــگاه و آموزش و پــرورش در عرصه آموزش 
تاریخ را فراهم کرده و زمینه ای برای تبادل تجربیات صاحبان اندیشه این دو عرصه 

آموزشی تاریخ ایجاد خواهد کرد.

آموزش تاریخ در راستای تحکیم صلح

رحیم روح بخش

 چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس )کرمان( در تاریخ پنجم بهمن 96 در شهر کرمان برگزار شد. پیش از این نیز چهار همایش دیگر 
در شــهرهای تهران،  اصفهان و کرمان توســط کارگروه آموزش و پرورش انجمن ایرانی تاریخ و با همکاری اساتید و معلمان تاریخ این شهرها 
برگزار شده است. این همایش تجربه ارزشمندی است که نیل به اهداف عالیه آن جز با همکاری اساتید و معلمان تاریخ اقصی نقاط کشور 
میســر نمی شــود. طرفه اینکه گروه های تاریخ آموزش و پرورش چند استان دیگر ازجمله سیستان و بلوچستان و مازندران در نوبت بعدی 
برگزاری این همایش ها هستند. در زیر به شرحی مختصر از این همایش و سخنرانی دکتر عبدالرسول خیراندیش، استاد پیشکسوت گروه 

تاریخ دانشگاه شیراز، در مراسم افتتاحیه این همایش خواهیم پرداخت.

گزارش چهارمین همایش آموزش تاریخ در مدارس
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پیش از ارائه ســخنرانی ها، آییــن افتتاحیه همایش در 
تالار وحدت دانشگاه شهید باهنر کرمان برپا شد. در 
این مراســم  ابتدا دکتر محمد محسن بیگی، مدیرکل 
آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، به ایراد ســخن 
پرداختــه و دربــاره اهمیت درس تاریــخ در مدارس 
گفتند: دانش آمــوزان به عنوان عضوی از جامعه ایران 
بایــد تاریــخ و هویت خــود را بشناســند و اگر ملتی 
جایــگاه تاریخــی خود را نشناســد، هویت گذشــته  
خود را فراموش می کند. وی اســتفاده دانش آموزان 
از تجربیــات تاریخــی را بســیار مهم عنــوان کرد و 
گفت: مطالعه تاریخ برای دانش آموزان بســیار مهم و 
حیاتی اســت و آنان می توانند از گذشته برای ساختن 
آینده درس هــای فراوانی بیاموزند. مدیرکل آموزش و 
پرورش استان کرمان، نقش والدین در کنار معلمان را 
در آموزش و پرورش مهم عنوان کرد و گفت: تشویق 
دانش آموزان به مطالعه آثار و کتب تاریخی و شناخت 
صحیــح از آن نیاز به حضــور والدین و خانواده ها در 
کنار معلم دارد. ســپس دکتر شهرام یوسفی فر، رئیس 
هیئت مدیــره انجمــن ایرانی تاریــخ، گفت: آموزش 
تاریــخ در کشــور مــا در دو حوزه انجام می شــود: 
1. مرحلــه پیشادانشــگاهی؛ 2. مرحله دانشــگاهی. 
در مرحلــه دانشــگاهی آموزش کاملًا کلاســه بندی 
شــده و خروجی مشــخص دارد. جامعه مخاطب در 
دانشگاه های ما محدود و مشخص است، اما در حوزه 
پیشادانشــگاهی اوضاع به کلی متفاوت است و جامعه 
ایران مورد خطــاب و گفت وگو قرار دارد. این حوزه 
در حوزه های برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی سر 
و کار با مخاطبانی از اعماق جامعه دارد. وی اهداف 

برگزاری همایش را این چنین برشمرد:
 توجــه و بازمطالعــه تجربه زیســتی معلمان تاریخ 1. 

به عنوان کســانی که در صف اصلــی آموزش تاریخ 
قرار دارند؛

دعوت به هم اندیشی در باب مسائل مشترک؛. 2
 ارتباط بدنه دانشگاهی در تاریخ با معلمان تاریخ؛3. 
 توجه فضای رســانه ای به سرمایه های ما در حوزه 4. 

تاریخ آموزش  و پرورش؛
 گفتمان رســمی آموزش تاریخ بــرای جداکردن 5. 

حوزه تاریخ از ضوابط و کژی ها و ناراستی ها و وادار 
کردن همه حوزه ها برای شــنیده شدن حرف معلمان 

تاریخ.
دبیر علمی همایش، دکتر جمشید روستا، از همکاری 
و مســاعدت نهادهــا و افــراد یاری دهنــده برگزاری 
همایــش قدردانــی کــرد. در پایــان نیــز این جانب، 
به عنوان دبیــر اجرایی همایش، سلســله همایش های 
آمــوزش تاریــخ در مــدارس را نماد واقعــی فعالیت 
مدنی جمعی از معلمان دغدغه مند تاریخ عنوان کرده 
کــه در همایش کرمان، بیش از پیــش  زمینه تعامل و 
هم اندیشی بین معلمان و استادان تاریخ را فراهم کرده 

است.
پــس از آن برنامــه ویــژه رونمایــی از کتاب اســناد
معارفکرمانازمشــروطهتاپهلویدوم تدوین خانم 
فاطمه بیگم روح الامینی، معلم بازنشســته و پژوهشگر 
گیرا انجام شــد. در  تاریــخ، با پخش کلیــپ موزه آ
پایان مراســم افتتاحیه، دکتر عبدالرســول خیراندیش، 
استاد تمام گروه تاریخ دانشــگاه شیراز، گفت: اگر 

آمــوزش تاریــخ نیــاز و کاســتی و بایســته ای دارد، 
کمترین نقش را در این کاســتی معلمان تاریخ  دارند. 
آموزش تاریخ مشکلاتی خارج از کلاس درس دارد. 
امــروز ضرورت جامعه ما لزوماً از جنس تاریخ نگاری 
نیســت. بلکه مسائل توســعه ای، فقرزدایی، گسترش 
عرصه های تمدنی و تکنیکی است. وی عنوان کرد: 
وظیفــه تاریخ عرضه تجــارب برای هدایت سیســتم 
برنامه ریزی و هدایت اجتماعی اســت. گفتنی است: 
در ایــن همایش به رســم ادب و شــاگردی، از مقام 
پیشکســوتان، اســتادان و معلمان تاریخی که هرکدام 
نزدیک به سه دهه از عمر ارزشمند خودشان را صرف 

اعتلای دانش تاریخ کرده تقدیر به عمل آمد.
 در پایان شــاید ذکر این ســؤال که به عنــوان دغدغه 
خاطر برخی از معلمان تاریخ نیز هســت بیراه نباشــد 
کــه همایش هایی از این نوع چه دســتاوردی می تواند 
داشته باشــد. آیا این گونه همایش ها می تواند تغییری 

در کتب درسی ایجاد کند؟
 از ایــن منظر با یادآوری مطلبــی از خاطرات مرحوم 
بازرگان، شــاید بتوان به بخشی از این دغدغه ها پاسخ 
داد. هنگامی که زاهدی، نخست وزیر کودتا، بازرگان 
را در جریان اعتراض آن مرحوم و تعدادی از اســاتید 
دانشــگاهی به کنسرســیوم نفتی به واســطه علی اکبر 
سیاسی رئیس دانشگاه تهران مواخذه کرد، آن مرحوم 
پاســخ داد حداقل در آینده پیش فرزندانم شرمســار 
نخواهم بود و اگر بپرســند چــرا در مقابل این خیانت 

سکوت پیشه کردید پاسخ خواهم داشت.
این جانــب به عنــوان دبیر اجرایــی دو دوره سلســله 

در  تاریخ  آموزش  همایش های 
تهــران و کرمان، خوشــبختانه 
بیشــترین تعامل را با همکاران 
پژوهشــگر و دغدغه مند درس 
نقاط کشــور  اقصی  تاریخ در 
اذعــان  می توانــم  و  داشــته ام 
سلسله  دســتاوردهای  که  کنم 
همایش هــای آموزش تاریخ از 

چند منظر مهم هستند:
در حــال حاضــر معلمــان . 1

درســی  گــروه  تنهــا  تاریــخ 
هســتند کــه موفق شــدند در 
نهاد مدنی مستقل،  قالب یک 
آسیب شناسی  در  همایش هایی 

کتب مربوطه برگزار کنند؛
معلمــان تاریــخ از قبل این . 2

در  شــدند  موفق  همایش هــا، 
قالب یک شــبکه گســترده ارتباطــی در اقصی نقاط 
کشور به هم اندیشــی درباره معضلات فعالیت علمی 

خویش بپردازند؛
با عنایــت به تقلیل و تحقیر جایگاه معلمان تاریخ، . 3

این همایش هــا فرصتی بــرای ابراز وجــود برای این 
گاه و نقش آفرین در میان  عزیزان به عنــوان عنصری آ

سایر همکاران مدارس ایجاد کرده است؛
 ده ها معلم تاریخ به واســطه این همایش ها، دست 4. 

به قلم برده و ضمن طرح دغدغه های خویش ساختار 
ناکارآمــد آموزشــی در حــوزه تاریــخ را بــه چالش 

کشیدند؛

 طی ســه همایــش اخیر، دو عرصه مهم، ســیطره 5. 
نگاه ایدئولوژیك و تمرکزگرایی کتب درســی تاریخ 
مورد نقــد بنیادین ده هــا معلم نویســنده به خصوص 

پژوهشگران حوزه تاریخ محلی قرار گرفت؛
 طی این همایش ها، بســیاری از اســاتید دانشگاه 6. 

و پژوهشــگران تاریخ برای چاره جویــی دغدغه های 
معلمان تاریخ به هم اندیشی پرداختند و به علت مدنی 
و مســتقل بودن همایش ها، نقدهــای اصولی خود را 

مطرح کردند؛
 چــاپ قریب به یکصــد مقاله ســه همایش اخیر 7. 

می تواند دســتاورد ماندگار همایش ها بــرای آیندگان 
باشد.

سخنرانیافتتاحیههمایش
ایــن افتتاحیــه ســخنران گذشــت، چنانکــه
همایش،دکترعبدالرســولخیراندیش،استاد
پیشکســوتگــروهتاریخدانشــگاهشــیراز،و
ازپیشــگامانتألیــفکتــبدرســیآموزشو
پرورشبودندکهعینمتنســخنرانیایشــان

تقدیمخوانندگانمیشود.
ضمــن تشــکر از برگزارکنندگان همایــش و گلایه از 
اینکه بســیار  کســانی که باید در این همایش حضور 
پیدا می کردند و نیســتند. آمــوزش تاریخ در مدارس 
مســئله ای نیســت که محدود به معلم و کتاب تاریخ 
باشــد،  بلکه گســتره وســیع و طیفی از تصمیم سازان 
و تصمیم گیران، اعم از متولیان عرصه های سیاســی، 
فرهنگــی و اجتماعی را دربر می گیــرد. من به عنوان 
کسی که سالیانی در حوزه کتب درسی تاریخ و مجله 
رشــد تاریخ مســئولیت داشتم 
و بــه تعبیــری قدمــی و قلمی 
در ایــن راه برداشــتم، معتقدم 
نیازها و  تاریــخ  اگر آمــوزش 
باشــد،  داشــته  کاســتی هایی 
کمترین نقش در این مســیر را 
معلــم و تدریــس تاریخ دارد. 
مشــکلات آمــوزش تاریــخ، 
بیرون از کلاس و درس تاریخ 
است. انسان همیشه می آموزد، 
بوده و  دائمی  فرآینــد  آموزش 
مربوط به زمان خاصی نیست. 
ما 150 سال است که در دوران 
جدیــد و تحت تأثیــر دولت ها 
و ملت هــای دنیــای مــدرن، 
صاحــب آمــوزش و پــرورش 
مدرن شده ایم و از همین منظر 
هم نظام نوین آموزشــی در تاریــخ اهمیت پیداکرده 
اســت، اما در همین دوران، ما شاهد تغییراتی هستیم 
که کلیات آن بر آموزش تاریخ در مدارس تأثیر داشته 
است. پیش از آن طی هزاران سال، آحاد افراد جامعه 
ایران تحت تأثیر شــرایط فرهنگ سنتی -شفاهی قرار 
داشتند، که البته آن فرهنگ هم فواید خود را داشت.

اکنون ســه تغییر عمده رخ  داده است. ما برای اولین 
بار در شــرایطی قرار گرفتیم که اکثریت جمعیت ما 
یعنی بیش از 80 درصد جمعیت کشور ساکن شهرها 
شــده اند، این حجم شهرنشــینی در تاریخ گذشته ما 
دیده نشده است. دیگر اینکه تعداد دانش آموختگان 

“ ما 150 سال است 
که در دوران جدید و 

تحت تأثیر دولت ها 
و ملت های دنیای 

مدرن، صاحب آموزش 
و پرورش مدرن 

شده ایم و از همین 
منظر هم نظام نوین 

آموزشی در تاریخ 
اهمیت پیداکرده است
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زن بسیار زیاد شده و حتی در برخی رشته ها از شمار 
مردان پیشــی گرفته اســت؛ لذا این تغییرات )تحول 
جمعیت از روســتا به شــهر و افزایش زنان باسواد( را 
باید مورد توجه قرار داد. حتی نسبت به ده سال پیش 
وارد دوره جدیدی شــده ایم. از طرف دیگر نســبت 
متوازنــی که در طــول تاریخ ما از حیــث فرهنگی و 
تمدنی میان ســه عنصــر آب، خاك و انســان برقرار 
بود، به علــت تحولات حاد تکنیکــی به هم خورده 
و دیگــر نمی توان به عناصر ســازنده تمــدن در این 
فلات به مانند گذشــته نــگاه کرد. حال ســؤال این 

اســت که این ســه عامل مهم 
تاریــخ چه چیزی  برای درس 
از  درس  ایــن  می گوینــد:  را 
از  قســمتی  برنامه ریزان،  منظر 
محتوای تعلیــم و تربیتی دارد، 
حال چه فهمی از این منظر در 
ذهن اصحــاب تعلیم و تربیت 
وجــود دارد بماند. از ســوی 
دیگر از منظــر معلمان تاریخ، 
آمــوزش تاریخ یعنی قســمتی 
از انتقــال دانش بــه فراگیران. 
صرف نظــر از آن دو رویکرد، 
مســئله مهم چیز دیگری است 
و آن اینکه، تاریخ کامل ایران 
تنها درسی اســت که در تمام 
مقاطع تحصیلی به طور مستقل 
یعنی،  آموزش داده می شــود؛ 

تعــداد کثیری دانش آمــوز که در دبســتان تحصیل 
می کننــد، یك بــار تاریخ ایران را آمــوزش می بینند، 
ســپس آن تعــدادی که وارد دبیرســتان می شــوند، 
مجدداً همــان تاریخ را با تفصیــل می خوانند، نهایتاً 
تعداد محدودی هم که وارد رشته تاریخ در دانشگاه 
می شــوند  یك بار دیگــر تاریخ را آمــوزش می بینند. 
بــه تعبیر دیگــر از 2 میلیــون نفــر ورودی ابتدایی از 
هفت ســالگی تا ورود به دانشــگاه، حدوداً هزار نفر 
رشــته تاریخ را انتخاب می کنند. سؤال این است که 
ایــن آموزش تاریخ در مقاطــع مختلف تحصیلی چه 
دســتاوردی دارد؟ واقع اینکه ما صرف نظر از آموزش 
تخصصــی تاریخ در تمام این مقاطــع، به ارائه بینش 
گاهــی از تاریخ به همگان احتیــاج داریم تا این  و آ
افــراد بتوانند در هر مقطع که از تحصیل فراغت یافته 
و صاحب هر منصب و شــغلی در هر سنی شدند، از 
آن بینش بــرای فهم جامعه و خویــش بهره بگیرند. 
دســتگاه تعلیم و تربیت معمــولًا از این حیث مطالبه 
هویتــی متفــاوت از تاریــخ و البته برخــی دیگر از 
کتاب های درســی دارد. از این رو تفاوتی که آموزش 
تاریــخ با دیگر دروس دارد این اســت که در دروس 
دیگر، آموزش فرآیندی رو به تکامل اســت، مثلًا در 
ادبیات فارســی، در هرســال تحصیلی دایره لغات و 
مفاهیم نظم و نثر ادبی گســترش پیدا می کند؛ یعنی 
تحصیل این دروس رشــد تکمیلی دارد. ســؤال این 
اســت که چرا آموزش تاریخ در تمــام دنیا این گونه 
دیده شــده؟ در ایــن رویکرد هدف ایــن بوده که با 
عنایت به ریزش های دانش آموزی در مقاطع مختلف 
تحصیلی، دانش آموزان حداقل کلیات تاریخ ایران را 

بدانند و بــه تعبیری کلیه آحاد جامعه درکی از تاریخ 
داشته باشند.

 نکتــه درخــور توجــه اینکه ایــن نگاه درگذشــته با 
ملاحظه این نکته بود که در دهه های پیشین، خیلی ها 
از مقطع ابتدایی به بعــد ادامه تحصیل نمی دادند، اما 
الآن وضعیت تغییر کرده اســت. اینکه می گوییم 80 
درصد جامعه ما شهرنشین شده اند، یعنی اینکه، این ها 
برای ادامــه تحصیل اهمیت قائل می شــوند و مهم تر 
اینکه تلقی و درك خود را از تاریخ  دارند. برای این ها 
شهر مهم ترین پدیده سرمایه مادی است، در حالی که 
قبــل از عصــر مدرن، روســتا 
بوده  تاریــخ و فرهنگ  حامل 
و در همین روســتا نیز به جز آن 
جنبه تاریخ که ماهیت داستانی 
داشته، بقیه تاریخ اصولًا تاریخ 
مردانــه و بــرای مــردان بوده 
اســت. حتی در تاریخ رسمی 
و نیمه رســمی کنونــی نیز این 
فرهنــگ غلبــه کــرده و زنان 
چنان که باید دیده نمی شــوند. 
در حالــی  که امــروزه در میان 
تحصیلکــردگان ما کــه تاریخ 
درس  تاریــخ  یــا  می خواننــد 
می دهنــد و حتــی پژوهشــگر 
زنــان ســهم  تاریــخ هســتند 
به سزایی دارند. لذا باید در این 
زمینــه هم در عرصــه آموزش 
تاریخ چرخشــی حاصل شــود تا بتوانیــم نیاز خود را 
برآورده کنیم. حال سؤال این است که این نیاز اساسی 
چیســت؟ باید متذکر شــد، کســی که وارد مدرسه 
می شود، معمولًا طی دوازده سال تحصیلات عمومی 
را طی می کند، اگر به مرحله دانشگاهی و تخصصی 
هم برســد، برفرض بیست سال آموزش می بیند. با این 
فــرض نیرویی که از دســتگاه تعلیم و تربیت کشــور 
فارغ التحصیل می شــود قرار اســت در یك شــغلی به 
مدت ســی سال - به عنوان یك دوره کامل کاری یك 
نفر- مشغول کار شود. حال اگر نقش تربیتی این فرد 
را هم در خانواده در نظر بگیریم، قرار اســت این فرد 
و فرزندانش- طی یك دوره شصت ســاله- با داشــتن 
یــك بینش تاریخی در جامعه ایفــای نقش کنند. این 
بینــش تاریخی می تواند حامل چه پیام مهمی باشــد؟ 
اینجاســت که لازم اســت به کســانی که مســئولیت 
برنامه ریزی،  برنامه ســازی و اجرا را بــه عهده  دارند،  
متذکر شــد که بدانند تاریخ درباره گذشته است، اما 
برای گذشــته نیست. درواقع تاریخ برای آینده است. 
باید این درك را داشته باشیم که امروز ضرورت جامعه 
ما چیســت؟ این ضرورتاً تاریخ نگاری نیســت، بلکه 
مســائل عمده ای نظیر مسائل توســعه ای، فقرزدایی، 
گســترش عرصه های تمدنی و تکنیکی،  بهره مندی ها 
و دسترســی ها و خدمات و امثال آن است. به تعبیری 
اگر ما فقط به گذشــته باشکوه خودبسنده کنیم، این 
زندگی درگذشــته است. حتی نباید گذشته را به زمان 
حال و آینده بیاوریم. چــون ما در زمان حال زندگی 
می کنیــم، تاریخ در مقام آمــوزش حق ندارد مردم را 
به گذشــته ببرد. اقتضای زمان حــال، اقتضای زمان 

خودش اســت. چنان که گذشــتگان ما در زمان حال 
خــود زندگی می کردنــد. به این ترتیب بررســی کنیم 
اینکه برای این دوره شصت ســاله چه نیازهای تمدنی 
را آموزش بدهیم؛ یعنی برای آینده عرصه های تمدنی 
و زیســتی خود را بررســی کنیم، سپس بر اساس آن، 
برنامه ریزان آموزش تاریخ به این فکر باشند که بتوانند 
ســهم تاریخ را نیز در سیستم برنامه ریزی جامع کشور 

طرح کنند.
 مشــکلی که الآن داریــم و افق معضــلات آینده را 
نشان می دهد، مســئله توازن جمعیتی شهر و روستا و 
تحولات زیســت محیطی اســت. ما در شرایط خاص 
تمدنی ایران قرار داریم که در گذشــته این شرایط را 
نداشتیم، اما همان گذشــتگان توانستند بر مشکلات 
عصــر خود فائق آینــد و جامعه را پیــش ببرند. حال 
در مواجهه با مشــکلات کنونی،  کتاب درسی تاریخ 
از دوره ابتدایــی تا دانشــگاه چه حرفــی برای گفتن 
می تواند داشــته باشــد؟ اگر حرفی نداشــته باشــند، 
تألیــف و تدریــس آن هــا فایده ای نخواهد داشــت. 
به عنوان نمونه ای تاریخی از نقش کتب درسی تاریخ 
مایلم بــه یك تجربه نقش آفرینی کتب درســی تاریخ 
در اروپا اشــاره کنم. بعــد از جنگ جهانی دوم، طی 
ارزیابی هایی که از خســارات دو جنگ به عمل آمد، 
معلوم شــد فقط در اروپــا حدود 75 میلیــون نفر از 
جنگ خسارت  دیده اند و بعضاً کشته شده اند. لذا در 
ســال 1957 طی نشســتی از صاحب نظران این سؤال 
را مطرح کردند که تاریخ چه ســهمی در مشــکلات 
گذشــته داشــته و برای آینده چه کار می تواند بکند؟ 
آنجــا بود کــه متوجه شــدند آموزش تاریــخ باید در 
راستای تحکیم صلح باشد و لذا بنای این برنامه درسی 
در اروپا گذشــته شــد و بسیاری از مشــکلات اروپا 
حل شــد. این مسئولیت به عهده سیاســتمداران اروپا 
قرار گرفت و امروزه یکی از موفق ترین سیســتم های 
اداری و سیاســی را دارند که موفق شدند در راستای 
هم گرایــی و اتحادیه های قاره ای نظیر شــورای اروپا،  
شینگن، بازار مشترك و غیره، اروپا را به سوی وحدت 

سوق بدهند.
نمونه دیگر کشــور کانادا اســت. هدف ملی آموزش 
تاریخ در این کشــور، حفظ جنگل ها تعریف شــده 
اســت. به واقع اگر ســازمان جنگلبانــی این هدف را 
داشته باشــد، بیراه نیســت،  ولی اینکه دستگاه تعلیم 
و تربیت آن کشــور به این نتیجه رســیده، این هدف 
می توانــد خیلی معنادار برای ما باشــد. یــا اینکه در 
ایالات متحده امریــکا که تاریخ کوتاهــی هم دارد، 
هر ده ســال یك بار، تعداد هزار پرفسور برجسته حوزه 
تاریخ کتابــی در حدود هزار صفحه تدوین می کنند. 
البتــه ایــن برنامــه پروســه ای طولانی طــی می کند 
تا بــه امضــای رئیس جمهور برســد. در ایــن پروژه 
اســتانداردهای ملی تاریخ ایالات متحده، آینده نگری 
و مســائل بســیار دیگری به طور دقیق و جزئی بررسی 
می شــوند. به این ترتیب آموزش تاریــخ بیش از اینکه 
غور در گذشته باشد، برای آیندگان تصمیم می گیرد. 
بــه تعبیر دیگر پاســخ آینده را در گذشــته می جوید. 
یعنی تاریخ علم گذشته شــناس است، اما معطوف به 
آینده است؛ لذا میزان دانش ما از تاریخ را، درك ما از 

آینده تعیین خواهد کرد... والسلام■

“
تاریخ اصولًا تاریخ 

مردانه و برای مردان 
بوده است. حتی 
در تاریخ رسمی و 

کنونی  نیمه رسمی 
نیز این فرهنگ 

غلبه کرده و زنان 
چنان که باید دیده 

نمی شوند
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تعاریــف از ابتــدا بفرماییــد اگــراجــازه
شــروعکنیم.بهنظرشــماپرخاشگریاز
نگاهروانپژوهــیچگونهتبیینوتعریف

میشود؟
مفســر  � دو  به عنــوان  پونتالیــس،  و  لاپلانــش 

بی بدیل روان کاوی فرویدی، پرخاشگری را از منظر 
روان کاوانــه گرایش یا کلیــت گرایش هایی می بینند 

که در اشــکال رفتار واقعی یا 
خیال پردازانه محقق می شــوند 
و بدیــن گرایــش دارنــد که 
مــواردی  در  )یــا  دیگــری 
خویشــتن( را صدمــه بزنند یا 
نابــود ســازند یا مــورد اجبار 
و پست شــماری قــرار دهند. 
چگونگی های دیگر آن کنش 
شدید و حرکتی ویرانگر است. 
گاه به شــیوه ای منفی گرایانــه 
ماننــد اجتنــاب از یاری گری 
گاه به گونــه ای نمادیــن چون 
می شــود.  انجــام  طعنه زنــی 
تحــول،  و  رشــد  رونــد  در 
بسیار  را  ســوژه پرخاشــگری 
شــاهدیم.  او  در  زودهنــگام 
رانه  پرخاشــگری را فروید در 
ذیل رانه  مــرگ می بیند که با 
تعامل  در  دیالکتیــک  نگاهی 
بــا رانه  زندگی اســت. هدف 
ابژه  رانــه  مــرگ ویرانگــری 
عاطفی  دوســوگرایی  اســت. 
که هم زیستی عشق و خشم را 
معطوف به یــک ابژه می کند 
سادگرایی  چون  پدیده هایی  یا 
)دیگــــر  مازوخ گرایـــــی  و 

خویش آزار کامــی( درهم آمیزی رانه هــای مرگ و زندگی تجلیــات چنین رانه و 
ســائقی هســتند. به دو نکته کلیدی در اینجا توجه کنیم: نخست همان گونه که 
در اســطوره نرگس، عشــق و پرخاش نرگس به تصویر خویشــتن است و اسطوره 
گاه آدمی اســت، پرخاشــگری و رقابت آغازین  بازتاب گر لایه هایی از ضمیر ناآ
با خویشــتن است و رانه  مرگ انســان را به خویش ویرانگری می تواند سوق دهد 
که در آســیب های روانی و اجتماعی شاهد آن هستیم، مثلًا در پدیده های اعتیاد، 
گاهانه از  خودکشــی، بی اشــتهایی روانی )آنورکســیا نروزا( و مانند آن. لذت ناآ
تماشای پرخاشــگری می تواند ریشه در خویش پرخاشگری داشته باشد، چنان که 
فروید ســادگرایی و مازوخ گرایی را در مطالعات بالینی اش 
نشــان داد که اینان همراه هم هســتند یا تماشــای شکنجه 
و اعدام در تاریخ بشــری ریشــه دارد یا اقبــال به فیلم ها و 
بازی های کامپیوتری که عنصر پرخاشــگری در آنان زیاد 
اســت؛ و دوم آنکه پرخاشگری می تواند در خیال پردازی و 
رؤیا محقق شــود و واقعیت روانی باشــد بدون آنکه تحقق 

بیابد. بیرونی 
اگــر فردی ســرمایه گذاری روانی بیشــینه بر خود داشــته 
باشــد و به تعبیری که در اسطوره  نرگس دیدیم، به گونه ای 
افراطی محو در خود شــود که اصطلاحاً بدان نارسیســیم 
یا نرگســانگی می توان گفت خود را محق به پرخاشــگری 
و ســلطه گری و برده پنداری دیگــران و آنان را در خدمت 
ارضــای میل خود دیدن می پندارد کــه زورگویی و قلدری 

ریشه  در این مسئله می تواند داشته باشد.
درباره ذاتی بودن پرخاشــگری کنراد لورنز، دانشمند برنده  
جایزه نوبل، از غریــزه جنگیدن برای جفت گیری و انتقال 

ژن به نسل بعد در تاریخ بشری سخن گفت.
 دالارد فرضیــه ناکامی-پرخاشــگری را مطرح ســاخت و 
بنــدورا از منظــر یادگیــری اجتماعی آن را تبییــن کرد. بر 
مبنای آن آندرسون و بوشــمن الگوی عمومی پرخاشگری 
را عنوان ســاختند که عامل موقعیتــی مانند ناکامی و مورد 
حمله و توهین واقع  شــدن و عامل شــخصی مانند صفات 
آماده ســاز جهت پرخاشــگری چــون بازخــورد مثبت به 
پرخاشــگری و داشــتن مهارت در آن بــر برانگیختگی و 
احساسات و شــناخت ها اثر می گذارند و در صورت نبود 

بستر فرهنگی مناسبی برای خشونت ستیزی داریم
گفت وگو با حسین مجتهدی

محمــود توکلی: حســین مجتهــدی، روانشــناس و روان کاو، دارای دکترای تخصصی روان شناســی از دانشــگاه هامبورگ بــا گرایش های 
تخصصی تحولی- بالینی، بیماری های روان تنی و روان درمانی روان کاوانه و دانش آموخته دانشــگاه های تهران اســت. وی همچنین عضو 
گروه روان شناســی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدرس پیشین دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )گروه روان شناسی بالینی( و 
پژوهشــگر گروه تخصصی تاریخ و همکاری های میان رشته ای اســت. درباره موضوع خشونت گفت و گویی را با وی انجام داده ایم که تقدیم 

خوانندگان می شود.

اگر فردی سرمایه گذاری “
روانی بیشینه بر 

خود داشته باشد و به 
تعبیری که در اسطوره  

نرگس دیدیم، به گونه ای 
افراطی محو در خود 

شود که اصطلاحاً 
بدان نارسیسیم یا 

نرگسانگی می توان 
گفت خود را محق به 

پرخاشگری و سلطه گری 
و برده پنداری دیگران 

و آنان را در خدمت 
ارضای میل خود دیدن 
می پندارد که زورگویی 
و قلدری ریشه  در این 

مسئله می تواند داشته 
باشد

پرخاشگری
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بازداری می توانند به اعمال پرخاشگرانه منجر شوند.
ضعــف قانــون و نقش مخــرب رســانه ای و مراجع 

اثرگذار اجتماعی در پرورش 
و ترویج فرهنگ پرخاشگری 
در گســترش و نمــو آن در 
سطوح فردی و اجتماعی در 
این منظر  تأمل  برانگیز است.

امریکا  روان شناســی  انجمن 
نیــز پرخاشــگری را رفتاری 
برانگیخته از رقابت و خشــم 
می کند  تعریف  و خشــونت 
که منتــج به آســیب زدن یا 
یــا مغلوب ســازی  تخریــب 
شــود.  یا خویشــتن  دیگری 
پرخاشــگری به عنوان ابزار یا 
عامل برای دستیابی به هدف 
از پرخاشــگری خشونت آمیز 
و  زدن  صدمــه  خــود  کــه 
تخریب هدف اســت در این 

نگاه متمایز می شود.
پرخاشگریدرسطوح
از جامعــه مختلــف
اجتمــــاع تا خانــواده
ازمنظـــرروانپژوهی
اجتماعیچگونهتبیین

میشود؟
از  � یکـــــی  بی شــک 

منابــع علمی در  معتبرتریــن 
ناخرسندی کتاب  حوزه  این 
درفرهنــگ،اثــر زیگموند 

فرویــد، بنیان گذار روان کاوی، اســت کــه بهترین 
ترجمه  آن از متن آلمانی توســط دکتر محمد مبشری 
بــا عنوان تمدنوملالتهایآن به فارســی منتشــر 

شده است. در قسمتی از این کتاب می نویسد:
»ظاهراً گذشــتن از ارضای میل پرخاشــگری برای 
آدمیان آســان نیســت. بدون پرخاشــگری خشــنود 
نیســتند. مزیت یک حلقه  نسبتاً کوچک فرهنگی را 
که )افراد آن( با بروز دشــمنی نســبت به کسانی که 
بیرون از این حلقه اند ارضای این رانه را )برای خود( 
ممکن می ســازند نباید دســت کم گرفــت. همواره 
می توان شمار بزرگی از آدمیان را با عشق به هم پیوند 
داد. فقط به این شــرط که کســانی باقی بمانند که 

بتوان به آنان پرخاش کرد.«
لطیفه هــا و طنزهایی که تا هجو و خشــونت کلامی 
می تواننــد ارتقا یابند در برابر اقلیت ها و غیرخودی ها 
ناظر به این مســئله اســت. فروید در نوشــتار فخیم 
روانشناسیتودههاوتحلیل»من« دین مسیحیت را 
مثال می زند که هم آیینان یکدیگر را برادر می خوانند 
و پیشــوای دینی خود را پدر می نامند و شریعت خود 
را عشــق می نامند اما در برابر کســی که از این دایره 

پای بیرون نهد با حدت و شدت رفتار می کنند.
اســتالین گفت »هر که با ما نیســت علیه ماســت« 
که یادآور بیان علمی رنه اشــپیتز، روان کاو آلمانی، 
درباره نوعی عاطفه ورزی در مقطعی از تحول روانی 

کودک اســت که برای او »تو برای من نیســتی علیه 
منی« است.

ذهنیتهای نوشــتار  در  فروید 
و جنــگ پیرامــون زمــان
مــرگ اشــاره می کنــد که در 
درون فرهنــگ آمادگــی برای 
سمت  به  هســت.  پرخاشگری 
)دش/ضد+مــن(  دشــمن 
از آن اســت. در  بیــرون  کــه 
روانشناســیتودههاو نوشــته  
تحلیل»من« نیــز بیان می کند 
نیــز  فرهنــگ  درون  در  کــه 
صــورت  همسان ســازی هایی 
پیوســتگی  انرژی  و  می گیــرد 
لیبیدویــی در درون گــروه}در 
)نارسیسیم(  نرگسانگی  راستای 
معطوف  خویــش  بــه  تــوده{ 
ایــن رو  از  شــاید  و  می شــود 
برترپنداری هــای  خویــش 
ظهور  مجــال  را  خشــونت گرا 

می بخشد.
یــا نرگــس اســطوره در
شاهــــد نارسیســــوس
آنیــمکهبــهیــکروایت
نرگسبــاتصویرخویش
احســاسرقابتمیکند
او در پرخـــاشـــــی و
نســبتبــهرقیبشــکل
میگیــرد.درافســانهای
دیگــربرایکــودکانکه
لافونتــونآنرابــهزیباییترســیمکرده
اســتخرگوشــیبرایمقابلهباشیریکه
میخواهداورابخوردویراباتصویرش
درآبچاهیمواجهمیسازدواحساس
رقابــترادراودامــنمیزنــدوموجب
پرخاشاومیشــود،پرخاشــیکهویرا
بهنابــودیرهنمونمیســازد.میدانیم
کهروانکاویکشــفکردکهاسطورهها
وافســانههابازتابگــرلایههایــیازضمیر
نــاآگاهآدمیانــد.نخســتینپرخاشدر
پیوندباتصویرخویشاســتوریشــهدر
نرگسانگییاهماننارسیسیمآدمیدارد
وکســیکــهگرفتارتصویرخویشاســت
پیوســتهدرتنگنــایرقابــتوحســادت
دســتوپامیزندوبهپرخاشگریدست
مییــازد.درخانوادههــاازآغازشــاهد
رقابتوحســادتهمشــیرگانهســتیم
کــهدرپیوندبــاخویشــاوندانخانواده
وهمدرســانمدرســهاســتمرارمییابد.
ســنتآگوســتینازشــعلهحســادتدر
چشمانکودکیبههمشیرشهنگامدر
آغــوشمادربودنوشــیرنوشــیدنآن
همشــیرســخنمیگوید.بسیاریاوقات
ایــنرقابتوحســادتهضمنشــدهدر
سراســرزندگانیفــرداســتمرارمییابدو

پرخاشگریرادراوشعلهورنگاهمیدارد.
فرهنگمانیزفرهنگیرقابتپروراست.
نمرهبیســتمعیارمیشــود.رتبهدرسی
اعلاممیشــود.پیوســتهکثیــریازافراد
فرزنداندیگرانرابافرزندخودمقایسه
میکنندواحســاسحقــارتوناکامیبه
فرزندشانمیدهندچراکهاینفرزندان
دربرابرمهمتریــنمراجعارزشگذاری
زندگانیشاناحساسشرموناکارآمدی
میکننــد،چــوننتوانســتهاندبــهتصویر
یعنی زندگانیشــان؛ آرمانهــای آرمانی
والدیندســتیابند.همیشــهاحســاس
نقصوکاســتیدارندواحساسخویش
ارزندهشماریشــاندربافتــاریرقابتــی
متضمــن کــه بگیــرد شــکل میتوانــد
احســاسپرخاشــیبهدیگریاســتکه

تواناییاورانافیخویشمیپندارند.
فرد یا جامعه ای که از نارسیســیم و نرگســانگی  �

تــوان عبــور نیافتــه اســت دیگــری را به رســمیت 
نخواهد شــناخت و از ارضای میل پرخاشــگرانه اش 
چشم پوشــی نمی کنــد و اصــلًا دیگــری را تحمل 
نمی کند. اربابی می شود که برده را فقط در خدمت 
نیاز خود می بیند و هیچ میلی برای او قائل نمی شــود 
و به رســمیت نمی شناسد و دیگری شدن او را خارج 
از تــوان تحمــل خویــش می یابد. دیگری دشــمن 
پنداشته می شــود چنان که فروید به قرابت زبانی این 
Fremd/Feind :دو واژه در آلمانی اشاره می کند
درایندیدگاهسرنوشترانهپرخاشگری

درانسانوجامعهچیست؟
فرویــد انســان را تحــت تأثیــر رونــد تاریــخ  �

فرهنگــش می بینــد. او بیان می دارد: »انســان هایی 
که امروز به دنیا می آیند قســمتی از این گرایش را با 
خود می آورند که رانه های خودخواهی را به رانه های 
اجتماعــی به عنوان ســازمان موروثــی تغییر دهند.« 
شــکل آرمانی جامعه پذیری اســت و جامعه پذیری 
در اجتماع فرهنگی صورت می پذیرد. پذیرش قانون 
و چشم پوشــی از میــل برای متمدن شــدن ضروری 
است. محدودسازی رانه ها ازجمله رانه پرخاشگری 
و گــذار از تخلیه آزاد آن ها به شــکل ســازمان یافته 
اجتماعــی و محدودیــت نرگســانگی )نارسیســیم( 
ضرورت تمدن است و موجب تنظیم روابط انسان ها 

با یکدیگر می شود.
مشــاهده رفتار کودک شــاهراه شــناخت فرهنگی 
شــدن اســت. نخســتین مطالبه جامعه نخســتین او 
آداب دفع اســت هرجا و هرگونه نمی توان دفع کرد. 
تعویــق ارضــای میل و چشم پوشــی از آن و پذیرش 
و درون فکنــی قانون موجب اختگــی نمادین از میل 
می شود و به سوی جامعه و پذیرش مسئولیت راهگشا 
می شــود. پشــت هر ممنوعیتــی میل اســت و تابو 
شدن ضرورت چشم پوشــی را با خود می آورد. لوی 
اشتراوس، انسان شــناس معروف، تابوی محرم آمیزی 
را ســبب تبدیل طبیعت به فرهنــگ می داند، چراکه 
جایگاه هــا در منظومــه خانــواده و اجتماع شــکل 
می گیرد؛ اما همان طور که در کودک مراحل پیشین 

ظاهراً گذشتن از ارضای “
میل پرخاشگری برای 
آدمیان آسان نیست. 

بدون پرخاشگری 
خشنود نیستند. نباید 
مزیت یک حلقه  نسبتاً 

کوچک فرهنگی را 
که )افراد آن( با بروز 

دشمنی نسبت به 
کسانی که بیرون از این 

حلقه اند ارضای این رانه 
را )برای خود( ممکن 

می سازند دست کم 
گرفت. همواره می توان 

شمار بزرگی از آدمیان 
را با عشق به هم پیوند 

داد. فقط به این شرط که 
کسانی باقی بمانند که 

بتوان به آنان پرخاش کرد
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حضور دارند و زمان در روان خطی نیســت و ضمیر 
گاه زمان زدوده اســت امکان برگشــت هســت.  ناآ
هرچند این مســئله انکار شود. چراکه به تعبیر فروید 
»کودکان دوست ندارند بشنوند که کسی از گرایش 
ذاتی انســان به پلیــدی و پرخاشــگری و تخریب و 

بنابراین از قضاوت سخن بگوید.«
در فرهنگ نیز این گونه است. مراحل فرهنگی قبل، 
در هــر فرهنگی حضــور دارد و امــکان واپس روی 
هســت که آسیب شناســی فرهنگ از این منظر قابل  
تحلیل اســت. مثلًا ابژه فرهنگ مصرف گرا شدن و 
از ســوژه بودن دور شــدن یا ابژه فرهنگ رسانه در 
خدمت قدرت شــدن به رسمیت نشناختن دیگری و 

مانند آن.
ریشــه واژه فرهنگ در زبان فارسی نیز دلالت بر فرا 
رفتن و آهنگ کردن اســت. در اشــعار و نوشته های 
رودکی، دقیقی، فردوسی، بلعمی، عنصری، فرخی، 
منوچهری، اســدی توســی، کیکاووس وشــمگیر و 
پورســینا این واژه را می بینیم. بلعمی می گوید: »ای 
آنکه سیاوخش را تو کشتی ... و از قوت و فرهنگ 
و مــردی او نترســیدی.« فریتس وولــف آلمانی در 
کتاب فرهنگشــاهنامه که 25 ســال روی آن کار 
کرد و در ســال 1935 منتشــر ســاخت نود بیت در 

شاهنامه پیرامون فرهنگ یافت. مثلًا:
چو هنگام فرهنگ باشد تو را 

به دانایی آهنگ باشد تو را
جهاندار بیدار فرهنگ جوی 

سرافراز و با دانش و آبروی
تو دادی مرا فر و فرهنگ و رأی

 تو باشی به هر نیک و بد رهنمای
هنر باید و گوهر نامدار 

خرد یار و فرهنگش آموزگار

در تاریخ کشورمان شاهد یورش هایی به این سرزمین 
هســتیم که حامل خشــونت هایی شــدید بوده است 
و زخم هایی بــر روان جمعی مردمــان این دیار وارد 
ساخته است. زخم هایی که شــاید التیام نیافته است 
و در هنگامه های ناامنی ســر برمی گشــاید و ترس و 
خشــونت را برون می ریزد؛ اما نکتــه تأمل برانگیز آن 
اســت که ایرانیــان اگر مغلوب نظامی شــده اند، در 
روند زمان  بر یورشگران غلبه فرهنگی یافته اند. دکتر 
شــاهرخ مســکوب در اثر ارزنده اش هویتایرانیو
زبانفارسی با پژوهشــی علمی به این مسئله پرداخته 
اســت. از جهت محتوایی نیز در ادبیات ملی و دینی 
مــا ارزش هایی در برابر خشــونت وجود دارد، چون 
تکثرگرایــی و رواداری و گفــت و شــنید و تحمل 
مخالــف و ارزش جان و اجتنــاب از حیوان آزاری و 
صدمــه به محیط  زیســت و نظایر آن کــه بحث آن 
خارج از این مقال اســت. تنها به شــعری از حکیم 

توس اشاره می کنم:
میازار موری که دانه کش است

که جان دارد و جان شیرین خوش است
پسندی و هم داستانی کنی

که جان داری و جان ستانی کنی
حتی خنثی بودن در برابر خشونت به مور نکوهیده است. 

مقایسه کنید با فرهنگ بی تفاوتی امروزه در جامعه.

به  هر حال می خواهم بگویم بســتر فرهنگی مناسبی 
برای خشونت ســتیزی داریم که باید از آن اســتفاده 

کنیم.
دربرخــیبررســیهایجهانــیایرانیــان
دنیــــا مــردم عصبانــیتریـــــن بهعنــوان
معرفیشدهاند.درآیینهآماروگزارشهای
رسمیودرمشــاهدهروزانهاجتماعینیز
بالابــودنمیزانپرخاشــگریرادرجامعه
میبینیــم.البتــهاینمســئلهابعــادمختلف
دارد.نظرشــمادربارهبعدروانشــناختی

آنچیست؟
به نکته بســیار مهمی اشــاره کردید. متأســفانه  �

شــاهد افزایــش پرخاشــگری در جامعــه به ویژه در 
شهرهای بزرگ و حاشیه نشــینان این شهرها هستیم. 
تاکنون نیز اهمیت بســزایی به این مســئله داده نشده 
و جنبه هــای پژوهشــگرانه آن مغفول مانده اســت و 
دســتگاه های ذی ربط به صورت جدی برای مداخله 

و پیشگیری در این مقوله برنامه ریزی نداشته اند.
به باور من ضعف مفرط قانون است، پدر نمادینی که 
روابط را تنظیم کند. افراد روان دردمند )سایکوپات( 
که ضــد اجتماع اند و منحرف )پــرورت( از قوانین 
اجتماعــی و حریم انســان ها و حقوق مدنی ایشــان 
را بــه رســمیت نمی شناســند و نیــز افراد تکانشــی 
بیمــی از برخورد جدی قانــون ندارند و الزامی برای 
چشم پوشــی از میل پرخاشــگرانه خــود نمی بینند و 

مجال آن را می یابند که اعمال 
ســطوح  از  کنند.  زورگویــی 
رانندگــی،  در  چــون  پاییــن 
نزاع هــای خیابانی، فحاشــی، 
حرف ها یــا اعمال خــارج از 
عرف به بانوان، رعایت نکردن 
نوبت و مانند آن تا پدیده هایی 
چون زورگیری و شــرخری و 
تهدیدهــای جانــی و مالی یا 
ناموســی توسط اوباش.  حتی 
پرورت ها و ســایکوپات ها در 
همه جوامع هســتند، اما میزان 
نقش آفرینــی آنــان در جامعه 
قانــون در  برحســب قــدرت 
آن جوامــع شــدت و ضعف 
می یابد. احســاس اضطراب و 
تشــدیدگر  می تواند  نیز  ناامنی 
ناامیدی  ایــن مســئله باشــد. 
از حمایــت قانــون بسترســاز 
رفتارهــای  و  کنش نمایــی 
منحرفانه است. فیلم قیصر در 
برجسته  ایران  ســینمای  تاریخ 
توسل  نفی  می شود که سراسر 
بــه قانون بــرای احقــاق حق 

اســت و تبلیغ به شیوه بدوی و قبیله ای انتقام گرفتن. 
قلدران چون پدر نخســتین قبیله به تعبیر فروید خارج 
از قانــون قرار می گیرند و به میل خود عمل می کنند 
و بــرای توده جذاب می شــوند. هنــوز در فیلم ها و 
ســریال ها از لات ها و لمپن ها چهره دوست داشتنی 

ســاخته می شود. شــورای شهر پیشــین از این گروه 
به عنوان میهمان دعوت می کند و مشروعیت بخشــی 
می نمایــد. در مــردم و حتــی نهادهــای قانونــی و 
انتظامی نوعی حساسیت زدایی از برخوردهای خشن 
خیابانی را شــاهدیم. آماری که چنــدی پیش وزیر 
بهداشت بیان داشت تکان دهنده بود. این که دومین 
علــت رجوع بــه اورژانــس بیمارســتان ها از جهت 
بســامد جرح ناشــی از نزاع اســت. یا اینکه در یک 
بررسی بین فرهنگی مســائل روانی در جهان ایرانیان 
عصبانی ترین مردم دنیا قلمداد می شــوند جای تأمل 
دارد. آمــار نیروی انتظامی و پزشــکی قانونی نیز در 
مورد بســامد بالای وقوع رخدادهای خشــونت آمیز 
در شــهر نیز هشــداری جــدی برای مســئولان امر 
باید باشــد. اینجا باید یادآور شــد کــه نمی توان تنها 
این مســئله را به بحران اقتصادی منتســب ســاخت. 
در کشــورهایی بسیار فقیرتر شــاهد این مسئله به این 
شدت نیستیم. شمار زیادی از افرادی هم که دست 
بــه این اقدامات می زنند از جهت اقتصادی و البته نه 
فرهنگی قشر بالا محسوب می شوند. همچنین نقش 
برخــی بیماری هــای روانی چون انفجارهای خشــم 
متناوب تکانــه ای یا اختلال پسااســترس جراحت زا 
کــه تظاهرات خشــونت را می توانند با خود داشــته 
باشــند باید در نظر گرفت و در سیاست گذاری های 
اجتماعی لحاظ کــرد؛ از معاینه های دادن گواهینامه 
تا استخدام ها به ویژه برای برخی موقعیت های شغلی 

که در پیوند با روابط عمومی و اجتماعی است.
در نگاهــی سبب شناســانه از 
به  روان-جامعه پژوهانه  منظــر 
این مقوله می توان به موارد زیر 

اشاره داشت:
در  قانــون  ضعــف  الــف( 
مقابله  و  بازداری  پیشــگیری، 
با خشــونت: فرد هنجارســتیز 
و  رشــد  کــه  پرخاشــگر 
بــرای  روانــی  تحول یافتگــی 
پرخاشگرانه  تکانه های  کنترل 
خــود را ندارد که یــا میلی به 
کنترل و مدیریت آن نمی بیند 
یا مغلوب آن است وقتی بداند 
کــه قانــون ضعیف اســت و 
قربانــی که غالباً فردی اســت 
که به علت تمدن و فرهنگ و 
بالیدگی روانی از مقابله  به  مثل 
در توحش اجتنــاب می کند، 

چراکه به قول سعدی:
توان کرد با ناکســان بدرگی/ 

ولیکن ز مردم نیاید سگی.
اگــر مجرم با حضور ســریع 
مقتدرانه  واکنــش  و  پلیــس 
و  او  خشــونت  از  عــاری 
برخورد قاطع قضائی، خشــن بهایی ســنگین برای 
رفتارش بپردازد و بعد به درمان های روان شــناختی 
ارجاع شــود، به طور معناداری با کاهش این مسئله 
مواجه خواهیم بود. اینکه ناظران به جای بی تفاوتی 
فــوراً با پلیــس تماس بگیرند و پلیــس در این گونه 

متأسفانه شاهد افزایش “
پرخاشگری در جامعه 

به ویژه در شهرهای 
بزرگ و حاشیه نشینان 

این شهرها هستیم. 
تاکنون نیز اهمیت 

بسزایی به این مسئله 
داده نشده و جنبه های 

پژوهشگرانه آن 
مغفول مانده است و 
دستگاه های ذی ربط 
به صورت جدی برای 

مداخله و پیشگیری در 
این مقوله برنامه ریزی 

نداشته اند
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مــوارد بــدون تعلل حضــور یابد، حتــی نیروهایی 
مســتقلًا با این تخصص در حــوزه انتظامی تربیت 
شــوند و برای این کار صرفاً گســیل شوند. سطح 
رفــاه و فرهنگــی و جایــگاه شــغلی ایــن نیروها 
به گونــه ای باشــد که وسوســه به تطمیــع و تهدید 
نگردند این پرونده ها به سرعت و به سهولت بررسی 

شــود. فشــاری بــر قربانــی 
از سر  برای رضایت  خشونت 
اســتیصال وارد نشــود. جنبه 
بلکه  نیســت،  مطرح  انتقامی 
جنبه اجتماعــی دارد و حتی 
با گذشــت قربانــی چه قلبی 
چــه از روی تــرس یــا ضیق 
اداری  پیچیدگی های  و  وقت 
توان فرســا، مســئول قضایــی 
نبایــد گذشــت  انتظامــی  و 
کنــد و خاطی حتــی در این 
صــورت هــم بایــد مجازات 
شــود. چنان که در قتل عمد 
این گونــه اســت. خشــونت 
یک طیف اســت که قتل هم 
در آن قــرار دارد و نمی توان 
اشکال دیگر را مجزا کرد. یا 
خشونت های کلامی که فضا 
فحاشــی  می کند.  ناامــن  را 

در فقــه و قانــون قابل مجــازات اســت، اما روند 
اجرایی شــدن قانون وقتی به قدری سخت شود که 
امکان پذیر نشود با نبودش فرقی ندارد. از یاد نبریم 
در خشــونت فقط جنبه جسمی مطرح نیست، بلکه 
از ناظر یا حتی شنونده آن آسیب زایی این خشونت 
آغاز می شــود؛ و این آســیب زایی در حیطه روانی 
است. قربانی خشــونت فیزیکی هم می تواند دچار 
آسیب جدی روانی شــود که به طور جدی زندگی 
اجتماعی او را مختل سازد. پس پدیده خشونت به 

فرد و جسم محدود نمی  شود.
نکتــه مهم دیگــر دو آفــت اجتماعــی در پیامد آن 
اســت. نخست آنکه شهروند جامعه به خاطر ضعف 
قانونی-انتظامی ناگزیر شــود که خود چاره ای برای 
حفاظتش بیندیشــد و به گونه ای واکنشی به بازتولید 
خشــونت نیازمند شــود. دوم آنکــه از حقوق خود 
صرف نظــر کند و بــار روانی این مســئله را به دوش 
کشد و با جســم و روان بهای آن را بپردازد. نسل ها 
هــم این الگو را درونی کرده و تکرار می کنند که به 
قول نیکــوس کازانتزاکیس یا باید گرگ بود و درید 

یا گوسپند بود و دریده شد.
در همین راستا خشــونت رایجی که نسبت به بانوان 
از خشــونت کلامی تا فیزیکی. روا داشــته می شود 
نیــز باید مد نظــر قرار گیرد. چرا بایــد در جامعه ای 
که چند دهه اســت مســئله حجاب و مجزاســازی 
مورد بحث اســت همچنان شاهد این مسئله باشیم و 
دوشــیزگان و بانوان در ساعاتی و در مناطقی از تردد 
واهمه داشــته باشــند یا حتی در ترددهای معمولشان 
مثل رفتن به محل تحصیلشــان غالبــاً تجربه مواردی 
از این دست را داشــته باشند. در برخی کشورها که 
دغدغه این مســائل نیســت شــاهدیم که مشکلاتی 

برای بانوان کمتر اســت. یکــی از دلایل عمده اش 
اقتــدار قانون در این حــوزه در برابر هنجارشــکنان 
است؛ و دیگری مســائل پرورشی در فرهنگ سازی 
اســت. در زنــدان، مدرســه، ســربازخانه و خیابان 
شاهد انواعی بســیار خشــن از زورگویی هستیم که 
دســت اندرکاران توجهی بدان ندارنــد. در زندان ها 
کــه تا حد فاجعه پیش می رود 
و متأســفانه رویکــردی خنثی 
مقوله هست. خاطرات  این  به 
طباطبایــی  علیــزاده  آقــای 
به عنــوان  فقیــه  رضــوی  و 
از  تکان دهنــده  نمونه هایــی 
این مســئله تأمل برانگیز است. 
در مــدارس نیــز شــاهد آنیم 
کــه بایــد آمــوزش  و پرورش 
فکری جدی بــرای آن بکند. 
در خیابان نمونه اش بازپرســی 
معروف به خاطــر برخوردهای 
خشــونت آمیز بــا متهمان بود 
که برای گرفتــن حق دیگران 
هفت تیرکشــی  پمپ بنزین  در 
کرد و بعد هم مشــخص شد 
مالی کلانی  فساد  پرونده های 
تیرانــدازی مداحی  یــا  دارد، 
معــروف در بزرگــراه. وقتــی 
در این ســطوح نقض قانون می شود و برخورد قاطع 
صورت نمی گیرد چه امیدی می توان در جامعه برای 

اجرای قانون پدید آورد.
ب( رســانه ها و اولیای امور باید از ترویج خشــونت 
بپرهیزند چه مســتقیم چه غیرمستقیم، نظیر کاربست 
ادبیات فحاشــانه از تریبون های رسمی یا غیررسمی. 
فضای بــاز به هنر دادن برای والاییدن پرخاشــگری 
نقشــی بســزا ایفا می کند. رســانه های زرد که حتی 
برخــی ادعــای تخصصی بودن دارند و با احســاس 
حقارت و تحقیرشدگی در حیطه های علمی به دروغ 
و تهمت و توهین دست می یازند اگر مهار نشوند، به 
بازتولید خشونت در دیگر رسانه ها می تواند بینجامد. 
به فرجام نرسیدن درســت خشونت های سازمان یافته 
در ســطح ملــی چون قتل هــای زنجیــره ای 18 تیر، 
فاجعــه کهریزک و مواردی از این دســت نیز بر این 

بازتولید بیمارگون اثرگذار است.
پ( ضعف مرجعیت قانون موجب احســاس ناامنی 
و اضطراب می شــود و اضطراب نیز می تواند موجب 
پرخاشگری شود. در آلمان یک بار راننده ای ایرانی 
برای اعتراض به راننده مســنی که از چراغ زرد عبور 
نکرده بود از خودروی اش پیاده شد و اعتراض کرد. 
این مســئله به قدری از جهت قانونی ناهنجار شمرده 
شد که دادســتان کل وارد مجرا شد و برخورد کرد. 
چون حریم شهروند مثل حریم کشور محترم و خط 

قرمز است.
ت( برنامه ریزی هــای فرهنگی بــرای کوتاه مدت و 
بلندمدت نیاز اســت و در کنار آن تقویت و ارتقای 
قانون و جایگاه انتظامی بــرای برخوردهای کوتاه و 

بلندمدت در این زمینه.
ث( در کشــور باید امکان اعتــراض قانونی و مدنی 

فراهــم آید. مثــلًا تجمع های مدنی یــا مطبوعات و 
شــبکه های مســتقل رادیویــی و تلویزیونــی بتوانند 
اعتراض هــا را منعکــس کنند تا ســرکوب نشــود و 
موجب انباشــت پرخاش ســرکوفته که یــا تکانه ای 
و انفجــاری بــروز می کند یــا به صــورت رفتارهای 

خودتخریبگرایانه.
ج( برخورد قانون با قانون شــکنان و شفاف سازی در 
ســطوح عالی کشــور به دور از منازعه های سیاسی و 
استفاده ابزاری از نظام قضایی می تواند اعتمادسازی 
کند و این اعتماد در مدیریت پرخاشــگری از مسیر 

قانونی می تواند یاریگر باشد.
چ( از آموزش در سطوح مختلف به عنوان پیشگیری 
اســتفاده کــرد. از آغــاز کودکــی در برنامه هــای 
کید  آموزشــی، آمــوزش مهارت های زندگانــی با تأ
بــر مدیریــت خشــم و ارزش اخلاقــی رواداری و 
پرورش فرهنگ دیالوگ و احترام به دیگری به عنوان 
آموزشــی بســیار جدی گنجانده شــود و نیروهایی 
برای آموزش تربیت شــوند و این برنامه آموزشی در 
مقاطــع بالاتر نیز اســتمرار یابد. حتی برای مشــاغل 
مختلف منطبق بــر آن حرفه نوع این آموزش تعریف 
کید می کنم این آمــوزش فقط نظری  شــود. البته تأ
و تشــریفاتی نباید باشد. ســاختار آموزش  و پرورش 
و دیگــر محیط ها باید با روح این آموزش ها همســو 
باشــند. مثــلًا در مدرســه کودک کوچک تــر باید 
هم مدرســه ای های  خشــونت  اعمــال  از  هراســی 
بزرگ ترش یا همکلاس های پرخاشــگرش نداشــته 
باشد و بداند در جامعه مدرسه حقوقی دارد و قانون 
مدرســه از او در برابــر تعدی دفــاع می کند. بچه ها 
بیاموزنــد به جای نــزاع فیزیکــی از راه های دیگری 
می تواننــد مسائلشــان را حل کنند. شــوراهای حل 
اختلاف و مجلس دانش آموزی اگر نهادینه شــوند، 
هــم تربیت دموکراســی در آن اســت هــم مدیریت 
فضاهــای دانش آموزی که تعدی هــای مختلف رخ 
ندهــد و روان نونهالان ایــن کهن دیار جراحت دیده 
نشود. در زندان نیز این مســئله باید به جدیت دنبال 
شــود؛ یعنی، هم زندانیان از آموزش بهره مند شــوند 
هم ســازوکار مدیریتش به گونه ای نباشد که مجرمان 
حرفه ای بیمار، زندانیان جوان تر و ناتوان تر یا مســن تر 
را مورد تعدی و اعمال خشــونت قــرار دهند. بلکه 
شأن و حقوق انسانی زندانی به رسمیت شناخته شود 
و برای گــروه کثیری از مجرمان فرصتی پرورشــی 
باشــد که پس از تــاوان محکومیت بــا روانی درهم  

شکسته به جامعه بازنگردند.
برای ایــن آموزش ها می تــوان از فرهنگ غنی ملی 
و دینــی این ســرزمین بهره برد. از ســرمایه ادبیات 
ایران زمین که آیینه فرهنگ این کهن بوم و بر است 
بــرای این آموزش ها و درون ســازی  آن ها ســتفاده 

کرد.
برای شــروع برخــوردی کارشناســانه با ایــن مقوله 
روان شناســی ســازمان  معاونت  پیشــنهاد می شــود 
بهزیســتی و نیــروی انتظامی و قوه قضائیه مشــترکاً 
برنامــه ای علمی را با نظــر متخصصان طراحی کرده 
و اجرایی سازند. در دولت نیز معاونتی روان شناختی 
تعریف شــود که اموری از این دســت را در ســطح 

کلان و برنامه های ملی دنبال کند.■

رسانه ها و اولیای امور “
باید از ترویج خشونت 
بپرهیزند چه مستقیم 

چه غیرمستقیم، 
نظیر کاربست ادبیات 

فحاشانه از تریبون های 
رسمی یا غیررسمی. 

فضای باز به هنر 
دادن برای والاییدن 

پرخاشگری نقشی بسزا 
ایفا می کند
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کلبه چوبی خودمان را می سازیم
توان افزایی زنان در گفت وگو با فیروزه صابر

ســاناز قربانی: مروری بر نتایج پژوهش ها، آمارها و گزارش های متعدد در حوزه مســائل اجتماعی و حوزه زنان نشان می دهد این قشر به 
دلیل فقدان منابع مســتقل درآمدی، عدم دسترســی برابر به فرصت ها و منابع توسعه ای و آموزش و همچنین محدودیت های فرهنگی 
در معرض انواع فشــارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی هســتند برای غلبه بر این مســائل لازم اســت چاره ای اندیشیده شود و در این 

میان رویکرد توان افزایی زنان می تواند یکی از مهم ترین راه های غلبه بر این مشــکلات باشد.
تعریــف ســازمان ملل متحد از توان افزایی شــامل پنج بخش عمده می شــود که عبارت اند از: احســاس ارزش داشــتن، حــق مالکیت و 
تصمیم گیری، حق دسترســی به فرصت ها و مناســبات، حق کنترل زندگی خود در داخل و بیرون از خانه، قدرت تأثیرگذاری بر جریان 

تغییــرات اجتماعی برای به وجود آوردن نظام عادلانه اقتصادی در محدودهی ملّی و جهانی.
در ادبیات امروز توســعه بحث هــای زیادی درباره رویکرد توان افزایی زنان توســط متخصصین صورت گرفته اســت همچنین پروژه های 
بســیاری در جهان به خصوص کشــورهای درحال توسعه با این رویکرد در حال انجام است. در سال های اخیر نیز در فضای مدنی و حتی 
دولتی ایران مســئله توان افزایی زنان به طور جدی مورد توجه قرار گرفته اســت که البته کاســتی های فراوانی نیز دارد جهت بررســی 
همه جانبــه ایــن موضوع ســراغ یکی از فعالان این عرصــه رفته ایم. فیــروزه صابر، مدیرعامل بنیاد توســعه کارآفرینی زنــان و جوانان و 

همچنین عضو انجمن زنان مدیر کارآفرین، است.
بنیــاد توســعه کارآفرینی زنان و جوانان ســال 1384 به کوشــش تعدادی از کارآفرینــان و مدیران با هدف توســعه فعالیت مولد در بین 
جامعه زنان و جوانان از طریق ترویج و توسعه کارآفرینی تأسیس شد. بنیادی که مأموریتش ترویج و توسعه کارآفرینی در بین نوجوانان، 

جوانان، زنان و ســازمان های مردم نهاد در گســتره جغرافیایی ایران با اولویت ترجیحی مناطق کمتر توسعه یافته است.
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تعریــفتوانافزایــیزناندرادبیــاتجدید
توســعهدردنیاچیســتوچهشــاخصهایی
داردوبهنظرشماکدامیکازاینشاخصها
اولویتدارندوبایدابتدابهآنهاپرداخت؟

به طورکلــی توان افزایــی فرآیندی اســت که کمک  �
می کند فرد، ســازمان یا اجتماع شایسته تر و اثرگذارتر شده 
و ظرفیت خودســامانی و خودمدیریتی را کسب کند. در 
ادبیات جدید توان افزایی زنان معطوف به برابری جنســیتی 

است.
در ســال 2006، مجمع جهانی اقتصاد برای نخســتین بار 
شاخص جهانی جنســیتی را معرفی کرد که یک شاخص 

مقایسه ای میان دو جنس است.
این شــاخص تفاوت های میان زن و مــرد را در چهار بعد 

سیاسی، اقتصادی، آموزش و بهداشت بررسی می کند:
 ١. مشــارکت و فرصت های اقتصــادی: مؤلفه هایی مانند 
مشــارکت زنان و مردان در نیــروی کار، میزان درآمدهای 
متوســط هر یک، درصد هریک در مشاغل رده بالا و رده 

پایین و ...؛
٢. دســتاوردهای آموزشــی: بررســی ســواد و موقعیــت 
آموزشی زنان در ســطوح اولیه، ثانویه و سطح دانشگاهی 

و ...؛
٣. بهداشت و بقا: بررســی وضع بهداشت زنان و مردان، 

طول عمر و بیماری ها و ...؛
در  موجــود  زنــان  تعــداد  سیاســی:  توانمندســازی   .٤
جایگاه هــای سیاســی رده بالا و زمان واقعــی قرار گرفتن 

آن ها در این پست ها.
بر اســاس گــزارش این مجمــع در ســال 2017، ایران در 
هرکدام از چهار مورد مذکور میان 144 کشــور رتبه ای 
دارد. رتبــه ایــران در کل، در شــاخص اقتصاد برابر 
بــا 140 بوده اســت. بر اســاس همین گــزارش، این 
نســبت در زمینه آموزش 100، در سلامت 135 و در 

مشارکت سیاسی زنان 136 اعلام شده است.
به طور طبیعی برای رســیدن به تعــادل اجتماعی، هر 
چهار شــاخص باید از منطق همگــون و یکپارچه ای 

تبعیت کننــد و بنابراین هر چهار 
را  اهمیت خاص خود  شــاخص 
دارد و هر چهار شاخص اولویت 
دارنــد و بایــد به آن هــا هم زمان 

پرداخت.
توانافزایـــــی الگوهـــای
بهویــژه دنیــا در زنــان
برایکشــورهایدرحال
ایــران مثــل توســعهای
در آیــا اســت؟ چگونــه
مسیراجرایاینبرنامهها
هســتیم؟آیــاکلًامیتوان
ازالگوهــایجهانیبرای
توانافزایــیزنــانایــران

استفادهکرد؟
بــا آنکه ایــران از حدود دو  �

سال پیش عضو نهاد زنان سازمان 
ملــل شــده و ایــن نهــاد عمدتاً 
در دو حــوزه برابــری جنســیتی 
و توانمندســازی زنــان متمرکــز 

اســت، اما در برنامه های کلان توســعه ایران نشــانی 
از تمرکز در این مســیر نیســت. درواقع در این  باره، 
در ایران با دو مســئله اساســی مواجه هستیم: نخست 

آنکه اعتقاد و عزمی در ســطح کلان برنامه ها نسبت 
بــه حضور مؤثر زنان در ســطح یا نزدیــک به برابری 
جنســیتی وجود ندارد، به طوری که در برنامه ششــم 
توســعه موضوع زنان در حد تنها یک  بند و آن  هم در 
ذیل امــور اجتماعی و صرفاً تا مرز خانواده ورود پیدا 
کرده است.: »تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در 
آن و اســتیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه 

عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.«
مســئله دوم آن اســت که در همین اندک واژگان و 
عبــارات هم چنان اختلاف نظر در دیدگاه مســئولان 
هســت که تحقــق عملی آن یا انجام نمی شــود یا در 
سنگلاخ ها به ســختی عبور می کند؛ بنابراین موضوع 
در حد تعدادی پــروژه و برنامه هایی مختصر خلاصه 
می شــود. امــا آنچه اهمیــت دارد، نــگاه و رویکرد 
جامعه زنان در ایران است که نیاز به هویت اجتماعی 
را در خویــش پیداکرده اند و این مرحله بســیار مهم 
اســت. بر اســاس همین نیاز توان افزایی های زنان در 
حــد فردی و تا حــدود کمی به صورت ســازمانی و 
اجتماعی و به ویژه در ابعاد آموزشی، ورزشی و هنری 

و خویش فرمایی طی این سال ها مشاهده می شود.
عــدهایازنظریهپــردازاندراینحوزه
معتقدنــدحمایــتازســازمانهایزنان
گاماصلیبرایتوانمندســازیآناناست
وزنــانبایدخــودبهتوانمندســازیخود
بپردازنــدوتشــکیلســازمانهایزنــان
گامبزرگــیدرقدرتمنــدشــدنجمعیو
فردیآناناســت.نظرشمادراینزمینه
چیســت؟نقشخودزنــان)جامعههدف
توانافزایــی(دراینمســیرچیســت؟آیا
زنــانبایدموضــوعتوانافزاییباشــندیا

خوددرتوانافزایینقشایفاکنند؟
حرکت هــای  � اصــولًا 

خودجــوش و درون زا، هم 
اصیل تــر و هــم پایدارترند. 
چون به نوعی باور و رسیدن 
مطلوب  شایســتگی های  به 
مختلــف  عرصه هــای  در 
و  اقتصــادی  و  سیاســی 
اجتماعــی، فــرد و اجتماع 
و  می کند  خودانگیختــه  را 
با همــه چالش ها  مســیر را 
محیطــی  مقاومت هــای  و 
خود  ظرفیت ســازی  بــرای 
همــوار می کنــد. خاطــرم 
از  یکــی  در  کــه  هســت 
مقام  کمیسیون  نشست های 
زن در سازمان ملل در سال 
2016 که مربوط به دوستان 
از فعالان  افغان بود، یکــی 
می گفت:  افغانســتان  زنان 
»امروز عمارت شیشه ای که 
دیگران برای ما ساختند کمکمان نخواهد کرد، ما به 
کلبه چوبی خود نیاز داریم و باید خودمان بسازیم.«
با این همه فراهم بودن بســتر هم مهم اســت. محیط 

قانونی مناســب، برنامه هــای کلان هدفمند، مدیران 
شایســته اجرای سیاســت ها و منابــع مکفی همگی 
ازجمله الزامات این مســیر است. در غیر این صورت 
حرکت می تواند مســتمر باشــد اما بسیار بطئی و کند 
خواهــد بود؛ آن هم در دایره افــرادی با عزم و انگیزه 

وافر محدود خواهد بود.
دولت،بخشخصوصیونهادهایمدنی
چهنقشــیرامیتوانندبــرایتوانافزایی
زنانایفانمایند؟آیادرایراناینسهضلع
توانســتهاندبهنقشهاووظایفخوددر

اینمسیرعملکند؟
اساســاً در ایــران ســه ضلــع، دولــت و بخش  �

خصوصــی و جامعــه مدنی، تناســب منطقــی با هم 
ندارنــد. بخــش قدرتمنــد کــه منابع سرشــار را در 
اختیار دارد دولت اســت. دولت به معنای حاکمیت. 
چــون حاکمیت خود دو بخش اســت: یکی دولت 
به معنی قوه مجریه و دیگر ســازمان های شــبه دولتی 
کــه اختیارات و حتی منابعشــان در برخــی زمینه ها 
از دولت هم بیشــتر اســت. این بخش خود آســیب 
جــدی به بخش خصوصی زده اســت. جامعه مدنی 
که به مراتب ضعیف تر اســت. به طــور طبیعی هر چه 
جامعه بســته تر و محدودیت های سیاسی و اجتماعی 
داشــته باشــد، نقــش و کارکــرد نهادهــای مدنــی 
ضعیف تر اســت. نقش جامعــه مدنی پــل ارتباطی 
دولت و مردم اســت. توســعه به معنــای واقعی خود 
هنگامــی رخ خواهد داد که این ســه ضلع در توازن 
با هم قــرار گیرنــد. در این حالت دولــت صرفاً در 
نقش بسترســاز و تســهیلگر قرار خواهد گرفت و از 
اجرا منفک خواهد شــد. بخش خصوصی و جامعه 
مدنی، هم در ظرفیت ســازی و هم در اجرا می توانند 
در توان افزایی در ســطوح مختلف محلی، اســتانی و 
ملــی ایفای نقش کنند. در کشــورهای توســعه یافته 
این دو بخش تعیین کننده تر هســتند. به طورکلی وقتی 
همه منابع و همه اختیارات در دســت دولت باشــد، 
روزنه های فســاد هــم باز می شــود و همین تصویری 
که امروز بــا هم می بینیم پرروزنه تــر و پررنگ تر هم 

می شود.
آیــاوزنونقشاینســهضلعیکــهگفتید

یکساناست؟
برخــی از نظریه پردازان و فعــالان در این حوزه  �

معتقدنــد نقش نهادهای مدنی در توان افزایی زنان در 
جهان به مراتب بسیار مهم تر و پررنگ تر از نقش سایر 
نهادهاســت دلیلش آن است که زنان به دنبال کسب 
هویت اجتماعی، موقعیت برتر و دســتیابی به حقوق 

حقه و منابع قدرت هستند.
طبیعی اســت کــه برای تأمیــن این نیازهــا انگیزه و 
تحرک هم بیشــتر خواهد شــد. به هر حال مادام که 
احساس شــهروند درجه  دوم داشته باشــند و برابری 
را حــس نکنند، حتماً دونــده خواهند بود. علاوه بر 
آن در ســطح عمومی گرایش زنان به امور اجتماعی 
بیشــتر اســت. این علت هم به نوبه خــود در پررنگ 

بودن نقش آن ها مؤثر است.
براینهادینهشدنبرنامههایتوانافزایی

اعتقاد و عزمی در سطح “
کلان برنامه ها نسبت 

به حضور مؤثر زنان در 
سطح و یا نزدیک به 

برابری جنسیتی وجود 
ندارد، به طوری که در 

برنامه ششم توسعه 
موضوع زنان در حد تنها 
یک  بند و آن  هم در ذیل 
امور اجتماعی و صرفاً تا 

مرز خانواده ورود پیدا 
کرده است
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زناندرجامعهچهپیشنهادهاییدارید؟
به نظــر من ضمن آنکه قدرت سیاســی بســیار  �

تعیین کننــده اســت، امــا در دنیــای امــروز قدرت 
اجتماعــی به ویــژه با تحولات پرشــتاب رســانه های 
مجازی، مفهومی اثرگذارتر به خود گرفته اســت. در 
این  بین نهادهای اجتماعی دیگر ازجمله سازمان های 
غیردولتــی )NGO(، انجمن هــای علمی و صنفی و 
ســازمان های محلی در توســعه جوامع محلی و ملی 
اهمیــت خاص دارنــد. درواقع هم نقــش مطالبه گر 
دارنــد و هــم بایــد راهکاردهنــده باشــند. در این 
صورت توان و ظرفیت علمــی و اجرایی خود را باید 
توســعه دهنــد. به عبارتی خود نیز بــه توان افزایی نیاز 

شــبکه های  اینجا  در  دارنــد. 
اجتماعی کمــک کار خواهند 
بــود. شــبکه ها قــادر خواهند 
بود تــا حول هدف مشــترک، 
همگرایی بیشــتری ایجاد شود 
و از تجمیع منابع و سرمایه های 
انسانی و مادی بیشتر بهره برند 
با طرح ســازمان یافته  و همراه 
قدرت  اجتماعــی،  مطالبــات 
پیدا کنند.  اثرگذار اجتماعــی 
به طــور کلی به نظر من زنان به 
تفکر جمعی و البته سیســتمی 
و  ســازمان یافته  و حرکت های 
تشــکل گرا بیشــتر نیــاز دارند 

و لازم اســت خــود را در این مســیر تجهیــز کنند. 
ارتباطــات اجتماعــی بین المللی که البته در شــرایط 

“
زنان به تفکر جمعی 
و البته سیستمی و 

حرکت های سازمان یافته 
و تشکل گرا بیشتر نیاز 
دارند و لازم است خود 
را در این مسیر تجهیز 

کنند

فعلی به سختی شــکل می گیرد، حائز اهمیت است، 
چون هــم تجربه آموز اســت و هم از نظــر کیفی به 
اســتانداردهای پیاده شــده و آزمایش شــده دســت 

خواهیم یافت.
تجربهمؤسسهشمابهعنوانگردانندهیک
سازمانمردمنهاددرحوزهتوانافزایی
زنــانچیســت؟چــهفعالیتهایــیانجام
دادهاید؟چــهخروجیودســتاوردهایی
داشــتهاید؟موانعومشکلاتشمادراین

حوزهچهبودهاست؟
ما در زمینــه ترویج و توســعه کارآفرینی زنان  �

و جوانان فعالیت می کنیم که عمدتاً در ســه ســطح 
نخســت،  هســتیم:  متمرکــز 
جوانــان مســتعد و علاقه مند 
اعــم از زن و مــرد به ویژه در 
مناطقی که بــه منابع کمتری 
دسترســی دارند. آن ها پس از 
شناســایی در فرآینــد آموزش 
کســب وکار و کارآفرینــی و 
مشــاوره های فنی متناســب با 
رشــته خود و نیز مشاوره های 
در  می گیرند.  قــرار  مدیریتی 
این مســیر یا به ایــده ای برای 
فعالیت هــای  و  کســب وکار 
کارآفرینانه می رسند یا بر ایده 
قبلی خود متمرکز می شــوند. 
در صورتی که این فرآیند را خوب طی کنند و طرح 
کســب وکار آن ها مورد تأیید مدرســان و مشــاوران 

ما باشــد و توان و ظرفیت کافی برای شــکل گیری 
و اداره کســب وکار خود را داشــته باشــند، تلاش 
می کنیــم در صــورت نیاز آن ها به تســهیلات برای 
راه انــدازی یا از طریق اعتبارات بانکی و یا از طریق 
وصل به یک کارآفریــن در بخش خصوصی اقدام 

کنیم.
دوم، زنان محلات در ســکونتگاه های غیررســمی با 
رویکرد توسعه جامعه محلی است. این مسیر از طریق 
مشــارکت و اجتماعات محلی کمــک می کند که از 
طریــق مهارت آموزی و بانک پذیری، توان افزایی آن ها 
در قالب گروه های خودیار شــکل گیــرد. کمک به 
توســعه بازارهای محلی و نیز شــکل گیری بازارهای 
فرامحلــی از طریق برگزاری نمایشــگاه های فصلی و 
سالانه و پیوند صاحبان کسب وکار و کارآفرینان بخش 
خصوصی ازجمله مراحل دیگر این بخش اســت. این 
گروه ها در مسیر پیشرفت به سازمان های محلی و فراتر 

سازمان های غیردولتی رسمی تبدیل می شوند.
جامعــه  در  کارآفرینــی  فرهنــگ  ترویــج  ســوم، 
دانش آموزان مســتعد اســت. در این فرآیند علاوه بر 
فعالیت های ترویجی و آموزشی و مشاوره ای، کمک 
می شــود تــا دانش آموزان مســتعدی که افــق آینده 
شــغلی آن ها به کســب وکار و کارآفرینــی نزدیک تر 
اســت، مینیاتوری از یک کسب وکار را در طول سال 

تحصیلی انجام  دهند.
به گمــان مــا توان افزایی بــا رویکرد کســب وکار و 
کارآفرینــی ســبب خواهد شــد تولیــد و درآمد ملی 
افزایــش یابــد و در پی آن، بســیاری از آســیب های 

اجتماعی به تدریج کاسته خواهد شد.■

نشر صمدیه به مدیر مسئولی لطف الله میثمی افتخار دارد که در مدت شانزده سال چندده 
کتاب سیاسی- راهبردی را به مرحله چاپ و انتشار رسانده است. در همین راستا بر آن 
است تا برای خوانندگان نشریه سیاسی- راهبردی چشم انداز ایران که علاقه مند به تهیه 
این کتاب ها هستند، با تخفیف ویژه 20درصدی، کتاب های درخواستی را ارسال کند. 
متقاضیان می توانند مبلغ محاسبه شــده را به شــماره حساب 741425872، 
حساب پس انداز بانک ملت شعبه توحید، به نام لطف الله میثمی واریز نمایند.

کتاب فروش های سراســر کشور نیز می توانند برای سفارش کتاب، با مؤسسه توزیع سراسری 
»کتاب گستر« به شماره تلفن های22024141-2 و 22019795 تماس بگیرند. 

کتــاب بخوانید و هدیه دهید
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از پله ها پایین می روم. از درگاهی رد می شــوم. دیگر لازم نیســت ســرم را خم کنم 
که به چارچوب نخورد. من هم زاد در چوبی نم کشــیده زیرزمین هســتم، خمیده و 
رنگ پریده. صدای باد می پیچد توی زیرزمین. در زوزه می کشد. من ناله می کنم. 
همین روزهاســت که با یکی از همین بادها بیفتــد و خلاص، اما من چه؟ به انتظار 
مــرگ روزم را شــب می کنم و او هــر لحظه از من می گریزد. چنــد بار آمده و تند 
از کنارم رد شــده. اصلًا مــرگ هم طعمه های خودش را دارد، لابد شــرطش یک 
حداقل هایی از زنده  بودن اســت، با این کبودی های چسبیده به استخوان می خواهد 

چه کند؟
 هنوز ســی ســالم نشده است. صبح تا شــب روی یک لا موکت دراز می کشم 
و با چشــم های نیمه باز گذشــته را تماشــا می کنم؛ کودکی بازیگوش هســتم. 
گاهی ته ســیگار پدربزرگم را برمی دارم و پک می زنــم... پدرم داد می زند... 
بزرگ تر که می شــوم، توی زمان جنگ، سهمیه سیگار پدرم را می گیرم و یکی 
دو بســته اش را خــودم مصرف می کنم... مــادرم گریه می کنــد... توی یک 
میهمانی به دعوت پدرم مشروب می نوشم. پس از آن در جمع دوستان این کار 
را ادامه می دهم... می زنم بیرون. از مشاجره همیشگی پدر و مادرم خسته ام... 
ســیگاری، تریاک... تحمل خــودم را ندارم، می خواهم از خــودم فرار کنم، 
تــرک تحصیــل می کنم... صبح که بیدار می شــوم باید مصرف کنــم تا بتوانم 
بروم پادگان، ســربازم. هنوز نوزده ســالم نشــده... از همه مردم بیزارم. هر جا 
کار می کنــم حقــم را می خورند... ازدواج می کنم. مواد را به همســرم ترجیح 
می دهم. همســرم می رود... ماده های مخدر مختلف را مصرف می کنم. قرص 
می خــورم که ترک کنــم. اعتیاد به قرص هــم به مواد قبلی اضافه می شــود... 
منگــم. نمی دانــم کجا هســتم. راه خانه ام را گــم می کنم. همســایه ها پیدایم 
می کننــد و به خانــه می آوردند... دیگر از خانه بیــرون نمی روم. توی زیرزمین 
خانه کارتن خواب شــده ام. طبقه بالا هم نمی توانم بروم. فرش را می ســوزانم و 
جلوی میهمان ها آبروریزی می کنم... همه وســایلم را فروخته ام. فقط یک تکه 

موکت مانده.
پدرم می گوید: »تو فاتحه ات خوانده اســت. تو وتَرک؟! حالت جوری نیســت که 
یک روز آدم عادی بشــوی.« همه همین عقیــده را دارند، همه هم که نه. یک نفر 
هنوز هســت. گاهی چشــم هایم را باز می کنم و می بینم مادرم کنار بسترم نشسته و 
قرآن می خواند. همین مرا زنده نگه داشــته است. همیشه تاریکی و سکوت نیست، 

گاهی چشم هایم از باریکه نور پنجره زیرزمین خیس می شود.
کارشــناس ترک مواد شــده ام! بارها و بارها ترک کرده ام. هرکسی می خواهد ترک 
کند می آید پیش من و درباره روش های مختلف ترک می پرسد. همه راه ها را رفته ام 
و باورم شــده که هیچ راهی برای ترک من وجود ندارد. خیال می کنم یک مشــکل 
روحــی دارم که باعث می شــود نتوانم تــرک کنم. تصمیم می گیرم به کســانی که 

آزارشان داده ام یا خسارتی به آن ها وارد کرده ام نامه عذرخواهی بنویسم و بعدش... 
جرئتش را ندارم.

دوباره ترک می کنم. دوباره شــروع می کنم. خواهرم از دستم عصبانی است. »این  
همه ما را رنجاندی که ترک کنی، دوباره برگشــتی؟ دیگر خســته شــدیم. می روم 

کلانتری و شکایتت را می کنم.«
از خانه می زنم بیرون. همین طور پیاده می روم تا می رسم به امامزاده صالح. بلندبلند 
گریــه می کنم. مــردم دورم جمع شــده اند. »خدایا این زندگــی را نمی خواهم... 

خسته ام.«
یکی دو شب بعد خواب رفیق و هم خرج سابقم را می بینم. از کودکی با هم دوست 
بودیم و با هم مصرف می کردیم. چند وقت پیش تزریق کرد و مرد. توی خواب گریه 
می کردم و می گفتم: »خوش به حالت. تو راحت شــدی از این عذاب.« چهره اش 
آرام و روشــن بود؛ مانند همه عمر که می شــناختمش مظلوم بــود، اما دیگر قامتش 

خمیده نبود. دست کشید روی سرم و گفت: »نگران نباش، درست می شود.«
راهــم به انجمن معتادان گمنام می افتد. کســانی را می بینم که با لباس های مرتب و 
رفتار معقول نشسته اند. هنوز باورم نمی شود من هم بتوانم ترک کنم. »حتماً ماده ای 

که آن ها مصرف کرده اند، مثل مواد من نبوده.«
مرا در جمع خودشان می پذیرند. محبت آن ها مرا در آن جمع نگه می دارد. می دانید؛ 

آدمی با شرایط من محتاج یک لبخند محبت آمیز است.
مــی روم به کمپ. چند روزی گذشــته اســت. دردهــای بدنم کمتر شــده. دیگر 
نمی خواهم به حال و روز گذشــته برگردم. گوشــه ای می نشینم. اشک در چشمانم 
جمع می شــود. های های گریه می کنم. احساس می کنم به یک دنیای دیگر پرتاب 
شــده ام. یک ماه در کمپ می مانم. ترخیص می شــوم و به خانه می آیم. فردا صبح 
دوباره حالم بد می شــود. پدرم مصرف کننده اســت. جو خانه روزهای گذشــته را 
برایــم تداعی می کنــد. دوباره می روم به کمپ. پولی نــدارم. خواهش می کنم که 

راهم بدهند. سه ماه دیگر می مانم.
می آیــم بیرون. تا چند ســال همه خیال می کنند دوبــاره برمی گردم. خودم هم باور 
ندارم. به جلسات انجمن می روم. مصمم هستم پاکی ام را حفظ کنم. عشقی که به 
گاهی همراه می شود. روزبه روز تغییر می کنم. حتی لکنت زبانم  دســت آورده ام با آ
هم برطرف شده است. درسم را ادامه می دهم. به دانشگاه می روم. به خاطر اتفاقات 
گذشــته زندگــی از پدرم خیلی دلخورم. ســعی می کنم با محبت کــردن به او این 
دلخوری ها را از یاد ببرم. با پدر و مادرم به ســفر می رویم. من آدم دیگری شــده ام. 
پــدرم بارهــا از من حلالیت می طلبد. »ببخش که تــو را آزار دادم، از خانه بیرونت 

کردم... من دعایت می کنم و از تو راضی هستم.«
نزدیک شــانزده ســال از آن روزهای ناامیدی گذشته است. کنار همسرم، هر لحظه 

این زندگی برایم معنی دوست داشتن دارد.■

یک قدم تا خاموشی
نقطه عطف بیداری- بخش بیست و ششم

احمد هاشمی: بسیاری از افرادی که گرفتار مواد مخدر هستند، بارها سعی کرده اند آن را کنار بگذارند و پس از هر ترک دوباره 
به مصرف روی آورده اند سرانجام به این باور رسیده اند که دیگر نمی توانند ترک کنند. راوی این قسمت عطف بیداری، از لحظه های 

تلخی می گوید که کمتر کسی تجربه کرده است، اما حالا زندگی روی خوش را به او نشان داده است.
 نشــریه چشــم انداز ایران در گفت وگو با معتادان بهبودیافته در پی پاسخ به آن پرسش است که آیا راهی وجود دارد فرد معتاد پیش 

از رسیدن به نقطه استیصال نجات یابد؟
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به نام انقلاب به کام سرمایه
چپ نمایی یکی از زمینه های کودتای سوم  اسفند
گفت وگو با حسین آبادیان

هما احمدی: رنگ زمینه ســال های منتهی به کودتای ســوم اســفند، در حافظه عمومی مردم ایران ســیاه اســت. عناصری چون نفت، 
قحطــی، جنگ، فقر و ناامنی با وقایع نگاری آن ســال ها پیوســته اســت. آبادیان معتقد اســت جریان هایی تندرو و خســته از روند آرام 
تغییرات که البته چشــم اندازی دور و محوی از اصلاح نیز داشــتند، در پیوســتگی با عناصر خارجی، فضا را به ســمتی بردند که مردم 
جز قدرتی قاهره، چیزی نمی خواســتند و درنتیجه سر بی سامان ایران بر بالین استبداد رضاشاهی آرام گرفت. چه زمینه های داخلی و 
خارجی برای قدرت یابی رضاشاه وجود داشت؟ چه کسانی معمار آن دوران بودند؟ حسین آبادیان، دکتر تاریخ و پایه گذار و استاد تاریخ 

دانشــگاه بین المللی امام خمینی قزوین، در این گفت و گو از کودتای ســوم اسفند و تبعات آن گفته است.

قانون در محاق
پرونده ای در بررسی کودتای سوم اسفند

»حکممیکنمموادمطروحهذیلرامردمتهراننصبالعینقراردادهوفرداً
فردتشریکمساعینمایندودرصورتتخلفشدیداًعقوبتخواهندشد.

تمامیاهالیشهرتهرانبایدساکتومطیعامرنظامیباشند...«
اولین ســطرهای بیانیه نُه ماده ای رضاخان، صــدای چکمه دیکتاتور را در گوش طنین 
می انداخت، اگر ناامنی آن روز ایران و جان به لب رسیده مردم را گوشی برای شنیدن 

بود.
نخستین ساعات بامداد روز دوشنبه، سوم اسفند 1299، بیش از 2 هزار قزاق از قزوین راه 
افتادند و تهران بدون مقاومت تسخیر شد. حکم های نه ماده ای رضاخان بر پیشانی شهر 

نشست و کودتاچیان کنترل شهر را در دست گرفتند.
پیش درآمد ســمفونی کودتا در آخرین روزهای حکومت قاجار، تلخ کامی هایی بود که 
آن دوران ایران را دربر گرفته بود. تلخ کامی هایی چون حضور کشورهای دیگر در ایران، 

بی تدبیری شاهان قاجار و به هم ریختگی اوضاع کلی مملکت.
صبح روز دوشنبه، دستگیری ها آغاز شد. هرکس بر او گمان مخالفت می رفت، دستگیر 
شــد. با »حکم« رضاخان، بازار و تمام ادارات دولتی تعطیل شد، خطوط تلگراف قطع 
شد، پستخانه و تلفن خانه تعطیل شد و تجمع بیش از سه نفر ممنوع شد، روزنامه ها همه 
بسته شد و انتشار آن ها منوط به »حکم و اجازه ای که بعداً داده خواهد شد« بود. زمان 

کودتا تا شب نپایید و سید ضیاء مستقر شد.
احمدشــاه با فشــار انگلیس و کودتاچیان، ناچار از پذیرش کودتا شــد و سه روز پس 
از کودتا، »غفلــت کاری و لاقیدی زمامداران دوره گذشــته که بی تکیلفی عمومی و 
تزلزل امنیت و آســایش را در مملکت فراهم نموده« را دلیل حکم رئیس الوزرایی سید 

ضیاءالدین طباطبایی عنوان کرد که از نظر شاه قاجار »شخص دقیق و خدمتگزاری« بود 
که بنا بود »موجبات سعادت مملکت« را فراهم کند و به بحران های متوالی خاتمه دهد. 
شاه بیست ودو ساله به سید ضیاء اختیار تام داد، هرچند اختیار تام کابینه سیاه سید ضیاء 
تنها صد روز پایید و رضاخان که حالا سردارسپه بود، نسخه سید ضیاء را هم پیچید. از 
آن پس هرچه رئیس الوزراها عوض شدند، سردارسپه از جای خود تکان نخورد تا روزی 

که خودش رئیس الوزرا و سپس شاه ایران شد.
پهلوی اول، هم دســتاورد داشــت و هم ناکامی. دستاوردهایش حاصل تعامل با معدود 
روشــنفکرانی بود که همراهش بودند و ناکامی هایش نیز حاصل خودرأیی  هایی بود که 

درنهایت به حذف همان روشنفکران نیز انجامید.
از میان چهره های خوش فکر و صاحب نام آن روزگار، آن هایی که با رضاشــاه مخالفت 
کردند از همان ابتدای کار به تیغ حذف و حصر سپرده شدند و آن ها هم که با رضاشاه 

همراه بودند یا زیر دستان پزشک احمدی جان کندند یا منزوی شدند.
اما چه عواملی زمینه ســاز کودتای ســوم اسفند شــد؟ آیا آرمان های مشروطه نقشی در 
دستاوردهای کودتاچیان داشت؟ تراز عملکردی پهلوی اول مثبت بود یا منفی؟ تأثیر این 
کودتا بر جامعه آن روز ایران چه بود؟ و بسیاری پرسش های دیگر، مواردی هستند که در 

این پرونده به آن ها پرداخته شده است.
باحســینآبادیانوداریوشرحمانیان،دواســتادتاریخدانشــگاهدرباره
ریشههاوپیامدهایکودتایسوماسفندبهگفتوگونشستیم،سعیدمدنی،
پژوهشگراجتماعی،جنبههایاجتماعیآنرویدادراکاویدومهدیغنی،

پژوهشگروروزنامهنگار،ازتبعاتکودتانوشت.
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اگــرموافقیــد،اززمینههایکودتایســوم
اســفندشــروعکنیم.انقلابیتحتعنوان
مشــروطهدرایــرانبــهوقــوعپیوســتهکه
زمینههایتاریخیواجتماعیدارد،انقلابی
کــهدرزمانخودشاتفاقمهمیاســتو
تحولاتینیزایجــادمیکند.اینانقلاباما
درســیرتاریخیبهکودتاییمنجرمیشود
کهمــوردپذیرشعــدهایازروشــنفکران
زمانهــمقــرارمیگیرد.نظــراتمختلفی
دربارهزمینههایایــنکودتاوجوددارند،

نظرشماچیست؟
در این بــاره دو نکته باید بگویــم: نکته اول اینکه  �

کودتای سوم اسفند از دو زمینه دور و نزدیک برخوردار 
بود؛ زمینه هــای دور عوامل مختلفــی دارد. دو جریان 
اصلی در جنبش مشــروطه وجود داشت، جناح میانه رو 
متشکل از عده ای روشنفکر و روحانی، معتقد بود باید 
گام بــه گام، تدریجی و مرحله ای اهداف و شــعارهای 
انقلاب مشروطیت را در ایران اجرا کنیم، چون بسترهای 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایران با کشورهای غربی 
فرق می کنــد. این ها معتقد بودند باید بر اســاس یک 
نظام قانون مند، اهداف مشروطیت )عدالت و پارلمان و 
عدالت خانه و حقوق مردم( را به اجرا گذاریم. دیگری 
جریانــی افراطی کــه به دنبال ایجاد بحران، آشــوب و 
ناامنی درون کشــور بودند و بســیاری از این افراد حتی 
ســواد خواندن و نوشــتن هم نداشــتند و سیاستمداران 
حرفه ای و مجرب آن ها را هدایت می کردند که در ادامه 

بحث به آن خواهیم پرداخت.
سید حسن تقی زاده، یکی از نمایندگان این جریان است 
که زندگی او چند مرحله داشــت. تقــی زاده وقتی در 
مجلس از مشــروطه صحبت می کند، می گوید منظور 
ما از مشروطه آن چیزی نیست که در اروپا تجربه شده، 
مراد ما از مشــروطه دســت قدرتمندی است که به زور 
ایران را متجدد کند. ما دنبال ناپلئون بناپارت هستیم! این 
نگاه او مربوط به مجلس اول اســت. در دوره های اول 
و دوم مجلس این نگاه وجود داشــت. این افراد لزوماً با 
یک قدرت خارجی در ارتباط نبوده اند بلکه اعتقادشان 
این بوده اســت، اما واقعیت امر این است که انگلستان 
از این جریان سیاسی برای رسیدن به اهداف بلندمدت 
خود به نحو احســن استفاده کرد. جناح افراطی داخلی 
در پــی این بود که حکومت قاجار را واژگون کند و از 
بین ببرد، اما این موضوع در راســتای سیاست انگلیس 
هــم بود. طبــق عهدنامــه ترکمانچــای روس ها نوعی 
کاپیتولاسیون بر دربار ایران اعمال می کردند. به عبارت 
دیگر بر اســاس یکی از بندهــای عهدنامه ترکمانچای 
روس ها ادامه ســلطنت در نســل عباس  میرزای قاجار، 
که اولادش در ایران حکومت می کردند را به رســمیت 
می شناختند؛ بنابراین حکومت قاجار به صورت قانونی 
متکــی بود بــه دخالت روس ها و اگر واژگون می شــد 
دخالت روس ها در ایران هم منتفی می شــد. انگلستان 
از این موضوع به نحو احســن برای رســیدن به اهداف 

بلندمدت خود استفاده کرد.
ایــران در زمان ناصرالدین شــاه اهمیــت چندانی برای 
انگلستان نداشت. لرد کرزن، در مقام نایب السلطنه هند، 
در کتاب ایرانومســئلهایران می گوید: »وقتی از ایران 
نام می برند من یاد مشتی بیابان بی آب وعلف می افتم با 
مردمی عقب مانده که بــه درد هیچ چیز نمی خورد جز 

فعالیتی داشتند کارهای فرهنگی می کردند، مانند حسن 
پیرنیا که تاریخایران را نوشــت، ملک الشــعرای بهار و 
علی اکبــر دهخدا که لغتنامه را نوشــت. آن هایی هم 
که احیاناً فعالیت سیاسی می کرده اند به قطع یقین تحت 

سیطره جناح افراطی بوده اند.
بــه نظر مــن از زمانی که انقلاب مشــروطیت شــکل 
می گیرد تا کودتای سوم اســفند، یک جناح دنبال این 
بــوده که حکومتــی مقتدر و متکی بر ارتش تشــکیل 
بدهد. درست است که ما آن زمان ارتش متحدالشکل 
نداشته ایم، اما این ها اعتقادشــان این بود که باید چنین 
ارتشی درست بشــود و با اتکا به نیروی نظامی، قدرت 

را به دست بگیرند.
امــا نکته دوم اینکه از ســال 1285 که فرمان مشــروطه 
صادر می شــود تا 1299 که کودتای ســوم اسفند اتفاق 
می افتــد، طی این چهارده ســال ایــران حتی یک روز 
خوش نمی بیند. انواع و اقســام قتل و آدمکشی و ظهور 
و ســقوط پی درپــی کابینه ها، 
قحطی و اشــغال کشور توسط 
عثمانــی و انگلیس و روســیه 
را شــاهدیم. جنــاح تنــدرو و 
افراطی هر وقت قدرت دســت 
خودشــان بــود مرتــب شــعار 
می دادنــد، اگر دولت دســت 
آشوبی  می افتاد، چنان  رقیبشان 
ایجــاد می کردند کــه حریف 
را ســرنگون کنند و بــرای این 
منظور هم دســت به هر کاری 
می زدند. مثــلًا کمیته مجازات 
فکر  خیلی ها  کردنــد؛  ایجــاد 
می کنند ایــن کمیته ای انقلابی 
بوده که با ثروت اندوزان، به تعبیر 
امروز، مبارزه و تسویه حســاب 
می کرده انــد، امــا واقعیت این 
نیســت. کمیته مجــازات یک 
هســته مرکزی داشــته کــه از 
افــرادی چون محتشم الســلطنه 
اسفندیاری، صادق مستشــارالدوله و مورخ الدوله سپهر 
تشکیل می شد و بازوهای اجرایی را هم کسانی تشکیل 
می دادند بدون آنکه بدانند برای چه آدم می کشــته اند: 
مثــل کریم دواتگر که یک کارگر حلبی ســازی بود و 
حسین خان لـــله، پیشکار افخم الدوله در گیلان. نکته 
مهم این اســت که برخــی بقایای همین افــراد کمیته 
مجازات هم عمدتاً در دوره سلطنت رضاشاه پست هایی 

کم ارزش می گیرند.
گفتیم در این چهارده ســال دائماً آشوب و بحران بود. 
در اواخر جنگ اول جهانی کاملًا در اشغال بیگانگان 
بــود. دزدی و راهزنی و گرایش های گریز از مرکز زیاد 
شــده بود و قحطی شــد. البته دربــاره قحطی قدری 
اغــراق می کنند، اما واقعیت امر ایــن بود که در تهران، 
قزوین، کاشــان، اصفهان، شیراز و کرمان هزاران نفر به 
دلیل گرســنگی مردند. در تهران آن زمان انواع و اقسام 
نشریات رنگارنگ منتشر می شد، اما مردم در خیابان ها 
از گرســنگی می مرده اند. در این شرایط تنها چیزی که 
به داد ایران رســید، انقلاب اکتبر در روســیه بود. وقتی 
انقلاب اکتبر پیروز می شــود، لنین بیانیه می دهد و تمام 
قراردادهای استعماری را که روسیه با ایران داشته است 

اینکه دروازه هندوســتان اســت«؛ یعنی، ایران از منظر 
منافــع بریتانیــا اهمیتش بــه این بود که دیواری اســت 
برای ممانعت از حضور روسیه در هندوستان. ملاحظه 
استراتژیک انگلســتان درواقع هند بود. سرمایه سالاران 
انگلستان هم ســرمایه گذاری اصلی شان در هندوستان 
بوده اســت و همــه تلاششــان بابت حفظ هنــد بود، 
حتــی جدایی افغانســتان از ایران در زمــان ناصرالدین 
شــاه هم بــرای همین موضــوع بود. چــون روس ها از 
طریق ماوراءالنهر داشــتند به سمت هندوستان پیشروی 
می کردند، انگلیسی ها دنبال این بودند که دیوار حائلی 

بین روسیه و هند ایجاد کنند.
برخی چنان تبلیغ می کنند که گویی انقلاب مشــروطه 
را انگلیســی ها راه انداخته انــد، مطلقاً چنین نیســت. 
هیچ قــدرت خارجی نمی تواند انقلاب  به وجود بیاورد. 
هیــچ قدرت خارجــی نمی تواند جنبش هــای عظیم و 

وســیع اجتماعی به راه بیندازد. 
انگلستان، که به قول مارکس در 
قرن نوزدهم جبــار بازار جهانی 
انقــلاب  نمی توانســت  بــود، 
مشــروطه را به وجود بیاورد، اما 
در چارچــوب منافع بلندمدتش 
با تأمــل روی جناح های داخلی 
ایــران مطالعه می کــرد تا ببینند 
کدام جناح در راستای اهداف 
و سیاســت های بلندمــدت این 
بنابراین  قدرت عمل می کنــد؛ 
ناخواسته، جناح های  یا  خواسته 
افراطی و بحران ساز داخلی که 
از قضا اصلًا هم انقلابی نبودند 
بیشترشــان هــم محافظه کار  و 
بودنــد، بــا اعمال خــود منافع 
بریتانیــا را تأمیــن می کردنــد. 
برخــی از همین افــراد در دوره 
رضاشاه پست های کلیدی را در 
دست گرفتند. مثل محمدعلی 
فروغی و مخبرالســلطنه هدایت 

که نخست وزیر شدند، محتشم السلطنه اسفندیاری که 
رئیس مجلس شد، صادق مستشــارالدوله و حسینقلی 
خان نواب که می گویند لیــدر اصلی حزب دموکرات 
بوده اســت. ایشــان مأمور کمپانی رژی در شیراز بود. 
برادرش، عباســقلی خان نواب، یکی از کارکنان ارشد 
ســفارت بریتانیا در تهران بوده. یکی دیگر از برادرانش 
در جنگ تنگســتانی ها حضور داشته است و در همان 
جا هم کشته می شــود. وی به حمایت از منافع بریتانیا 
مشــهور بوده است. می بینیم بریتانیا یکسری پایگاه هم 
در ایران داشــت، مثلًا در شــیراز خانواده هــای قوام و 
نواب شــیرازی، در گیلان خانواده کریم خان رشتی و 
در شــرق ایران خانواده عَلَــم، همه این ها در ماجرای به 
قدرت رسیدن رضاخان و تبدیل شدنش به رضاشاه نقش 
داشته اند. تمام آن ها هم جزو جناح افراطی زمان مشروطه 
بودنــد، اما اعضای جناح میانه رو مانند ملک الشــعرای 
بهار، مدرس و مصدق همه در زمان رضاشاه خانه نشین 
می شــوند یا به نحوی از انحا از میدان به در می شــوند. 
آن گروه میانه رو که می توانست مرحله به مرحله مملکت 
را به ســمت تجدد و ترقی سوق بدهد، عملًا از صحنه 
حذف شــد. عده ای هم که در زمان رضاشــاه نیمچه 

“ برخی چنان تبلیغ 
می کنند که گویی 

انقلاب مشروطه 
را انگلیسی ها راه 

انداخته اند، مطلقاً 
چنین نیست. هیچ 

قدرت خارجی نمی تواند 
انقلاب  به وجود بیاورد. 

هیچ قدرت خارجی 
نمی تواند جنبش های 

عظیم و وسیع اجتماعی 
به راه بیندازد
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لغو می کند. ســفارت روســیه محلی امن برای بسیاری 
از روشــنفکران ایرانــی بود که در آنجا شــعر و خطابه 
می خوانند، موزیک می نواختنــد، ترانه می خوانند و از 
انقلاب اکتبر که ایران را از زیر یوغ روسیه تزاری بیرون 
کشــید تمجید می کردند. این ها انگلستان را نسبت به 

ایران حساس تر کرد.
همچنین پیروزی انقلاب اکتبر ایران را مانند یک سیب 
رســیده در دســتان انگلیس قرار داد. آن ها نیروی هایی 
را که در بین النهرین داشــتند به همدان آوردند و قصد 
داشــتند که به ســمت قفقاز پیش روند، چون نیروهای 
ضد انقلاب روســیه در آنجا فعال بودند و آشــوب به پا 
می کردند تــا نیروهای انقلاب اکتبــر نتوانند وارد آنجا 
شــوند، این نگرانی هم وجود داشــت که بــا توجه به 
محبوبیتی کــه انقلابیون شــوروی پیدا کــرده بودند، 
ممکن بود گرایش های سوسیالیستی در ایران هم به نفع 
انقلاب اکتبر رشــد کند؛ لــذا انگلیســی ها دنبال این 
بودند که ابتدا قفقاز و ســپس ماوراءالنهر را از شوروی 
جــدا کنند. به همین دلیل می بینیم که در ســال 1918 
ســه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرجستان شکل 
می گیــرد. در ماوراءالنهر هم همین طــور. نیروی های 
انگلیسی در ماوراءالنهر وارد خاک شوروی می شوند، 
اما از این ســو نمی توانند وارد شــوند، چون با مانع میرزا 
کوچک خان جنگلی مواجه بودند. میرزا کوچک خان 
اجازه نداد انگلیسی ها از منجیل جلوتر بروند؛ بنابراین، 
ابتدا نیروهای میرزا کوچک خان جنگلی را با حمایت 
حکومت مرکزی ایران ســرکوب کردند و بعد توانستند 
وارد آذربایجــان شــوند و آنجا بودند تا ســال 1919 که 
نیروهای ارتش ســرخ نیروهای ضد انقلاب روســیه را 
سرکوب کردند و انگلیسی ها هم مجبور به عقب نشینی 

شدند.
به هر حال با انقلاب اکتبر اندیشه اضمحلال قاجاریه در 
دستور کار انگلستان قرار می گیرد. البته در انگلستان هم 
دو سیاست وجود داشت؛ لرد کرزن، وزیر امور خارجه 
انگلستان، معتقد بود منافع بلندمدت انگلستان در ایجاد 
ثبات و نظم در ایران اســت. همین حکومتی که وجود 
دارد باید در درونش اصلاحاتی انجام داد و نظم و ثبات 
را ایجــاد کرد که منتهی می شــود به قــرارداد 1919 که 
بحث مفصل دیگری است، اما قرارداد 1919 با مخالفت 

همین جناح افراطی دوره مشروطه مواجه می شود.

دکترمصدقهــمباقــرارداد1919مخالف
بودند؟

بله، اما مخالفت ایشــان از منظر دیگری اســت.  �
نوع مخالفــت دکتر مصدق یا مدرس با قرارداد 1919 با 
مخالفت این افراطیون فرق می کرد. در درون انگلستان 
هــم دو گروه وجود داشــتند: یک عــده مخالف این 
قــرارداد بودند، چون طبق این قرارداد انگلســتان با پول 
خودش می بایســتی برای ایران ارتش درســت می کرد، 
ایجــاد نظم و امنیت می کرد، نظام مالیه ایران را اصلاح 
می کــرد و ... پــول همه این هــا را هم باید انگلســتان 
می داد. مخالفان می گفتند چون انگلستان تازه از جنگ 
بیرون آمده اســت نباید زیر بار این قرارداد و هزینه های 
آن بــرود. این ها معتقد بودند کــه از ناامنی های داخلی 
ایران باید اســتفاده کرد و سلطنت قاجارها را برانداخت 
تا حکومتی جدیدی بر ســر کار بیاید که این حکومت 
جدید مقتدر با ســرمایه و پول خود ملت ایران امنیت و 

نظم را برقرار کنــد. در پایان هم قرارداد 1919 به نتیجه 
نمی رسد.

 انتخابــات دوره چهــارم مجلــس مشــروطه در زمان 
وثوق الدوله برگزار شد، اما همان افراطی ها اجازه ندادند 
مجلس تشکیل بشود و در بعضی جاها حتی انتخابات 
برگزار نشــد چون قرارداد 1919 اجرایی نمی شــد مگر 
اینکه بــه تصویب مجلس می رســید؛ بنابرایــن اجازه 
نمی دادند انتخابات برگزار و مجلس تشکیل شود، چون 
اگر مجلــس راه می افتاد، اکثریــت نمایندگان طرفدار 
وثوق الدوله بودنــد و این قرارداد را تصویب می کردند. 
قبــل از قرارداد هم یک عده ای معتقــد بودند که بهتر 
اســت با قدرت های بزرگ به توافقی رسید تا در جنگ 
اول جهانــی قدرت های بزرگ تمامیت ارضی کشــور 
را زیــر پــا نگذارند و به ایــران لشکرکشــی نکنند، اما 
همین جناح افراطی در زمان مرحوم میرزا حســن خان 
مستوفی الممالک کارهایی می کردند تا قشون خارجی 
به ایران حمله کنند، یعنی تا این حد سیاســت ضد ملی 

داشتند.
با چنین فضاسازی هایی و در شرایطی که روسیه تزاری 
دیگر وجود نداشــت، وضعیت اقتصادی از هم پاشیده 
بود، نیروهای داخلی دائماً با هم درگیر بودند، نیروهای 
گریز از مرکز زیاد شده بودند، حتی توده های مردم هم 
به این نتیجه رســیده بودند که یک نفر بیاید و مملکت 
را از این وضعیت نجات دهد؛ بنابراین، زمینه در داخل 
کشــور وجود داشــت، اما آیا این زمینه ها لزوماً باید به 
کودتای سید ضیاء -رضاخان منتهی می شد، یا راه های 

دیگری هم وجود داشت؟
هرچند تغییر ســلطنت متکی به قشــون نظامی بود، اما 
زمان تغییر ســلطنت، مــردم در شــهرهای مختلف به 
خیابان می آمدند و به نفع تغییر سلطنت شعار می دادند. 
دولت آبــادی در جلــد چهارم حیــاتیحیی می گوید 
یک مشــت آدم رذل در خیابان راه افتادند. رذل کسی 
اســت که از به هم خوردن نظم جامعه ســود می برند. 
رذل کسی اســت که چیزی برای از دست دادن ندارد 
و از برهم خوردن نظم اجتماعی ســود می کند و بیکار 
هم هســت. این طبقه سیاهی لشگر جریان های سیاسی 
می شود. درواقع رضاخان سوار بر موج جنبش اجتماعی 

شد. او تنها نبود، بلکه سیاهی لشگر داشت.
واقعیت امر این است که در آن زمان رجال خوش نامی 
وجود داشــتند که می توانستند دولت تشکیل دهند. در 
چارچوب قانون اساسی مشروطه و از طریق اصلاحات 
تدریجی می شــد کشور را به ســمت امنیت و آرامش 
هدایــت کــرد، اما انگلســتان از این فرصــت تاریخی 

به راحتی چشم پوشی نمی کرد.
در انگلستان دو سیاســت وجود داشت: یکی سیاست 
رســمی بود که از دوره ملکه ویکتوریــا با وزارت امور 
مســتعمرات )که بعدها به وزارت امور هندوستان تبدیل 
شــد(، وزارت جنگ و وزارت دریاداری اختلاف نظر 
داشــتند. اولویت اول و مبرم این وزارتخانه ها هندوستان 
بود اما سیاســت رســمی هم وجود داشت که این گونه 
نبود. سرمایه سالاران بریتانیا می گفتند شما منافع ملی و 
بلندمدت بریتانیا را فدای منافع شــخصی و کوتاه مدت 
خودتان می کنید. از مشروطه به بعد این اختلاف نظر در 
انگلستان شدت پیدا کرد. یک طرف لرد کرزن و تیمش 
بودند که سیاست های خاص خودشان را پیش می بردند 
و در طــرف دیگــر هم همین چهــار وزارتخانه مذکور 

بودند. این ها مخالف قرارداد 1919 بودند و جالب است 
که برخی فکر می کنند مخالفــت با قرارداد 1919 ابتدا 
در ایران شروع شده است، در حالی که این مخالفت ها 
به طور جدی ابتدا در انگلســتان و توســط همین گروه 
سرمایه سالار آغاز شد. مطبوعات شروع کردند به انتقاد 
که شــما از مالیات مردم انگلستان می خواهید کشوری 
دیگر را آبــاد کنید. ظاهراً انگلیســی ها بعد از انقلاب 
اکتبر اولین بار در همدان با رضاخان ملاقات می کنند؛ 
یعنی، چهار سال قبل از کودتا. آن ها دنبال فردی مقتدر 
می گشتند تا بتوانند توسط او حکومتی مقتدر در راستای 
منافع انگلســتان، تشــکیل دهند. بعد از تحقیقاتشــان 
رضاخان به هر دلیلی مورد توجهشــان قــرار می گیرد. 
نکته جالب این اســت که ســید ضیاءالدین طباطبایی، 
یار رضاخــان در کودتا، پیش تر مقالات جالبی به عنوان 
سرمقاله در روزنامه رعد در دفاع از قرارداد 1919 دارد.
آیاایندفاعیاتسیدضیاءازقرارداد1919

ازموضعملیاست؟
بله. به نظر من از موضع ملی و با قلمی شیواست.  �

روزنامه های جناح افراطی مثل ســتارهایران که روزنامه 
حســین خان صباســت از مخالفان قرارداد و ســپس از 
مدافعان سرسخت و پرشور کودتای سوم اسفند بودند. 
افراطیون مقالات بسیار مفصلی علیه قرارداد می نویسند، 
اما ســید ضیاءالدین طباطبایی موافق قرارداد بود و از آن 
دفاع می کرد. ملک الشعرای بهار هم موافق قرارداد بود.
ملکالشعرادرکتابتاریخاحزابسیاسی

مخالفتخودرانشاندادهاست.
در نشــریاتی که از آن زمان موجود اســت آنچه �

می خوانیــم دفاعیــات ایشــان از آن قــرارداد اســت. 
ملک الشعرای بهار از مدافعان وثوق الدوله است. حتی 
مرحوم مدرس هم در آن زمان مدافع وثوق الدوله است. 
در مجلس چهارم زمانی که می خواستند ایشان را وزیر 
مالیه کنند، مصدق به وثوق الدوله اعتراض می کند، مثلًا 
می گوید ایشــان رشوه گرفته اســت و قرارداد 1919 را 

فرمان احمدشاه و نصب سیدضیا◄
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مطرح می کند و ... مدرس با مصدق مخالفت می کند.
آن زمان می گفتند که وثوق الدوله به عنوان رئیس الوزرای 
کشور از انگلســتان رشوه گرفته است. واقعیت امر این 
است که این پول را وثوق الدوله برخلاف آن چیزی که 
می گویند به عنوان رشوه نگرفته است. حتی برای اجرای 
قرارداد هم نگرفته است، آن پول را گرفته تا به مخالفان 
قرارداد بدهد که حرف نزنند و علیه آن اعتراض نکنند. 
یکــی از همین مخالفان، ســید محمد کمــره ای، در 
خاطراتش گفته رفته پیــش وثوق الدوله پول بگیرد. این 
کار البته غیراخلاقی بوده، اما برای پرداخت به مخالفان 
قرارداد بوده است. سنت رشوه دادن را انگلیسی ها زمان 
ناصرالدین شــاه در ایران رواج می دهند و برای امضای 
قراردادها بوده، اما داستان وثوق الدوله فرق می کند و او 

رشوه ای دریافت نکرده است.
دربارهموضعمدرستوضیحبدهید؟

مــدرس در آن مجلس می گوید من صحبت های  �
دکتر مصدق را گوش کردم، اما نمی دانم که وثوق الدوله 
رشــوه گرفته است یا نه؟! خودشان باید جوابگو باشند؛ 
درباره قرارداد 1919 هم می گوید که همه می دانید اولین 
کسی که از وثوق الدوله دفاع کرد من بودم، اولین کسی 
هم که با او مخالفت کرد باز هم من بودم، اما مخالفت 
با وثوق الدوله به خاطر قرارداد مذکور بوده است؛ یعنی، 
مدرس تنها به علت همین قرارداد است که با وثوق الدوله 
مخالفت می کند و در مجلس چهارم گفت که او خیلی 
کارهای مثبت هم انجام داده است. امنیت ایجاد کرده 
بود، راهزن ها را سر جای خودشان نشاند، آدمکش ها را 
زندانی و تبعید کرد و نکته جالب اینکه مدرس خطاب 
به مصدق می گوید اگر قرار باشــد وثوق الدوله نباشد و 
آن یکــی و این دیگری و فلانی و بهمانی هم نباشــند، 
پس چه کسی باید این مملکت را اداره کند؟ می گوید 
رجال ما همین ها هســتند. ایشــان اگر خطایی کرده اند 
باید جبــران کنند، اگر پولی گرفته اند باید برگرداند، اما 
واقعیت امر این است که این ها سیاستمداران مملکت ما 
هســتند و ما نباید خودمان را تجزیه کنیم و نباید نیروها 
را یکی یکی به بهانه های مختلف از صحنه خارج کنیم.
پسمــدرسمخالفقــرارداد1919بوده

است؟
بله و حتــی علیه این قــرارداد اعــلام راهپیمایی �

هــم می کنــد، امــا مخالفــت مــدرس بــا مخالفت 
افراطیونی مثل مشــاورالممالک انصاری فرق می کرده 
اســت. مشــاورالممالک، محتشم الســلطنه، صــادق 
مستشارالدوله،حســین خــان صبا و امثــال آن ها، دنبال 
سرنگونی وثوق الدوله بودند، اما مدرس به دنبال اصلاح 

اقدامات دولت بود.
حال برویم ســراغ کودتای سوم اسفند؛ برخی معتقدند 

کودتایــی در کار نبوده اســت. حتی بعضی می گویند 
هیچ ســندی وجود ندارد که انگلیسی ها دستور کودتا 
داده باشــند! معلوم است سندی با شماره و مهر و امضا 
وجود ندارد تا به سید ضیاء-رضاخان دستور داده باشند 
بروید کودتا کنید! اما وقتی که اسناد و مدارک و شواهد 
و قرائــن را کنار هــم می گذاریم متوجه می شــویم آن 

حرکتی که انجام  شده کودتاست.
یکی از عوامل بعید کودتا، ســپهدار رشــتی است! در 
آستانه کودتا قدرت دست ســپهدار رشتی، پسرعموی 
میرزا کریم خان رشتی، بود. ســپهدار رشتی یا سپهدار 
گیلانی وقتی که قوای رضاخان وارد تهران شــدند هیچ 
مقاومتی نکرد و به ســفارت انگلســتان رفت و پناهنده 

شد.
در موازنــه قوایی کــه آن زمان در ایران وجود داشــت، 
انگلســتان دنبال این بود که برای اســتقرار نظام جدید 
کسی به قدرت برســد که عقبه و پیشینه نداشته باشد؛ 
بنابراین، رضاخان را گزینه مناسب می داند. رضاخان نه 
مشهور بود، نه کســی او را می شناخت و نه از قاجارها 
بود. ســید ضیاءالدین طباطبایی هــم همین طور! یک 

روزنامه نگار بود که البته نثر بسیار زیبایی داشت.
ژســت خیلــی ظاهــر در ضیــاء ســید
سوسیالیستیداشت.چراچنینشعارهایی

میداد؟
به نکته بسیار مهمی اشاره کردید! این یک تجربه �

تاریخی اســت که در شرایط بحرانی کشور کسانی که 
خودشان بحران به وجود آورده اند، کسانی که خودشان 
کشــور را به افلاس و ورشکستگی انداخته اند، کسانی 
کــه باعث انحطاط و عقب ماندگی کشــور شــده اند، 
زمانی که می خواهند به اهداف بلندمدتشــان دسترسی 
پیدا کنند ژست انقلابی می گیرند. مثلًا سید ضیاءالدین 
سوسیالیســت می شــود. بیانیه می نویسد علیه اشراف و 
وعده تقســیم زمین ها را می دهد، مدعی انواع اقدامات 
اصلاحی می شــود و عین همین داســتان در شــهریور 
20 هم اتفاق افتاد. مصطفی فاتح حزب سوسیالیســت 
تأسیس می کند. همه ایشان را می شناسیم که تنها مدیر 
ایرانی »شرکت نفت انگلیس و ایران« بوده است، یعنی 
به قدری مورد اعتماد انگلیســی ها بود که به او پســت 
مدیریت داده بودند. قبل از تغییر ســلطنت از قاجار به 
پهلوی یکی از مدیران این شرکت بوده، اما سوسیالیست 
می شود! این افراد ژست سوسیالیستی می گیرند تا توجه 
عمومی را از عدالت طلبان واقعی به خودشــان منحرف 
کنند. یکی دیگر از مصادیق بــارز این گونه افراد مظفر 
بقایی است که اسم حزب خودش را حزب زحمتکشان 
می گذارد؛ یعنی، محافظه کارترین حزب تاریخ معاصر 
ایران نام حزبش را حزب زحمتکشــان می گذارد. این 
دســته افراد هیاهو می کردند و صدایشان از همه بلندتر 

بود، افکار عمومــی را فریب می دادند و با بهره برداری 
از بحران های داخلی به اهداف بلندمدت خود دســت 

می یافتند.
دربررسیزمینههایکودتاجریانافراطی
راتوضیحدادید،امایکجریاندیگریهم
درهمانزمانوپیشازکودتاازرضاخان
دفــاعمیکنــدکهبرخــیچهرههــایآن
تیمورتاشوداورهســتندکــهبعدازکودتا
هــمبــارضاخــانهمــراهمیشــوند.البته
اکثرشــانبعــدازقــدرتگرفتنرضاشــاه
حذفمیشــوند.اینجریانباچهتحلیل
وچشماندازیبهرضاخانورضاشاهبعدی
نزدیکشــدوبهحمایــتازاوپرداختو

چراحذفشد؟
تیمورتاش ادامه حزب اعتدالی بود، بعد از کودتا �

هم بازداشــت و زندانی شــد. از کودتای سوم اسفند تا 
زمان تغییر ســلطنت، رضاخان دو طیف مشاور داشت؛ 
از وقتی وزیر جنگ می شود تا داستان جمهوری برخی 
مشــاوران کنارش هســتند و بعد از داستان جمهوری تا 
برانداختن ســلطنت قاجار مشــاوران دیگــری در کنار 
دارد. در مقطــع اول یکی از مشــاوران رضاخان همین 
کریم خان رشتی اســت. وقتی  داستان جمهوری که به 
آن بلوای جمهوری می گویند مطرح می شــود، برخی 
شــخصیت های مذهبی از در مخالفت با آن برمی آیند، 
از موضــع مذهبــی هــم مخالفــت می کردنــد، چون 
فکــر می کردند جمهــوری مذهب را از بیــن می برد! 
آیت الله نائینی و آقا ســید ابوالحســن اصفهانی ازجمله 
مخالفانی اند کــه با جمهوری مخالفــت می کنند، اما 
زمانی کــه بلوای جمهوری با تیزهوشــی امثال مدرس 
نقش بر آب شد رضاخان به بن بست می رسد و می رود 
به بومهن، می گوید من می خواستم مملکت را درست 
کنم حال شــما نمی خواهید، پس مــن هم می روم پی 
کارم! اما رفتنش کاملًا برنامه ریزی شــده بود. مدرس، 
مصــدق و خیلی از دیگر رجال ملی چون می دانســتند 
رضاخان آدمی نیست که به این سادگی دست از قدرت 
بــردارد، لذا داســتان جمهوری و اعــلام آن مقدمه ای 
اســت برای اینکه وی قدرت مطلق را در دســت گیرد 
با جمهوریــت مخالفت می کنند. رضاخان تا این زمان 
توانســته بود قشــون متحدالشــکل خود را ایجاد کند، 
یعنی ژاندارمــری را که نیرویی تحصیلکــرده بود، در 
قزاق خانه ها ادغــام کرده بود، ارتش متحدالشــکل را 
درســت کــرده بود و تمــام فرماندهان ایــن ارتش هم 
کسانی بودند که همه در نیروی قزاق زیردست خودش 
بودند. در اطراف و اکناف کشــور این ها شــروع به سر 
و صدا و ایجاد ناامنی کردند. دوباره قتل و آدمکشــی 

و تظاهرات و آشــوب و راهزنی راه افتاد. 

بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی مدعی است که فضای جامعه طوری بود 
که همه می خواستند کودتا کنند: »در این گیر و دار و بی تکلیفی، مرحوم سید حسن 
مدرس به خیال کودتا افتاد، ســالار جنگ یکی از پســران بانــوی عظمی در ورامین 
مقداری تفنگ راه انداخته و عده ای تفنگچی دور خود جمع کرد و قرار بود از اصفهان 
نیز عده ای از الوار مســلح آمده به مشــارالیه ملحق شوند و به قراری که می گفتند، 

قصد کودتا و گرفتن طهران را داشتند.
مرحــوم مدرس به خود من بعدها می گفــت: در آن اوقات »رضاخان« نزد من آمد 
و گفــت من چندی پیش با وثوق الدوله هم صحبت کردم و او به من توجهی نکرد، 
حاضرم با شــما کار کنم و هم دست شویم و به این اوضاع خراب خاتمه دهیم. چه 

می ترسم ایران بالشویک شود!«

ملک الشعرای بهار
روزنامه نگار، شاعر و فعال سیاسی مشروطه خواه
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قشــون هم که بــا تجهیزات کامل نظامی بــه خیابان ها 
می آمدند و ایجاد رعب و وحشت می کردند و حرفشان 
هم این بود که اگر رضاخان برود مملکت از بین خواهد 
رفت، کمونیست ها می آیند اموالتان را مصادره می کنند، 
زنانتان را می گیرند و اشــتراکی می کنند، مذهب هم از 
بین می رود؛ یعنی، علما را هم می ترســاندند. اینجاست 
کــه یک هیئتی دنبال رضاخان می روند و او را به تهران 
می آورنــد. در آن هیئت دکتر مصدق هم بود. از ســر 
ناچاری هم رفته بود، چون کشــور را داشــتند به تباهی 
می کشــاندند. از این به بعد، یعنــی پس از اینکه بلوای 
جمهــوری خاتمه پیدا می کنــد، رضاخان بــه قم نزد 
آیت الله نائینی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آقا شیخ 
عبدالکریم حائری می رود و می گوید من مجری اوامر 
علما هستم. حال که شما می فرمایید جمهوری خلاف 
شــرع اســت ما هم از آن دســت برمی داریم. از این به 
بعد اســت که تیم مشاورانش عوض می شوند و داور و 
تیمورتاش و نصرت الدوله فیــروز پا در رکاب رضاخان 

می گذارند.
مهندسســحابیمیگفتآیتاللهنائینی
بــهرضاخــانمیگویــدتوپادشــاهشــوما

حمایتتمیکنیم.
این مطلب را ندیده و نخوانده ام، اما حقیقت این �

است که از ســلطنت او حمایت می کنند. عبدالهادی 
حائری در کتاب تشــیعومشــروطیتو محمدحسین 
منظورالاجداد در کتاب مرجعیتوسیاســت با اسناد و 
مدارک، این حقیقت را توضیح داده اند. چون احمدشاه 
به خارج رفته بود و می ترســید به کشــور برگردد از نظر 
روحانیــان هم مملکت به پادشــاه نیاز داشــت، لذا از 

رضاخان حمایت کردند تا پادشاه شود.
اجازه دهید اندکی به عقــب برگردیم: میرزا کریم خان 
رشتی یک مقاله مفصل دارد در نشریه ای که در رشت 
منتشر می شد به نام خیرالکلام. در زمان جنگ جهانی 
اول ضمن نــگارش مقاله ای که به صورت نامه نوشــته 
شده است، می نویسد ایران نیاز به یک حکومت مقتدر 
نظامــی دارد. صراحتــاً می گوید که ایــران هیچ راهی 
ندارد جز استقرار یک حکومت نظامی! بنابراین کودتا 
برنامه ریزی شده بوده. بعد از بلوای جمهوری و شکست 
آن، میرزا کریم خان رشــتی و قشــون قــزاق به ظاهر از 
صحنه علنی سیاســی کنار می روند و تیمورتاش و داور 
و نصرت الدوله مشاوران رضاخان می شوند؛ افرادی که 

تحصیلکرده اند و خارج رفته اند و به قول امروز روشنفکر 
هستند. از اینجا به بعد است که مرحله به مرحله سلطنت 
پوســیده قاجار به سمت فروپاشــی و برآمدن سلطنت 
پهلوی و پادشاهی رضاخان پیش می رود. وقتی رضاخان 
قدرت مطلقه را کســب می کند و رضاشــاه می شود، 
از امثال تیمورتاش هم می ترســیده است، چون شاید با 
خود فکر می کرده وقتی قزاق بی سوادی مثل او پادشاه 
می شود، آیا کسی مثل تیمورتاش نمی تواند شاه بشود؟ 
به این توهمات انگلیسی ها هم خیلی دامن می زده اند که 
تیمورتاش دنبال این است که پادشاه آینده کشور بشود! 
درنتیجه رضاشــاه از تیمورتاش ترسید و بالاخره بعد از 
تثبیت قدرت خود به سال 1311 او را زندانی کرد و چند 
ماه بعد به قتل رساند. حالا چرا انگلیسی ها این توهمات 
را دامن می زده اند؟ چون حریف تیمورتاش نمی شدند. 
تیمورتاش که در مقام وزیر دربار قدرتی بی نظیر داشت، 
با انگلیســی ها و فرانسوی ها و دیگران مذاکره می کرده 
است. به انگلیســی ها می گوید یا این قرارداد دارسی را 
اصلاح کنید یا اینکه ما می رویم با کمپانی های فرانسوی 
مذاکره می کنیم بیایند در ایران سرمایه گذاری کنند. در 
کلیــه مذاکرات درباره حق حاکمیت ایران بر بحرین با 
انگلیسی ها حضور داشت و همیشه هم در این مذاکرات 
برگ برنده را در دست داشت. سرانجام اینکه او ظاهراً 
کیفی در دست داشته که حاوی آن مذاکراتی بوده که 
با کمپانی های نفتی داشــته است. واقعیت هم این بوده 
که تیمورتاش از لحاظ اخلاقی آدم بی ملاحظه ای بود و 
تقریباً هر شــب در خانه اعیانی اش در باغشاه که اکنون 
موزه شــده است تا پاســی از نیمه شب شب نشینی های 
باشــکوه برگزار می کرد. او در مسکو معشوقه ای داشته 
که گویا مأمور سرویس امنیتی انگلیس بوده است. این 
خانم کیــف تیمورتاش را می دزدد و تحویل ســفارت 
انگلســتان در مسکو می دهد. این اســناد درنهایت سر 
از تهران درمی آورند و با اســتناد به همین اســناد وی را 
به اتهام جاسوسی برای شــوروی می گیرند و بازداشت 
می کنند که در زندان به قتل می رسد. دشمن دیرین او، 
حسینقلی خان نواب که گفتیم از رهبران افراطیون بود، 
به عنوان رئیس بانک ملی برایــش پرونده اختلاس هم 
درســت کرد تا کاملًا محکم کاری کرده باشند! انتقال 
قدرت از قاجار به پهلوی را این ها انجام دادند، رضاخان 

از نردبان این ها بالا رفت و بعد همه را نابود کرد.
پهلــویاول،هــمناکامیوهمدســتاورد

داشتهاســت.ازکامیابیوناکامیهایاین
حکومتبگویید؟

تحلیل حکومت رضاشاه را باید در شرایط جهانی �
خودش ببریم. بعد از خاتمه جنگ جهانی اول تا زمانی 
که رضاخان رضاشاه می شود، انواع و اقسام جنبش های 
فاشیســتی در کشورهای اروپایی اتفاق می افتند، که در 
دو یا سه جا موفق می شوند قدرت را در دست بگیرند. 
هیتلر در آلمان، موسولینی در ایتالیا و فرانکو در اسپانیا. 
از قضایای آن روزگار این است که رضاخان، حتی قبل 
از اینکه رضاشاه بشود با موسولینی مکاتبه دارد. از سفیر 
وقت ایران در ایتالیا نامه ای هست که در آن به رضاخان 
می نویسد تمثال مبارک را به موسولینی اهدا کردم. این 
زمانی است که احمدشاه هنوز پادشاه ایران و رضاخان 
نخست وزیر اســت. همان طور که ملک الشعرای بهار 
می گویــد، فضــا فضای اندیشــه های فاشیســتی بوده 
اســت. چنان که بهار در کتاب تاریخ احزابسیاســی
ایران می گوید ما به دنبال یک موســولینی بودیم! یعنی 
دنبال این بودند که یک تمرکز به وجود بیاید تا کشــور 
از ایــن حالت هرج و مرج و نابســامانی خارج شــود؛ 
بنابراین، فضای جهانــی، بعد از جنگ جهانی اول که 
کشورهای سرمایه داری دچار بحران شده بودند، فضای 
فاشیستی بوده است. طبیعتاً خیلی از روشنفکران ایرانی 
کــه در غرب تحصیــل می کردند، متأثــر از آن فضای 
جهانی، مدافع حکومت مقتــدر نظامی بودند و وقتی 

جعفرقلی خان سردار اسعد◄

 »دوازدهم مهــر اعلیحضرت همایونی طرف آذربایجــان حرکت فرمودند. ملتزمین 
رکاب: اسعد وزیر جنگ، امیرنظام رئیس تشریفات، شکوه الملک رئیس دفتر، دکتر 

]امیراعلم[، دکتر شیخ.
همان روز، شبش تیمورتاش مرحوم شدند. اگر بگویم از این خبر چقدر مغموم شدم 

زیاد است »تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست«.
مســافرت بیســت ودو ]روز[ طول کشید... قشــون در تمام نقاط بسیار خوب بود. 

امنیت کامل است. راه ها بسیار خوب.
چند روز است مراجعت کرده ایم به واسطه کسالت بی بی خیلی دل تنگ هستم. چند 
ماه اســت ناخوش هستند. عقیده دکترها این است که باید عمل بنمایند. تا چه 

پیش آید.
باران مدت هاســت نیامده است. حاصل امســال خوب نیست. امیدوارم بارندگی 

کامل بشود و الا سال بسیار سختی است.«

این جملات آخرین سطرهای خاطرات سردار اسعد شد، چراکه حدود بیست روز پس 
از اتمام آن مســافرت، در روز 26 آبان با شــاه برای اســب دوانی به دشت گرگان 
رفتند. اســعد مانند همیشــه در صف اول همراهان شــاه بود. جوایز توزیع شد و 
همان جا ســردار دستگیر شد. چهار ماه بعد به دســت سرنگ های معروف پزشک 

احمدی سپرده شد و برادرانش نیز زندان یا اعدام شدند.
جعفرقلی  خان بختیاری پیش تر در انقلاب مشروطه عضو شورایی بود که دستور قتل 
برخی مخالفان مشــروطه را داده بود. ســتارخان و باقرخان به دست نیروهای او و 
یپرم خان در پارک اتابک خلع ســلاح شــده بودند و ســتارخان مجروح در اثر جراحت 
آن نزاع جان ســپرد و غائله حمله محمدعلی شــاه پس از مشــروطه به ایران، نیز 
به فرماندهی او و یپرم خان ختم شــد. به رضاشــاه بســیار نزدیک بود و در کابینه 
جایگاهی داشــت، اما تلاشــش برای نجات جان تیمورتاش به قیمت جان خود و 

خانواده اش تمام شد.

باران نیامد!
سردار اسعد بختیاری
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هــم که رضاخان حکومت را به دســت گرفت، مدافع 
او شــدند. حتی داور با لحنی تحقیرآمیــز از مردم ایران 
یاد می کند و می گوید مردم ایران درســت نمی شوند و 
با زور توســری باید آن ها را متجــدد و متمدن کرد. به 
این شــکل حکومت پهلوی تأسیس شد و واقعیت امر 
هم آن اســت که آن حکومت نمی تواند ادامه مشروطه 
تلقی شود. چون مشروطیت ارکانی دارد، پارلمانتاریسم، 
آزادی مطبوعــات و احزاب سیاســی و تفکیک قوا از 
ارکان نظام های مشروطه اســت؛ حکومت رضاشاه هر 
حکومتی بود به طورقطع و یقیــن دموکراتیک نبود. در 
زمان ایشان مجلس محلی از اعراب نداشت، هیچ گونه 
حزب سیاسی ای فعالیت نداشت. از نیمه های سلطنت 
او روزنامه های کشــور تنها دو روزنامه ایران و اطلاعات 
بودند. حتی روزنامه های طرفدار رضاشــاه هم توقیف 
شدند. از نظر سیاسی دوره رضاشاه یکی از تاریک ترین 
دوره های تاریخ ایران اســت. خیلی افراد را به بهانه ها و 
اتهامات مختلف ازجمله مرام اشــتراکی روانه زندان ها 
کردند. خیلی از رجال را تبعید کردند و خلاصه فضای 

اختناق ایجاد شد.
قانونمُقدمینعلیهامنیتملیوسلطنت
همدرزمانرضاشــاه،سال1310،تصویب

شد.
بله همین طــور اســت؛ بنابراین، از نظر سیاســی  �

دوره رضاشــاه دوره تاریکی اســت و اصلًا قابل دفاع 
نیســت، اما در همین دوره اتفاقاتی می افتد که در نوع 
خود بی نظیر اســت. مثلًا یکی از ایــن اتفاقات درباره 
شهرداری هاســت که در زمان رضاشاه شکل مدرن به 
خودشــان می گیرند. البته قانون بلدیــه مربوط به دوران 
مشروطه است اما در زمان مشروطه بلدیه یا شهرداری یا 
انجمن بلدیه یا تأسیس نمی شد یا اگر هم تشکیل می شد 
قدرتی نداشت. شهرداری تهران به طور مشخص تحت 
نظارت مســتقیم شخص رضاشــاه بود. به شهردارهای 
تهران می گفتند کفیل بلدیه تهران، یعنی در واقعیت امر 
شهردار خود رضاشاه بود و این ها کفیل او بودند و اوامر 
و فرامین شــاه را اجرا می کردند. با این حال شهرداری 
تهران اقدامات قابل ملاحظه بسیاری را انجام داد؛ خیلی 
از میدان هایی که ملاحظه می کنید همان زمان ســاخته 
شدند، اطراف تهران خندق بزرگی بود که پرش کردند، 
تأسیسات جدیدی درست کردند که اگر بخواهیم شماره 
کنیم خیلی مفصل خواهد شــد. فرض بفرمایید بعد از 

جنگ جهانــی اول و به دلیل قحطی تعــداد زیادی از 
افــراد بی خانمان در تهــران آواره بودند که همه آن ها را 
شهرداری ســاماندهی کرد، تمام گدایان و متکدیان را 
در درجه اول به شهرستان های خودشان برمی گرداندند، 
بلیت می گرفتند، ســوار اتوبوس یا درشکه می کردند و 
به شــهر یا روستای خودش می فرســتادند، بعد در آنجا 
به مســئولین مثلًا کدخدای ده ســفارش می کردند که 
کاری بــرای این فــرد پیدا کنند؛ خیلــی از افرادی که 
بی خود در تهران بودند به شــهر و روســتای خودشــان 
برگردانده می شــدند و به نوعی جلــوی مهاجرت های 
بی رویه را می گرفتند. یــا در مورد زنان خیابانی؛ خیلی 
از این زنان شغلشــان این بود و خیلی دیگر هم از ســر 
ناچاری تن به تن فروشی می دادند؛ بنابراین، آن ها را ابتدا 
شناســایی می کردند، آن هایی را که از ســر اجبار تن به 
این کار داده بودند برایشــان شغل ایجاد می کردند و به 
آن ها سرپناهی می دادند. شب آن ها را در جایی اسکان 
می دادند و غذا هم برایشــان تهیه می کردند. لباس های 
ژنده و کهنه ای که بر تن داشــتند را عوض می کردند و 
به آن ها لباس درست  و حسابی می دادند. آن هایی را هم 
که شغلشان این بود سازمان دهی کردند، بردند در خارج 
میدان گمرک، در محله جمشید که در سابق از املاک 
ارباب جمشید جمشیدیان بود و به همین دلیل به محله 
جمشید شهرت داشت، اسکان دادند تا معلوم باشد این 
طیف افراد کجای شــهر حضور دارند. اطفال صغیری 
که وجود داشتند و در خیابان ها رها شده بودند، یا مورد 
سوءاستفاده گروه های اراذل  و اوباش قرار می گرفتند و 
یا توسط گروه های مافیایی به دام می افتادند و یا گدایی 
می کردند تمام این بچه هایی که زیر هجده سال داشتند 
و والدینی نداشــتند تا از آن ها سرپرستی کنند، بردند و 
در مکان هایی اســکان دادند و به آن ها آموزش رایگان 
می دادند. مکانشان هم در همین جایی است که بعدها 
هتل فردوســی را در آن ایجاد کردند. این اقدام بســیار 
مهمی بوده اســت. بچه هایی که کوچک تر و در ســن 
دبستان بودند را به مدرسه شاپور می بردند و هم به آن ها 
سواد خواندن و نوشتن یاد می دادند و هم یک شغلی به 

آن ها یاد می دادند.
دراینزمینهاینفرهنگمشــروطهبودکه
چنیــنخدماتــیراامکانبخشــیدهبودیا

اتوریتهرضاشاه؟
اتوریته رضاشــاه بود. او یــک فرد نظامی را که از  �

دوســتان نزدیکش بود به عنوان شــهردار تهران انتخاب 
کــرد تا تحت فرامین شــاه به وضعیــت پایتخت انتظام 
ببخشد. تیمارستان درســت کرد. دیوانه ها در خیابان ها 
رهــا بودنــد، آمدنــد جایی درســت کردنــد به عنوان 
تیمارستان و دیوانه ها را به آنجا بردند و از خیابان ها جمع 
کردند. اینکه آب شــرب چگونه دســت مردم برسد، 
برای نظم دادن به قصابی ها و خبازی ها و سایر اصناف 
کارهــای بزرگی صورت گرفت. تــا قبل از این زمان ما 
حتی یک خیابان درســت و حسابی نداشــتیم، اما در 
دوره سلطنت رضاشــاه آمدند خیابان و بلوار و پیاده رو 
و پارک و فروشــگاه و اتوبوسرانی درســت کردند، از 
همه مهم تر دانشــگاه درســت کردند، مدارس نوین را 
راه انــدازی کردند، راه آهن درســت کردند و امثال این 
اقدام ها. حتی می گویند رضاشــاه نســبت به هنرستان 
دخترانه ای که دوشیزگان در آن درس می خواندند بسیار 
حســاس بوده و خودش دائماً از آنجــا بازدید می کرده 
اســت، عکس هایــش هــم موجود اســت. رضاشــاه 
حتــی ملحفه هــای دخترانی را که در آموزشــگاه های 
شــبانه روزی زندگی می کردند شخصاً کنترل می کرد تا 
کثیف نباشــند. این اقدامات خوب و توجهات ویژه ای 
بوده که شخص رضاشاه داشته و انصاف حکم می کند 
اهمیت آن ها را خاطرنشان کنیم. توجه کنیم رضاشاه در 
کودکی یتیم شــد و حتی تحصیلات متعارفی نداشت، 

پس این اقدامات بسیار مهم هستند.
ایناقداماتیکهرضاشــاهانجامدادبعضاًاز
یــکآدمنظامیبرمیآیدکــهمثلًابروددر
پادگانوملحفهسربازانرابررسیکند،اما
همینآدمبههنرستاندخترانهممیرفته
اســتومیتوانســتههمینحساســیترا
داشــتهباشــد،امــاخیلــیازایدههاییکه
اجرامیکنــددرآنمقطــعایدههایمهم
اجتماعیمحســوبمیشوندوبعیداست
کهبرآمدهازذهنوخلاقیترضاشاهباشد،
درابتــدابرخینخبگانمثــلتیمورتاشو
داوروفیــروزاطرافــشهســتندوممکــن
اســتاینایدههاراآنهادادهباشند،اما
بعــدازاینکهاینافرادراحــذفکردآیاباز

همازاینایدههاوکارهاداشت؟
الگوی شهری تهران یا اداره شهری تهران تقلیدی  �

از پاریس، برلین، اســتانبول و لندن بوده اســت. همین 
الان هــم شــهردارها در اروپــا قدرت زیــادی دارند. 
شــنیده ام در آلمان حتی برای گرفتن پاســپورت باید به 

شهرداری مراجعه کنید!
درســت اســت که چهارتا قزاق هم دوروبر رضاشــاه 
بوده اند، اما آدم های تحصیلکــرده و اروپا دیده ای مثل 
داور، تیمورتاش، نصرت الدوله، حســینقلی خان نواب، 
مخبرالســلطنه هدایت و فروغی هم اطراف او بودند. به 
نظر من معمارهای ایران نوین، یعنی ایران دوران رضاشاه، 
دو نفــر بوده اند: داور و تیمورتاش. در زمان کودتا طی 
آن نود روزی که سید ضیاء نخست وزیر می شود، اولین 
اولویت او هم بلدیه تهران به عنوان ویترین کشــور بوده 
که برای نظم دادن به آن، هفت نفر مشــاور داشــته که 
دو نفر از آن ها امریکایی بوده اند، یکی از این ها تیگران 
درویش بود که در زمره سوســیال دمکرات های ارمنی 
بــود و در زمان مشــروطه بــا رهبران انترناســیونال دوم 

رضاخان، فرمانده تیپ مختلط همدان
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یعنی کائوتســکی و برنشتاین مســتقیم ارتباط داشت و 
مقالاتش در ارگان سوســیال دمکرات های آلمان یعنی 
زماننو چاپ می شــد. اینچنین است که بعدها هم به 
تهران و ایران ســر و سامان دادند، با دستور و زور! وقتی 
می خواهند شناســنامه بدهند مردم نمی گرفته اند، قانون 
وضع می کنند که اگر کسی شناسنامه نگیرد از یک ماه 
تا ســه ماه باید حبس شود. به نظر من در آن زمان برای 
رواج اخلاق مدنی، این فرامین و دستورها لازم بوده اند، 
اما صرف صدور فرمان کفایت نمی کرد، باید اقدامات 
فرهنگی بــرای رواج اخلاق مدنی هم در دســتور کار 
قرار می گرفت، اما این هم حقیقتی است که حتی عمر 
ایــن فرامین هم طولانی نبود و با شــهریور 20 همه چیز 

فروریخت و دوباره جامعه گریزی سابق ادامه یافت.
درمــوردتلاشرضاشــاهبــراینزدیکیبه
آلمــانومخالفتانگلســتانباایــنامرو
مسائلومشکلاتیکهدراینموردبهوجود

میآیدهمقدریتوضیحدهید.
اولیــن قراردادهــای تجاری ایران و شــوروی که �

در آن ســعی می کنند سطح روابط را گسترش دهند از 
ابتکارات و اقدامات تیمورتاش اســت. این امر در سال 
1305 و چند ماه بعد از سلطنت رضاشاه اتفاق می افتد. 
تیمورتاش دنبال برقرار کردن یک توازن بین قدرت های 
جهانــی به ویژه شــوروی و انگلیس بود، اما ســرانجام 
تیمورتاش کشته شد و این ابتکارها هم از بین رفت. در 
مورد آلمان باید گفت گسترش روابط این کشور با ایران 
از دوره هیتلر شروع نشده بود، بلکه از قبل شکل گرفته 
بود، یعنی قبل از اینکه رضاخان، رضاشــاه بشود. دقیقاً 
از زمــان جمهوری وایمــار. اولین خطــوط هواپیمایی 
را آلمانی هــا در ایران راه اندازی می کنند، در بســیاری 
از پروژه هــای عمرانی آلمانی ها فعالیت داشــته اند، در 
بســیاری از پروژه های آموزشــی مشــارکت داشته اند، 
خیلــی از بانک هــای آلمانی در ایران ســرمایه گذاری 
کرده بودند، ابتکار خطــوط راه آهن از زمان قاجارها و 
توســط آلمانی ها بوده است. اساساً آلمان دنبال این بود 
کــه برای حضور و تداوم حضور خود در ایران راه هایی 
پیدا کند. آن زمان هر جا که می رفتند مستعمره انگلیس 
بود. آلمان هم از زمان بیسمارک به یک قدرت جهانی 
تبدیل شــده بود، یک قدرت بزرگ اقتصادی که در آن 
تولید از مصرف پیشی گرفته بود، بنابراین باید بازارهای 
جدید پیدا می کــرد. اصلًا جنگ جهانــی اول و دوم 
این گونه بود که آلمان می خواســت با زور جای خود را 
در بــازار جهانی پیدا کند. در ایــران از قبل از کودتای 
ســوم اســفند و در خلال جنگ جهانی اول آلمانی ها 
بین ایلات و عشــایر فعالیت هایی داشــتند و در پی این 
بودنــد که جا پایی باز کننــد، البته از طریق دیپلماتیک 
هــم فعالیت می کردند، کمپانی های اقتصادی شــان از 
مشــروطه به بعد در ایران خیلی فعال شــده بود، به ویژه 
تجــار ایرانی که در هامبورگ بودنــد تلاش می کردند 
مناسبات اقتصادی دو کشور را بیشتر کنند، اما از زمان 
جمهوری وایمار، یعنی بعد از جنگ جهانی اول، چون 
شــرایط در ایران مســاعدتر بوده و آلمانی ها هم علاقه 
داشــته اند که در ایران ســرمایه گذاری کننــد، به آن ها 
میــدان می داده اند. البتــه در چارچوب منافع انگلیس؛ 
به نظر من حتی گســترش روابط با آلمــان نازی هم با 
چراغ ســبز انگلیس بوده است. چرا؟ چون ایران اگر از 

نظر مهار بحران ها و میزان اشتغال و سطح رفاه عمومی 
و ... در ضعــف و عقب ماندگی مضاعف می ماند، به 
نظر انگلیسی ها زمینه برای نفوذ کمونیسم بیشتر می شد؛ 
بنابراین برای از بین بردن زمینه ی نفوذ کمونیسم، تمایل 
داشتند تا کشوری مثل آلمان در ایران هم سرمایه گذاری 
داشــته باشد. چون خود انگلیسی ها که به قول مهندس 
سحابی اهل سرمایه گذاری مولد به ویژه در صنایع نبودند 
و فقــط دلالی می کردند، آن هــم در بخش نفت، پس 
می خواستند با پول آلمان ها در ایران میزان اشتغال و رفاه 
افزایش یابد. مقصودم این نیست که سیاستمداران ایرانی 
صبر می کردند تا انگلیس به آن ها دستور دهد چه کنند، 
این ســخنی مضحک است. مقصودم این است بریتانیا 
سیاســت گســترش روابط ایران با آلمــان را به صورت 
مقطعی خلاف منافع خود نمی دید، اما گسترش روابط 
اقتصادی با شــوروی را مغایر اهــداف بلندمدت خود 
می دانست؛ بنابراین تا زمانی که منافعش اقتضا می کرد، 
این وضع را نظاره می کرد، اما دو ســالی بعد از جنگ 

جهانی به ناگهان تغییر رویه داد.
درواقعگوییمشــکلاتجهانســرمایهبا

هیتلرکمترازاستالیناست.
بلــه. مســئله اصلی دنیــای ســرمایه داری هیتلر  �

و آلمــان نبــود، شــوروی و اســتالین بــود؛ بنابراین، 
انگلیســی ها درگیــری بین کمونیســم و فاشیســم را 
اجتناب ناپذیر می دانســتند. چون هیتلر در شــعارهایی 
که می داد همیشــه در حال ناسزاگویی و حمله کردن 
به کمونیســت ها بود. اســتالین حواسش جمع بود که 
با هیتلــر روبه رو نشــود، پــس قراردادهایــی هم بین 
شــوروی و آلمان منعقد شد. استالین می دانست تلقی 
بریتانیا این اســت که اگر جنگی بین شوروی و آلمان 
دربگیرد، بازنده شــوروی خواهد بــود؛ یعنی آلمان، 
شــوروی را نابود می کند، بعد کشورهای سرمایه داری 
با هیتلــر می جنگنــد و او را نابود می کننــد؛ یعنی از 
شــر دو دشــمن که مخالف اردوگاه لیبرالیسم هستند 
راحــت می شــوند؛ بنابرایــن، به نظر مــن قدرتی مثل 
انگلیس  هراســی از حضور آلمانی ها در ایران نداشته 
است. اصلًا انگلیسی ها در ایران نفوذ داشتند. مثلًا در 
آســتانه هجوم متفقین به کشور، وزیر جنگ مملکت 
با سفیر انگلیس مشورت می کرده و تمام اسرار نظامی 
را در اختیــارش قرار می داده اســت. انگلیســی ها به 
طــرق گوناگون در میــان رجال ایران نفوذ داشــته اند 
و از مســیرهای متعدد تحولات داخلــی ایران را رصد 
می کرده اند؛ بنابراین به نظر می رســد آلمان به نوعی با 
چراغ سبز انگلیس در ایران حضور داشته است و آن ها 
تــا زمان مقتضی صبر کردند. اگر نقشــه هیتلر درباره 
حمله بــه چاه های نفتی باکو نبود، شــاید انگلیس به 
ایــن سیاســت ادامه می داد، اما اســتالین می دانســت 
نقشه بریتانیا چیست، آن هم از طریق نفوذی هایش در 

ارگان های تصمیم گیرنده امنیتی بریتانیا.
اگرماشاخصیمثلحقوقزنانرابهعنوان
شــاخصارزیابیتوســعهدرنظــربگیریم،
دردورهمشــروطهارتقــایطبیعــیبــرای
زنــانداریــم.زنــاننخبــهایرادراقوامو
ایــلاتایرانــیمیبینیم.زنانیکــهحتیدر
انقلابمشروطههمحضورجدیداشتند.
رضاشــاهموضوعکشــفحجابرامطرح

کــردوازاینطریقمیخواســتکهزنان
رامثلًاارتقــایاجتماعیدهد،آیاایناتفاق
افتاد؟ارزیابیشماازموقعیتزناندرعصر

مشروطهورضاشاهچیست؟
موضوع زنان موضوع بســیار مهمی اســت. زنان  �

بــه لحاظ قانونــی، چه پیش از مشــروطه و چه بعد از 
مشروطه، هیچ حقوقی نداشته اند. در لایحه ای که در 
آن از کســانی که از انتخاب شــدن و انتخاب کردن 
محــروم هســتند، نــام می برند و در مجلــس دوم هم 
تصویب شــد آمده است که نســوان از انتخاب کردن 
و انتخاب شــدن محروم اند. درباره این بند هیچ کس 
حــرف نزد و اظهارنظری هم نکرد؛ یعنی همه به نوعی 
بــا آن موافق بودند. دیوانگان و ورشکســتگان و امثال 
آن ها هــم از انتخابات محروم بودنــد، زنان در ردیف 
ایــن افراد قرار گرفته بودنــد و حتی بند اول محرومین 
از انتخابــات زنان بودنــد! در همان موقع، یعنی بعد از 
مشروطه نشریات ویژه  بانوان منتشر می شدند، مدارس 
مخصوص بانوان هم وجود داشــت که البته مسلمانان 
عمدتاً دخترانشــان را بــه این مدارس نمی فرســتادند 
و این اقلیت هــای مذهبی بودند که مــدارس را برای 
دختــران راه انداخته بودند و گاهی هم دیده می شــد 
که دخترانی از خاندان اشــراف و اعیان به این مدارس 
می رفتند. از کودتای سوم اسفند به بعد انتشار نشریات 
زنان بیشــتر شــد. خیلی از زنان ایرانی در کنگره های 
جهانــی شــرکت می کردنــد، ســخنرانی می کردند، 
درباره حقوق زنان بحث می کردند، به قول امروزی ها 
NGO تشــکیل می دادند، اما نکته مهم این است که 
تقاضاهای زنان در آن زمان سیاســی نبــود، مثلًا زنان 
نمی خواســتند وزیر یا نماینده مجلس بشــوند. عمده  
تقاضاهایشــان مدنی بود. مثــلًا می گفتند دختری که 
می خواهد ازدواج کند، قبل از ازدواجش فردی را که 
قرار است همسرش شود، حداقل ببیند. نکاح، طلاق، 
ارث و مالکیــت یا همان حقوق مدنی، دل مشــغولی 
اصلی بانوان بود. همچنیــن اینکه زنان اجازه تحصیل 
داشــته باشــند، آموزشگاه داشــته باشــند و امثال این 
موضوع ها. ســوزاک و ســفلیس جــزو بیماری های 
واگیــردار بودند و آن زمان در جوامع شــهری به ویژه 
تهران رواج داشــتند. یکــی از تقاضاهای زنان این بود 
کــه مردی که قصــد ازدواج دارد، قبلش آزمایش این 
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بیماری هــا را بدهد تا آن را به همســرش منتقل نکند. 
دختر معصوم را در ســن دوازده سیزده سالگی شوهر 
می دادنــد بعــد از یک هفتــه ســفلیس می گرفت و 
بهداشت هم که مثل امروز نبوده، بسیاری به دلیل ابتلا 
به همین بیماری ها می مردند. تصور کنید نگاه جامعه 
بــه زنی که مبتلا به بیمــاری مقاربتی بود چگونه بود. 
دیگر اینکه قبل از اینکه حتی رضاخان رضاشــاه بشود 
برای نخســتین بار زنان بی حجــاب در خیابان لاله زار 
دیده می شدند. مثلًا سرتیپ محمد درگاهی، که خیلی 
هم به رضاشاه نزدیک بود، با همسرش که بی حجاب 
بود دست در دست هم در خیابان لاله زار قدم می زد. 
اصــلًا یکی از وظایف قشــون آن موقع این بود که در 
خیابــان اصلی تهران که لاله زار بــود، اگر زن یا دختر 
بی حجابی رفت وآمد می کــرد از او محافظت کنند تا 
کســی مزاحم نشود. تا ســال 1317 که قانون کشف 
حجاب وضع می شــود، وضعیت چنیــن بود. عده ای 
با چادر بیرون می رفتند، عده ای روبنده داشتند، یکی 
روسری سر می کرد، یکی کلاه سر می گذاشت، یکی 
هم بی حجاب می رفت و کســی هم کاری با کســی 
نداشــت. خــود زنان، یعنــی فعالان حقــوق بانوان با 

بی حجابی اجباری مخالف بودند.
یکی از اقداماتی که به نفع زنان انجام شــد قانون مدنی 
بود. آن زمــان در امر ازدواج یک هــرج و مرج وجود 
داشــت به طوری که یک مرد وقتــی می مرد تازه معلوم 
می شــد چند تا زن داشته اســت. به پیشنهاد داور قانون 
مدنی وضع کردند کــه از آن هرج و مرج بیرون بیایند. 
این قانون مدنی هم توســط روحانیون نوشــته شــده و 
واقعیت این است که به شدت هم به نفع مردان است، اما 
به هر حال ازدواج و حقوق مترتب بر آن قانون مند شد، 
ارث و مالکیــت در قالب مواد قانونی، نظم و انســجام 
یافت. می دانید همین قانون مدنی که در زمان رضاشاه 
نوشته شــده الآن هم اجرا می شود و فقط موادی از آن 
به مرور زمان اصلاح  شده اند، اما روح قانون همان است 

که در زمان تدوین وجود داشت.
و امــا زمانی که برداشــتن حجاب اجباری شــد، تمام 
مطبوعــات زنان تعطیل شــدند. تشــکل های بانوان و 
مطبوعــات آن هــا و ســازمان های غیردولتــی که زنان 
خودشــان درســت کرده بودند، همه را تعطیل کردند. 
رضاشاه تشکیلاتی درســت کرد به اسم کانون بانوان، 
رئیس این کانون شمس پهلوی بود که در آن زمان تنها 
شــانزده سال داشت! یعنی یک دختر نوجوان را مسئول 
بزرگ ترین تشــکل بانوان این مملکت کردند تا بانوان 
پیشگامی مثل خانم صدیقه دولت آبادی و هاجر تربیت 
که در این زمان ســنی هم گذرانده بودند، زیردست او 
باشند. کانون بانوان جلساتی برگزار می کرد و سخنرانانی 

هم دعــوت می شــدند تا دربــاره برخــی موضوعات 
مربوط به بانوان صحبت کنند. مثلًا یکی از ســخنرانان 
وثوق الدولــه بوده که درباره حجــاب صحبت کرده و 
آورده که در هیچ جای تاریخ اسلامی نداریم که منظور 
از حجاب همین پوششــی اســت که آن زمان مرســوم 
بوده اســت، اما واقعیت امر این است که بحث کشف 
حجاب نــه تنها موجب تحرک اجتماعی زنان نشــد و 
مشــارکت اجتماعی آن ها را افزایش نداد، که خیلی از 
زنان رفتند و خانه نشــین شــدند. خیلی از دخترانی که 
پیش از این قانون به مدرســه می رفتند، خانواده ها دیگر 
به آن ها اجــازه نمی دادند به مدرســه بروند، چون باید 
بی حجــاب می رفتنــد. زنانی که پیــش از آن به راحتی 
می توانســتند بیرون بروند، خرید کنند و برخی کارهای 
بیــرون منزل را انجام بدهند و از آن طریق جامعه پذیر و 
اجتماعی شوند، بعد از اجباری شدن کشف حجاب در 
جامعه حضور نداشــتند. مجبور بودند برای حمام رفتن 
از بالای پشــت بام بروند. درواقع این کار مانع اجتماعی 
شدن زنان شــد. البته یک سال بعد از این قانون متوجه 
شــدند که اشــتباه کرده اند و ســخت گیری ها را کنار 
گذاشتند. به هر حال با قانون کشف حجاب زنان نه تنها 
به حقوق اولیه شان نرسیدند که حتی برعکس هم شد و 

محرومیت های بیشتری برای شان ایجاد شد.
چــرا پایانــی پرســش بهعنــوان امــا و
انجــامداد، کــهرضاشــاه مدرنیزاســیونی
خدماتیکهانجامدادوشماهمبهبخشی
ازآنهااشارهکردید،نتوانستمحبوبیت
وپایــگاهبرایرضاشــاهایجادکنــدووقتی

رفتمردمخوشحالبودند؟

چند دلیل داشــت. یکی اینکه ایلات و عشایر را  �
به شدت ســرکوب کرده بود. به زور این ها را در جایی 
اســکان داده بودند و این ها از مخالفان اصلی رضاشاه 
بودند. طبیعتاً آن ها از رفتن رضاشــاه خوشحال بودند. 
کسانی که زمین هایشان توسط رضاشاه مصادره شده 
بود و نیروهای شهری که ملزم می شدند در یک نظام 
قانونمند زندگی کنند هم از رفتن رضاشــاه خوشحال 
بودنــد. چون ایرانیان خیلی علاقــه ای به نظم و قانون 
نداشــتند و ترجیح می دادنــد فارغ از قانــون و نظم، 
هرگونه که دوست دارند، زندگی کنند، اما دلیل اصلی 
آن فضای پلیسی و امنیتی بود که بالای سر مردم وجود 
داشــت؛ یعنی هر جا می رفتند پلیس امنیتی رضاشاه، 
یا ژاندارم و ... حضور داشــتند و بر همه چیز مســلط 
شده بودند. در روستاهای دورافتاده، در شهرستان های 
کوچک این فرمانده پادگان و قشــون بود که در آنجا 
حکومــت می کرد. به کوچک تریــن بهانه ای افراد را 
مورد اذیــت و آزار قرار می دادند. داســتان 53 نفر را 
همه می دانیم که به دروغ متهم به فعالیت اشتراکی شان 
کردند و تا زمان تبعید رضاشــاه آن ها را در زندان نگه 
داشــتند، در حالی که هیچ فعالیت سیاســی نداشتند 
و تنها مطالعــه می کردند و بحث علمــی می کردند. 
رضاشــاه خدمات زیادی داشت، اما فشــار امنیتی و 
فضای پلیســی و اختناق و سرکوبی که وجود داشت، 
موجب شــد وقتی که از کشــور رفت مردم خوشحال 
شوند. خوشــحالی مردم طوری بود که قشون متفقین 
را ضد خود نمی دانســتند و از حضــور آن ها در ایران 
خوشحال بودند، چون آن ها را عامل خلاصی خود از 

دست قزاق ها تلقی می کردند.■

رضاشاه در بازدید از کارخانه دخانیات   ◄

به عموم هم وطنان عزیز اشــارت می دهیم که یوم شــنبه 11 شهر رجب به توجهات 
امام عصر عجل الله فرجه و به همت یک مشت جوانان غیور از جان گذشته، کمیته 
مجازات در بارفروش ]بابل امروزی[ تشکیل داده شد و اطمینان به عموم هم وطنان 
خود می دهیم که بعدها در ظل تشــکیلات این کمیته معظم همه نوع آســایش و 
استراحت را خواهند دید و از امروز به بعد به اشخاص وطن فروش و محتکران اخطار 

می نماییم که تاکنون هر چه خیانت به وطن عزیز و به  هم وطنان محبوب ما کردند 
قلم عفو به روی شما کشیده شد و بعدها آنچه خیانتی از شما سر بزند به مجازات 

خود گرفتار خواهید شد.

کمیته مجازات – بارفروش

نخستین بیانیه کمیته مجازات:
بیان نامه کمیته مجازات - نمره 1
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انقلابمشــروطهدســتاوردهایبســیاریبرایایرانداشــت،چه
شــدکهروشنفکرانمشروطهداشــتههایآنانقلاببزرگرابهپای

دیکتاتوریچونرضاشاهریختندوازاوحمایتکردند؟
از نظــر مفهومی برخی از نکات پرســش شــما را ناچارم اصلاح کنــم. درباره  �

انقلاب ها مطالعات زیادی شده و می شود. شماری از اهل تاریخ هستند که متخصص 
انقلاب اند. شــماری از کســانی که در حوزه علوم سیاســی یا علوم اجتماعی مطالعه 
دارنــد، به طور خاص دربــاره انقلاب هــا کار می کنند، در این حوزه هــم مانند همه 
پدیده های اجتماعی و سیاســی دیگر که در جهان تاریخی آدمی هســت، دیدگاه ها و 
رویکردهــای گوناگونی وجود دارد. برخی معتقدند همــه انقلاب ها از یک قاعده یا 
گرایش یا حتی به تعبیری از قانونی خاص تبعیت می کنند و روند پیدایش و فراز و فرود 
انقلاب ها از یک قاعده و قانون یکســان پیروی می کند و هرج و مرج به بار می آورند، 
سپس منجر به پیدایش دیکتاتوری می شوند. البته این دیدگاهی است که عده ای درباره 
انقلاب ها مطرح کرده اند. در ادبیات سیاســی ما کســانی بوده و هستند که هم درباره 
ایــران و انقلاب مشــروطه و هم درباره دیگر انقلاب های دنیــا از همین دیدگاه پیروی 
کرده اند. برای نمونه معتقدند انقلاب 1648 انگلستان دچار چنین سرنوشتی شد. بعد 
از انقلاب ســال 1648 یک دوره ده  ساله دیکتاتوری الیور کرامول پیش آمد و انقلاب 
به نتایجی که انقلابیون می خواستد نرسید، با اینکه شاه چارلز را اعدام کرده بودند، اما 
بعداً در یک حرکت تکمیلی چهل سال بعد در سال 1688 انقلاب آرام دیگری شکل 
گرفت. در انقلاب آرام 1688 انگلســتان، بســیاری از آرمان هایی که آزادی خواهان و 

قانون گراها دنبال می کردند محقق نشــد. پس می شود 
گفت که در انگلســتان روند تحقق آرمان ها، تدریجی 
اتفاق افتاد و تا قرن نوزدهم پادشاهی مشروطه انگلستان 
گام بــه گام اختیارات خــود را واگذار کرد و مشــروطه 
پارلمانی انگلیس به شــکل مدرن کلمه شــکل گرفت 
و به بــار نشســت در قرن نوزدهم نهضت چارتیســت ها 
همچنان ادامه دارد؛ البته این موضوع بحث ما نیســت و 

برای نمونه ذکر شد.
در انقلاب فرانســه هم پــس از چند ســال بحران های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی به وجود آمد؛ یك دوره 
ابتدایی خشــونت بار و پــر از خونریزی طی می شــود؛ 
گروه ها به جان هم افتادند؛ بســیاری زیر گیوتین رفتند. 
ســرانجام از دل آن ناپلئــون ظهــور کرد کــه قدرت را 
به عنوان امپراتور فرانســه قبضه کرد. فرانسه وارد جنگ 
با کشورهای دیگر شد. رشــد و بالندگی دموکراسی در 
فرانســه روندی دارد تا قرن بیســتم کــه گام به گام پیش 
می رود. در روســیه انقلاب اکتبر واقع می شود، شوروی 
می آیــد. لنیــن و پس از چند ســال اســتالین روی کار 
می آیــد و تا ســال 1953، قدرت را شــاید به عنوان یك 
دیکتاتــور قبضه می کند. این نمونه هــا به رغم پاره ای از 
صاحب نظران نشــان می دهد که انقلاب ها ـ دست کم 
در بیشــتر موارد میل به دیکتاتوری دارند و از آرمان ها و 

وعده های خود دور می شوند.

درباره انقلاب مشروطه ایران باید اول به این نکته باید بپردازم که ما یک مشکل مفهومی 
در تاریخ معاصرمان داریم که مربوط به همین می شــود که آیا می توان این حرکت را با 
مفهوم و اصطلاح انقلاب به معنای مــدرن کلمه تبیین کرد؟ این اختلاف نظرها وجود 
دارد. شــما می دانید مثلًا کســی مانند مرحوم فریدون آدمیت در آثارش می نویســد: 
نهضت مشــروطه، حرکت مشروطه خواهی. بسیاری دیگر از متفکران هم همین عقیده 
را دارند که این یک حرکت و نهضت بوده. می دانید برخی مثل محمود محمود معتقد 
بودند که این آشی بود که در سفارت انگلیس پخته شد و الا ملت ایران را چه به انقلاب 
و اساساً این انقلاب انقلابی ملی و اصیل نبوده است. نخستین کسی که درباره انقلاب 
مشروطه کتاب نوشت، ادوارد براون انگلیسی مشهور بود، همان کسی که تاریخ ادبیات 
ایران را برای اولین بار به طور جامع و مردمی نوشت و طرفدار ایران و ایرانیان و انقلاب 
مشروطه بود و بر اصالت مردمی آن هم مهر تأیید می زد می گوید انقلاب مشروطه ایران 
خصلت دموکراتیــک و آزادی خواهانه ـ به معنی مدرن و اروپایی کلمه که در انقلاب 
انگلیس و فرانسه بود- ندارد؛ قانون خواه است و به دنبال حاکمیت قانون است و تفاوت 
دارد با انقلاب های اروپایی. من بر این باورم که انقلاب مشروطه یک حرکت اصیل و 
ریشــه دار ملی بوده است و تئوری توطئه را به آن معنای غلیظ قبول ندارم. توطئه وقتی 
تبدیل به باور و عقیده بشــود از خصلت علمی خارج می شــود. یک جا شما توطئه را 
به عنوان یك ابزار مفهومی در تحلیل تاریخ سیاسی به کار می گیرید و این اگر علمی و 
روشمند باشد و جای خود واقعیت تاریخی ننشیند، چه بسا بتواند بر گوشه هایی از تاریخ 
پرتــو بیفکند، اما یک جا توطئه را به عقیده و باور تبدیل می کنید و از آن شــاه کلیدی 
می ســازید که قرار است همه قفل های تاریخ سیاسی را باز 
کند. اینجا دیگر نه با علم، که با ایدئولوژی و شــبه علم سر 
و کار داریــم. من ایرادی نمی بینم کســی مفهوم توطئه را 
علمی و روشــمند و با احتیاط و به صــورت موردی به کار 
بگیرد، ولی اینکه آن را تبدیل به قاعده مســلّم بکند درست 
نیست و به بحث ها شکل پلمیک و جدلی می دهد. انقلاب 
مشروطه ایران در شرایطی به بار نشست که زمینه های عینی، 
اجتماعی و فرهنگی لازم برای تحقق آرمان های این انقلاب 
در جامعه ایران شــکل نگرفته بود؛ یعنی، به تعبیر برخی از 
نویســندگان، ایران عقب مانده و قرون وســطایی بود. بیشتر 
جمعیت ایران بی سواد یا کم سواد بودند. شهرنشینی توسعه 
نیافته بود. بورژوازی شــکل نگرفته بود. نظام خان خانی و 
ارباب-رعیتی و حاکمیت شاهزاده ها و خان ها بود. بخش 
مهمــی از جامعه ایران حدود 30 تــا 35 درصد از جمعیت 
عشایر بودند و تقریباً حدود 50 درصد یا کمی بیشتر جمعیت 
روستاییان بودند، که در انقلاب مشروطه – البته به جز مناطقی 
محدود در شمال و غرب کشور- دخالتی نداشتند. بخش 
اندکی از جمعیت ایران شهرنشین بودند و چند شهر بزرگ 
مانند تبریــز در این نهضت فعال بودند؛ بنابراین، زمانی این 
انقلاب رخ داد که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی 
فقط یک جور راهگشــا بود؛ یعنی، بایــد راه را برای تمرین 
دموکراسی و رشــد تدریجی دموکراسی و قانون مداری در 
ایران باز می کرد، حتی در کشورهایی که از ما جلوتر بودند 

رضاخان، ماکیاولیستی تمام عیار
گفت وگو با داریوش رحمانیان

زینب موسوی: پدیده کودتای اسفند سال 1299 در شرایطی رخ داد که ایران روزهای سختی را پشت سر می گذاشت. جنگ و مشکلات 
بســیار داخلی شــرایط را به سمتی می راند که برآیند نیروهای سیاســی، خواستار تغییر ســاختاری در نظام بودند تا فضای آشفته سامان 
یابد. این ها زمینه های ظهور رضاخان در تاریخ معاصر ایران بود. اینکه آیا ســودای امنیت و ســامان یابی با رضاشــاه تحقق یافت و بررســی 

زمینه های اقتدار پهلوی اول را با داریوش رحمانیان، پژوهشگر تاریخ و استاد تاریخ دانشگاه تهران، در میان گذاشتیم.

رضاخان
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و مبانــی اجتماعی و اقتصادی شــان از ما اســتوارتر بود 
انقلاب ها به فوریت به اهداف خود نرسیدند، تحقق این 
هدف و آرمان ها دهه ها طول کشید و برخی از آن ها در 

کوتاه مدت به دیکتاتوری منجر شد.
انقلاب مشــروطه از جهت داخلی چنین وضعی داشت. 
از نظــر خارجی هم ایران زیر نفوذ گســترده و ژرف دو 
قدرت شــمالی و جنوبی بود: روسیه در شمال بود که در 
عرف آن روزگار به آن خرس شمال می گفتند و انگلستان 
در جنوب بود که صدها ســال در هندوســتان خیمه زده 
بود و خلیج فارس را نیز در چنبره خود داشــت و به قول 
لرد کرزن خلیج فارس را به دریای انگلیسی تبدیل کرده 
بــود. این دو قــدرت در آن دوره با هم رقابت ســنگینی 
داشتند. یک دیپلمات جاسوس انگلیسی نام آن رقابت را 
»بازی بزرگ« گذاشته بود. ایران به تعبیر مرحوم قائم مقام 
فراهانی، مانند یک شــکار نیمه جان بین این دو نیرو، این 
دو شــیر قوی پنجه، گیر کرده بود بین دو سنگ آسیاب 
در حال له شدن بود. نفوذ گسترده و ژرف این دو قدرت 
به آســانی اجازه نمی داد که انقلابیــون، آزادی خواهان و 
قانون خواهان ایرانی منویات و اندیشه های خود را عینیت 
و تحقق بخشــند. قرارداد 1907 که البته باید زمینه هایش 
مطالعه و بحث شود. بنا بر گفته وزیر خارجه وقت روسیه 
تــزاری کمی بعد از قرارداد کــه در یك مصاحبه گفت: 
هدف این قرارداد که بین انگلســتان و روســیه هم گرایی 
ایجــاد کرد، جلوگیری از نفوذ و رشــد نهضت های ملی 
در منطقــه بود. نهضت ملی در منطقــه در آن دوران چه 
بود؟ همین انقلاب مشروطه بود که منافع هر دو قدرت را 
به خطر انداخته بود -اینجا من نمی خواهم وارد این بحث 
شوم و ریز مسائل را بازگو کنم- ولی قرارداد 1907 به ویژه 
که دســت روسیه را در سرکوب مشــروطه خواهان ایرانی 
خیلی باز گذاشــت، در سرنوشت مشروطه ایرانی خیلی 
مؤثر واقع شد یعنی منظور این است که نباید فقط به علل 
و عوامل داخلی رکود و عقبگرد انقلاب مشــروطه توجه 
کرد. باید به عامل بیرونی که بســیار قدرتمند هم بود نیز 
توجه کرد. در این زمان مســئله نفت هــم در میان آمده 
بــود. هرچند اهمیت نفت هنوز بر خیلی ها آشــکار نبود 
و نمی دانســتند که این ماده در آینده تبدیل به یک ماده 
استراتژیک در ســرمایه داری صنعتی غرب خواهد شد و 
اقتصاد جهان کاملًا به آن وابســته می شــود، اما عده ای 
از نخبگان دنیا به ویژه در انگلســتان چشــم انداز نفت و 
نفتی شــدن یا نفت محور شدن اقتصاد و سیاست دنیا را 
می دیدند و می دانســتند. در همین اوان و چند سال پیش 
از انقلاب مشــروطه، امتیازنامه دارســی امضا شده بود و 
هفت ســال بعد از آن دارسی کنار کشــید و امتیاز آن را 

در بورس لندن به فروش گذاشــت و بخش عمده ای از 
ســهام را دولت انگلیس خرید. بعد »شرکت نفت ایران 
و انگلیس« شــکل گرفــت. در 1908/ 1287، نفت در 
محله نفتون مسجدســلیمان کشف شد. شرکت شروع به 
توسعه کرد. اهمیت نفت چند سال بعد در جنگ جهانی 
اول، نمایان شد. ژرژ کلمانسو، نخست وزیر وقت فرانسه، 
گفت کشتی های متفقین سوار بر موجی از نفت به ساحل 
پیروزی رسیدند. این سخن نیز معروف است که در همان 
زمان گفته می شــد که ارزش یــك قطره نفت برابر با یك 
قطره خون اســت؛ یعنی آن قــدر نفت نقش مهمی بازی 
کرد، چون سوخت نیروی دریایی انگلیس از زغال سنگ 
بــه نفت تغییر یافت با کوشــش های داربی و وینســتون 
چرچیل و دیگران و این وزنه خیلی مهمی شــد در تغییر 
وضعیت جنگ به نفع متفقین. همه این ها مســائل بسیار 
پیچیده ای را ایجاد کرد و وضعیت ایران بسیار پیچیده تر از 
قبل شد و نفت در سیاست انگلستان محوریت پیدا کرد. 
ایران از هند هم مهم تر شد، چون نهضت هند نیز درگرفته 
بود و انگلســتان فهمیده بود که باید بساط استعمار کهن 
خود را از هند جمع کند. به تعبیر من به لحاظ جایگاهی 
که ایــران در جامعــه بین الملل داشــت، در دوره نفت، 
دوره هندمحوری به پایان رســید؛ یعنی دوره ای که ایران 
باید سپر دفاع هند می شــد، در برابر روسیه یا کشورهای 
دیگــر؛ و دوره نفت محوری آغاز شــد و ما وارد عصری 
شدیم که به آن عصر نفرین نفت یا به تعبیر دکتر موحد، 
دچار خواب آشفته نفت شدیم. این ها همه وضعیت ایران 
را در سیاســت بین الملل تغییــر داد. از بحران های بعد از 
مشروطه بگذریم که خیلی گرفتاری ها ایجاد شد، مسائل 
داخلی هم بســیار زیاد بود. اســتبداد صغیر محمدعلی 
شاهی، بمباردمان یا به توپ بستن مجلس اول، بسته شدن 
مجلس دوم با اولتیماتوم روس ها درباره مورگان شوســتر 
و بعد هم تعطیل ماندن مجلس تا آســتانه جنگ جهانی 
اول )یک ســال پیش از جنگ جهانی اول( و مســائلی 
از این دست آرمان مشــروطه خواهی ایرانیان مصداق آن 
مصرع حضرت حافظ شد که »عشق آسان نمود اول ولی 
افتاد مشکل ها«. مشکل هایی که هم ریشه های درونی و 
هم ریشــه های برونی داشــت. در جنگ جهانی اول نیز 
با اینکه ایــران اعلام بی طرفی کرد، اما قدرت های درگیر 
هیچ کــدام در عمل نپذیرفتنــد و بی طرفی ایران را نقض 
کردند و آشفتگی ها بیشتر شــد، بعد قحطی آمد. اواخر 
جنگ قحطی وحشتناکی در ایران رخ داد که مشکلات 
زیادی به وجود آورد. مجموعه این شــرایط باعث شد که 
قدرت دولت مرکزی در ایران حتی از پیش از مشــروطه 
هم ضعیف تر شــود. احمدشاه هم که پادشاه بود حال و 
حوصله پادشاهی نداشت. مجلس سوم در ایران با یورش 
روس ها و نقض بی طرفی ایران به حالت سیار درآمده بود 
و عده ای از دموکرات ها و برخی دیگر از همراهانشــان به 
کرمانشاه رفتند و با نظام السلطنه دولت موقت ملی به وجود 

آوردنــد، اما وقتی نیروهــای متفقین به آنجــا هم حمله 
کردند، این ها هم پراکنده شــدند و به عثمانی مهاجرت 
کردند و پناهنده شدند و دولت موقت ملی از هم پاشید و 
به این ترتیب از جنگ جهانی اول و تا زمانی که در اسفند 
1299 ش کودتا شد و در پی آن در تیر 1300 شرایط ثبات 
نسبی ایجاد شــد برای مجلس چهارم ما مجلسی نداریم 
و مجلس هفت ســال در حالت فترت فرورفت. از سوی 
دیگر شــرایط سیاســی اقتصادی و اجتماعی خراب بود. 
اطراف و اکناف کشــور را شــورش هایی در بر گرفتند. 
می دانید که همین بغل گوش تهران نایب حســین کاشی 
ســال ها در طغیان و یاغی گری بود و عملًا دولت مرکزی 
از مهــار او عاجز بود یا جنبش جنــگل که در عرف آن 
زمان به آن ها متجاســرین شمال می گفتند و حدود هفت 
سال عملًا مناطق شمالی زیر سلطه جنگلی ها بود. شیخ 
خزعل در جنوب، یا در خراســان و سیستان و بلوچستان 
و حتی مناطــق نزدیک به پایتخت هم اوضاع از دســت 
دولت خارج بود و دولت اقتدار و نفوذ چندانی نداشــت 
و نظام اداری تضعیف شده بود. در بین تمام عواملی که 
من شتابزده مطرح کردم، عامل سیاست خارجی هم بود، 
اما شما می دانید که قرارداد 1907 در 1915 به شکل سرّی 
به نام قرارداد قسطنطنیه دوباره بین روس و انگلیس تنظیم 
شــد و این بار منطقه بی طرف را هم از میان برداشــتند و 
ایران بین روسیه و انگلستان تقسیم شد، ولی بعد در سال 
1917 وقتــی انقــلاب اکتبر اتفاق افتاد و شــوروی روی 
کار آمد، سیاســت دنیا به هم ریخت و شــرایط جدیدی 
در میان آمد. انگلیســی ها به شدت نگران چاه های نفت 
جنوب و منافع خودشــان بودند، در حالی که خودشــان 
از امتیازنامــه دارســی و مفــاد آن راضی نبودنــد و آن را 
دست وپاگیر می دانستند. آن ها به دنبال تجدیدنظر در این 
قرارداد بودند و می خواســتند آن را ترمیم و تمدید کنند. 
به این دلایل انگلیســی ها وقتی انقلاب شــوروی شد، از 
ترس اینکه نکند تبلیغات بلشویک ها در ایران موثر باشد 
به ویژه که نهضت جنگل هم دچار انشقاق شد و بخشی 
از آن ها زیر نظر احســان الله خان دوســتدار به شــوروی 
گرایش پیــدا کردند. می دانید در همیــن اوان، یعنی در 
ســال 1298 ش بعد از جنگ جهانی اول نخستین حزب 
کمونیست ایران هم اعلام موجودیت کرد )در اردیبهشت 
همین ســال( و این ها همه برای انگلیسی ها و بسیاری از 
رجــال ایران و حتی افکار عمومــی نگران کننده بود. به 
قــول برخی از رجال آن زمان، فکر کودتا در ســر برخی 
می چرخید. کودتایی که یک مشــت آهنین را بر سر کار 
آورد و دولت مرکزی نیرومند ایجاد شود. اینجا آن اتفاقی 
که شــما می خواهید افتاده بود. در اینجا یک جابه جایی 
در گفتمان مشروطه خواهان خواه ناخواه اتفاق افتاده بود؛ 
یعنی، به جای گفتمان مبتنی بر آزادی، قانون و مشــروطه 
با شــرایط جدید، گفتمان دولت مرکزی مقتدر که بتواند 
آشــوب ها را به ســامان بیاورد و بعد عمران و آبادی ایجاد 

به رضاشــاه خدمت کرد و ســال ها مشــاور او بود. برایش پرونده ســاختند و در زندان کشــته شــد. در 
یادداشــتی به نقل از کتاب تیمورتاش در صحنه سیاست ایران، نوشــته ابراهیم عاقلی، تیمورتاش از 
بخت بد خود و دوســتانش گفته اســت: »به داور خیلی علاقه مندم و آرزو می کنم که هیچ وقت گرفتار 
روزگار کنونی من نشــود، ولی در این امیدواری خود فوق العاده مشــکوکم؛ زیرا ما می پنداشــتیم که 
می توانیم به ایران مســتقلی خدمت کنیم. ولی بدبختانه از ما زرنگ ترها نقشــه خود را پیش از وقت 
طرح کرده و کسانی را که مخالف منافع دانسته اند نشان کرده اند. از طرفی هم داور چه می تواند بکند 
تا روزی که گرفتار سرنوشــت شــوم من گردد ناگزیر اســت که کج دار و مریز رفتار کند تا شاید دامن تر 

نکرده از این گیر و دار نجات یابد.«

عبدالحسین تیمورتاش:
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کند جای آن گفتمان را گرفت. این جابه جایی گفتمانی 
بود که از نظــر داخلی زمینه های ذهنی، فکری و روحی 
کودتای سوم اســفند را فراهم آورد، روی کارآمدن رضا 
خان میرپنج که بعداً ملقب شد به سردارسپه، بعد شد وزیر 
جنگ و بعد از چند ســال شــد رئیس الوزرا و سپس شد 
پادشــاه و طومار سلسله قاجاریه را که خیلی دچار بحران 
مشــروعیت شــده بود و از دهه ها قبل علیهشان تبلیغات 
می شد در هم پیچید. ضمن اینکه بگویم چون شما لفظ 
و تعبیر روشنفکر را به کار بردید که روشنفکران این گونه 
خواســتند و این کار را کردند، قابل نقد اســت؛ یعنی ما 
صرفاً نباید زمینه های وقوع حادثه های مهمی مانند حادثه 
کودتای سوم اسفند را به افکار و اعمال چند روشنفکر یا 

نخبگان جامعه تقلیل دهیم و بر اساس آن بحث کنیم.
منظوراینبودکهچراروشنفکرانهمراهی

کردند؟
به هر حال این هم یک کلی گویی اســت. بسیاری  �

از آن ها ایــن کار را نکردند! همراهی یعنی چه؟ این یك 
لفظ و مفهوم بسیار کلی است. در ضمن دقت شود که 
در آن دوره اصلًا لفظ روشــنفکر به کار برده نمی شــد و 
عده ای را منورالفکر می گفتند. تاریخ روشنفکری ما به 
دو دوره تقسیم می شود: دوره منورالفکری که تا جنگ 
جهانی دوم است؛ و پس از جنگ جهانی دوم که دوره 
روشنفکری آغاز می شود. ضمن اینکه بر سر این موضوع 
مناقشه است که مفهوم انتلکتوئل را می توان درباره تاریخ 
روشــنفکری ایران به کار برد یا بیشتر باید مفهوم روسی و 
لهســتانی اینتلیجنسیا به معنای کســانی که اهل مبارزه و 
فعالیت رادیکال سیاســی هستند در ایران باید به کار برد. 
چیزی که شما می گویید شامل همه نخبگان فکری آن 
دوره نمی شــود و آن هایی هم که همراهی کردند، با آن 
نیتی که شــما می گویید با دیکتاتــوری رضا خان موافق 
نبودنــد. خیلــی از آن ها گمان نمی کردنــد رضاخان به 
تعبیر شــما تبدیل به دیکتاتور و بــه تعبیر برخی تبدیل به 
نیرویی خودکامه یا مســتبد شــود. پهلوی ها به ویژه رضا 
خان و بعد محمدرضا شاه به این رویداد در تاریخ نگاری 
رسمی شان، کودتا نمی گفتند و آن را قیام ملی می دانستند 
مانند بحث 28 مرداد که هرگز نگفتند کودتا، بلکه گفتند 
قیام ملی و خیزش ملی. رضا شــاه خود را برآمده از اراده 
خدای ایران می دانست. در تبلیغاتشان در همان اوان سوم 
اســفند، گاهی این را به کار می بردند کــه خدای ایران 
چنیــن و چنان می خواهد که ایــران در حال از بین رفتن 
است و خدای ایران می خواهد که من چنین کنم یا چنان 
و هرچه پیش تر رفت این باور در رضاشاه ریشه دارتر شد، 
این توهم در او بیشــتر شــد که انگار مأموریتی آسمانی 
برای نجات ایران دارد. همین توهم بعدها بر ذهن و روح 
محمدرضا شاه کاملًا چیره شد. به همین سبب است که 
بارها گفتم نوشتن تاریخ توهم در ایران از واجبات است: 

تاریخ مدعیان دروغین؛ تاریخ قهرمان نماها.
و  قانون خواهــان  از  عــده ای  حتــی  دوره،  آن  در 
مشروطه خواهان ایران، به دنبال آن گفتمان دولت مرکزی 
مقتدری بودند که آشوب ها را پایان دهد، اما نه به معنای 
اینکــه این موضوع را تبدیل بــه دیکتاتوری کنند. حتی 
کسی که جانش را بر سر مخالفت با رضا شاه گذاشت؛ 
یعنی مرحــوم مدرس نیز طرفدار دولــت مرکزی مقتدر 
بــود، اما نه به این معنا که از دلش دیکتاتوری رضا خان 
بیرون آید. به هر حال روایت های بســیاری از آن کودتا 

یا هرچه بگوییم هست. روایت کلاسیک که حسین 
مکــی و برخی مخالفان رضا شــاه و رژیم پهلوی در 
دهه بیســت بعد از ســقوط رضا شاه شکل دادند این 
بود که رضاشاه مخلوق سیاســت های انگلیس بوده 
و کودتا هم کاملًا با نظارت مستقیم دولت انگلستان 
و وزارت خارجه انگلســتان صورت پذیرفته اســت، 
اما محققان امروزی مانند ســیروس غنی، هوشــنگ 
صباحــی و محمدعلــی کاتوزیان می گویند اســناد 
و شــواهد نشــان می دهد که این کودتا بیشتر با اراده 
چند نظامی انگلیســی در ایران و در رأس آن ها ژنرال 
آیرونســاید و با تأیید و همراهی وزیرمختار وقت یعنی 
نورمن بدون اطلاع دولت مرکزی انجام شــده است. 
البته تمام این تحلیل ها قابل بحث و مناقشــه است و 
الآن وقــت و فرصتش نیســت، اما به طــور کلی باید 
بگویم این کودتا دو رهبر داشت: یکی سید ضیاء که 
رهبر سیاسی بود و تا آخر عمر معتقد بود طراح اصلی 
این ماجرا خودش بوده است؛ و دیگری رهبری نظامی 

که رضاخان میرپنج بود.
آیــامیتوانیمبگوییمســیدضیــاءعطفبه
موضعگیریهایسیاســیاش،گرایشهای
سوسیالیستیداشتیادوستداشتخود

رااینگونهنشاندهد؟
اصلًا گرایش سوسیالیستی نداشت. وقتی به عنوان  �

رئیس الوزرا در ایران سر کار آمد نخستین کسی بود که 
در تاریخ رئیس الوزرایی در ایران بدون لقب بود. ســید 
ضیاءءالدین طباطبایی یک فرد عــادی بود بدون اینکه 
ریشه اشــرافی داشته باشــد و پدرش روحانی بود. سید 
ضیاء روزنامه نگار و سیاسی کار بود و حتی از احمدشاه 
هم لقب نگرفت و یک کار عجیبی که کرد پیشنهاد داد 
کــه به من لقب دیکتاتور بده. اما به مقتضای روز و برای 
اینکه شــوروی حســاس و تحریک نشود علیه کودتای 
جدیــد، اولًا که قــرارداد 1919 را که عمــلًا قراردادی 
مرده بود لغو کرد )مبارزات مرحوم مدرس و هوادارانش 
این قرارداد را رســماً از بین برده بود( سپس قرارداد مهم 
1921 با شوروی را که مذاکرات و مقدماتش از مدت ها 
پیش انجام شــده بود تأیید و امضا کرد و مســئله مهم تر 
شــعارهای شبه سوسیالیســتی او در حمایت از کارگران 
و کشــاورزان بود، امــا هم زمان رفتارهــای عوام فریبانه 
مذهبی نیز برای جذب روحانیت و عوام داشــت. مثلًا 
مشروب فروشی ها را تعطیل کرد و گفت نماز اول وقت 
باید در ادارات خوانده شــود و اذان گفته شود. در کنار 
چنین رفتارهایی بین دویست تا پونصد تا نفر از نخبگان 
را دســتگیر کرد و برخــی از آنــان را در قزوین زندانی 
کرد. بســیاری از اشــراف و شــاهزاده ها و برخی رجل 
سیاســی مانند مرحوم مدرس، قوام و فرمانفرما در میان 
این ها بودند و کابینه اش به کابینه سیاه مشهور شد دولت 
سید ضیاء مســتعجل بود و صد روز بیشتر دوام نیاورد. 
نوشتن تاریخ عوام زدگی و عوام فریبی در ایران نیز، یکی 
از فوریت ها و ضرورت هاســت و در این میان سید ضیا 

جایگاه خاصی دارد.
آقایکاتوزیــانمعتقداســتانقلابهادر
جهــانبرایتغییــرقانونبــهقانونیجدید
بود،امادرایرانمشــروطهخواهانآزادی
میخواســتندکهاینآزادیخواهی،گاهی
قانونراهمبرنمیتابید؛یعنیشــایدنوعی

آزادیخواهــیبدونلحاظکــردنقانون
بودونوعیانقلابدائمدرذهنآنهابود.
آیانمیتــوانگفتاینانقــلابدائم،خود
فضارامتلاطــممیکردونهایتاینتلاطم،
آرامگرفتــندرســاحلاســتبدادرضاخان

بود؟
 شما باز تعمیم می دهید و آقای کاتوزیان هم نسبتاً  �

همین عادت را دارد. در نظریه استبداد ایرانی اش هم این 
کار را کرده اســت و گویی همــه تاریخ ایران یکپارچه 
بوده و یک ســنت اســتبدادی حاکم بوده است و همه 
کوتاه مدت بوده اســت. من در نقد آقای کاتوزیان هم 
گفته ام که یک تناقض منطقی در روایت ایشــان است 
که انگار خود کوتاه مدتی درازمدت بوده اســت. پیش 
از کاتوزیان هم بســیاری این کلی گویی ها را داشته اند. 
حتی در همان اوان مشــروطه هم این بحث بود. باز هم 
می گویم نمی شود گفت همه مشروطه خواهان این گونه 
بوده انــد و دنبال این مفهــوم آزادی که مترادف هرج و 
مرج اســت بوده اند؛ البته من دقیق به خاطر ندارم آقای 
کاتوزیان واقعاً این بحث را کرده اند یا نه و نمی دانم شما 
با چه میزان دقتی این نظــر و بحث را مطرح کرده اید و 
نمی دانم شــما با چه میزان از دقت بحث و نظر ایشان را 

مطرح می کنید؟
بلــهدرکتــابتضــاددولتوملتاشــاره
میکننــدبهنامــهایازطالبوفبــهدهخدا
همیــنحرفرامیزندوبــهنقلازطالبوف
میگویــدکــهمــاازگاودوشــاخاســتبداد
پادشــاهیخلاصوبهگاوهزارشاخرجاله

دچارشدیم.
 نامه طالبوف هم برای بخشی از جامعه و وضعیت  �

کوتاه مدت ایران شاید بخشی از دغدغه های جامعه ایران 
را بیان می کرد، اما واقعیت این است که مشروطه خواهان 
را نمی شود یک تکه دانست و این روایت را تعمیم داد. ما 
وقتی مشروطه را با یک روایت می سنجیم و آن را تعمیم 
می دهیم، تبدیل به کلان روایت می شود و زیر سلطه این 
کلان روایت ها بســیاری از جزئیات تاریخ نادیده گرفته 
می شــوند. ما طیف های گوناگونی از مشروطه خواهان 
داریم و برخی از آنان تندرو بودند مانند سلطان العلمای 
خراســانی در روزنامه روح القدس یا مساوات در روزنامه 
مســاوات خیلی تند می نوشــتند. خیلی ها حتی پیش از 

رضاشاه در بازدید از بیمارستان شاه رضای مشهد◄
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استبداد صغیر موافق تشکیل گارد ملی علیه شاه بودند، 
اما عده ای دیگر هم بودند که به درجات معتدل تر بودند 
و همان ها هم در درونشــان طیف های مختلفی داشتند. 
اینکه ما کل مشروطه خواهان را متهم به تندروی کنیم و 
بگوییم آنان نمی فهمیدند آزادی چیست و آن را مترادف 

هرج  و مرج می دانستند، دقیق نیست.
ضمن اینکه من هــم قبول دارم در ایــران آن زمان فهم 
از مشــروطه و مبانــی آن نــزد نخبــگان و منورالفکران 
و علمــای آن زمان، کامل و عمیق نبــود. نزد برخی از 
آن ها مشــروطه به درجات درســت فهمیده شده بود و 
تحلیل بالنسبه درستی داشــتند. بخش مهمی از جامعه 
ایران بی سواد یا کم ســواد بودند و عوام فریبی و تندروی 
و شــایعه در جامعه کم سواد و جوامعی که فقر فرهنگی 
دارند زود رشــد می کند. مگر در انقلاب فرانسه، همه 
مانند روسو و منتســکیو می فهمیدند؟ در خود فرانسه، 
بســیاری هم خیلی فهم دقیقی از دموکراســی نداشتند. 
الآن هم همین طور اســت. در پیشــرفته ترین کشورهای 
دموکراتیک دنیا هم درجه های گوناگونی از دموکراسی، 
آزادی و برابــری در ســطوح مختلف درک می شــود. 
درباره مشــروطه ایران هــم کلی گویــی و تعمیم دادن 
نارواســت و مــا را به گمراهی می کشــاند. نکته خیلی 
مهمی که در پرسش شماست این است که گویی چون 
مشــروطه خواهان ایران مطلقاً نمی فهمیدند مشــروطه و 
آزادی چیست، بنابراین اساساً این انقلاب باید منتهی به 
هرج و مرج می شــد و از دل هــرج و مرج هم رضاخان 
بایــد بیرون می آمد. این همان مدل امثال آقای کاتوزیان 
اســت که انگار در ایــن مدل یک سرنوشــت مقدر و 
محتوم وجود داشــته اســت، درحالی که سال هاســت 
می گویم به نظر من تاریخ را نمی شــود این طوری تبیین 
و تفســیر کرد؛ یعنی نمی توان گفت چــون جامعه ایران 
شــرایط این چنینی داشت پس سرنوشت محتوم انقلاب 
مشروطه دیکتاتوری بود. این تفکر جبری است و انسان 
را معلول شــرایط می کند. انگار یک ساختار محکمی 
وجــود دارد که فرمان می دهد. مــن اعتقاد دارم که در 
همان شــرایط ســاختاری وخیمی که ایران داشت اگر 
برخی »اگرها« اتفاق می افتاد، مشروطه ایران می توانست 
طــور دیگر رقم خــورد: اگر ایران نفت نداشــت، اگر 
شــرکت نفت نبود، اگر انگلیس و روســیه آن رفتارها را 
نمی کردند، اگر پاره ای از عوامل و اراده ها و ســلیقه ها 
به گونه ای دیگر عمل می کردند و... به درجات شــاید 
اوضاع داخلی ما آرام تر می شــد، ولی وضعیت کشور ما 
متأســفانه این گونه نبود. اگر محمدعلی شاه رفتارهایش 
تعدیل می شــد و باب گفت وگو با او باز می شــد، اگر 
مجلس اول بمباردمان نمی شد و بسیاری اگرهای دیگر 

شاید سرنوشت مشروطه می توانست جور دیگری باشد.
مدل آقای کاتوزیان این است که ایران شورش می کند، 
این شــورش منتهی به هرج و مرج می شود، از دل هرج و 
مرج کارد به استخوان مردم می رسد و خدا خدا می کنند 
که یک مســتبد دیگر ظهور کند؛ البته کاربرد و موردی 
و خاص و محدود این مدل را به عنوان یک سنخ آرمانی 
قبول دارم، اما نمی تــوان آن را به همه کلیت تاریخ ایران 
تعمیــم داد. کاری کــه کاتوزیان می کند به این شــکل 
است. در اینجا نظریه تبدیل به واقعیت می شود در حالی 
که نظریه ابزار مورخ برای تحلیل است، نه واقعیت تاریخ.
اســفند ســوم کودتــای فضــای بــه کمــی
بپردازیــم:بــههــرحــالمشــروطهپایگاه
هرچنــد داشــت. گســتردهای اجتماعــی
شهریوچندشهریبود،امابازاروبخشی
ازروحانیــتوبخشــیازاقشــاردیگــررا
بهعنــوانپایگاهباخودداشــتیابخشــی
ازروحانیــتوحتیحرکتهایــیدرزنان
جامعهبهوجودآوردوزنانحتیشهیدهم
دادنــد.آیارضاخانوســیدضیاءهمپایگاه

اجتماعیداشتند؟
البته زنان به طور آشــکار فعالیــت نمی کردند و در  �

لباس مردانه بودند. این درســت اســت که جنبش زنان 
ایران از انقلاب مشــروطه آب خــورد و این انقلاب یك 
نقطه عطف راستین در تاریخ زندگی سیاسی و اجتماعی 
زنان ایران اســت، اما حضــور زنــان در فرآیند پیروزی 
انقلاب مشروطه هنوز به معنای »حضور زنانه« و مبتنی بر 
یك هویت جنسیتی ویژه و جدا نبود. این بحث ظرایفی 

دارد که بیرون از حوصله گفتار حاضر است.
رضا خان و ســید ضیاء هم پایگاه اجتماعی نداشــتند. 
ســید ضیاء که بعد از یک حکومت یکصد روزه رفت، 
اما رضاخان توانســت این پایگاه را برای خودش درست 

کند.
یعنیبرایخودشطبقهسازیکرد؟

 خیر. رضاخان با مدیریت و فرماندهی ویژه ای که  �
داشت توانست برای خود پایگاهی ـ نخست در قشون، 
ســپس در میان شــماری از نخبگان سیاسی و فکری و 
سرانجام در میان بخش هایی از توده مردم ـ فراهم کند. 
پیش از کودتا هم این نظم را داشــت و منظم ترین آتریاد 
قــزاق، آتریادی بود که رضاخان فرماندهی اش می کرد. 
هرچه نســبت به رضاخان نقد داشــته باشیم، نمی توانیم 
نپذیریم کــه در این فرد توانایی هایــی از نظر مدیریت، 
تدبیر، هوش سیاسی و دوراندیشی وجود داشت. او اراده 
محکمی هم برای کسب قدرت داشت. اگر بخواهیم او 
را با مدلی کــه ماکیاولی در کتاب
شــهریار درباره بعضی کسانی که 
قدرت را به دســت می آورند و نگه 
می دارند بســنجیم، رضاخان یک 
ماکیاولیســت تمام عیار بود. شــما 
منش و کنش او را با آنچه ماکیاولی 
در کتابشهریار می گوید بسنجید 
تا معلوم شود که رضاخان تا چه مایه 
گاهی  در سیاست عملی و ازنظر آ
بر سرشــت قدرت توانا و دانا بود. 
قدرت طلبی و ویژگی های جسمی، 
روحی و اخلاقی اش به گونه ای بود 

کــه در بین نظامیان برایش نوعی کاریزما به وجود آورده 
بود و به سرعت هم این را توسعه داد و به تعبیر من نوعی 
عصبیت در صنف خودش نســبت به خودش ـ یعنی در 

ارتش ـ ایجاد کرد.
به اعتقاد من مفهوم نظریه ابن خلدون را در تاریخ معاصر 
ایران هم می توان به کار گرفت. او درباره قبیله ها آن را به 
کار می برد، ما می توانیم آن را درباره اصناف، اشخاص، 
گروه هــا، هویت ها احزاب و تشــکل ها به کار بگیریم. 
عصبیــت حزبی وقتی قوی شــود، می تواند آن حزب را 
به پیش برد. وقتی حزبی در درون خودش انسجام کافی 
نداشته باشد و اعضایش نسبت به آرمان های حزب خود 
عصبیت نداشــته باشند، تضعیف می شــود. این درباره 
تشکل ها و صنف ها هم صادق است. در انقلاب 57 هم 
عصبیت صنفی روحانیت به هژمونی و رهبری روحانیت 
کمک کرد و به تحقق جمهوری اســلامی منجر شــد. 
در تحلیل سرشــت و سرنوشت انقلاب و بسیاری دیگر 
از رویدادهای تاریخ سیاســی ما در روزگار معاصر و در 

عصر حاضر این مفهوم/ نظریه به کار می آید.
رضاخان اولین پادشــاه تاریخ هزارســاله اخیر ایران بود 
که بدون تکیه بر قبایل قدرت را به دســت گرفت. تمام 
حکومت ها بعد از ســلجوقیان، ریشــه ایلی و عشایری 
داشــتند؛ یعنی نیــرو و عصبیت قبیله پشــت آن ها بود. 
مفهوم/ نظریه ابن خلــدون تا حدودی برای تبیین تاریخ 
ایــران به کار می آیــد. نه اینکه ما آن را بــر کل واقعیت 
تحمیل کنیم، رضاخان این عصبیت صنفی را توانســت 
در بخش زیادی از ارتشــی ها و نظامی ها به وجود آورد. 
بعد از کودتا هم به ســرعت دســت به کار شد و رئیس 
قزاق ها شــد. سپس به جای ماژور مســعود خان کیهان 
که فردی باســواد و فاضل بود، وزیر جنگ شــد. همه 
کابینه ها عوض می شدند، اما رضاخان ثبات داشت و سر 
جای خود به عنوان وزیر جنگ محکم بود. او توانســت 
برای خود محبوبیت ایجاد کند. هنوز چندی از وزارت 
او نگذشته بود که شــروع به اصلاحات در ارتش کرد. 
حتی در جاهای دیگر غیر از ارتش هم دســت انداخت 
و اصلاحاتی کرد. در تابستان 1300 یعنی چند ماهی از 
روی کار آمدن رضا خان نگذشته بود که ایرج میرزا که 

خودش شاهزاده قاجار بود، قطعه شعری سرود:
بزرگان را در ایران از حماقه

نباشد بر وطن یک جو علاقه
یکی از انگلستان پند گیرد 

یکی با روس ها پیوند گیرد
تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست

امیدی جز به سردارسپه نیست
کســانی چون عارف قزوینی، تیمورتــاش، محمدعلی 
فروغــی، یحیی دولت آبادی، ســید حســن تقــی زاده، 
علی اکبر داور، ســلیمان میرزا اســکندری، فیروز میرزا 
نصرت الدولــه و... هریك به درجــات به رضاخان امید 
بســتند و با او همراه شــدند و در گام هایــی که او برای 
صعود به تخت قدرت برداشت از او پشتیبانی کردند. از 
سوی دیگر حریف رضاخان هم احمدشاه بود که بیمار 
و افسرده بود. کمی پیش از کودتا سر پرسی کاکس، که 
از طراحان قرارداد 1919 بود، در گزارشی می نویسد که 
امیدی به زنده ماندن احمد شاه نیست. وزن بالایی دارد 
و چاق است و ناچار می شــود دارو بخورد و رژیم های 
خاص بگیرد. او پیش بینی می کرد شــاید ده سال بیشتر 
عمــر نکند. مــن از نظر روان شناســی در تاریخ معاصر 

رضاخان، پس از سرکوب خزعل در جمع نمایندگان مجلس
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می گویــم تصور کنید احمدشــاه را در هشت ســالگی 
به زور از دامان مادر جدا کردند، مشــروطه خواهان پدر 
و مادرش را با خــواری و خفت از ایران بیرون کردند و 
این کودک هشت ســاله را پادشــاه کردند. چون در آن 
دوره سن قانونی نداشــت، نایب السلطنه داشت. از نظر 
روانی شرایط حکومت نداشت و کشور هم به مدیر توانا 
و بااراده نیاز داشــت. در مجلس هم رضاخان توانست 
نفوذ کند و مدرس را که در مجلس چهارم با هوادارانش 
اکثریت نسبی داشت تبدیل به یک اقلیت ضعیف کرد 
و فقط خود مدرس ایســتادگی می کرد. تمام این شرایط 
باعث شــد راه برای قدرت یابی رضاخان باز باشــد. در 
همان اوایل کار، جنبش جنــگل را خاتمه داد، جنبش 
پسیان در خراسان سرکوب شــد، به جای اینکه امور آن 
منطقه را بــه وزارت داخله محول کند، امور را بر عهده 
فرمانده ای که منســوب خــودش بود واگذاشــت که 
اعتراض کابینه و وزرا را برانگیخت. روحیه اقتدارگرای 
او از همین زمان معلوم بود. به جز مدرس و احمد قوام، 
کســی مرد میدان مقاومت در برابــر او نبود. احمد قوام 
را که به اتهام توطئه در ســال 1302 از ایران بیرون کرد و 
مدرس را هــم بال و پرش را قیچی کرد. مرحوم مدرس 
از نظر تدبیر، جسارت و شجاعت، چهره کم نظیری در 
تاریخ ماست، اما به تنهایی نمی توانست در برابر رضاخان 

و نیروهایش بایستد.
از منظر سیاست خارجی هم رضاخان نظر مثبت شوروی 
را جذب کرد و انگلیس هم که به مراتب موافق و حامی 
قدرت گیری رضاخان بود. سیاست قدرت های غربی در 
ایران، ترکیه، لهستان، اسپانیا، آلمان و برخی کشورهای 
دیگر این گونه بود که برای مقابله با قدرت گیری شوروی 
در این مناطق و مقابله با مارکسیســم دولت های متمرکز 
قدرتمند بایــد به وجود آورد. راینهــارد کونل در کتاب 
فاشیســم، مفــر ســرمایه داری این موضــوع را به خوبی 
توضیح داده اســت. فاشیسم و نازیسم در ایتالیا و آلمان 
در همین دوره قدرت گرفتند. در اســپانیا، فرانکو روی 
کار آمد، در لهستان پیلودسکی روی کار آمد. همه در 
همین اوان اســت، در ترکیه کمال آتاتــورک و در ایران 
هم رضا خان. سیاســت غرب به ویــژه انگلیس، مدافع 
صعود رضا خان بود. رضا خان، اســماعیل آقا سمکو ـ 
ســمکو به معنای توسن ـ را ســرکوب کرد. شیخ خزعل 
را ســر جای خود نشاند و دستگیر کرد و به تهران آورد. 
قشــقایی ها را همین طور. تمام کسانی را که می توانستند 
در مقابلــش عرض اندام کنند یکی یکی تضعیف کرد و 

پس زد یا با خود همراه کرد.
دربــارهدســتاوردهاوناکامیهــایدوران

رضاشاهبرایمابگویید؟
 بخــش مهمی از کتاب ایرانبیــندوکودتا درباره  �

همین قضیه اســت من آنجا به تفصیل گفته ام. در مقدمه 
کتاب هم نوشته ام به نظر من تاریخ متعلق به انسان هاست 
و متعلق به دیوها و فرشــته ها نیست و مورخ حق ندارد از 
افراد دیو یا فرشــته بســازد؛ البته ممکن است شخصیتی 
بیاید که از دیو هم بدتر باشــد یا از فرشته بهتر، اما این هم 
در طــول تاریخ اتفاق می افتد و خــارج از این چارچوب 
نیســت و نمی توان گفت که ایــن ذاتاً دیو بود و آمده بود 
که این طور عمل کند. منظورم این است که کنشگران و 
کارگزاران عرصه تاریخ را باید تاریخی درك و تفسیر کرد 
و نه ذات گرایانه. متأسفانه در تاریخ نویسی ما دوگانه سازی 
دیو و فرشــته وجود دارد و این دوگانه ســازی بسیار به ما 

ضربه زده است. انگار شخصیت ها یا خیر مطلق اند یا شر 
مطلق. درباره رضاشاه هم این اتفاق افتاده است.

به تعبیــر من در تاریخ ما بــا دو غیبت مواجهیم: غیبت 
ترازو و غیبــت مورخ. این دو غیبــت هزینه های خیلی 
سنگینی روی دســت ملت ایران گذاشته است. بخش 
گاهی های تاریخی است  مهمی از بحران ما مربوط به آ
و روایت های تاریخی کژ، رفتار سیاســی کژ را به دنبال 
دارد. ما باید ســعی کنیم محققانه و روشمند و منصفانه 
داوری کنیم. رضاخان، هم دســتاوردهای مهم و بزرگ 
داشت هم سرکوبگری و خشونت و زمین خواری و فساد 

و قتل. همه این ها را باید با هم دید.
بــه نظر من مهم تریــن انتقاد به رضاخان ایــن بود که او 
می توانســت عاقلانه تر و درســت تر مدیریت و سلطنت 
کند، اما متأســفانه او این توهم را داشت که مأمور الهی 
نجات ایران اســت. تاریخ توهم در ایــران را باید خیلی 
جدی گرفت. این باعث شد بسیاری از اطرافیان معتدل، 
دلســوز و دوراندیش را کنار بزند و در نتیجه راه رشــد 
افراد بدون شایستگی های لازم را به سوی پله های قدرت 
باز کرد و مشکلات متعددی ایجاد شد. همین توهم را 
نزد جانشینش می توانید ببینید و در کتاب مأموریتبرای

وطنم تجلی تام و تمام یافته است.
نکته دیگر این بود که درســت است رضاخان، راه آهن 
سراســری ســاخت، کارخانجات ایران را 15 تا 20 برابر 
کرد، مــدارس جدید و دانشــگاه ایجاد کرد، شــهرها 
توســعه پیدا کرد اما من ضمن نقد به کاتوزیان و نظریه 
استبداد ایرانی او در اینجا مفهوم شبه مدرنیسم کاتوزیان 
را می پذیرم. این مفهوم درســتی بــرای ارزیابی کارنامه 
خاندان پهلوی اســت. این ها دنبال چیزهای غرورآمیز و 
نمایشــی بدون توجیه رفتند. رضاخان حکومت خود را 
بر پایه زور و خشــونت و ترس گذاشت نه بر پایه خرد و 

منطق و به ویژه حق و حقوق مردم.
مدل نوســازی رضاشاهی هم که گریبان مردم را گرفت 
به نظر من آثار وخیمی ـ در درازمدت ـ در ایران برجای 
گذاشــت، مدل نوسازی مبتنی بر قدرتمند کردن دولت 
مرکزی بود. این مدل به درجات به این موضوع کم توجه 
اســت که راه قدرتمند شــدن واقعی دولت از قدرتمند 
شــدن مردم می گذرد. حتی قدمای ما هم به این اعتقاد 
داشتند. سعدی می گوید: »رعیت چو بیخ اند و سلطان 
درخت/ درخت ای پســر، باشد از بیخ سخت«؛ یعنی 
مــردم بیخ و بن و پایــه و بنیان حکومت اند. رضاشــاه 
متأســفانه به درجات در سیاست نوســازی خود به این 
موضــوع توجه نکرد که اگر قرار اســت بماند و قدرت 
داشته باشد، از طریق افزایش قدرت دادن و ثروت دادن 
به مردم ممکن است، نه اینکه فقط ثروت و قدرت خود 
و رژیم خود را افزایش دهد. به طور کلی همه برنامه ها و 
سیاست نامه های دو سده اخیر ایران را از این منظر می توان 
و باید نقد کرد. سیاســت ها و برنامه هایی که کاملًا یا به 
درجات، حکومت محور بوده اند و نســبت به ضرورت 
رشد و بالندگی مردم و جامعه مدنی غفلت کرده اند. این 
باعث شده که ریشــه ندوانند و پا نگیرند. به گمان من 
ایــن خود یکی از علت های بنیادین ناپایداری و بی ثباتی 

سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر بوده است.
آیامیتوانگفترضاشــاهباافزایشبودجه
نظامیخــودشوحذفنهادهایواســطه
بینمردمودولــتبهنوعیجامعهراضعیف
کردوپروژهاتمیزهکردنجامعهراپیشبرد؟

بله. به درجات می شــود گفت. برخی مفهوم توســعه  �
نامتــوازن را به همین منظــوری که شــما می گویید به کار 
برده اند، هرچند درباره این مفهــوم حرف های دیگری هم 
می توان زد. نهادهای واســطه ضعیف شدند و جامعه مدنی 
به آن معنایی که باید مــورد توجه قرار بگیرد، قرار نگرفت، 
اما این هم می تواند داوری ای یک ســویه به شمار آید و باید 
اندکــی درباره آن دقت و احتیاط کرد. ممکن اســت گفته 
شــود که وقتی مــا می گوییم مدرسه ســازی پیــش رفت، 
دانشگاه درست شــد، راه آهن آمد و شرکت هایی به عنوان 
پیمانــکار از آلمان، دانمارک و امریکا ژاپن وارد شــدند و 
نیروهایی را در ایران به کار گرفتند، طبقات کارگر هم رشد 
کرد، گروه های مختلف اجتماعی هم به درجات رشد کرد.

امااجازهنهادشدنبهاینهانمیداد.
 مســئله اصلی همین بود که رضاخان و بعد رضا  �

شــاه، چه پیش از ســلطنت چه پــس از آن، این توهم 
را داشــت که سرنوشــت کشــور به شــخص خود او 
گره خورده اســت. این کیش شخصیت مشکلی بود 
که بعدها گریبان پســرش و بســیاری دیگر را در طول 
تاریخ گرفت. این مســئله مهمی است. اگر رضاخان 
و بعدها رضاشــاه می توانســت از این بیماری فکری، 
اعتقادی و روحی دور بماند شــاید این گونه نمی شــد. 
این بیماری روان فرد صاحب قدرت را آلوده می کند، 
یک ویروس کشنده اســت. وقتی ویروس رشد کرد، 
فــرد مبتلا آن چنان خود را عقــل کل می بیند که نه به 
حرف کســی گــوش می دهد، نــه می تواند بشــنود یا 
ببیند. رضاشــاه نســبت به واقعیت های جامعه چشم و 
گوشــش بسته شد و همین زمینه شــهریور 20 را ایجاد 
کرد. وقتی رضاشاه ساقط شد و از ایران رفت خیلی از 
مردم خوشحال بودند و جشن و پای کوبی کردند. چرا 
باید این طور می شد؟ رضاشاه می توانست استوارتر گام 
بردارد و لااقل شبیه کمال آتاتورک رفتار کند که اندکی 

عاقلانه تر رفتار کرد.
آتاتــورکحداقــلیکحزببــرایخودش
داشــت،رضاشاهحتیبهحزبایراننوهم
کهاطرافیانشســاختهبودنــداجازهحیات

نداد.
 دلیل همین هم آن توهم است که پیش تر گفتم. باز  �

هم تأکید می کنم که یکی از فوری ترین کارها، نوشتن 
تاریخ توهم، تاریخ کیش شخصیت، تاریخ قهرمان نماها 

و مدعیان دروغین است.■

پیرامون سر پسیان شعری از عارف قزوینی نوشته 
است،  سرپرستی  نشان  که  سر  این  است؛  شده 
عبرتش  دیده  با  است،  هستی  زقید  رها  امروز 

ببینید، این عاقبت وطن پرستی است
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ســخن گفتن درباره رضاشاه در جامعه ما کاری بس 
دشوار است. دشــوار نه از آن  جهت که اطلاعات و 
اسناد تاریخی کافی نداریم، بلکه این دشواری مربوط 
به پیش داوری های امروزین جامعه ما درباره اوســت. 

ما با دو مشکل روبه رو هستیم:
1.آمیختهشدنتاریخباجناحبندیهای

امروزین
برخی وقتی نام رضاشاه را می شــنوند، تنها یاد واقعه 
کشف حجاب و کشــتار مردم در مسجد گوهرشاد 
مشهد می افتند و از وی اظهار نفرت می کنند. برخی 
دیگر نام رضاشــاه را با ساخت راه آهن و تأسیس دانشگاه تهران و دادگستری و جاده 
چالوس مترادف می شــمارند و او را شایسته ستایش و تقدیر می دانند. برخی در صف 
نانوایــی به یــاد او می افتند که با انداختن شــاطر در تنور جلوی گرانــی و خرابی نان 
را گرفــت و می گویند یکی مثل او می تواند وضعیت را درســت کند. عده ای بر این 
گمان اند که رضاشــاه ایران را از جامعه ســنتی فئودالی به دوره مدرنیسم و بورژوازی 
تبدیــل کرد و زمینه پیشــرفت و ترقــی را فراهم کرد. عده ای هم او را دست نشــانده 
استعمار انگلیس می دانند و می گویند خودشان او را آوردند و خودشان هم در شهریور 
1320 بردنــد. پس در پس هر تحولی و حرکتی دســت این پیر اســتعمار را باید دید. 
برخی هم که از وضعیت موجود ناراضی اند، به جای تلاش برای آینده بهتر، افســوس 
گذشــته را می خورند و گمان می کنند دوران رضاشــاه وضعیت بهتری بوده اســت. 
البته نفس این پراکندگی و اختلاف نظر هم مشــکل اصلی نیست. مشکل اینجاست 
که هر یک از این نگاه ها امروز متعلق به یک جریان سیاســی اســت و این جریان ها 
نسبت به هم حساسیت های ویژه دارند و چندان هم فضای گفت وگوی آزاد و منطقی 
بین آن ها برقرار نیســت تا بی حب و بغض های جاری مشخص شود چه روایتی واقعی 
اســت، یا اساساً واقعیت چیست. هر تحلیلی درباره رضاشاه در ذهن آن دیگری متهم 
به طرفداری از جناحی خاص شــده و شــنیده نمی شــود. از این رو در این نوشتار به 
اشــخاص و اسنادی استناد می شود که متعلق به همان دوران و مستقل از گرایش های 

امروز باشند.
2.دیدگاهونگرشبهتاریخ

مشکل دیگر نوع نگاه به تاریخ گذشته است. در جامعه امروز ما کسی مدافع استبداد 
نیست و به ظاهر همه طرفدار مردم سالاری و دموکراسی اند، حداقل ادعا این است که 
مردم خود باید سرنوشــت خود را تعیین کنند یا تغییر دهند )اصل 56 قانون اساسی(؛ 
اما وقتی به گذشته و حتی امروز جامعه می نگریم و می خواهیم داوری کنیم، ناگهان 
مردم به کلی حذف و غایب شــده و در همــه تحولات و تغییرات، در همه خدمت ها 
و خیانت ها تنها یک نفر نقش آفرین می شــود. گویی در آن دوران خاک مرده بر این 
کشور پهناور پاشیده بودند و فقط یک تن زنده و فعال و بلکه فعال مایشاء بوده است 
و آن یک نفر کســی جز حاکم و پادشــاه نیســت. از این جهت هم تفاوت چندانی 
میان جناح های مختلف نیســت. یک جناح بر آن است که رضاخان درحالی که همه 
اقشــار مــردم از روحانیت و متدینین تا نخبگان و مردم بــا او مخالف بودند، با زور و 
قلدری حاکم شــده و همه  کارهای بد را انجام داد. در نگاه دیگر در حالی که همه 
در عقب ماندگی و نفهمی به ســر می بردند، رضاشاهی ظهور کرد و دانشگاه درست 
کرد و راه آهن راه انداخت و همه  کارهای خوب را انجام داد. جای تأمل است که از 
این دو روایت متضاد چه نســخه ای برای وضعیت امروز ما درمی آید. در حالی که در 
تبدیل رضا قزاق به اعلیحضرت رضاشــاه همه نقش داشتند و در انجام کارهای بد و 

خوب نیز او تنها نبود.

زمینوزمانرضاشاه
 در این نوشــته از ماهیت کودتای رضاخان و نقش انگلیس در روی کار آمدن وی که 
خود فرصتی مستقل نیاز دارد می گذریم و می کوشیم بیشتر به عملکرد دوران صدارت 

و حکومت وی بپردازیم.
آنچه از عملکرد رضاشاه به عنوان نوسازی، مدرنیسم و پیشرفت یاد می شود عبارت است 
از: تأسیس دادگستری به جای عدلیه سابق، لغو کاپیتولاسیون، تأسیس اداره ثبت احوال 
و صدور شناسنامه،  صدور اسناد مالکیت برای املاک موجود، تأسیس دانشگاه تهران، 

ساخت راه آهن، راه اندازی کارخانه ها، تغییر لباس مردان و زنان و...
اما منتقدان هم فهرســتی از اقدامات ناشایست رضاشاه ارائه می دهند: کودتا به کمک 
سید ضیاء و آیرونساید انگلیسی و سرکوب جنبش های آزادیخواهی آن دوران، تظاهر به 
مذهب در ابتدا و ســرکوب مذهبیون در سال های بعد، تصرف و غصب املاک مردم، 
تبدیــل قرارداد نفت به ضرر ملت ایران، نفی انتخابات آزاد و مجلس مردمی دســتاورد 
انقلاب مشــروطیت، سرکوب منتقدین، کشــف حجاب با زور و خشونت، نفی ارکان 

مشروطیت )پارلمان، احزاب و مطبوعات آزاد(، کشتن نخبگان و...
اما برای اینکه درباره این خدمات و لطمات داوری واقع بینانه ای داشته باشیم لازم است 

به واقعیت های از یاد رفته آن دوران و نحوه انجام این اقدامات نگاهی بیندازیم:
1.تأسیسدانشگاهتهران

برخی گمان می کنند قبل از 1313 که دانشگاه تهران توسط رضاشاه افتتاح شد، ما هیچ 
دانشکده و تحصیلکرده دانشگاهی نداشتیم و تنها از این زمان بود که ایران وارد عصر 
تمدن و پیشرفت و دانش شد. در حالی که این مسئله یک پروسه طولانی داشت و افراد 

زیادی در آن دخیل بودند:
کادمیک از زمان فتحعلیشــاه قاجار و به  الــف: فکر آموختن دانش نوین و تحصیلات آ
همت عباس  میرزا فرزند وی پیگیری شد. به کوشش عباس  میرزا چند نفر هم بدین منظور 
به اروپا اعزام شــدند. این سیر ادامه داشت به طوری که در آستانه انقلاب مشروطه تعداد 
کسانی که تا آن زمان برای تحصیل به خارج اعزام شده بودند تا هزار نفر تخمین می زنند.

ب: در کنار اعزام محصل به خارج کشــور که از آن دوران ادامه داشت، مدارسی هم 
در ایران عمدتاً توســط کشــیش های خارجی و به منظور تبلیغ مسیحیت راه افتاد. این 
مدارس از ســوی کشورهای فرانســه، انگلیس، امریکا، آلمان و روسیه بود و علاوه بر 
دروس علمی، زبان کشور خودشان را نیز تدریس می کردند. در مقطع مشروطیت تعداد 
این مدارس را تا در شهرهای مختلف 140 واحد ذکر کرده اند. ناصرالدین شاه در دوره 

ولیعهدی در تبریز دریکی از این مدارس زبان فرانسه را آموخته بود. 1
پ: مدرســه دارالفنون در ســال 1268 قمری یعنی 56 سال قبل از انقلاب مشروطیت 
تأسیس شد که رشته های علوم نظامی و پزشکی را استادان خارجی تدریس می کردند. 
بسیاری از دانش آموختگان دارالفنون به خارج اعزام شده و پس از تحصیلات تکمیلی 

به ایران بازگشته و استاد شدند. علی اکبر داور از این جمله بود.
ت: مدارسی که میرزاحسن رشدیه، امین الدوله، میرزا محمود احتشام السلطنه و دیگران 
تأسیس کردند نیز در افزایش فرهنگ و گسترش دانش جدید بسیار مؤثر بود. به طوری 

که در آستانه انقلاب مشروطه کمتر شهری بود که یک یا دو مدرسه در آن نباشد. 2
ث: هفت سال قبل از انقلاب مشروطه اولین دانشکده در ایران راه افتاد. مدرسه عالی 
علوم سیاســی با فرمان مظفرالدین شــاه و تلاش میرزاحسن مشیرالملک و پدرش میرزا 
نصراله مشــیرالدوله که خود در رشته حقوق در مســکو درس خوانده بود افتتاح شد. 
هدف از تأســیس این دانشــکده تربیت کادر برای وزارت خارجه بود. مدرســه عالی 
حقوق هم در ســال 1298 برای تأمین کادر وزارت عدلیه و مدرسه عالی تجارت برای 
وزارت مالیه ایجاد شــد. بســیاری از رجال سیاســی دهه 20 و 30 فارغ التحصیلان این 

مدارس عالی بودند.

یک نفر به جای همه
نگاهی به خدمات و لطمات دوران رضاشاه

مهدی غنی
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ج: در دوره رضاشاه و با صلاحدید نخبگان آن زمان این 
ســه مدرسه عالی به وزارت معارف منتقل شده و سپس 
در هم ادغام شــدند. پس از چندی که بنا شد دانشگاه 
تهران تأسیس شود، این مجموعه جزو دانشگاه تهران قرار 
گرفت. البته رضاشاه نیز از این اقدام حمایت کرد و در 
مقابل مخالفان ایستاد؛ بنابراین در پیدایی دانشگاه تهران 
در سال 1313 شمســی چندین نفر از نخبگان علمی و 
سیاسی کشــور نقش داشــتند و تلاش هایی درازمدت 
صورت گرفت تا ســرانجام به چنین نهادی تبدیل شد. 
همه این تلاش هــا و زحمات را نادیــده گرفت و آن را 
به پای یک نفر نوشتن که در رأس حکومت وقت است 

نه واقعیت دارد و نه منصفانه است.
2.تأسیسدادگستری

تأسیس دادگســتری به شــکل مدرن و نوین در زمان 
وزارت علی اکبر داور )1264- 1315( صورت گرفت. 
او خود دانش آموخته مدرسه دارالفنون بود و تحصیلات 
عالیه را در ســوئیس گذرانــد و هم زمان بــا کودتای 
رضاخان و ســید ضیاء به ایران بازگشــت. او ســودای 
نوســازی دادگستری را در سر داشــت، این فرصت را 
زمانی پیــدا کرد که در نوزدهم بهمن ســال 1305 در 
کابینه مســتوفی الممالک وزیر دادگستری شد. فردای 
آن روز لایحــه ای تقدیم مجلس کرد که بر اســاس آن 
اختیارات لازم برای اصلاحات اساســی در قوه قضائیه 
را کسب می کرد. همچنین رأساً تشکیلات عدلیه را در 
تهران منحل کرد. علی رغم مخالفت برخی نمایندگان 
یک هفته بعد اکثریت آنان به لایحه رأی مثبت دادند. 
داور در شانزدهم اسفند همان سال تشکیلات عدلیه را 
در سراســر ایران تعطیل کرد. سپس عده ای از جوانان 
تحصیلکــرده را برای تشــکیلات جدید دادگســتری 
اســتخدام کرد و دو ماه بعد در پنجم اردیبهشت 1306 
دادگستری به شکل جدید مشــابه کشورهای اروپایی 
افتتاح شــد. وی تا ســال 1312 در کابینه های مختلف 
همچنان وزیر دادگستری بود و اقدامات دیگری چون 
ثبت  احوال و صدور شناســنامه، ثبت  اســناد مالکیت، 
تشــکیل دادگاه عالی انتظامی قضات را نیز سامان داد؛ 
اما یــک واقعیت را نیــز نمی توان از نظر دور داشــت 
که زمینه ســاز این تحول، مدرســه عالی حقوق بود که 
دانش آموختگانــش در ســازمان دهی جدید قضایی به 
کار گرفته شــدند. واقعیت این اســت که رضاشاه در 
ساخت دادگستری جدید نقشی نداشت. آن زمان چند 
ماه بیشــتر از سلطنتش نگذشته بود. با قدرت گرفتن و 
تثبیت رضاشــاه اعمال  نفوذ بر دادگستری شروع شد. 
در ایــن دوران داور برای کســب رضایت شــاه کاری 
انجام داد که برخلاف قانون اساســی و اصل استقلال 
قــوه قضا بود. وی در عمل با قضاتی روبه رو شــد که 
دستورات شاه را که خلاف قانون بود اجرا نمی کردند. 
از سویی طبق قانون اساسی مشروطه قاضی مستقل بوده 
و هیچ کس حق برکناری و عزل وی را نداشــت. داور 
که در آن زمان ســخت سرسپرده رضاشــاه بود، برای 
حل این معما، طرح قانون پنج ماده ای را به مجلس داد 
که به تفسیر اصل 82 قانون اساسی که ضامن استقلال 
قضات بود پرداخــت. در آنجا تغییر محل کار قضات 
را نافی آن اصل ندانســت و دســت حاکمیت را برای 
فشار آوردن بر قضات شریف و مستقل باز کرد. هرکجا 
قاضی را مانع مطامع می دیدند او را به محلی دور تبعید 

می کردند.3

3.راهآهن
در  راه آهــن  ســاختن  فکــر 
ســلطنت  دوران  بــه  ایــران 
اما  می رســد؛  ناصرالدین شــاه 
زمانی که مسئله جدی شده و 
به صورت دســتورالعمل درآمد 
بعــد از تشــکیل اولیــن دوره 
مجلس شــورای ملی اســت. 
مرتضی قلی خــان صنیع الدوله 
دارالفنون  دانش آموختــه  کــه 
بود و تحصیــلات بعدی را در 
اروپا و به ویــژه آلمان گذرانده 
بــود در ســال 1324 قمری به 

ریاست مجلس شورای ملی دوره 
اول رسید. او در سال 1325 کتابی 

منتشــر کرد با عنوان راهنجات که در آنجا یک ســری 
طرح های اصلاحی خود را ازجمله اخذ مالیات از مردم 
برای انجام یک ســری اقدامات ملی ازجمله ســاختن 
راه های شوسه و راه آهن مطرح کرد. سال 1326 که وی 
به وزارت مالیه رسید این ایده ها را به صورت لایحه تقدیم 
مجلــس کرد. ازجمله لایحه افزایــش عوارض گمرکی 
قند و چای که از این طریق هزینه ساخت راه آهن فراهم 
شود. این لایحه در مجلس رأی نیاورد و مسکوت ماند. 
بعدها در دوره سلطنت رضاشاه همین ایده پیگیری شده 

و به اجرا درآمد.4
4.مشاوران

و  عملکــرد  مختلــف  دوره هــای  در  رضاخــان 
موضع گیری های متفاوتی داشته است. یکی کودتاست 
که با نخســت وزیری ســید ضیاءالدین طباطبایی همراه 
بود. این دوره با بازداشــت اشراف و رجال سیاسی زمان 
سپری شد و صد روز بیشتر نبود. دوره بعد از سید ضیاء 
تــا 1304 و خلع ســلطنت قاجار همراهــی رضاخان با 
روحانیت و نخبگان سیاسی بود. در همین دوران داستان 
جمهوری خواهــی او نیز تأمل برانگیز اســت. در ابتدای 
دوران سلطنت وی نخبگان و شخصیت های سیاسی کم 
 و بیش امکان فعالیت داشتند و بسیاری کارهای نیک و 
بد توسط آنان انجام گرفت، اما رضاشاه به تدریج به قلع  

و قمع و حذف آنان و تشدید دیکتاتوری روی آورد.
از  تــن  ســه  آمــدن رضاخــان  کار  ابتــدای روی  از 
تحصیلکردگان و نخبگان سیاسی هسته ای تشکیل دادند 
و هم داستان شدند که با جلب حمایت رضاشاه کارهایی 

صورت دهند. این سه تن عبارت بودند از:
1. علی اکبر داور؛

2. نصرت الدوله فیروز؛
3. عبدالحسین تیمورتاش.

علی اکبــر داور پس از کودتای رضاخان و بازگشــت به 
ایران مدتی وکیل دادگستری بود و حزبی به نام رادیکال 
و روزنامــه ای به نام »مرد آزاد« راه انداخت؛ اما به زودی 

وارد مشاغل عالی رتبه دولتی و از حامیان رضاخان شد.
داور در طــی ایــن دوران علاوه بر کار دادگســتری در 
ســایر امور همچون مذاکرات قــرارداد نفت با انگلیس 
و نیــز برنامه اقتصادی دولــت و ... به همراه تیمورتاش 
و نصرت الدوله دخالت مســتقیم داشــت. وی به عنوان 
مشاور برجسته رضاشاه به شمار می رفت. سه سال و نیم 
از آخر عمرش را در ســمت وزارت دارایی خدمت کرد 
و سرانجام مورد غضب رضاشاه واقع شد و قبل از اینکه 

توسط وی به مجازات برسد، به ظاهر خودکشی کرد.
فیروزمیرزا نصرت الدوله، فرزند عبدالحسین فرمانفرما، از 
نوادگان عباس میرزا بود. فیــروز که تحصیلات عالیه را 
در بیروت و فرانســه گذرانده بود، در کابینه وثوق الدوله 
که عاقد قــرارداد خفت بار 1919 بود وزیر خارجه بود و 
نقش مؤثر در آن کار داشت. در کابینه چهارم رضاخان 
در سال 1304 به وزارت دادگستری منصوب شد و سال 
بعد وزیر دارایی شد که تا سال 1308 در این سمت باقی 
بود. ولی در این ســال مورد غضب رضاشاه واقع شد و 
پس از مدتی حصر خانگی در 1309 به حبس و جریمه 
محکوم شد. ســرانجام در 20 دی ماه 1316 در زندان به 

هلاکت رسید.
عبدالحســین تیمورتــاش )1260-1312( نیــز پــس از 
تحصیــلات اولیه در ایران، بــرای ادامه تحصیل به اروپا 
رفت و ســرانجام در رشته نظام در پترزبورگ )لنینگراد( 
فارغ التحصیل شــد و قبل از کودتــای رضاخان به ایران 
بازگشت. وی مدتی فرمانده قشــون خراسان، استاندار 
گیلان، چندین دوره نماینده مجلس، وزیر دادگستری، 
وزیر فوائد عامه و تجارت شد و سرانجام پس از به تخت 
نشســتن رضاشــاه در 1304 تا 1311 که بازداشت شد، 
وزیر دربار و بعد از رضاشــاه همه کاره مملکت بود. او 
نزدیک ترین فرد به رضاشــاه بود و بر همه امور دولتی و 
حکومتی نظارت و دخالت داشت. تیمورتاش و داور و 
نصرت الدوله یک تیم ســه نفره بودند. این سه نفر در به 
سلطنت رسیدن رضاشاه نقش مؤثر و پشت پرده داشتند 
و می شود گفت اتاق فکر رضاشاه بودند؛ اما هر سه نفر 

را خود رضاشاه از میان برداشت.
مهدی قلی هدایت )مخبرالسلطنه( که تحصیلکرده آلمان 
بود و از وزرای دوره قاجار اســت و در سلطنت رضاشاه 
به نخســت وزیری رسید، در کتاب خاطراتوخطرات 
خــود موقعیت تیمورتاش را چنین وصف کرده اســت: 
»تیمورتاش وزیر دربار ماســت و رافع بین شاه و هیئت 
و نافذ درهرکار، طرف اعتماد شــاه اســت و از سیاست 
گاه. روزی )شــاه( در هیئت فرمودند قول تیمور قول  آ

من است.«5
داریوش همایون، وزیر دولت هویدا، در این  باره می گوید: 
»رضاشــاه برای رســیدن به ثبات سیاســی، همه قدرت را 
در خود متمرکز کرد و هر چه توانســت برای کشــور انجام 
داد ولی نتیجه طرفه آمیــزش آن بود که بی ثباتی را در ذات 
رژیــم جاگیر کــرد. ... داور را وادار به خودکشــی کرد، 
نصرت الدوله و تیمورتاش را. تیمورتاش یکی از برجسته ترین 

ایرانیان آن زمان بود و هر زمانی در این صدساله.«6

علی اکبر خان داور، نخستین نفر نشسته از سمت راست
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تیمور ســوم دی ماه 1311 تا 29 بهمن در حصر خانگی 
زیر نظر شهربانی بود و از 29 بهمن در شهربانی زندانی 
شــد. دادگاه او را به سه سال حبس مجرد و محرومیت 
از تمام حقوق اجتماعی و استرداد مبلغ رشوه و پرداخت 
مبالغی دیگــر محکوم کرد. می گویند این شــعر را در 

وصف حال خود و رضاشاه  گفته است: 
که رستم یلی بود در سیستان

منش کردمی رستم پهلوان.
ســرانجام روز نهم مهرمــاه 1312 در زندان به هلاکت 
رســید و جنازه او را بدون تشریفات در امامزاده عبدالله 

به خاک سپردند.
5.بزرگترینفئودالایران

ازجملــه خصوصیاتی که برای رضاشــاه برشــمرده اند 
علاقه وی به داشــتن ملک و زمین بــود. هرکجا زمین 
آباد و مناســبی می دید اظهار علاقه می کــرد و آن را به 
تصــرف درآورد. مأموران ســراغ مالک می رفتند و از او 
می خواستند ملک خود را به اعلیحضرت واگذار کند. 
چنانچــه وی مخالفت می کرد، با زور یا پرونده ســازی 

ملک را از چنگ وی درمی آوردند.
میرزایحیــی دولت آبادی در خاطرات خود می نویســد: 
»سردارســپه آرزو دارد مالــک تمام امــلاک مازندران 
شــود.« وی توضیــح می دهد که امــلاک کوچک را 
به راحتــی از دســت خوانین می گرفت، ولــی با مالکان 
بزرگــی چون محمدولی خان سپهســالاراعظم درگیری 
فراوان داشــت تا ســرانجام سپهسالار و پســرش در این 
راه جان خود را از دســت دادند و رضاشــاه مالک نور 
و کجور و تنکابن شــد. املاک سایر خوانین مازندران 
را نیز یا به قیمت بســیار ارزان خرید یا به شکلی دیگر از 

چنگ آن ها درآورد.7
مســئله غصب املاک مــردم آن قدر فراگیــر و بزرگ 
 شــده بود که بلافاصله بعد از رفتن رضاشاه و روی کار 
آمدن محمدرضا،  از همان روزهای اول سیل اعتراضات 
مالکینی که املاکشــان غصب شــده بود شروع شد و 
مطبوعات هــر روز خبری از اجحافات و زورگیری های 
عوامل رضاشــاه می نوشــتند. بی جهت نبود که سی ام 
شــهریور 1320 محمدرضا شاه بخشی از این املاک را 
در اختیار دولت قرارداد که به صاحبان اصلیش برگرداند. 
در مجلس شــورای ملی )دوره سیزدهم( مسئله املاک 
غصبی رضاشــاه و بازگرداندن آن امــلاک به صاحبان 
اصلی اش مطرح شد و وزیر دادگستری وقت، لایحه ای 
برای حل این موضوع ارائه کرد. مشــروح مذاکرات آن 
دوره مجلس موجود اســت و بهترین سند برای داوری 

درباره رضاشاه است. به عنوان یک نمونه مؤید احمدی 
در جلســه نوزدهم بهمن ماه 1320 مجلس شورای ملی 
چنین می گوید: »شــاه ســابق را می دانم هفده سال در 
ایــن مملکت ســلطنت کرد و این را تقســیم به  روز که 
بکنیم تقریباً 6 هزار روز می شــود و ایشان 44 هزار سند 
مالکیت صادر کرده اند. تقســیم که بکنیم روزی هفت 
ســند مالکیت ایشان گرفته اند.« در حالی که روزی که 
رضاخان ســر کارآمد هیچ زمین و ملــک و املاک و 

دارایی ویژه ای نداشت.
محمدرضا شاه ســال های بعد هم هر زمان می خواست 
چهره خود را مردمی نشــان دهد بخشی از این املاک 
را بین روســتائیان تقسیم می کرد. در حالی که پول آن را 
از خزانــه می گرفت. خود وی در کتاب مأموریتبرای
وطنمدرباره این املاک پدر چنین می گوید: »املاک 
ســلطنتی، دیه ها و قرائی است که پدرم خریداری کرده 
و به شــخص من تعلق دارد و اینک به وسیله بنیاد پهلوی 

اداره می شود.«8
محمدرضاپهلوی: »در سال 1330 فرمانی مشعر بر 
تقســیم و فروش بیش از 2 هزار قریه و آبادی از املاکم 
را صادر نمودم... چنان که تا ســال 1337 بیش از 200 
هزار هکتار زمین مزروعی بین 25000 روســتایی تقسیم 

گردید.«9
امــا محمدرضــا نمی گوید رضاشــاه با کــدام پول این 
زمین ها را خریداری کرده است و چطور املاک غصبی 

به پسرش می رسد!
6.تجدیدقراردادنفت

قبل از انقلاب مشروطیت کمتر کســی از مفاد قرارداد 
دارســی باخبر بود. اولین بار در دور اول مجلس شورای 
ملی نمایندگان از وزیر خارجه خواستند که متن قراردادی 
را که توسط شاه مستبد و به ضرر ملت ایران منعقد شده 
بود ترجمه کرده و در اختیار آنان قرار دهد. از این دوران 
کشمکش بر ســر منافع ملت با شرکت انگلیسی شروع 

می شود.
اقدامات دولت و شرکت نفت انگلیس از شروع جنگ 
جهانی اول در 1293 شمســی تــا پایان جنگ موجب 
بروز اختلافاتی بر سر نحوه اجرای قرارداد دارسی شد و 
برای حل آن ها مذاکراتی آغاز شد. این مذاکرات قبل 
از کودتا توسط نصرت الدوله انجام می گرفت و بعدها 
افــرادی چون علی اکبــر داور، تیمورتــاش، تقی زاده، 
حسین علاء، نصرالله انتظام و... شرکت داشتند. شرح 
ایــن دعاوی و ترفندهــای انگلیس بــرای فریب دادن 
مقامــات ایرانی خود حکایــت درازی دارد که در این 
نوشــته نمی گنجد. قدر مسلم این 
اســت که این مذاکرات وقت گیر 
و پیچیده نیاز به کار کارشناسی و 
زیرکی سیاســی داشت و به همین 
دلیل تا سال 1312 شمسی به درازا 
کشید. در این سال رضاشاه بدون 
مشــورت و هماهنگی بــا وزرا و 
اطرافیــان قــرارداد دارســی را در 
انداخــت و یک طرفه آن  بخاری 
را ملغــی اعلام کــرد و در پی آن 
قــرارداد جدیدی با کمپانی منعقد 
شــد )1933( کــه بســیار بدتر از 
شرایط دارسی بود. مصطفی فاتح 
که خود زمانی از مدیران شــرکت 

نفت انگلیس بود، در کتاب خود »پنجاه ســال نفت« 
که ســال 1334 منتشر شد، این ماجرا را به خوبی شرح 

داده است. وی درباره لغو قرارداد دارسی می نویسد:
»... اگر احساسات شدید شاه و یأس او از قطع و فصل 
اختلافات با شــرکت نفت توأم با بی اطلاعی و استبداد 
رأی او نشــده بود احقاق حق ایــران به طریق عاقلانه و 
دنیاپســندی ممکن و میســر بود... قبل از الغای امتیاز 
دارســی دولت ایران موقعیت فوق العاده مستحکمی در 
قبال شــرکت داشــت که متأســفانه زمامدار وقت آن را 
درک نکــرده بود و اگر به آن پی برده بود می توانســت 
بــدون ایجاد جنجــال و هیاهو اســتیفای حــق ایران را 

بنماید....«10
»بی اطلاعــی توأم با غرور و از طرف دیگر وحشــت از 
اســتیفای حق به وسیله طریق مشروع که همان حکمیت 
باشــد، موجب شد تصمیمی گرفته شــود که بالمآل به 

ضرر کشور تمام گشت.«11
سید حسن تقی زاده که از مقربان درگاه سلطنت و هنگام 
لغو قــرارداد وزیر دارایی بود، در مجلس شــورای ملی 

ماجرا را چنین تعریف کرده است:
»یک روز بغته مصمم شــد امتیاز را فسخ کند و حکم 
برای این کار داد و واضح است که هم حکم او همیشه 
بدون تخلف و اســتثنا در یک ســاعت اجرا می شــد و 
هــم در این مورد به خصوص که بســیار و به اعلی درجه 
خاطــرش متغیــر بــود احدی را یــارای چــون  و چرا و 
نصیحت به او نبود پس این کار اجرا شد. اگرچه اتخاذ 
ایــن طریق به این نحو به عقیــده وزرا و رجال خیرخواه 
ایــران در آن زمان صحیح نبود و چنانکه بعدها از نتیجه 
کار دیده شــد یکی از اشــتباهات بزرگ آن مرحوم در 

مدت سلطنت وی بود.«12
»شــد آنچه شــد یعنی کاری که ما چند نفر مســلوب 
الاختیار بــه آن راضی نبودیم و بی انــدازه و فوق تصور 
ملول شــدیم و از همه بیشتر شــخص من و پس از من 

مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شدیم...«
نکتــه ای که ذکر آن لازم اســت اینکه عــادت بدی در 
بین نخبگان ایرانی بوده و هســت که هیچ گاه مسئولیت 
کاری را که انجام می دهند بر عهده نمی گیرند. همواره 
اشتباهات و خطاهای خود را به دیگری نسبت می دهند 
و خود را مبرا از خطا می دانند. چه بسا همین امر موجب 
شده است تا در فرهنگ ما همیشه یک نفر مطلق العنان 
و همه کاره تلقی شده و تنها راه نجات در تثبیت قدرت 

او و زمانی دیگر خلع ید از او تصور شود.
تقی زاده هم به راحتی از خود ســلب مسئولیت می کند: 
»حاجت به بیان ندارد و می دانند که برای کسی در این 
مملکت اختیــاری نبود و هیچ مقاومتــی در برابر اراده 

حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید!«
7.سلطنتمشروطهوسلطنتمطلقه

رضاشــاه اساســاً اعتقــادی بــه حکومت مشــروطه و 
پارلمــان و مشــارکت مردم نداشــت. او همان طور که 
در فــوج قزاق با مأمورین زیردســتش رفتار کرده بود، 
می خواســت مملکت را اداره کند. البته آدم زرنگ و 
باهوشــی هم بود و با ورود به عرصه سیاست به تدریج 
با امور کشــوری آشــنا شــد؛ اما قدرت طلبی و خوی 
نظامی گــری وی تغییــری نکرد. در طــول حکومت 
وی هیچ وقت مجلســی با انتخابات آزاد تشکیل نشد. 
مجلس شــورای ملی را محلی می دانســت که عده ای 
بیکار و بی شعور در آن جمع شده اند. این مسئله آن قدر  رضاخان به عنوان نگهبان سفارت هلند در کنار وزیرمختار هلند
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آشکار بود که حتی محمدرضا پسرش که سعی زیادی 
کرد کارهای پدر را توجیه کرده و مترقی نشــان دهد، 

این خوی استبدادی وی را نتوانست کتمان کند:
»از زمــان تاج گــذاری خود به این طــرف پدر مجلس 
شــورای ملی را دائماً تحت سلطه خویش قرار داده بود. 

هرچند هرگز به انحلال آن اقدام ننمود.«13
وی برای توجیه این کار پدرش باز دســت به فلسفه بافی 

کرده و می کوشد آن را منطقی جلوه دهد:
»اگر پــدرم از روش دموکراســی و پارلمانی اســتفاده 
نمی کرد به خاطر این بود که عده رأی دهندگان باســواد 
که برای دموکراسی حقیقی لازم است تا دستگاه تقنینیه 

مؤثر و مفیدی را به وجود آورند بسیار معدود بود.«
این در حالی بود که همین مردم بی سواد زمانی در مقابل 
اســتبداد قاجاریه ایستاده و انقلاب مشروطیت را سامان 
داده بودند. ســتارخان و باقرخان هم از میان همین مردم 
برخاســتند و محمدعلی  شاه مستبد را سرنگون کردند. 
ضمن اینکــه قابل توجه اســت که خــود رضاخان هم 

سوادی نداشت که خود را قیم مردم می دانست.
گذشته از این وی تحصیلکردگانی را که زیر بار اطاعت 
مطلقه نمی رفتند، از میان برمی داشــت. محمدرضا شاه 
درباره دکترمصدق نوشــته اســت: »پــدرم مصدق را 
بــه اتهام همکاری با یک دولــت خارجی و توطئه علیه 
دولــت ایران توقیف کرده بــود و نمی دانم در فکر وی 
چه می گذشــت که مخالفیــن خود را بــه همکاری با 

خارجی ها مخصوصاً انگلیسی ها متهم می کرد.«14
مجلــس برای شــاه چنــان موقعیتی داشــت که هرچه 
شــاه می خواســت تصویب می کرد. نمونه آن تصویب 
مفتضحانه ای است که درباره اصل و نسب فوزیه، همسر 
اول محمدرضا شاه، در سال 1317 انجام شد. طبق اصل 
37 قانون اساسی مادر ولیعهد باید ایرانی الاصل می بود. 
لــذا ازدواج فوزیه با محمدرضا که خواســت رضاشــاه 
بود برای ولیعهد آینده مشکل ســاز می شــد. فوزیه یک 
شــاهزاده مصری بود. لذا به دســتور شــاه، در جلسه 8 
آذر 1317 مجلس شورای ملی، طبق ماده واحده ای »به 
فرمان همایونی صفت ایرانی بودن به فوزیه اعطا شــد«. 
در حالی که اصل و نســب کســی را نمی شود با رأی و 

قرارداد عوض کرد.
تأیید این ماجرا را از زبان محمدرضا بخوانیم بهتراست: 
»چون مطابق قانون اساسی پدر و مادر ولیعهد آینده ایران 
باید ایرانی الاصل باشند، پدرم به رفع این مشکل پرداخته 
از مجلس شورای ملی ایران قانونی گذراند که به موجب 

آن شاهزاده خانم فوزیه به ملیت ایران درآمد.«15
شــنیده بودیم معاویــه در یک داوری به نفــع فردی از 

طرفداران خود حکم کرد که شترماده مورد اختلاف نر 
است و حکم اجرا شــد، اما اینکه یک پارلمان را وادار 
کنی چنین احکامی صادر کند، آن هم در زمان معاصر 

شگفت انگیزاست.
تراژدیاستبداد

تــراژدی تکراری خطرناکی اســت، همه کســانی که 
در تثبیــت و بــه قدرت رســاندن رضاشــاه نقش ایفا 
کردند، پس از چندی یک به یک، توســط او و عوامل 
پلیسی اش نابود، ســرکوب یا خانه نشین شدند: برخی 
از اینــان نزدیکان و کارگزاران نظــام بودند مانند داور، 
نخســت وزیر،  فروغــی  نصرت الدولــه،  تیمورتــاش، 
ســردار اســعد،  سرلشــکر محمدحســین آیرم، رئیس 
نظمیه،  ســپهبد زاهدی رئیس نظمیــه،  درگاهی رئیس 
نظمیه، ســرهنگ محمود پولادین ریاســت محافظین 
شــاه و برخی کنشــگران سیاســی خارج از حکومت 
مانند میرزاده عشــقی، ملک الشــعرای بهار،  نیروهای 
چپ مارکسیســتی و... حتی روحانیون که در ابتدا به 
رضاخان خوش بین بودند و وی را تأیید کردند، همه به 

این سرنوشت شوم دچار شدند.
حکایت شوم اســتبداد را از زبان داریوش همایون وزیر 
اطلاعات کابینه هویدا بشــنویم که از متفکرین سیاسی 
و دســت اندرکاران عصر محمدرضا شــاه بود: »بیشتر 
اصلاحات رضاشــاهی در همان چهارســاله میان کودتا 
و پادشــاهی آغاز و پایه گذاشــته شــد... رهبری که با 
منظومــه ای از بهترین اســتعدادهای سیاســی و نظامی 
زمــان، کار خود را آغاز کرده بود، در حلقه میان مایگان 

و بله قربان گویان به پادشاهی خود پایان داد.«16
ناگفتــه نمانــد در مقطعــی کــه رضاخــان و ســید 
ضیــاء کودتا کردنــد در نقاط مختلــف جنبش ها و 
تلاش های آزادیخواهانه بــرای نجات ایران در جریان 
بود. میرزا کوچک خــان در گیلان، محمد خیابانی 
خراســان،  در  پســیان  محمدتقــی  آذربایجــان،  در 
ابوالقاســم لاهوتی در آذربایجان،  سید حسن مدرس، 
دکترمصدق، حزب کمونیســت ایران و... بســیاری 
دیگر در تکاپو برای تغییر اوضاع بودند؛ اما عیب کار 
مثل همیشه این بود که این نخبگان انسجام و اتحادی 
نداشــتند و ســرانجام کار پراکندگی و تشــتت نیز به 

استبداد منجر می شود.
با اعتراف به اینکه این نوشــته تنها اجمال و گوشه ای از 
آن دوران را به یاد آورد، تردیدی نیست که بررسی تاریخ 
گذشــته ازجمله رضاشــاه درس های بزرگی برای نسل 
امروز و دیروز ما دارد تا با چشمی بازتر به آینده بنگریم و 

از تکرار حوادث تلخ گذشته در امان مانیم.■
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حسن تقی زاده◄

ابوالحسن ابتهاج او را انگلوفیل پروپاقرص می داند، اما او خود را سوسیالیستی 
دوآتشــه نشان می داد. در سوئیس با لنین ملاقات کرده بود و در ایران کمیته 
ســتار را بنیان گذاشت و توانســت نظر برخی از مشروطه خواهان و انقلابیون را 
به خود جلب کند. با اینکه در مشــروطه تلاش هایی کرده بود، هیچ گاه ســمتی 
نپذیرفت و همیشه پشت صحنه قرار داشت. بر اساس ادعای حسین مکی، میرزا 
کریم رشتی مسئولیت قانع کردن سفارت شوروی برای حمایت از رضاخان را بر 
عهده داشــت. او و برادرش، سردار محیی، به شــدت به نیروهای شوروی نزدیک 
بودند و برادرش نقشی جدی در شکست جنبش جنگل داشت. یحیی دولت آبادی 
درباره این دو برادر می نویســد: »سردار محیی و برادرش رخت سربازی بلشویکی 
در بر نموده در برداشتن قدم های سریع بلشویکی از هیچ کمونیست نمای شرور 
عقب نمی مانند. مفسدین رشت برای بدنام و منفور ساختن مسلک بلشویکی 

به عنــوان آزادیخواهی شــروع به عملیات کرده حکم می کنند زنان روگشــوده 
بیــرون بیایند، امــا این حکم اجرا نمی شــود و حتی زن هــای معلوم الحال که 
در غیر این موقع چندان روبســته نبودند، بعد از این روبســته بیرون می آیند 
بلشــویک نماهای رشت به گرفتن پول از مردم می پردازند و از هیچ گونه تهدید 
کردن و آزار اشــخاص پولدار دریغ نمی کنند، قبر می کنند و متمولین را در کنار 
قبرها حاضر کرده تکلیف ایشــان را پرداختن وجوه یا زنده  به  گور رفتن معین 
می کنند این رفتار قوه ئی که اکنون زمام امور گیلان را در دســت دارد ســبب 
می شــود که جمعی از متمولین خانه و زندگانی خود را رها کرده از گیلان فرار 
و به تهران می آیند. ورود این جمع فراری رشت در قزوین و تهران تولید هیجان 
 که خبر می رســد متجاســرین نزدیک منجیل رســیده رو به 

ً
می نمایــد خصوصا

قزوین می آیند« )حیات یحیی، ج 4 ص 451(

میرزا کریم خان رشتی:
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ســالهاتــلاشمردمایــرانمنجربهمشــروطهشــدهبودکــهپراز
دستاوردهمبود،اماچهزمینههایاجتماعیدرایرانوجودداشت
کهمنجربهکودتایسوماسفندشدوبخشیازروشنفکریهمازآن

حمایتکرد؟
نکته بســیار مهمی در این ســؤال شما وجود دارد که مشــروطه را به شرایط کنونی  �

ما پیوند می زند. فرآیند به قدرت رســیدن رضاخان در ســال 1299 را نمی توان مستقل از 
وقایع چهارده سال پیش از آن یعنی ســال 1285 دانست. عده ای سرکار آمدن رضاخان 
را حاصــل توطئه انگلیس و قابلیت های خارق العاده رضاخــان می دانند و بنا بر این راه 
هرگونه گفت وگو را بر تحولات پس از مشــروطه و زمینه هــای عینی و ذهنی به قدرت 
رســیدن رضاخان می بندند. در حالی که به خوبی روشن است بدون وجود زمینه و بستر 
مســاعد مداخلات بیگانگان نمی توانست این گونه مسیر مشــروطه را وارونه کند. فکر 
می کنم بر این جنبه از زمینه ها و علل که به دموکراســی زدایی از ایران پس از مشــروطه 
انجامید باید توجه دقیق تر و جدی تر شود. فکر کنم این جمله را دوتوکویل درباره انقلاب 
فرانســه و به قدرت رسیدن ناپلئون گفته که جامعه فرانسه همچون زنی خسته و دردمند 
از حوادث و آشفتگی های پس از انقلاب، خودش را به آغوش ناپلئون سپرد تا در آن به 
آرامش بازگردد. بی نظمی ها و بی ثباتی های پس از انقلاب مشروطه، میل شدید به رهبری 
قدرتمند و پایان دادن به هرج و مرج و بازگرداندن آرامش به جامعه را به شدت فراهم کرد. 
فضای سال های 1285 تا 1304 جامعه ایران و حوادث پی درپی، بی نظمی و ناامنی چنان 
مردم را خســته و ناامید کرده بود که زمینه مساعدی را برای ظهور یک منجی قدرتمند 
و مقتدر چکمه پوش فراهم کرد. افراد مرجع و عاملیت های اجتماعی در مشروطه نیز بر 
این طبل کوبیدند. برای مثال بنا بر آنچه آدمیت نوشته، تقی زاده رهبر حزب دموکرات در 
سخنرانی مجلس گفت: »مجلس از راه های عادی نمی تواند داخل کار شود، بلکه یک 
قوه فوق العاده و پنجه آهنینی باید مملکت را اصلاح کند و مؤسس ادارات شود. چنانکه 
محمدعلی پاشــا در مصر و ناپلئون در فرانسه کردند.« گفت وگو، مصالحه و سازش در 
ادبیات سیاســی پس از مشروطه کمتر سهمی داشــت و در مقابل فرهنگ سیاسی این 
دوره سرشار بود از اصطلاحاتی مثل خائن، خیانت، بیگانه و دشمن. ترور امین السلطان 
)نخســت وزیر( در 1286، بمب گذاری علیه محمدعلی شــاه چند مــاه پس از آن و به 
توپ بســته شدن مجلس و بســیاری حوادث متوالی فارغ از انگیزه عاملان و نتایجشان 
نقش انکارناپذیــری در ایجاد فضای روانی عموم به عنوان مقدمه طلبیدن یک دیکتاتور 
بود. در این میان خلأ وجود نیروهای میانه که واســطه گذار از اســتبداد به دموکراســی 
شــوند و موجب ایجاد انعطاف در دو سوی منازعه ســلطنت و دمکرات ها شوند بسیار 
اهمیت داشت. طالبوف تبریزی در توصیف چنین فضای دوقطبی می نویسد: »عجیب 
اســت که در ایران بر ســر آزادی عقاید جنگ می کنند ولی هیچ کس به عقیده دیگری 
وقعی نمی گذارد. سهل است اگر کسی اظهار رأی و عقیده نماید، متهم و واجب القتل، 
مســتبد، اعیان پرست، خودپسند، نمی دانم چه و چه نامیده می شــود و این نام را کسی 
می دهد که در هفت آســیا یک مثقال آرد نــدارد، یعنی نه روح دارد، نه علم، نه تجربه، 

فقط یک ششلول دارد.«

به نظر من این فضا در میان اغلب روشنفکران زمینه مدعیانی مثل رضاخان را فراهم آورد 
و در عین حال عوامل خارجی و دیگر نیروهای مؤثر نیز با او همراه شدند تا فاتحه مشروطه 

خوانده شود.
اساســاًپایگاهاجتماعیسلطانیسمرضاشــاهیراچهطبقاتیتشکیل

میدادندوانگیزههایآنهاچهبود؟
رضاشــاه به دلیل توانایی های نظامی و شــخصی اش در مقایســه بــا دیگر رقبا فرد  �

مناســب تری برای پاسخ به نیازها و خواسته های اجتماعی در سال 1299 بود. موقعیت او 
به عنوان فرمانده کل قوای نظامی جایگاه سیاسی و اجتماعی او را بین ملیون و مذهبیون 
تثبیت کرده بود. به همین دلیل از مدرس روحانی تا ســید ضیاء، روزنامه نگار و ســردار 
اســعد، رهبر ایل بختیاری و استاروسلسکی، قزاق روس، بر نقش محوری رضاشاه برای 
خــروج ایران از هرج و مرج توافق داشــتند، اما به نظرم مهم ترین نیــروی حامی برای به 
قدرت رســیدن رضاخان روحانیون بودند. به گونه ای که با وقوع کودتا کمترین مقاومت 
و مخالفتی در میان علما و روحانیون بروز نکرد. سیاســت های مذهبی رضاخان، به ویژه 
در جریــان حوادث عراق و تبعید علمای آنجا به ایــران نقش زیادی در حمایت علمای 
شیعه از او داشت. حفظ ظاهر مذهبی و حتی هواخواهی از مذهب موجب شد تا عموم 
مردم و روحانیون نظر مســاعدی درباره وی داشــته باشــند. رضاخان با بستن مغازه های 
مشروب فروشی، تئاتر و سینما، عکاس خانه ها و کلوپ های قمار زمینه مساعدی را برای 
نزدیکی به روحانیون فراهم کرد و دست کم سکوت آن ها را در برابر فعالیت های خود به 
دست آورد. او برای ملاقات با علمای مهاجر عراق همچون نائینی و ابوالحسن اصفهانی به 
قم رفت و بسیاری علمای مهاجر همراه با شیخ عبدالکریم حائری اعلامیه ای در قدردانی 
از سردار سپه منتشر کردند. رضاخان با تبدیل ایران به مکانی امن برای روحانیون تبعیدی 
از عراق حمایت ویژه آنان را به دســت آورد و به این وســیله برخی مخالفت های داخلی 
علیه خود را خنثی کرد. در نهم آبان 1304 رضاشاه برای جلب حمایت محافل روحانی 
اعلامیه ای منتشر کرد و در آن بر دو موضوع تأکید کرد: اول، اجرای عملی احکام شرع 
مبین؛ و دوم فراهم ساختن رفاه حال مردم. به این ترتیب رضاشاه برای تثبیت پایه های نظام 

پهلوی عمدتاً بر روحانیون و اقشار مذهبی تکیه کرد.
آیــاپایگاهاجتماعــیمخالفانمشــروطهبــااینپایگاههمپوشــانی

داشت؟پایگاهاجتماعیمخالفانمشروطهچهبود؟
مشروطه از همان آغاز مخالفانی داشت که از آن میان برخی از درباریان، روحانیون،  �

زمامداران حکومتی و کشورهای خارجی مداخله گر بر ناکامی آن کوشیدند. مخالفت ها 
با ابعاد مختلف سیاســی ـ فکری آغاز شد که در جریان تدوین قانون اساسی در مجلس 
شورای ملی بازتاب داست. در جریان تصویب برخی اصول قانون اساسی همچون حقوق 
ملــت، آزادی هــای اجتماعی، حقوق فردی، احزاب و مطبوعــات و دیگر موارد مهم به 
رویارویی های متعدد بین مشــروطه خواهان و مستبدان منجر شد. علاوه بر اختلاف های 
دو طیــف فکری سیاســت های عملی و اجرایی دولت های این عصــر نیز تا حد زیادی 
نشان دهنده مقاومت در برابر تحقق آرمان ها و اهداف مشروطه بود. از برگزاری انتخابات 
گرفته تا تعیین والیان ولایات و گرفتن مالیات از رعایا و نیز شــیوه برخورد با خودســری، 

زیر بیرق نظامیان
گفت وگو با سعید مدنی

پرویز ق: سعید مدنی، پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی است و استاد دانشگاه و سردبیر سابق شاید معتبرترین نشریه علمی-پژوهشی در حوزه رفاه 
اجتماعی. مدنی پژوهش های ماندگاری در حوزه روسپی گری، فقر و کودکان کار دارد. هرچند زندان های پیاپی از سمت های رسمی او کاسته است، 
اما مانعی بر پژوهش های ارزنده این اندیشمند علوم اجتماعی نبوده و آخرین اثر او، مشترکاً با جونی سیگر است با عنوان زنان در جهان و ایران که به 

همت انتشارات روزنه روانه بازار کتاب شده است.
هر پدیده تاریخی، زمینه هایی در جامعه دارد که باید به دقت کاویده شود. زمین سخت جامعه ایران در مشروطه شخمی خورد که بذرهای بسیاری 
در این شخم افکنده شد. این شخم زمینه هایی هم در جامعه داشت که این زمینه ها می تواند هنوز هم وجود داشته باشد. بذرهای افکنده شده در 
مشروطه را حداقل تا حدود بیست سال رضاخان میرپنج درو کرد. پرسش از طبقات حامی کودتا و حامل کودتا و بحث درباره تبعات اجتماعی حکومت 

پهلوی اول را با پژوهشگر برجسته علوم اجتماعی، سعید مدنی، به بحث گذاشتیم. گفت وگوی چشم انداز ایران با وی را در ادامه می خوانیم.
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قانون شــکنی و تعدیــات مختلــف مأموران وابســته به 
حکومت می توان ردپای مخالفان مشــروطه را نشان داد. 
وضعیت اجتماعی نیز در این دوره بســیار نامطلوب بود. 
بــرای مثــال روزنامه صبحصــادق در توصیــف اوضاع 
اجتماعــی آن دوره ایــران می نویســد: رشــوه گرفتن و 
جریمه ســتاندن هنوز متروک نشــده و مأموران منحوسه 
ســابقه کماکان باقی و چیزی که بر ســنوات قبل علاوه 
شــده بی نظمی شــهرها و کثرت دزدی و هرج و مرج و 
کمبود ارزاق است. مخالفان مشروطه این وضع را از آثار 
مشروطیت می شمردند. با شکست مشروطه خواهان دوره 
استبداد صغیر شکل گرفت، اما اختلافات ادامه یافت و 
استبدادطلبان با حمایت دربار و شخص محمدعلی شاه 

اینک بر ارکان سیاسی کشور مسلط شدند.
محمدعلی  شــاه از همان آغاز با مشــروطه چندان همراه 
نبــود. چنان کــه در توجیه مخالفت خود با مشــروطه در 
مذاکره با ســفیر روســیه عنوان کرده بود: »اطلاع دارید 
که ایرانی ها هنوز نه معنی مشــروطه را می دانند و نه قابل 
مشروطه اند.« در مراسم تاج گذاری شاه، نمایندگان ملت 
به مجلس دعوت نشدند، در حالی که میهمانان خارجی، 
ســفرای کشــورها و درباریان حاضر بودند. این توهینی 
آشکار به نمایندگان مجلس شورای ملی بود. صف بندی 
دیگر مخالفان مشروطه به شکلی حاد در ماجرای نوشتن 
و ســپس امضــای متمم قانون اساســی شــکل گرفت. 
کمیســیونی در مجلس برای نوشــتن متمم قانون اساسی 
تشــکیل و پس از بحث و چالش های بسیار که ناشی از 
گرایش های مشــروطه خواهی و اســتبدادطلبی حاضر در 
مجلس بود، تصویب شد و برای امضا به محمدعلی شاه 
تقدیم گردید، اما شاه حاضر به امضای چنین قانونی نبود و 
طبقات متنفذ را بر ضد مجلس و قانون مذکور برانگیخت.

اگرچه محمدعلی شــاه و به طور کلی جبهه استبداد در 
نهایت در همه این موارد عقب نشینی می کردند، اما تأثیر 
سوء این رویارویی ها را در تقویت مخالفان مشروطه نباید 
نادیده گرفت. حمایت بخشــی از علما از استبدادطلبان 
از اهمیــت بســیار برخوردار اســت. به عــلاوه حاکمان 
ولایات نیز دل  خوشی از مشــروطه طلبان نداشتند. برای 
مثال شــاه در دستورالعملی که برای حکام ولایات صادر 
کرد نوشــت: »آنچــه در توان دارند در ســرکوب کردن 
مشروطیت به کار گیرند«. خود نیز اقدام به تعویض برخی 
از حکام و انتخاب والیان ســختگیر کرد. عین الدوله در 
تبریز، اقبال الدوله کاشی در اصفهان، شاهزاده منیرالدوله 
در خراســان و آصف الدوله در شیراز منصوب شدند؛ تا 
همچون آصف الدوله بی تفاوت در برابر خواست و اراده 

مردم اعلام کنند: »اگرچه دولت مشــروطه شده، 
ولی من در استبداد خود باقی هستم.«

درمشروطهجامعهایراندارایساختار
حزبشــدهبودوقدریازسهمدولت
دراعمالقدرتکاست،اماروشنفکران
مشــروطهنظارهکردندوحتــیتأییدتا
داشتههایمشروطهزیرچکمهرضاشاه
بــرود.آیامیتوانگفــتاینکودتایک
وضعیــتارتجاعــیبــرایجامعــهبود؟
جامعهایکهدرحالشــکلگیریبودو
نهادهایبســیاریرادرخــودپرورش
دادهبــودنظیــرمجلــس،ناگهــانزیر
قــرارگرفــتونهادهایــشاز چکمــه
بیــنرفتیااینکهســاختارسلطانیســم
جدیــددرمــداریبالاتربــودوبهقول
آبراهامیــان،ازبینرفتنشــبانکارگیو

آغازشدنبورژوازی؟
شــرایط سرشــار از غبــار و دود حاصــل از  �

کشــمکش های پس از انقلاب و هرج و مرج و ناآرامی 
و احســاس ناامنــی که سراســر جامعــه را فرامی گیرد، 
به خصوص در فقدان شرایط مناسب برای شناخت ماهیت 
واقعی نیروهای سیاسی و اجتماعی توسط مردم، فرصت 
برای ظهور پوپولیسم و آلترناتیوهای بدلی فراهم می شود. 
در چنین شرایطی حتی نیروهای سیاسی باسابقه نیز دچار 
خطا می شــوند و اولویت ها را فراموش می کنند. نزدیک 
بــه دو دهه پس از مشــروطه به ویژه در فاصله ســال های 
1290 تــا 1299 جامعــه ایران با تضعیــف دولت مرکزی 
گرفتار انواع خودسری ها شد و نزاع های گذشته در قالب 
کشــمکش های سیاســی بروز و ظهور یافت. در چنین 
شــرایطی نیروهای مترقی و ملی و مذهبی بسیار ضعیف 
شــدند و فرصت برای برآمدن نیروهای بی هویت فراهم 

شد.
برخــلاف رضاشــاهی، مدرنیزاســیون در 
آتاتــورک،هیچکــسجــزخــودشدرکنار
قدرتباقینماند.حتیدربارهمقابلهبافساد
همرونداوهمینگونهبود.اوتنهاحزبیرا
کهبههمتتیمورتاشوداورتشــکیلشده
بودتعطیلکردوبســیاریازبنیانگذارانش
راکشــت.درواقعنوسازیرضاخانی،بدون
حضــورنهادهــایواســطهمیــانمــردمو
حکومتبــوددرحالیکــهدرترکیهحزبی
بنیاننهادهشــدکهمانعفضایسلطانیســم

شــدوحداقلــیازرابطهبینملــتودولت
رابــهوجــودآورد.اینمدلتوســعهچگونه

تأثیریبرجامعهایراننهاد؟
شرایط اقتصادی- اجتماعی در حکومت رضاشاه به  �

انجام پروژه مدرنیزاسیون کمك کرد و در همان حال زمینه 
را برای اخلال در آن فراهم آورد. رضاشــاه مثل آتاتورك 
در ترکیه، قدرت را از طریق ارتش و بوروکراســی اعمال 
می کــرد، اما قدرت رضاخان بــه دلیل اینکه تابع ضوابط 
حقوقی و قانونی بســیار محدود بود قابل مهار شدن نبود 
و کماکان خودکامگی را داشت. نهادهای سنتی حاصل 
از زمینه هــای تاریخی-اجتماعی ایــران آن چنان در برابر 
نهادهای نوبنیاد مشروطه مقاومت می کردند که موجب 
شد حکومت رضاشاه، مانند سلف قاجار خود راه و رسم 
خودکامگــی را در پیش گیــرد. در حالی که حکومت 
دیکتاتوری آتاتورك کماکان تابع ضوابط حقوقی و قانونی 
مشخص و از پیش تعیین شده بود و نمی توانست همچون 
همتای ایرانی ا ش بی توجه به قانون و مجلس به دستگیری، 
حــذف، تــرور و ســرکوب فراگیر هر صــدای مخالفی 
کمک کند؛ بنابراین در برابر »مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه« 
آتاتورک باید از »مدرنیزاسیون خودکامه« صحبت کرد. 
اولی اگرچه مســتبدانه اســت، اما تابع قوانین و مقررات 
اغلب ناعادلانه اســت، دومی اما هیــچ قاعده و قانون و 
چارچوبی را برنمی تابد و فــردی صاحب قدرت و نظام 

مستبد دایرمدار و خودقانون است.■

گروهی از مشروطه خواهان، با فرمان مشروطه در خانه حاج امین الضرب◄

سید ضیاء، مسعود خان کیهان، نصرت الدوله فیروز و میرزا کریم  خان رشتی از اعضای 
این کمیته بودند و کمیته دو هدف جدی داشت:

2.کودتا و به دست گیری قدرت. 1. سرکوبی جنبش جنگل؛  
یحیی دولت آبادی درباره این کمیته می گوید: »بالجمله کمیته زرگنده مرکز سیاست 
انگلیس است در تهران در قسمتی که باید به دست ایرانیان انجام بگیرد. مشیرالدوله 
بــه این حوزه اهمیت نمی دهد آن ها هم به واســطه روابط خارجــی که دارند اعتنایی 
چندان به ریاست دولت وقت نمی کنند و تصور می کنند عمر ریاست او کوتاه است 
و این یک عزل و نصب موقتی اســت برای مصلحت وقت و طولی نخواهد کشــید که 
مهره به طاس آن ها خواهد افتاد... مدیر روزنامه رعد، سید ضیاء طباطبایی، در خانه 
ییلاقی خود که نزدیک ســفارت انگلیس اما در زرگنده اســت کمیته ای تشکیل داده 
مرکب از جمعی از ایرانیان و ارامنه دوســت و همفکر و خیال خود در سیاست داخلی 
و خارجی. این کمیته مخفی اســت، ولی نگارنده دورادور به واســطه نزدیکی جایگاه 
ییلاقیم به خانه مزبور و به ســبب شناسایی اشخاصی که به آن خانه روز و شب آمد 
و شــد دارند و از روی آگاهی بر عاقبت کار کمیته آهن اصفهان که مرکزش به تهران 

منتقل شد به نام کمیته فولاد و ارتباطش با این حوزه بر جریان این کار آگاه هستم 
و حس کنجکاوی مرا بر آن می دارد که در کشــف حقایق کوشــش نمایم. بعضی از 
اعضــای حوزه مزبور در قلهک و زرگنده منزل ییلاقی دارند مانند میرزا محمود خان 
مدیرالملــک، رئیس انبار ارزاق، دکتر منوچهر خان طبیب ژاندارمری، میرزا موســی 
خان رئیس خالصجات، مسعود خان رئیس ژاندارمری، جمعی هم از تهران می آیند و 
می روند مانند ملک الشعرا بهار، میرزا کریم خان گیلانی، دکتر مودب الدوله کرمانی، 
ســید محمد تدین بیرجنــدی، اپیکیان ارمنی و غیره... کمیتــه زرگنده با همراهی 
انگلیســیان سپهدار اعظم گیلانی را رئیس دولت می سازد قسمتی از ملیون هم که 
با آن ها رابطه دارند دل خود را خوش می دارند که دوســتان خود را به وزارت برسانند 
رئیس تازه دولت مجبور اســت هرچه انگلیسیان بگویند اطاعت کند. در این وقت 
ســید ضیاء مدیر رعد و رئیس  کمیته زرگنده، واســطه  اســت میان رئیس دولت 
و ســفارت انگلیس، پس رئیس الوزرا باید از واســطه هم حرف شنوی داشته باشد و 
مقاصد او و هم  دستانش را برآورد تا او هم به سفارتخانه انگلیس آمد و شد  کرده و 

کارهای وی را آنجا انجام دهد« )حیات یحیی، ج 4 ص 181-051(

کمیته زرگنده:
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ســه روز پــس از کودتا، تلگراف احمدشــاه در تأیید ســید ضیــاء به مصدق که 
والی فارس بود رســید. مصدق از انتشــار سر باز زد و همان روز به شاه نوشت: 
»دســتخط جهان مطاع تلگراف به واســطه تلگراف خانه مرکزی زیارت شــد و در 
مقــام دولت خواهی آنچه می داند به عرض خاک  پای مبارک می رســاند که این 
تلگراف اگر در فارس انتشار یابد اسباب انقلاب و اغتشاش خواهد شد و اصلاح 
آن خیلی مشــکل خواهد بود. چاکر نخواست در دولت خواهی موجب این انقلاب 
شود و تا کنون آن را مکتوم داشته. هرگاه تلگراف مزبور برحسب امر ملوکانه 
انتشــارش لازم است امر جهان مطاع مبارک صادر شود که تلگراف خانه انتشار 
دهد.« بلافاصله تلگراف پاســخ ســید ضیاء به دســت مصدق می رسد: »آگاهی 
یافته ام که تلگراف تصدی مرا به شــغل ریاســت وزرا انتشار نداده و گفته اید 
کــه حدوث اشــکالات احتراز نموده اید. رســیدن این خبر بــه این جانب معلوم 
داشــت که حضرت عالی از وضعیــات تهران بی اطلاع و افق تهــران را همان طور 

 مشــاهده کرده اید، نه چنین نیست. دوری 
ً
تصور کرده اید که قبلًا دیده و عینا

مســافت و بی اطلاعی از جریان حضرت عالی را از اطلاعات مفیده محروم داشته 
است. این حکومت جدیدالتشکیل که با اسلحه و آتش یک سرکرده و نماینده 
اقتدار قشــونی اســت به کســانی که در معبر او ایجاد اشــکالات نمایند جز 
مشت چیزی نشان نمی دهد و در لحظه واحد جان و مال و عائله انکارکنندگان 
به عنوان رهینه صداقت آن ها در معرض تهدید گذارده و این زبری و خشونت نه 
برای مصالح شخصی است، بلکه برای مصالح وطن است که هر اقدامی را مجوز 
و مشروع می ســازد؛ بنابراین تصور اینکه قرائت دســتخط اعلیحضرت اقدس 
همایون شاهنشــاهی ارواحنا فداه محتمل است حدوث اشکالی را تولید کند 
بالمره فکری نارســا بوده اســت. با کمال اقتدار و بــا نهایت نیرومندی لازم 
اســت وظیفه خود را ایفا نمایید. تشــکیل این دولت وطنــی و اصلاح کننده را 

 تنبیه می شود ...«
ً
هیچ کس جز خیانت کار نمی تواند تردید کند آن هم فورا

محمد مصدق

▲سید ضیاءالدین طباطبایی

▲محمدتقی بهار و تیمورتاش، همکاران 
نشریه نوبهار

▲از راست، مدرس، حسن مؤتمن الملک رئیس مجلس پنجم، و میرزا 
هاشم آشتیانی

▲کاخ گلستان، فروعی، نصرت الدوله فیروز و سردار اسعد

▲رضاخان و احمدشاه در یک قاب )فرد ایستاده پشت سر احمدشاه(

▲علی اکبر خان داور

▲میرزاکریم خان رشتی

▲یحیی دولت آبادی

▲کلنل پسیان
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برایاجارهخانههایجمعیشناسنامهجعل
میکردید؟

به ندرت شناسنامه ها را می خریدند، ده بیست تومان  �
می دادند یکی شناسنامه اش را می داد. عمدتاً چون افراد 

علنی بودند با شناسنامه خود این کار را انجام می دادند.
خانــه»گروهسیاســی«همینخانــهخیابان

گلشننبشنشاطاستکهمیگویید؟
نه خانه گروه سیاســی اول خانه پری غفاری و بعد  �

خانه آن افسر گارد بود، اما هر دوی این خانه ها در همان 
حوالی بودنــد. هر خانه ای یک جاســازی مخفی برای 
مدارک داشت. آن اواخر هم در هر خانه ای یک اسلحه 

بادی بود برای تمرین تیراندازی.
ولیشماکهتمرینتیراندازینکردید؟

چرا، تمرین تیرانــدازی با تپانچه بــادی کردم ولی  �
تپانچه واقعی نه؛ یعنی کار ما به آنجا نکشــید و بازداشت 

شدم.
شــماحدسمیزنیدکهازخانهگلشناسم

شمارافهمیدندکهجزو...
قطعی می دانم. �

مطمئنهستیدآنجایکاسمبهمنبوده؟
اســامی کوچک اعضای کمیته مرکزی بوده و نام  �

من بود.1
داشتیددربارهکمالیمیگفتیدکهبازجویی
میکرد.گفتیدکهشمارابستوباشلاقزد.

یک مقــداری زد بعد دید من چیــزی نمی گویم،  �
انگار حوصله هم نداشت که زیاد بزند یا آن قدر دیگران 

را زده بود بازوش خسته شده بود.
کجامیزد؟

کف پا بود. شــلاق فقط کف پاست. قدیم یعنی  �
ســال 32 به بعد، زمان تیمور بختیار و بازجویی اعضای 
حزب توده، شــلاق را به پشــت می زدند ولی این باعث 
می شد که سریع عضلات بدن آش ولاش بشود و بالاجبار 
شکنجه متوقف می شد. ولی کف پا مقاوم است و به این 
زودی ها هم گوشتش پاره نمی شود همه اعصاب هم در 
آنجا جمع اســت. از این کابل های سیاه، کابل سیاه برق 
به قطر یک و نیم دو ســانت. معمولًا هم یک ســیم چین 
دستشــان بود چون در حین  زدن ســیمش بیرون می زد و 
تمــام پا را خون آلود می کرد. خــون ربطی به درد ندارد. 
درد اصلــی مال آن کابلی بود که بــه کف پا می خورد. 
این خون باعث می شد که اوضاع فاجعه بشود علائمش 
بماند و چرک بکند و معمولًا ســعی می کردند که فقط 
شــلاق بزنند و علامتی برای دادگاه علنی و خبرنگاران 
نباشــد. از من اطلاعات نمی خواست. فقط می خواست 
کــه من عضویت در مرکزیت را بپذیرم و شــروع کنم به 
قول خودش مثل بچه آدم به نوشــتن مسئولیت هایم روی 
ورقــه. بعد که دید من حاضر نیســتم عضویتم را بپذیرم 

رفت علی باکری را آورد.
چشمبندنداشتید؟

موقع شکنجه در آن زمان چشم بند را باز می کردند.  �
می بردنــد تو اتــاق، در را می بســتند و چشــم بند را باز 

می کردند.
یعنیچهرهکمالیرادیدید؟

بله پیش از انقلاب من ندیدم بازجوها نقاب بزنند،  �
امــا بعد از انقلاب صورت هیچ کــس را ندیدم، ولی آن 
موقع، ســال 50، ما قیافه های همه بازجوها را می دیدیم و 

هیچ مشکلی نبود.
آنهاهمخیلیواردنبودند.

بله. به هم می آمدیم! بیله دیگ بیله چغندر! �
بعدشمارابهتختبستهبودندوعلیباکری

راآوردند؟
علی باکری آمد گفت بهمن جاسازی خانه گلشن  �

لو رفته و اسم همه مان مشخص شده. این ها می دانند که 
تو عضو کمیته مرکزی بودی، مسئول گروه سیاسی بودی 
و چیز دیگری نبوده، این ها را بگو اشکال ندارد. من باز 
هــم همان جا به علی گفتم که نــه من کاره ای نبودم که 

علی گفت این ها لو رفته.
باکریراشکنجهکردهبودند؟

باکــری روی پا راه می رفت احتمالًا در حدی نبود  �
کــه نتواند راه نــرود. با وجود مهــدی فیروزیان و ناصر 
صــادق و محمد بازرگانی، ماها از شــکنجه زیاد معاف 
شــده بودیم و اصلًا با شکنجه های دو سه سال بعد قابل 
مقایسه نبود. شهریور 50 تعداد بازداشتی ها بسیار زیاد بود 
و بازجوها وقت سر خاراندن نداشتند. هنوز عمق جریان 
را نمی دانســتند و سازمان هم هنوز کاری نکرده بود. در 
نتیجــه نهایت ایــن بود که در این حد می دانســتند ما از 

فلسطین اسلحه آورده ایم.
بعدعلیباکریآمدگفتکهبگویید؟

بله درواقع بهروز )علی باکری( با همان دو سه جمله  �
همه چیز را برایم روشن کرد و گوشی دستم داد که به غیر 
از آن دو موضــوع، درباره چیزهــای دیگری که لو نرفته 
حواسم را جمع کنم و چیزی نگویم. بازجو چیز زیادی 
هم از من نمی خواســت، فقط می خواست من پای ورقه 
را امضا کنم و بپذیرم که عضو مرکزیت و مســئول گروه 
سیاســی بوده ام. ساواک بر اساس این اعترافات پرونده، 

هر متهم را تکمیل و به دادرسی ارتش می فرستاد.
اینهارامینوشتید؟

نحوه بازجویی؛ 
جمع بندی های استراتژیک درون زندان
خاطراتبهمنبازرگانیازمبارزاتدورانستمشاهی
درگفتوگوباامیرهوشنگافتخاری

بخشهفتم

در این شــماره هفتمین بخش از خاطرات مهندس بهمن بازرگانی از دوران ستم شاهی تقدیم خوانندگان نشریه چشم انداز ایران می شود. 
در این شــماره، مهندس بازرگانی که عضو مرکزیت ســازمان مجاهدین بود از رخدادهای پس از بازداشــت تا شــیوه بازجویی، موارد اتهام 
تکمیل پرونده توســط ســاواک و ارسال آن به دادرسی ارتش برای بازپرسی، دســتگیری های پس از اول شهریور تا دستگیری حنیف نژاد و 
بدیع زادگان، شــیوه شکنجه های ساواک، تکنیک ارتباطات بین ســلول ها، جمع بندی ها و آموزش های درون زندان و فضای بند عمومی و 

روحیه بچه ها گفته است.
شاید بتوان گفت دغدغه اصلی او پس از بازداشت، پیگیری و تنظیم افکار خود و نوشتن آن ها برای ماندگاری پس از اعدام احتمالی بوده 

است. ناگفته نماند شش بخش پیشین خاطرات او در شماره های 107 ـ 102 قابل دسترسی است.
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بلــه می نوشــت هویت شــما محرز اســت، اوراق  �
بازجویــی آن موقــع این جوری بود. زمان شــاه بازجوها 
برگه های خود را با اســم مســتعار داشــتند. من در حد 
چیزهایی که لو رفته بود، نوشتم و بعد من را بردند سلول و 
دیگر تا چند روزی کار چندانی با من نداشتند. سلول های 
209 آن موقع هنوز ســاخته نشده بود. سلول های قدیمی 
اوین حدود 180 عرض و 3 متر طول داشــت. شش نفر 
که بودیم خیلی فشــرده بود ولی معمولًا چهار نفر بودیم. 
دیوار پشــتی ســلول یک پنجره در حدود سی در چهل 
ســانت داشت با حفاظ میله ای و در بالا بود که دست ما 
به آن نمی رسید، مگر آنکه کسی دست می گرفت یا اگر 
قدبلند بودی و کف پایت خوب شده بود و درد نمی کرد 
خیز برمی داشتی. در سلول یک دریچه پانزده در پانزده 

سانت داشت.
چندتاسلولآنجابود؟

نمی دانــم، فکر می کنــم 20 ســلول. ولی صدای  �
هاشمی رفسنجانی را آنجا شنیده بودم که گرفته بودند.

همانسال50؟
بله همان سال 50 که یک آیه ای می خواند و قاطی  �

آن آیه به فارســی می گفــت اما با لهجه عربــی و انگار 
دارد نمــاز می خواند و حتماً خطاب به کســی که گویا 
در یکی از آن ســلول ها بود. ســرباز هم گفت نمازت را 

یواش بخوان.
ازکجامیدانستیداینهاشمیاست؟

خــودش را معرفی کرد؛ من هاشــمی رفســنجانی  �
هستم.

تویراهرو؟
بله آن موقع ما چریک بودیم و هر کسی که مخالف  �

شاه بود به او احترام می  گذشتیم. ایشان را گرفته بودند و 
شاید در رابطه با مجاهدین گرفته بودند و لابد خیلی مهم 

بود که به ما بفهماند که من را هم گرفته اند.
درسلولشماچهکسانیبودند؟

ســیروس علی نژاد از گروه ستاره سرخ بود و عباس  �
عاقلی زاده بود از طرفداران خلیل ملکی و یک دانشجوی 
سبزه و لاغر هم بود که نامش یادم نیست. بعداً عاقلی زاده 
را بردند بند عمومی و محمد فارســی از ستاره ســرخ را 
آوردنــد. او بروجردی و بلندقد و جوان خوش تیپی بود و 
خیلی هم او را زده بودند، پاهایش باندپیچی بود، طوری 
که سیروس با کمک یکی دیگر او را بغل می کردند و به 
دستشویی می بردند. من آن موقع هنوز پاهایم ورم داشت.
دربــارهفعالیتهــایهمدیگــرهمصحبت

میکردید؟
نه. معمولًا می گفتیم اگر چیزی می دانی به ما نگو.  �

در سلول صمیمیت خوبی بین هم سلولی ها ایجاد می شد. 
عباس عاقلی زاده در آن دوره از فعالان قدیمی  بود. گویا 
دســتور بود همــه این ها را جمع کنند یک دور بررســی 
بشوند و جشن های دو هزار و پانصد ساله تمام بشود. بعد 

از جشن ها ایشان را آزاد کردند.
ازشــماضمــناعتــراف،اســماعضایــیکــه
زیرگروهشــمابودندیابالادستشمابودند

میخواستند؟
بله. می گفتیم ما اســم فامیل کســی را نمی دانیم.  �

محمد، سعید و... واقعاً هم نمی دانستیم. لزومی نداشت 
کــه بدانیم. یکــی از رفقا به شــوخی می گفت بس که 
سازمان به ما گفته فراموش کنید، اسامی پادشاهانی را هم 

که در تاریخ خوانده ایم فراموش کرده ایم!
بعــدازبازجوییکمالیازشــماچــهاتفاقی

افتاد؟
هــر چندوقت چیزی درمی آمــد، اما مهم نبودند و  �

خاطره ای به آن شــکل ندارم جز اینکه جریانات ســلول 
را تعریــف کنم. با هم حرف می زدیم. خاطرات تعریف 
می کردیم که کی چه کار کرده اســت. مثلًا عاقلی زاده 
دربــاره خلیــل ملکی صحبــت می کرد. بــا خمیر نان 
شطرنج درست کرده بودند و بازی می کردند. من بیشتر 
گوش می ایســتادم تا ببینم خبرها چیست که خیلی وقت 
می گرفت. بعد از جشــن ها، عاقلی زاده گفت: مرا آزاد 
می کنند، اگر پیغامی داریــد بگویید. ما هم تلفن دادیم 
که خبر ســلامتی به خانواده مان بدهــد و خبرهای بد را 
ندهد. این کارها از کسی که داشت آزاد می شد طبیعی 
بود زنگ بزند و بگوید که مثلًا در سلول فلانی را دیدم 

و حالش خوب بود.
پس از آنکه ورم پاهایمان کاملًا می خوابید و راه رفتن دیگر 
دردناک نبود، نوبتی در یکی از قطرهای سلول قدم می زدیم. 
پنج گام رفت، پنج گام برگشــت. گام ها را روی اعداد فرد 
ســعی می کردیم طی کنیم، معمولًا پنج گام برمی داشتیم و 
می چرخیدیم دوباره، اما وقتی که محمد فارسی را آوردند که 
پاهاش را آش ولاش کــرده بودند دیگر رفقا قدم نمی زدند. 
از پنجره میله دار بالای دیوار ســلول شــعاع آفتاب می افتاد 
روی دیوار مقابل و بعضی وقت هــا به عنوان ورزش، رفقای 

بلندقد می پریدنــد و میله ها را 
می چســبیدند و خودشان را از 
آن بالا می کشــیدند کــه البته 
حواس همه مان جمــع بود که 
یک دفعه نگهبان نبیند. بهترین 
کادو در ســلول، ســیگار بود. 
برای ســیگاری ها اگر کســی 
سیگار نمی کشید، نعمتی بود. 
اولین ســؤالی که در بدو ورود 
به سلول می پرسیدند این بود که 
سیگاری هستی؟ اگر می گفتی 
کــه می کشــم، خــوب یک 
سیگاری به بقیه اضافه  شده بود؛ 
یعنی اگر در یک ســلول چهار 
نفر بودند و دو تاشان سیگاری 
بودند و جیره سیگار هم نفری 
دو یا ســه نخ سیگار بود، چهار 
ضربدر سه می شــد دوازده. به 
هر نفر که ســیگار می کشــید 
شش نخ می رسید. سیگاری ها 
ســه تا می شــدند یکهو سقوط 
می کرد به چهارنخ. می شــدند 
چهــار نفر ســیگاری به هر نفر 
همان ســه نخ می رســید. این 
برای یک ســیگاری که شش 
نخ سیگارش بشود سه نخ خیلی 

مهم است.

ازدوستانشماچهکسانیسیگاریبودند؟
چــونآندفعهاگــرخاطرتانباشــدگفتید
هنگامیکهمیخواســتیدعضوگیــریکنید،
حواستانبودکهطرفآلودگینداشتهباشد

مثلًامشروب،سیگار...
البته این اصطلاح »آلودگی« مال تشــکیلات بود  �

و پیــش از زندان. بله اعضایی کــه پیش از عضویت در 
ســازمان سیگاری نبودند در ســلول هم سیگار را شروع 
نکردند مگر به نــدرت. آدم هایی مثل عبدالله و ســعید 
محســن، حنیف و ناصر صادق تــا آنجا که من می دانم 
قبلــش ســیگار نمی کشــیدند و در زندان هم ســیگار 
نکشیدند. من قبل از تشکیلات سیگار می کشیدم. آنجا 
شــروع کردم و برادرم محمد بازرگانی نیز شــروع کرد. 
من و محمد بچه که بودیم ســیگارهای مادرمان را کش 

می رفتیم و می کشیدیم، خب سیگار بس است!
جاسازی در توالت سلول ها این طوری بود که ما خاکستر 
ســیگار و خمیر نان را با آب و اندکی خرده قند مخلوط 
می کردیم خمیری به رنگ سیمان درمی آمد که پشت آن 
نوشته را می گذاشتند. هر کسی می رفت آن را می خواند. 
این را هم اضافه کنم که در سلول یک پرنده که می دیدیم 
ابراز احساسات می کردیم. گاهی اوقات یک گربه دم در 
ســلول می آمد خود این کلی هیجان داشت. در تمام آن 
مدت فقط یک بار گربه آمد. به هم خبر می دادیم و تمام 
راهــرو فهمید که یک گربه آمــده. بعدها که در زندان 
مشــهد بودم رفقا گنجشکی از حیاط گرفته بودند و این 
شــده بود مرکز توریستی. آن گنجشک را در یک جعبه 

کارتن نگهداری می کردند.
پسدرایــنفاصلهاصلًااز
خانوادهتانخبرنداشتید؟

ملاقات نداشــتیم. وقتی ما را  �
بردند بنــد عمومی ملاقات دادند. 
برادرم فریدون هم که خبردار شده 

بود برگشته بود.
آنهارانگرفتهبودند؟

نه. فریدون ده سالی بزرگ تر  �
از من است، سنش به ما نمی خورد.
بازجوچــهســؤالهاییاز

شمامیپرسید؟
تأخیری کــه در بازجویی من  �

بود، از شکنجه پروپیمان نجاتم داد. 
خواست کمالی، بازجوی ساواک، 
ایــن بود که اتهامــات را بپذیرم. ما 
می پذیرفتیم که می خواستیم مبارزه 
بکنیم، حکومت شــاه  مســلحانه 
را ســرنگون کنیم. این ها مدارکی 
بــود که بازجو بــرای دادگاه آماده 
می کرد و مــا هم زیرش نمی زدیم. 
عباس عاقلــی زاده تعجب می کرد 
از برخورد ما کــه چرا این اتهامات 
را می پذیریم و دستی دستی احکام 
اعــدام می خریــم و کار بازجوها 
می کنیــم.  آســان  را  دادرســی  و 

می گفت من شما را نمی فهمم.

خواست کمالی بازجوی “
ساواک این بود که اتهامات 

را بپذیرم. ما می پذیرفتیم 
که می خواستیم مبارزه 

مسلحانه بکنیم، حکومت 
شاه را سرنگون کنیم. 

این ها مدارکی بود که بازجو 
برای دادگاه آماده می کرد 
و ما هم زیرش نمی زدیم. 
عباس عاقلی زاده تعجب 

می کرد از برخورد ما که چرا 
این اتهامات را می پذیریم و 
دستی دستی احکام اعدام 

می خریم و کار بازجوها و 
دادرسی را آسان می کنیم. 

می گفت من شما را 
نمی فهمم
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وقتــیفهمیدندکهشــمایکیازمســئولان
ســازمانهســتید،قاعدتاًبایدفشارهاروی

شمابیشترمیشد؟
خب، دو هفته گذشــته بود و اطلاعات سوخته بود.  �

گروه من سیاســی بــود. افرادش هم تحلیل گــر بودند نه 
عملیاتــی یا اطلاعاتی. ســرگروه 
عملیات و تدارکات برادرم محمد 
و ناصــر صادق بودند. ســرگروه 
اطلاعات محمود عســکری زاده 
بود خیلــی هم اذیتــش کردند. 
حدود هزار و خرده ای ســاواکی 
را شناســایی کرده بودند. آن ها با 
عسکری زاده واقعاً کینه ای برخورد 
می کردند ولی در رابطه با من نه. 
هیــچ برخورد خاصی نبــود و آن 
یکی دو بار زدن درواقع اِشانتیون 
بود. حســینی هر بار که کسی را 
می گرفتند و معلوم می شــد که با 
من ارتباط داشته و من نگفته بودم 
آن هم خالی کــردن دق دلی بود، 

دیگر مشکلی نداشتم.
شمابهعنوانمســئولسیاسیسازمانچه
تحلیلــیداشــتیدوبهاعضــاچهچیــزییاد

میدادید؟
در زندان مشغله فکری ما بیشتر این بود که تجارب  �

تعقیب و مراقبت ساواک را به سازمان بیرون برسانیم. به 
آن هایی که احتمال می دادیم زود آزاد بشوند می گفتیم.
ســاواکنمیخواستباســازمانساختاری
برخوردکند،بلکهمیخواستدرآنمقطع

اتفاقینیفتد؟
بیشــتر دنبال فراری ها بودند. اگــر فکر می کردند  �

که من برخی از آن ها را می شناســم، مســلماً می بردند و 
بدجوری هم شــکنجه می کردند تــا اطلاعات بگیرند. 
فکر می کنم پس از جریان گروگان گیری ناموفق شهرام، 
پسر اشــرف پهلوی، بود که گویا بازجوها را پرویز ثابتی 
بازخواســت کــرده بود که چرا بــا ما زیاد نــرم برخورد 
کرده اند. بعد منوچهــری ما را به صورت گروهی برد در 

اتاق تمشیت معروف در زیرزمین.
ازاعضایگروهتاندرسلولشمابودند؟

نه کســی نبود. معمولًا هم گروهی هــا را با هم در  �
یک سلول نمی گذاشتند، مگر اینکه بازجویی شان کاملًا 
تمام شده باشد. ضرورت تبادل اطلاعات بود که من آنجا 

مورس یاد گرفتم.
درهمــاناتاقــیکــهبــاعلینــژادواینها

بودید؟
بله مــورس »اخصــک«. الف تــا خ، الف، ب،  �

پ، ت، ث، ج، چ، ح هشــت تا شد مثل اینکه نه؟ بعد 
می شود خ، د، ذ، ر، ز، ژ، س، ش، این هم هشت تا. بعد 
هشــت های دیگــر از ص، ض، ظ، ط، ع، غ، ف، ق و 
بالاخره ک، گ، ل، م، ن و ه. چهار تا هشــت تایی، من 

آنجا یاد گرفتم و حفظ کردم.
الفبــارابهچهاردســتههشــتتاییتقســیم

کردهبودید؟

بله »اخصک«. رفقا این ها را می نوشتند و در توالت  �
می گذاشتند. توالت های آنجا بلوک سیمانی بود که قبلًا 
گفتم. گاهی لای درز بلوک هــا اخبار بیرون و زندان را 
می گذاشتند. یکی توانســته بود در بازجویی خودکاری 

بلند کند با آن اطلاعات را ردوبدل می کردند.2
اولینبــارچطورمتوجه
شــدیدکهبایداطلاعات
ردوبــدلکنیدیامورس
یادبگیرید؟اولینقدمها

چطورشکلگرفت؟
این ها دیگر ســنتی بود که  �

از زندانیان پیشــین به ما رســیده 
بــود. پیش از یادگیری مورس از 
جلوی ســلول ها لنگ لنگان و با 
تأنی رد می شــدیم تا دوستانمان 
ما را و ما آن ها را شناسایی کنیم.

ازکجامیدانستید؟
صدایشــان را می شناختیم.  �

اولیــن کارهــا همیــن یادگیری 
مــورس بود. ضربــه دوتایی اول 
گروه هشــت تایی الفبا را مشــخص می کرد یک ضربه 
دوتایی یعنی الف و چهار ضربــه دوتایی یعنی ک. بعد 
از یک تا هفت حرف مربوطه را نشــان می داد. اگر خبر 
انقلابی بود، مورس که تمام می شــد آهنگ یک سرود 
انقلابــی را می زدیــم. مثلًا خبری دربــاره چریک های 
امریکایــی لاتین بود، به دنبالش همــه دم می گرفتند در 
ســلول ها و روی در ضرب می گرفتند. این ها روش های 

خودجوش تقویت روحیه انقلابی بود.
ولیمورسزدنخیلیکارسختیاست؟

نه. اولش شــاید، راه که بیفتی مثل تلگرافچی های  �
قدیم کاملًا وارد می شوی و می توانی تند بزنی.
اولینبارچهکسیبهشمایادداد؟

یادم نمی آید. �
درهماندورهچندهفتهاولیادگرفتید؟

بله. اوایــل تبادل اطلاعــات بیشــتر از طریق کاغذ  �
کوچک یا کاغذ سیگار در درز بلوک های توالت بود. من 
مطمئنــاً شــهریور و مهر و تمام یا بخشــی از آبان ماه را در 
سلول بودم. موقعی که حنیف را گرفته بودند من هنوز آنجا 
بودم. دو الی سه هفته بعد از دستگیری حنیف ما را بردند 

بند عمومی. با دستگیری حنیف خیالشان راحت شد.
ازاینکهرهبرسازمانرادستگیرکردند؟

بله. �
قبلازدستگیریاششناساییشدهبود؟

دیگر حنیف و سعید محسن به عنوان دو نفر مؤسس  �
اصلی سازمان شناسایی شــده بودند. سعید که بود حالا 
با گرفتن حنیف آســوده خاطر شــدند و به بقیه زیاد بها 

ندادند. با دستگیری حنیف احمد رضایی بیشتر...
موردتوجهبود؟

احمد رضایی که جزو کادرهای نسل دوم بود حالا  �
شده بود مرکزیت سازمان. بعد رضا رضایی که فرار کرد 

وضع بچه ها بیرون بهتر شد.

دراینفاصلهمرتببازجوییمیشدیدیانه؟
خیلــی وقت هــا آدم هــای جدیــدی را می گرفتند  �

و اطلاعــات جدیــدی لــو می رفــت. کلًا اعضــای 
مدرســه علوی چــون خیلی زیــاد ارتباطات داشــتند و 
عضوگیری هایشان فراوان بود این ها را زیاد می بردند، اما 
من خیلی ارتباط نداشتم و یاد نمی آورم که از بند عمومی 
به بازجویی مهمی برده شــوم که من را زیاد بزنند. زدن 

برای دق دلی مهم نبود.
در آن زمان جریان ناموفق گروگان گیری شهرام پهلوی نیا 
پیش آمد. فکر می کنم مهرمــاه بوده. فرمانده عملیات 
محمد ســیدی کاشــانی معروف بــه بابا بود و رســول 
مشکین فام در بازجویی پذیرفته بود که مسلح به مسلسل 

یوزی بوده.
گویایکسریازکسانیراکهدستگیرمیکنند
-اینطورکهمندرکتابهاخواندم-خود
رابهجایحنیفنژادورســولمشــکینفام
وغیرهجامیزدنــد؛یعنیاعلاممیکنندکه
حنیفنژاددرایندســتگیریبوده،امابعداً
مشخصمیشودکهبرایردگمکردنبود
وحنیفنژاداصلًاآنجادخیلنبودهیارسول

مشکینفام.
بعد توضیح خواهم داد. �

پسشمادراینفاصلهدراوینبودید؟
در ســلول که بودیم خبر مربوط به شهرام پهلوی نیا  �

رسید. رفقا فکر می کردند آدم سوسولی باشد و خودش 
را می بازد اما نه، او مقاومت کرده بود، کاراته هم بلد بود 
و چون قرار بود شــهرام پهلوی نیا کشته نشود، رفقا موفق 

نمی شوند و پروژه شکست می خورد.
ایــنماجــرابررونــدپرونــدهشــماتأثیری

داشت؟
تأثیــرش این بود که حالا من دارم با شــما صحبت  �

می کنم }در اینجا بهمن بازرگانی می خندد{ اگر شهرام 
را کشته بودند، فکر می کنم همه ما را اعدام  می کردند.

در اینجا از آقای عبدالحسین آذرنگ تشکر می کنم که 
خاطــرات پرویز ثابتی و مقاله افســری را که زمانی جزو 
کادر سازمان بازرسی شاهنشاهی بوده و در رد ادعاهای 

پرویز ثابتی نوشته به من دادند و خواندم.
این افســر کــه نامــش را فراموش کرده ام، می نویســد: 
»فردوســت به من گفت ثابتی ادعا می کند افرادی را که 
در یک اقدام ناموفق می خواستند فرزند اشرف پهلوی را 
گروگان بگیرند دســتگیر کرده است. نظر فردوست این 
بود که این ساختگی است و کار خود ثابتی است وگرنه 
چطور ممکن اســت آن ها -بنا به ادعای ثابتی- مسلح به 
مسلسل باشند، اگر نمی توانســتند والاحضرت شهرام را 
گروگان بگیرند می توانستند او را به رگبار مسلسل ببندند. 
به نظر می رســد ثابتی با این صحنه ســازی ها می خواهد 

اعلیحضرت را تحت تأثیر قرار دهد و امتیازاتی بگیرد.«
اتفاقاً این بار ثابتی دروغ نمی گفت. دروغگو این بار اتفاقاً 
راست می گفت. رسول در آن سلول چهارنفری که با هم 
بودیم افسوس می خورد و می گفت کاشکی در آن لحظه 
تصمیم می گرفتیم و می زدیم و تردیدهای »بابا« را به حال 

خودش می گذاشتیم.

کلًا اعضای مدرسه علوی “
چون خیلی زیاد ارتباطات 

داشتند و عضوگیری هایشان 
فراوان بود این ها را زیاد 
می بردند، اما من خیلی 

ارتباط نداشتم و یاد نمی آورم 
که از بند عمومی به بازجویی 

مهمی برده شوم که من را 
زیاد بزنند
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بعدازایناتفاقدوبارهسراغشمانیامدند؟
سختگیرینکردند؟

به غیر از همان یک بار بلافاصله پس از شکســت  �
گروگان گیری من یادم نمی آید که به دســتور منوچهری 

مرا به اتاق تمشیت برده باشند.
اماقاعدتاًبایداینطورباشد؟

جریانات مدنظر شــما بعدها در سال های 52 و 53  �
پیــش آمد و اگر رفقای بیرون تروری یا کاری می کردند 
این ها هــم تلافی می کردند. حتی اگر می دانســتند که 
هیچ اطلاعی نداری، بازهم می زدند. ولی در شــهریور 
50 ساواک توانســته بود افتخارات زیادی کسب کند و 
بــه بازجوها پاداش کلان و ماشــین و غیره داده بودند و 
خوش بودند، سرشان هم شلوغ بود و در این تور عظیمی 
که پیش از جشــن های دو هزار و پانصد ســاله انداخته 
بودند گروه های زیادی گیرشان آمده بود و آن ها را دنبال 

می کردند. کل این ها وقتشان را می گرفت.
درصحبتهایتــانگفتهایدکــهمنوچهری
هنگامیکهازشمابازجوییمیکرد،جریان
اینتعقیبوگریزرابرایتانتعریفکرده.او
برایشماتعریفکردهیاشمابعداًشنیدید؟

نه خودش تعریف کرد. �
چطــورایــناطلاعــاترادراختیــارشــما

میگذاشت؟
شــاید می خواســت نشــان بدهد چطــور دقیق و  �

حساب شــده طراحی کرده اســت. می گفت ما شانزده 
موتورســیکلت خریدیــم و دادیم دســت شــانزده نفر 
موتورسوار قابل و سرنخ هایی را که از شما داشتیم تعقیب 
کردیم. به ویژه دنبال ناصر صادق. برای آنکه مشــکوک 
نشود موتورســوارها او را به هم تحویل می دادند و اینکه 
سیســتم تعقیب و مراقبتمان را کامــلًا عوض کردیم که 

کسی نفهمد و واقعاً موفق بودند.
درمورددلفانیچیزینگفتبهشما؟

نه. �
برگردیــمبهبحثخودمان،بعــدازآبانماه

چهاتفاقیافتاد؟
مهم ترین واقعه دســتگیری حنیف بــود که همه  �

خیلــی ناراحت بودیــم. البته خودمــان را از تک و تا 
نمی انداختیــم و می گفتیم بالاخره جنبش ادامه دارد و 
رفقا هســتند و خلق قهرمان هســت و از این حرف ها. 
حنیف در ســلول های قدیمی اوین بود و گفتم که در 
داخل این ســلول ها حمام و دستشــویی نبــود. انتهای 
هــر راهرو یک توالت و دستشــویی و یک حمام بود. 
در راهرو بزرگ تر )درازتر( تعداد بیشــتری سلول بود. 
در راهــرو کوچک تر تعداد ســلول ها کمتــر بود. هم 
در راهــرو کوچک و هم در راهرو بــزرگ تقریباً همه 
صدای همدیگر را می شنیدند، تعداد سلول های راهرو 
کوتاه شش هفت تا بیشتر نبود در این طرف سلول هایش 
چهارده، یا شانزده و شاید بیشتر هم بود. حنیف را برده 
بودنــد طــرف کوچک تر که گویا حمامش مشــکلی 
داشت که او را برای حمام می آوردند این طرف. در این 
حمام بود که بهش خبر می دادند و در درز کاشی های 

حمام اطلاعات را برایش می گذاشتند.

احســاسشکســتنمیکردیــد؟همهچیز
سازمانازدسترفتهبود؟

فکر می کردیم باید ادامه بدهیم و مطمئناً روحیه مان  �
ضعیف نشــده بود می دانســتیم اصلی ترین رســالتمان 
شکســتن ســکوت بوده که شــده. خیلــی داغ بودیم. 
همین که می گفتیم بالاخره امپریالیسم رو به نابودی است 
برایمان کافی بود، بقیه اش درست می شد. این در حفظ 
روحیــه افراد خیلی مهم بود. اینکه بالاخره ما به ســمت 

نابودی ظلم و تحقق آزادی می رویم.
درگروهتانکسینبودنگرانبشود؟

چرا، مثلًا جوانکی بود می گفت ما یکی بزنیم صد  �
نفر از ما اعدام می کنند چه کار می توانیم بکنیم؟

بعدازآبانماهچهاتفاقیافتاد؟
من را به بند عمومی بردند. �

اســمســازمانرادرهمیندورهمشــخص
کردید؟

بله. �
درچهسالی؟

زمستان سال 50 در بند عمومی. چندنفری مخالف  �
اضافه کــردن واژه خلق بودند، ولــی رفقای مرکزیت و 
بالا موافق بودند تقریباً اجماع بود. عده کمی می گفتند 
نام سازمان را بگذارید ســازمان مجاهدین اسلامی زیرا 
کشــورهای کمونیســتی واژه هــای دموکراتیک و خلق 

دارند، اما اکثریت قاطع موافق پسوند خلق بودند.3
حنیفنژادموافقگذاشتنکلمهخلقبود؟

حنیف نژاد آنجا نبود. �
پسشماهاتصمیمگرفتید؟

از بند عمومــی به گونه ای ارتباط با ســلول حنیف  �
برقرار بود. نتیجه کلی این درآمد 
که بشود سازمان مجاهدین خلق 
ایران. نخستین سرود و آهنگ آن 
را محمد سیدی کاشــانی )بابا( 
ساخت، به گمانم سنش از همه 
ما بیشــتر بود. وقتــی مجاهدین 
زندانی در تابستان 1351 در زندان 
قصــر این ســرود را می خواندند 
فیروز گوران که ساواک ایشان را 
کیهان  روزنامه  هیئت تحریریه  از 
بازداشت کرده بود، به من گفت 
آقــای بازرگانی بهتر اســت این 
سرودتان را عوض کنید. البته من 
از سرود دفاع کردم، فکر می کنم 
از ما چریک جماعت امیدش را 

برید.
سرودرابهیاددارید؟

نه. �
دربنــدعمومیبااعضای
مجاهدبودیدیابااعضای

مختلفبودید؟
در آن زمان هر اتاق عمومی اوین منحصر به اعضای  �

یک سازمان بود. فدایی ها هم در عمومی با هم بودند.

چهکسانیبودند؟
خیلی ها. در یک اتاق بزرگ مثلًا هفت هشت متر  �

در چهار و نیم پنج متر شاید بیست وپنج نفر می شدیم. در 
طبقه بالا هم ایضاً همین طور و ما یعنی پایینی ها و بالایی ها 
همدیگر را در دستشویی می دیدیم. درنتیجه اگر بخواهم 
همین طوری بشــمارم، فقط این ها را می دانم که مطمئناً 
در اتاق پایین بودند: مهدی خسروشاهی، محمد حیاتی، 
مهدی ابریشمچی، مســعود رجوی، علی باکری و سید 
جلیل ســید احمدیان بود که گویا نماینده سازمان پیکار 

از تبریز بود و بعد از انقلاب اعدام شد.
حنیفوعسگریزادهکهنبودند؟

نه حنیف را عمومی نیاوردند، اما یک مدتی سعید  �
محسن اتاق عمومی بالا بود.

بدیعزادگانبود؟
بدیع زادگان را دیرتر آوردند. خیلی هم شکنجه شده  �

بود. پشتش را با اجاق برقی سوزانده بودند. شهربانی او را 
گرفته بود. بعداً تحویل ساواک دادند.

چرابایکنفراینطورشدیدبرخوردکرده
بودند؟

مدل برخورد شــهربانی با ســاواک فــرق می کرد.  �
ســاواکی ها در اســرائیل و CIA دوره  دیــده بودنــد. 
می دانســتند شــکنجه های دیگر زندانــی را زود بیهوش 
می کند دردشــان هم بیشتر از شــلاق نیست و اگر زنده 
بماند به عنوان قربانی شــکنجه استفاده تبلیغاتی می کند. 
کســانی که انواع شکنجه ها را تجربه کرده اند می گویند 
که کابل دردناک تر اســت حتی از سوزاندن. شهربانی 
این آموزش ها را نداشت. در ملاقات به خانواده ها گفته 
می شــد برای اصغر بدیــع زادگان انــار می آوردند برای 

رقیق ترکردن خونش.
باهمبحثینمیکردید؟

)بهــروز(  � باکــری  علــی 
خیلی پیگیر به دنبال جمع بندی 
اشتباهات بود و با رفقای مختلف 
جلسه می گذاشت. بعد از ناهار 
که ما دراز می کشیدیم و چرت 
می زدیــم تا ســرحال بشــیم، او 
بی وقفــه بــا رفقایی کــه امکان 
داشــت چند ماه یا یکی دو سال 
دیگر آزاد شــوند جلسه آموزش 
می گذاشت.  تجربیات  انتقال  و 
او خســتگی ناپذیر، خوش فکر، 
رگــه ای  کوچک تریــن  فاقــد 
جاه طلبــی  رهبری طلبــی،  از 
بســیار  بود.  یــا خودبزرگ بینی 
واقع بین بود و در جلســات همه 
به دقت  را  مطرح شــده  نظریات 
بازبینــی می کــرد. او یک رهبر 
ایــده آل بود. من اما همیشــه از 
جلســاتی که شــرکت می کردم 
حوصله ام سر می رفت و چه بسا 
به همه حرف ها به دقت گوش نمی کردم. حتی در زندان 
هم علاقه زیــادی به انتقال تجربیــات و آموزش رفقای 
جوان تر نداشــتم و بیشتر مشــغول ادامه کارهای فکری 

“ مدل برخورد شهربانی 
با ساواک فرق می کرد. 

 CIA ساواکی ها در اسرائیل و
دوره  دیده بودند. می دانستند 

شکنجه های دیگر زندانی را 
زود بیهوش می کند دردشان 
هم بیشتر از شلاق نیست و 

اگر زنده بماند به عنوان قربانی 
شکنجه استفاده تبلیغاتی 

می کند. کسانی که انواع 
شکنجه ها را تجربه کرده اند 

می گویند که کابل دردناک تر 
است حتی از سوزاندن
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خودم بودم. نشستم قدری افکارم را نوشتم که اگر اعدام 
شدیم بماند.

اینهاراهمانســال50مینوشتید؟قبلاز
دادگاه؟حکماولیهتاناعدامبود؟

هنوز که دادگاهی نشــده بودیم اما می دانستیم کلًا  �
بحث ها در سلول ها و بعد در دو اتاق عمومی بالا و پایین 
جمع بندی اشــتباهات و انتقادها بود. کادر مرکزی اگر 
در زیر خطر اعدام نبود مسلماً زیر ضرب انتقادات اعضا 
بود و انتقاد رفقا بالا می گرفت البته ما از خودمان و اینکه 
دیر دســت به عمل شدیم انتقاد می کردیم، چون سازمان 
بدون اینکه عملیاتی انجام بدهد به دست ساواک افتاده 
بود. ساواک ما را دست بسته گرفته بود و حتی مقاومت 
مســلحانه هم نشــده بود. ما غافلگیر شــدیم و یک شبه 
نزدیک به هفت یا هشت خانه جمعی را گرفتند. درنتیجه 
تشکیلاتی که شــش هفت سال زحمت کشــیده بود و 
کادر تربیت کرده بود ســاواک بر آن ها پیروز شــده بود. 
جوی ایجاد شده بود که این بی عملی را تلافی کنیم و در 
دادگاه ها بسیار تند و پرخاشگر و مستقیماً به مقام سلطنت 

برخورد شود. همین طور هم شد.
محمدبازرگانیبهبندعمومینیامدهبود؟

بله آمد. �
باهمبرخوردداشتید؟

گفتم که دو اتاق عمومی بالایی و پایینی بود، برادرم  �
بالا بود.

بارجــویقبــلازدادگاه
همباهمبودید؟

بدیــع زادگان  � با  گفتــم  بله 
و علــی باکــری و درمجموع در 
حدود بیست سی نفری از رفقا در 

اتاق پایینی بودیم.4
همانجــادربندعمومی
اوینمتوجــهفامیلیهای

همدیگرشدید؟
بله. �

ازایــنآدمهاییکهاســم
بردیدخاطرهایدرآنجا

ندارید؟
نــه امــا روحیه هــا همــه  �

عالی بــود. کلًا بگوبخند بود، 
مســن ترین رفیق اتاق ما بدیع زادگان ســی و یک  ساله 
بود. من و باکری بیست وهفت سال داشتیم. سن بقیه 
رفقا بین هجده تا بیست وشــش بود. صبح ها در را باز 
می کردند برای شست وشو و توالت. صبحانه نان و پنیر 
یا کره مربا بود هر چه بود مشــابه جیره غذایی سربازها 
بود. لیوان های چای پلاســتیکی بود. شاید تأثیر منفی 
آن دوره اســت که حالا من هیچ وقت حاضر نیستم از 
لیوان های یک بار مصرف پلاستیکی چایی بخورم یا از 
خیرش می گذرم یا هر طور شده یک لیوان شیشه ای و 
دســت کم کاغذی یا چیزی دیگر مثلًا پیاله ای چیزی 
پیدا می کنم. از کارهای دیگر، نوشــتن تجاربمان در 
کاغذ ســیگارهای صدبرگی بود. می گفتیم آن ها را با 
توتون می آوردند که بهانه ای برایش باشــد، اما کبریت 

نمی دادند باید در می زدیم و ســرباز نگهبان سیگار را 
روشن می کرد.

چهکسانیسیگارمیکشیدند؟
عــده ای از ماهــا که پیش از تشــکیلات ســیگار  �

می کشیدیم و با فرمان تشکیلات سیگار را کنار گذاشته 
بودیم یواش یواش شروع کردیم. اوایل در سلول سیگار را 
می دادم به مثلًا سیروس علی نژاد، اما کم کم من هم فیلم 
یاد هندوستان کرد و شروع کردم. از آن پس در تمام دوره 
زندان سیگار می کشیدم. برخی رفقا نظر موافقی نداشتند، 
اما کم کم جا افتاد که هر کس می خواهد، سیگار بکشد 
یا نکشــد. ســعید محسن ســیگار نمی کشــید یا موسی 

خیابانی، اما من و برادرم و عده ای دیگر می کشیدیم.
رجوی؟

می کشید. �
علیباکری؟

حضور ذهنی ندارم. چرا، تصویر سیگارکشــیدنش  �
را دارم، امــا ممکن اســت این تصویر مربــوط به دوران 
دانشــجویی مان باشــد.5 در بند عمومی دوباره آموزش 
اعضا شــروع شــده بود. جمع بندی مســائل اشتباهات 

گذشته و کاراته و کشتی دوباره آموزش داده می شد.
داشتیداعداممیشدیدواینآموزشهارا

میدیدید؟
بله اصــلًا روحیه ها این جوری بــود؛ و تمامی این  �

آموزش ها شــروع شده بود و هیچ کس بیکار نبود. ماها 
هم خودمــان را بــرای دادگاه 
آماده می کردیــم و دفاعیاتمان 
را می نوشــتیم و می خواســتیم 
به عنوان  بعــد  بیرون که  بدهیم 
وصیت ما و نظرات ما و توصیه 
ما به انقلابیون و مبارزین پخش 
بشــود. ما صحبت می کردیم و 
عــده ای یادداشــت می کردند 
در کاغذهای ســیگار. سازمان 
دوبــاره داخل زندان تشــکیل 
ورزش  ضمــن  بــود.  شــده 
و جــودو و کاراتــه اعضــا تــا 
دلــت بخواهــد در ده دقیقــه 
درمی آوردند.  هم  شــلوغ بازی 
مثلًا مهدی خسروشــاهی یکی 
از این شــلوغ کن ها بود. در بند 
عمومی هر نفر دو تا پتوی ســربازی به عنوان زیرانداز و 
روانداز داشــت و صبح ها که پتوهــا را جمع می کردند 
و نور آفتاب به صورت ســتون اُریــب از پنجره می تابید 
ذرات شناور گردوغبار و پشم و کرک در آن ستون نور 
واضح دیده می شدند. مهدی که همیشه خدا شوخ طبع 
بود می گفت اگر برحســب اتفاق سرتان توی ستون نور 

بود، نفس نکشید هوایش آلوده است!
دربارهحنیفنژادصحبتینمیکردید؟

چرا کلًا رهبری مــورد انتقاد بود و کلًا از خودمان  �
انتقاد می کردیم. حنیف نژاد مورد خاصی نبود.

شمادرعمومیهمهچهرههارامیشناختید
وغریبهنبودید؟

به هر حال آن هایی را هم که نمی شــناختم در بند  �
عمومــی دیدم و شــناختم. روابط صمیمانــه ای بین ما 
برقرار بود و شوخی و خنده رواج داشت؛ یعنی جمعیتی 
که در آنجا بود تجمع افراد افســرده ای نبود که هرکسی 
توی خودش باشد. ببین امروزه در این فضا که »احترام 
افقی« به عنوان یک فراارزش در آن مسلط است، اینکه 
کسی را دست بیندازی و به اصطلاح سیاه کنی و به او 
بخندی توی ذوقمــان می زند. آن زمان این کارها جزو 
تفریحات مردم و حتی انقلابیون بود. شب ها هم بعضی 
مواقع نمایش و ســیاه کاری بود. مسعود رجوی یک  بار 
ادعا کرد که بلد اســت هیپنوتیــزم کند. یکی داوطلب 
شــد هیپنوتیزم بشــود. او را وسط نشــاند و یواشکی و 
بی جلب توجــه، با نوک انگشــتان آلوده بــه دوده لوله 
بخــاری به بهانه هیپنوتیزم صورت طرف را ســیاه کرد. 
آخرســر طرف فهمید که هیپنوتیزمی در کار نیســت و 

سیاهش کرده اند.
بقیهراسیاهمیکرد؟

بلــه بار دیگر شــب توی اتاق در بســته ادعا کرد که  �
می تواند با جادو و جنبل آسمان پر از ستاره های درخشان را 
نشان کسی بدهد که داوطلب می شد. یکی داوطلب شد. 
یک کت روی سر او انداخت. آن موقع هنوز به ما یونیفورم 
زندان نداده بودند و هر کسی لباسی را که زمان بازداشت 
تنش بود داشــت. رجوی آســتین کت را لوله تلســکوپ 
کرد و گفت از توی ســوراخ آستین کت به بالا نگاه کن، 
درخشان ترین ســتاره ها را خواهی دید. بعد از بالای همان 
ســوراخ روی او آب ریخت. عجیب ایــن بود که بار اول 
وانمود کرد آب را کسی دیگر ریخته است و گفت باباجان 
بگذارید کارمان را بکنیم، چرا مسخره بازی درمی آورید! 
طرف باورش شــد یا تظاهر کرد که باورش شده و دوباره 
نشســت. حالا برای بار دوم آب ریخت و دســتش را رو 
کرد. او به این کارها بسیار علاقه داشت. رجوی اگر قاتی 

سیاست نمی شد، شاید شومن بااستعدادی می شد.■
پینوشت:

1. آن طــور که مهندس بازرگانی در اوین توضیح می داد در اثر 
تعقیب و مراقبت ها به خانه او هم رســیده بودند. منتهی تحلیل 
بچه های ســازمان این بود که اگر تعقیبی اســت باید به سرعت 
دستگیر کنند، ولی ساواک دستگیر نمی کرد تا به هسته مرکزی 

برسد. جاسازی خانه گلشن هم بعداً کشف شد.
2. این تکنیک ارتباطات بین ســلول های اوین را ابتدا ســعید 
محسن باب کرد. بدین معنا که او از سربازان اجازه می خواست 
کریــدور بیــن ســلول ها را تــی بکشــند. آن ها هــم از خدا 
می خواستند. از مقابل سلول ها که رد می شد. یک کاغذ سیگار 
که روی آن نوشته هایی بود در سلول می انداخت. هم مورس و 
هم جاسازی داخل توالت را توضیح می داد. او اطلاعات لورفته 
و ســوخته را به بچه ها می رساند و بدین سان پرونده شان سبک 
می شــد. رضا رضایی از همین طریق اعتماد ســاواک را جلب 

کرد و توانست فرار کند.
3. در اتــاق یک، بنــد یک عمومی اوین، بر ســر نام گذاری 
جمع، بحثی درگرفت. ســعید محســن نظرش روی »نهضت 
آزادی ایران« بود. مسعود رجوی گفت این نام رفرمیستی است 
درحالی که ما انقلابی هســتیم. درنهایــت »نهضت مجاهدین 
خلق ایران« تصویب شد. سرود سازمان هم بر اساس »نهضت 
مجاهدین خلق ایران« سروده شــد، ولی در بیرون از زندان نام 

»سازمان مجاهدین خلق ایران« را برگزیدند.
4. در بند 2 اوین در یک اتاق 40 نفره بودیم.

5. در زنــدان قصــر فقــط رجــوی و خسروشــاهی ســیگار 
می کشــیدند. بقیه حتی بهمــن بازرگانی و بــرادرش در اتاق 

عمومی سیگار نمی کشیدند.

“ حتی در زندان هم 
علاقه زیادی به انتقال 

تجربیات و آموزش 
رفقای جوان تر نداشتم 
و بیشتر مشغول ادامه 

کارهای فکری خودم 
بودم. نشستم قدری 

افکارم را نوشتم که اگر 
اعدام شدیم بماند
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یکقرنانقلابدرایران:جنبشهایاجتماعیدر
ایران با ترجمه حسن اسدی را انتشارات مولی، چاپ 
اول 1396 منتشــر کرد. کتاب هشت فصل با هشت 
نویســنده دارد: 1. جنبش تنباکو: منصور معدل؛ 2. 
انقلاب مشروطه: ژانت آفارلی؛ 3. ظهور رضاخان: 
مایکل پ. زیرینسکی؛ 4. نهضت ملی شدن نفت: 
سوسن سیاوشی؛ 5. مسجد، آخرین پناهگاه: میثاق 
پارســا؛ 6. انقلاب 1357: جان فوران. 7. پوپولیسم 
اســلامی، وال مقدم؛ و 8. یك قــرن انقلاب: جان 

فوران.
جان فــوران، نویســنده کتــاب معــروف مقاومت
شــکننده، علاوه بر نوشتن دو مقاله، ویراستار کتاب 
نیز هست. او جنبش های اجتماعی و تاریخ سیاسی ـ 
اقتصادی ایران را از صفویه تاکنون خوب می شناسد 
و ســعی کرده یك چارچــوب تطبیقــی، تاریخی و 

نظــری برای جنبش های اجتماعی ایران از تنباکو تا 1994 )1373 ش( ارائه دهد. 
در این کتاب جنبش های اجتماعی ایران به شــرح زیر مورد مطالعه قرار گرفته اند:

1. جنبش تنباکو 92 ـ 1890 )1271 ـ 1269 ش(
2. سوسیال دموکراســی و انقلاب مشروطه 11 ـ 1906 )1290 ـ 1284 ش(؛ جمهوری 

گیلان، قیام افسران خراسان )کلنل پسیان(، قیام خیابانی و...
3. ظهور رضاخان 1299 )1300 ش(

4. جنبش های خودمختاری آذربایجان و کردســتان و نهضت ملی شدن نفت 53-
1949 )32 ـ 1339 ش(

5. مســجد به مثابه آخرین پناهگاه در اوایل 1960 )1340 ش(
6. انقلاب 1357 کوشش برای ارائه نظریه اجتماعی

7. پوپولیســم اسلامی، طبقه و جنسیت در ایران پس از انقلاب
8. یــك قــرن انقلاب: چارچوب هــای تطبیقــی، تاریخی و نظــری جنبش های 

اجتماعی ایران
کتــاب، جنبــش تنباکــو و انقــلاب اســلامی 1357 را موفق می دانــد و دیگر 
جنبش های اجتماعی ایران )مشــروطه، نهضت ملی شدن نفت، جنبش 1342( را 

ناموفق و شکست خورده.
کودتــای 1299، پایان جنبش مشــروطه و کودتای 1332 پایان جنبش ملی شــدن 

نفت به شمار آمده است.
کتاب دو عامل را در پیروزی و شکســت جنبش های گذشته مؤثر می داند: اول ـ 

وحدت در داخل؛ و دوم ـ عامل خارجی.
در جنبش تنباکو و انقلاب 1357 وحدت داخلی حاصل شــد و عامل خارجی یا 
منفعل شــد )جنبــش تنباکو( یا به اجبار تن به قبــول داد )انقلاب 1357( و نتیجه 

می گیرد که »عامل وحدت طبقات در داخل« اصل بوده اســت.
در انقلاب مشــروطه پس از پیروزی اولیه، اختلاف و هرج  و مرج شــروع شــد. 
دخالت روســیه و انگلیس تشــنج و ناامیدی را دامن زدند و نهضت هایی با عنوان 
بازیابی مشــروطه )جنگل، پســیان، خیابانــی و...( به دلایــل داخلی و دخالت 
خارجــی با ظهور رضاخان شکســت خوردنــد و تا 1320 دیکتاتوری و اســتبداد 

بازسازی شد.
در جنبش ملی شدن نفت به دلیل اختلاف داخلی ـ حزب توده، آیت الله کاشانی، 
روحانیــت حوزه و. با مصدق- و دخالت امریکا و انگلیس، کودتا موفق شــد و 

باز دیکتاتوری و استبداد تا 1339 بازسازی شد.
در جنبــش 1342 باز هم به علت عدم وحدت داخلی و ســازش شــاه با امریکا، 

ســرکوب جنبش ممکن شد و باز دیکتاتوری و استبداد تا 1357 دوام آورد.
در انقــلاب 1357 وحدت ملی حاصل شــد و عملًا عامــل خارجی را مجبور به 

قبول انقلاب کرد.

معرفی کتاب 
یك قرن انقلاب در ایران: جنبش های اجتماعی در ایران

محمدحسین رفیعی
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پسازانقلاب
کتاب درباره پس از انقلاب به مســائل بسیار مهمی 

اشاره و آن را به دوران های زیر تقسیم می کند:
1 ـ بهمن 1357 تا آبان 1358، اشغال سفارت امریکا 
و اســتعفای دولت بــازرگان. در این دوره تنش میان 
برخــی گروه های چپ غیرمذهبــی و هیئت حاکمه 

به وجود آمد.
2 ـ آبــان 1358 تا شــهریور 1359؛ موضوع اشــغال 
ســفارت در صدر مسائل قرار داشــت. بنی صدر به 
ریاست جمهوری برگزیده شد و عراق به ایران حمله 

کرد.
3 ـ شــهریور 1359 تــا خــرداد 1360؛ نــزاع بیــن 
روحانیــون و بنی صدر عمده بود با حذف بنی صدر 

پایان یافت.
4 ـ خرداد 1360 تا شهریور 1361؛ درگیری مجاهدین 
خلــق بــا حاکمیت و یــك جنگ داخلــی کوچك 
درگرفت. ســازمان های کمونیســتی تحــت تعقیب 
قــرار گرفته و نیروهای نظامی ایرانی پیروزی هایی در 

داشتند. جبهه ها 
5 ـ از حــدود 1362، حاکمیــت یکپارچــه شــد. 
ایدئولوژی،  فرهنگــی،  حوزه هــای  اســلامی کردن 
آموزش، قانون، اخلاق و شیوه زندگی توسعه یافت. 
همچنیــن جنــگ تــا 1367 ادامه یافــت و اوضاع 

اقتصادی به تدریج رو به وخامت گذاشت.
6 ـ از 1368، بــا درگذشــت آیت اللــه خمینــی و 
پایــان جنگ، توجه دولت به برنامه ریزی، توســعه و 

بازسازی و آزادسازی اقتصاد معطوف شد.
7. در دهــه 1360 حجاب اجباری بــه اجرا درآمد، 
محدودیت پوشش، رفتار و معاشرت زنان مورد توجه 

تحلیلگران قرار گرفت.
انقــلاب اســلامی به گذر از یك شــیوه تولید به یك 
شــیوه دیگر نینجامید، زیرا گــروه رهبری انقلاب به 
طبقه خرده بورژوازی تعلق داشــت. اگرچه در 58 ـ 
1356 شــرایط جهانی برای پیروزی انقلاب مساعد 
بود، اما در دهه 60، نظام جهانی توســعه کشورهای 
جهان عقب مانده را محدود ســاخت. به همین دلیل 

اقتصــاد ایران درگیــر تحول و 
دگرگونی نشــد. نویســنده در 
کید دارد که »میان  این دوره تأ
انقــلاب ایــران و جمهــوری 
اســلامی یــك تمایز آشــکار 
او  دارد.«  وجــود  قطعــی  و 
معتقد اســت: »قانون اساسی، 
سیاست های  سیاسی،  ساختار 
گفتمــان  و  اقتصــادی 
جمهــوری اســلامی آمیزه ای 
اســت از ویژگی های ســنت، 
و  مدرنیتــه، جمهوریخواهــی 
نویسنده  روحانیت ســالاری« 
از  »پــس  اســت:  معتقــد 
پیــروزی بهمن 1357 گفتمان 
انقلابی،  مردم گرایانــه جنبش 

بــه ایدئولــوژی مردم گرایانــه 
اســلامی تغییر شــکل داد... 
این ایدئولــوژی و طبقه، توجه 
عمــده خــود را به سیاســت 
و فرهنــگ و مســائلی چــون 
تغییــر نظــام قانونــی و تنظیم 
مسئله جنســیت معطوف نمود 
و از ایجــاد دگرگونــی کامل 
اجتماعــی به ویــژه در حــوزه 

مناسبات اقتصادی بازماند.«
در فصل هشــتم، جان فوران، 
یکصد ســال انقلاب در ایران 
را جمع بنــدی می کند. او، دو 
جنبــش تنباکو و انقلاب ایران 
را موفــق و دیگــر جنبش ها را 

ناموفق می داند.
جنبــش تنباکــو به ایــن دلیل 
موفــق شــد که وحــدت ملی 
در آن حاصــل شــد. بازاریان 
و روحانیــون به رهبری میرزای 
رسیدند.  وحدت  به  شــیرازی 
نمونــه ای مــی آورد کــه یــك 
تاجــر شــیرازی تنباکوی خود 
را آتــش می زنــد و می گوید: 

»تنباکــو را به خدا فروختم.« یــا در پلاکاردی که بر 
در و دیوار ســفارتخانه ها، مدارس و مساجد ظاهر شد 
روی آن نوشــته شــده بود »تنباکو مال ایرانی است. 
مصرف کننده ایرانی است، چرا باید انحصار خرید و 
فروش آن در دست خارجیان باشد.« رقابت انگلیس 
برای ســلطه با ایران و مخالفت شدید روسیه با امتیاز، 
زمینه بین المللی را فراهم ســاخته بود. یعنی »وحدت 

در داخل، همزمان با شرایط مناسب خارجی.«
در انقلاب مشــروطه شاهد شکل تشــدیدیافته بیشتر 
این عوامل بودیــم. رخنه اقتصادی خارجی از 1269 
تا 1285 تشدید شد، به طوری که ماروین انتیر1 نتیجه 
گرفته است که: »ایران تا حد زیادی به درون اقتصاد 
روســیه کشیده شده و به بخشــی از نظام کارکردی 
تبدیــل  کشــور  آن  اقتصــاد 
اعطای  از  قاجاریــه  گردید.« 
بخشــی از قدرت به مردم سر 
سیاســی  فرهنگ  می زند.  باز 
مخالفــان به بلوغ رســیده بود 
و مخالفــان اعــم از مذهبــی 
قانون اساســی  ســکولار،  و 
می خواســتند.  مجلــس  و 
سوسیالیســتی  ایدئولوژی های 
وارد ایــران شــده بودنــد. در 
تــا   1280 ســال های  فاصلــه 
اقتصادی، نرخ  1285، رکــود 
بالای تورم، بیکاری و کمبود 
نــان در شــهرها همــراه بود. 
شکســت روســیه از ژاپن در 
اقیانوس آرام به سال 5 ـ 1904 

شــرایط خارجی را هم فراهم 
بست نشــینی  بــا طرح  و  کرد 
در ســفارت انگلیــس و پس 
از تعطیلی مســاجد و بازارها، 
اعطــای   1285 تیرمــاه  در 
مشــروطیت اعلام شد. بعد از 
شروع  اختلافات  مشــروطیت 
محلــی  جنبش هــای  و  شــد 
به وجود آمد و با انقلاب 1917 
روســیه و بعد قرارداد 1920 با 
انگلیــس، کودتــای رضاخان 
بــه نفع انگلیس ممکن شــد. 
فاتحه  رضاخــان  کودتــای  با 
مشــروطه خوانــده شــد. در 
هم  نفت  ملی شــدن  جنبــش 
در  و  هوشــمندانه  مصــدق 
شــرایط مناســب خارجــی و 
وحدت اقشار شهرنشین، نفت 
را ملــی کرد، ولــی اختلاف 
داخلی و وحــدت خارجی ها 
موجب شکست آن شد. پس 
از جنــگ جهانــی دوم میان 
آذربایجان  و  جنبش کردستان 
اختــلاف افتــاد. در جنبــش 
1340 تا 1342 معلوم شــد که فعــالان نمی توانند در 

کنار هم قرار گیرند.
جان فــوران معتقــد اســت در انقلاب ایــران، این 
روند تکرار شــد. او از قول »وال مقدم« می گوید: 
»حزب جمهوری اســلامی که اکثریت اعضای آن 
را روحانیون تشــکیل می دادند رقبای ســازمان یافته 
خود اعم از لیبرال ها، سوســیال دموکرات ها و چپ ها 
)مذهبــی و غیرمذهبــی( را غافلگیر کــرد و از میان 
برداشت. کنترل شوراهای کارگری، بازار، روستاها، 
نظام آموزشی، رســانه های جمعی، مجلس و روابط 

جنسیتی را به دست گرفت.«
فوران می گوید: »ایران انقلابی از یك ســو با دشمنی 
ایالات متحده از ســوی دیگر با هجــوم همه جانبه و 
جنــگ خونین مواجه گردیــد. مقاومت در برابر این 
فشــارها به خصوص به هنگام همزمانی این فشــارها 
با فروپاشــی ائتلاف داخلی به سختی ممکن می شد 
و اگــر ممکــن هم می شــد، چشــم انداز دگرگونی 

اقتصادی و سیاسی را خدشه دار ساخت.«
کتاب 399 صفحه اســت و تمامی منابع آن به زبان 
انگلیسی معرفی شــده اند. ترجمه کتاب روان است 
و می تواند یکی از منابع ارزشــمند تاریخ سیاســی ـ 

اجتماعی ایران در یکصد سال اخیر باشد.
کتــاب اجمــالًا این جمع بنــدی را می دهــد که در 
شــرایط کنونی اگر در داخل بین حکومت و مردم یا 
بین جناح ها اختلاف به وجود آید و هم زمان سیاست 
خارجــی علیه مــا به ائتلاف برســند ممکن اســت 

مشکلات جدی برای ما به وجود آورند.■
پینوشت:

1 Marvin Entner.

کتاب دو عامل را در “
پیروزی و شکست 

جنبش های گذشته 
مؤثر می داند: اول- 
وحدت در داخل؛ و 

دوم- عامل خارجی.
در جنبش تنباکو و 

انقلاب 1357 وحدت 
داخلی حاصل شد و 

عامل خارجی یا منفعل 
شد )جنبش تنباکو( 

یا به اجبار تن به قبول 
داد )انقلاب 1357( 
و نتیجه می گیرد که 

»عامل وحدت طبقات 
در داخل« اصل بوده 

است

“ کتاب اجمالًا این 
جمع بندی را می دهد 

که در شرایط کنونی اگر 
در داخل بین حکومت 
و مردم یا بین جناح ها 

اختلاف به وجود آید 
و هم زمان سیاست 
خارجی علیه ما به 

ائتلاف برسند ممکن 
است مشکلات جدی 
برای ما به وجود آورند
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آیاپناهدادنروســیهبهاســنودنوواکنششدیدامریکابهآنو
پناهندادندیگرکشورهابهاو،تبدیلشدناسنودنبهقهرمان
ملــیدرامریــکاواینکــهتمامیرویههــایجاریامریــکاازاین
طریقبهروسیهمنتقلوافشــاشدهاست،میتواندنقطهتحولی

درروابطامریکاوروسیهباشد؟
تصور می کنم در این قضیه سه نکته اصلی و چند نکته فرعی وجود دارد. سه  �

نکته اصلی اینها هســتند: اول اینکه نوع روابط سیاســی کشورها در سال های اخیر 
دچار تغییر و تحول شــده است. فقط هم محدود به این نیست که جهان از شکل 
دوقطبی خارج شده باشــد، عوامل دیگری هم می شود برای آن برشمرد، از جمله 
برآمدن چین به عنوان یک قدرت برتر یا افزایش ســهم اقتصاد در حوزه سیاست و 
ســایر تحولاتی که جنبه های ایدئولوژیک هم دارند.  قرارداد شانگهای یا مسائلی 
که برای آســیا جنبه امنیتی دارد: نکته دوم بحث و نظریه گردش به شرق است که 
از دهه 90 میلادی مطرح می شــود و تقریباً مورد پذیرش تمام جناح های سیاســی 
غرب هم هســت. دنیا به ســمتی در حال حرکت اســت که آســیا در آن مرکزیت 
خواهد داشــت. در ذیل این نکته عوامل زیادی می توانیم برشماریم که بنا بر آن ها 
در روابط امریکا و روسیه شاهد تحولاتی باشیم. نکته سوم اینکه در مرحله ای قرار 
داریم که چهره ها، چهره های خاص هســتند، چهره های عام نیستند. هم در مورد 
روســیه این واقعیت صدق می کنــد و هم در مورد امریکا؛ مثــل پوتین که از نظر 
توانایی ها واقعاً چهره بی نظیری اســت. فارغ از مثبت یا منفی بودنش به تک چهره 
تبدیل شــده است که قدرت فراوانی در به کارگیری توانایی ها و ظرفیت های روسیه 
و اســتفاده از فرصت هایی که در صحنه های مختلف در دنیا پیش می آید، از خود 
نشــان داده است. در امریکا هم چهره ترامپ اســت. در اوضاع حاضر در جهان 

سیاست این چهره ها سهمشان بیشتر از ساختارها دیده می شود.
 به نظرم این سه عامل، عوامل اصلی در تنظیم روابط بین روسیه و امریکا محسوب 
می شــوند، اما قضیه اســنودن را با توجه به مقدماتی که عرض شــد باید ســنجید. 
قضیه اسنودن در این جریان که بالاخره در بستر دنیای دیجیتالی بروز پیدا می کند، 
وارد قضایایی شــد که کاملًا جدید اســت. بعد از جهان دوقطبی چنین موجی از 
افشاگری را نداشته ایم. به نوعی وارد خطوط قرمز امریکا شدند. هر دولتی خطوط 
قرمزی دارد که تا زمانی که کســی وارد آن خطوط قرمز نشده است، خیلی بیشتر 
از حد خودش نشــان داده می شــوند، اما وقتی کســی وارد آن ها می شود، متوجه 
می شــویم که خیلــی هم قرمز نبوده انــد و نارنجی یا درواقع کم رنگ تر هســتند. 
اســنودن وارد آن خطوط شــد و البته آثار منفی خود را هم داشــت، منتها نه به آن 

ترتیبی که موجب فروریزی نظام امریکا بشود.
آیامامیتوانیمبهواســطهایندرگیریروســیهباامریکابهروسیه

اعتمادکنیموآیاروســیهدیگرآنروسیهسابقهستیاخیر؟
من اصلًا نمی توانم از این قضیه نتیجه گیری چنین داشــته باشم. اگر بخواهیم  �

دنبال قرائن و شــواهدی بگردیم مبنی بر اینکه روســیه حاضر با روسیه سابق، مثلًا 
روســیه زمان دوقطبی یا روسیه زمان استالین یا روسیه زمان تزاری تفاوت دارد، من 
نمی توانــم با تکیه بر چنین چیــزی آن نتیجه را بگیریم. بدون تردید دنیای متفاوتی 

داریم؛ روســیه ای و روابطی متفاوت. سوابق سیاه نباید فراموش شود. به گمان من 
اعتماد به روســیه با تدبیر و درایت و بصیرت سیاســی فاصلــه زیادی دارد. جالب 
اســت کسانی پشت ســر بیرق روســیه ســینه می زنند که مصدق را به خاطر یک 

نیم نگاه به امریکا ساده لوح می دانند!
خبرگــزاریآناتولیمیگفــتکودتاییکهدرترکیهشــدبهکمک
ناتووامریکاانجامشــدهاســت.بهنظرشــمانزدیکیروســیهو
ترکیــه،میتوانــدپیمانــیبیــنایندوکشــوروایــراندرمقابل

امریکاوناتوباشد؟
رفتار امریکا نســبت به ترکیه بعد از 2003 که حزب عدالت و توســعه و آقای  �

اردوغان حکومت را در دســت می گیرند، مسیری را تا امروز طی کرده است. این 
مسیر، مسیری مستقیم نیست. متأثر از عواملی هست. برخی از این عوامل به نحوه 
رفتار دولت ترکیه متکی اســت و برخی دیگر به ســایر تحولات خارج از اختیارات 
ترکیــه برمی گردد. مثلًا بهار عربی یا تغییر رئیس جمهور در امریکا یا قدرت گرفتن 

پوتین در مسکو و مانند این ها.
 اگــر رفتار ترکیه را در نظر بگیریم و به رفتــار و تحلیل های امریکا نیز توجه کنیم 
کــه به اندازه کافی هم در این زمینه اســناد و مدارک موجود اســت، می بینیم که 
رفتار امریکا با دولت اردوغان در این پانزده سال رفتار ثابتی نبوده است. در مرحله 
اول در زمان بوش پســر، امریکا بسیار خشنود بود از اینکه حکومتی در خاورمیانه 
پیداشــده کــه می تواند الگو باشــد. این در ادبیــات مقامات امریکایی مشــاهده 
می شــود. دقیقاً همین مطلب در مصاحبه کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه وقت 
امریکا، هســت. وقتی که در انتخابات 2004 بوش برای دور دوم پیروز شــد، خانم 
رایس به سایر کشورهای منطقه توصیه می کند که مثل ترکیه باشید و اسلام معتدل 

را اجرا کنید.
مسئلهخاورمیانهدموکراتیکبزرگرامطرحکردند.

بلــه. ایــن ایده هم به طور جدی مطرح شــد. فراموش نکنیم کــه تمام این ها  �
زمانی اســت که امریکا نگران رفتارهای بعد از ســپتامبر 2001 است. هنوز صدای 
موج انفجارهای نیویورک در گوش این هاســت. می خواهند از آن فاصله بگیرند. 
باز هم فراموش نکنیم که بهار عربی هم هنوز از راه نرسیده و داعش هنوز پدیدار 

نشده بود.
درســال2003امریــکااعتــراضداشــتکــهچــراترکیــهاجازه

نمیدهدنیروهایماازطریقآنکشورواردعراقشوند.
زمانی مطالب را خیلی ســیاه و ســفید می دیدیم. تصور می کردیم وقتی ترکیه  �

عضــو ناتو و طرفدار غرب اســت یا پهلوی دوم طرفدار غرب اســت، دقیقاً همان 
دســتورات را اجرا می کند و اصلًا تابع آن هاســت، اما این امر واقعیت نداشــت. 
جنــگ ترکیه و یونان در دهه 70 میلادی قدری من را به فکر واداشــت که قضایا 
آن قدر هم سیاه و سفید نیست که ما تصور می کنیم. سؤالی که برای من پیش آمد 
این بود که چطور دو عضو ناتو در مقابل هم می ایستند؟ این تلنگر اول بود. بعدها 
شــواهدی پیدا کردم که نشان می داد ترکیه، این عضو ناتو و هم پیمان غرب، منافع 

دنیای خاکستری سیاست
نگاهی به تحولات اخیر منطقه در گفت وگو با میرمحمود موسوی
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ملی خود را بر پیوندهــا و قطب بندی های حاضر در 
آن زمان ارجح می بیند. برای نمونه در جلســه ای که 
تمام ژنرال هــای ترکیه حضور دارنــد، تصمیم گرفته 
می شــود که این کار را بکننــد و آن کار را نکنند و 
می بینیــم که درســت در نقطــه مقابل خواســته ها و 

پیشنهاد های امریکایی ها می ایستند.
بــا ترکیــه مجلــس میرســید نظــر بــه
سیاستهایامریکامخالفتکردهاست.

درســت اســت، مجلــس مخالفت کــرد، اما  �
ژنرال هــا هم مخالــف بودند. در مــورد دیگری هم 
دیده  شــده که ژنرال های ترکیه برخلاف تصور ذهنی 
ما مبنی بر اینکه این ها باید حســابی امریکایی باشند، 
اصلًا چنین نیســت و منافع ملی خودشــان را ارجح 
می داننــد. حتی وقتی رفتار شــاه و برخــی اطرافیان 
او را در پیــش از انقلاب مطالعــه می کنیم، رگه هایی 
از ایــن قضیه را پیدا می کنیم. اشــاره مــن به کتاب 
از کاخشــاهتازنداناوین احســان نراقی اســت که 
وقتی مطالعه می کنیم می بینم این شــاه با آن شــاهی 
که ما در دوران دانشجویی او را در جیب بغل امریکا 
می دیدیم، فاصله هــا و تفاوت هایــی دارد و جاهایی 
بــا امریکا اختلاف منافــع و اختلاف روش هایی پیدا 
می کند. منظور این است که ترکیه در مقابل امریکا، 
در حــال حاضر آنچه دنبال می کند و سیاســت هایی 
کــه در ارتباط با روســیه و ایران و امریکا و ســوریه 
ترسیم می کند، بر اساس منافع ملی اش است. پس با 
توجه به اینکه در مقابل خود، امریکایی را می بیند که 
در مقابل منافع ترکیه اســت، در مقابل آن می ایستد. 
امریــکا هــم همین طــور و در جهت منافــع خود به 
متحد ناتویی فشــار می آورد. متأسفانه رسانه های زرد 
در کشــور ما که عمدتاً هم از بودجه عمومی ارتزاق 
می کنند، یک نگاه کوته بینانه دارند و فهم نادرســتی 

را به جامعه تزریق می کنند.
بــهنظرشــماتشــخیصترکهانســبتبه
منافــعملیشــاندقیــقاســتیــاممکن
اســتدولــتیــاحتــیملتــیدرمقطعی
درستتشــخیصندهندوگرفتاراشتباه

شوند؟
من تصــور نمی کنم که بشــود به طور قطعی آن  �

حکــم را داد که هــر آنچه حکومت ها یــا دولت ها 
تصمیم می گیرند، حتی اگر نتیجه مشــاوره با عقلای 
قــوم هم باشــد، بری از خطا اســت. چنیــن چیزی 
درســت نیست و هر تصمیم بشــری خطاپذیر است. 
حتی اگر جمعی باشــد، اما اگر جمعی باشد، درصد 
خطا را کم می کند. در همه موارد و بدون استثنا عقل 

جمعی خطای کمتری دارد.
آیــاحفظتمامیتارضــیترکیهومبارزهبا
تجزیهطلبیکردهایترکیه،اولویتاصلی

روابطومواضعترکیهاست؟
قطعــاً همین طور اســت؛ البته با یــک ملاحظه  �

خیلی جدی! نظرســنجی های سی تا چهل سال اخیر 
در ترکیه همیشــه این را نشــان داده کــه اصلی ترین 
دغدغــه ترکیــه، پ پ ک و نگرانــی از تجزیه ترکیه 
توسط آن هاست و این موضوع برای ترکیه در اولویت 

اســت. مهم ترین عامل تعیین کننده برای ترک ها در 
مواضع و روابطشــان با روس ها، امریکایی ها، سوریه، 

ایران و دیگر کشورها همین است.
 طــی یکــی دو ســال اخیــر به یــک ایــده جدید 
رســیده ام مبنی بــر اینکه در تحلیل های سیاســی که 
پایه سیاســت گذاری هســتند ما دیگــر نمی توانیم به 
روش هــای گذشــته عمل کنیم. روش های گذشــته 
روش هــای پایــداری بودنــد. انتخاب اســتراتژی را 
بــرای چند ســال داشــتیم و بعد بررســی می کردیم 
که اگــر خطایی دارد اصلاح کنیــم. الآن دیگر این 

نیست. در حال  روش کارآمد 
بایــد روش دیگــری  حاضــر 
درباره  به خصــوص  داشــت، 
منطقه و ســوریه؛ من اســمش 
را گذاشــته ام روش هوشمند. 
بــه این معنا که شــما لزوماً در 
یــک نقطــه و بــر روی یک 
سیاســت ثابــت نمی ایســتید. 
با توجــه به تحولاتــی که رخ 
می دهند سیاســت های خود را 
تغییر می دهید. سیاســت ثابت 
دیگــر معنا نــدارد. آن چیزی 
که ما در حال حاضر می توانیم 
از بررســی تحــولات ســوریه 
متوجــه شــویم ضــرورت این 
قضیه است. کســی نمی تواند 
در ســوریه یک سیاست ثابت 
داشــته باشــد. به خاطر اینکه 
و  دارد  اســتمرار  تحــولات 
ســرعت این تحولات هم زیاد 

اســت. بازیگرانی وارد و خارج می شــوند، ضعیف 
و قوی می شــوند و اگر شــما بخواهید مسیر مستقیم 
بروید با مشکل روبه رو می شــوید. درباره پیچیدگی 
اوضاع برای رســاندن منظور خودم از مقایســه جاده 
پرپیچ وخــم چالوس با جاده صاف و مســتقیم تهران 
_ اصفهان اســتفاده می کنم. سیاست ثابت و مستقیم 
و پافشــاری بر مواضع گذشــته سرنوشــتی بهتر از ته 
دره نخواهد داشــت. بر این اســاس من اعتقاد دارم 
که سیاســت مــا در حوزه خاورمیانه بایــد با توجه به 

وضعیت حاضر موردبازنگری جدی قرار گیرد.
و بیپرنســیبی بــا انعطافپذیــری ایــن

بیاصولیچهفرقیمیکند؟
این خودش یکی از پرنسیب هاست. مثلًا تجزیه  �

ترکیه توســط چــه عواملی می تواند صــورت بگیرد؟ 
نتیجه بررســی این اســت که کردهــا و جدایی طلبی 
کردها مهم ترین عامل است؛ حال جایگاه دموکراسی 

در ترکیه چیست؟
مختــل دموکراســی شــود، تجزیــه اگــر

میشود.
پس ارتباطی بین این ها هست و پرنسیب هایی در  �

آن وجود دارد. منظور این است که سیاست گذاری ها 
مبتنی بر آن روش هوشــمند است؛ یعنی متغیر است، 
جای خود را تغییر می دهد. چند ماه پیش رابطه ایران 
و روسیه و ترکیه خیلی گل و بلبل شده بود، خیلی ها 

گفتند که قضیه تمام است، اما عرض من این بود که 
قطعاً این تاکتیکی اســت و می تواند اســتمرار نداشته 
باشــد، برای اینکه جریان سوریه را یک جریان ثابت 
نمی بینــم. رابطــه ترکیه با ایران و امریکا و روســیه و 
دیگر کشورها این تغییر و تحولات را دارد. نمی توانیم 
ســاده انگارانه بگوییم که ترکیه از کاروان غرب جدا 
شــده اســت، اما این را قطعاً می توانیم بگوییم که با 
غرب مشــکلات جدی دارد، چه امریکا و چه ناتو. 
می توانیم بگوییم که رابطه اش با روسیه نزدیک شده، 
امــا بلافاصله این پرســش پیــش می آید کــه آیا این 
تاکتیکی است یا راهبردی؟ آیا 
ترکیه از برگ روسیه در مقابل 
امتیازات  گرفتن  برای  امریکا، 
بیشتر استفاده نمی کند؟ اینکه 
به ایــران نزدیک می شــود، از 
باب این نیســت که به امریکا 
فشــار بیــاورد کــه در قضیــه 
کردها طرف ترکیه را بگیرند؟ 
این ها یعنی سیاســت، نه اینکه 
مــرگ بــر فــلان و مــرگ بر 
بهمان یا حمله به فلان سفارت 
با ایجــاد هزینه ســنگین برای 
یک ملت. مثــال نقش مار را 
کنیــم. حوزه  فراموش  نبایــد 
سیاست بســیار پیچیده است. 
بنا بــر آن شــاخصه دومی که 
روش ها  بودن  هوشمند  درباره 
یا سیاســت گذاری های جدید 
عــرض کــردم، ترکیه بســیار 
هوشــمندانه عمــل می کنــد. 
ســایرین هم در منطقه، به خصوص در رابطه با سوریه 
کــه پیچیدگی های خــاص خــود را دارد، ناگزیر از 

عملکردی این چنین هستند.
آقــایروحانــیدرمصاحبــهمطبوعاتــی
خــودمطلبــیرادرپاســخبــهخبرنــگار
قطــریبیــانکردنــددربــارهدخالتدر
کشورهایمنطقهوگفتندماعلیالاصول
بــاهردخالتــیمخالفیــم،همبــادخالت
امریکادرســوریهوهمبادخالتروسیه
درســوریهمخالفیــم،امــاروســیهدعوت
شــده،درمجلــسآنجاطــرحوتصویب
شده،خلاصهیکسیرقانونیراطیکرده
اســت،امــاامریکاتنهــابادســتورترامپ
دخالــتکردهوقواعدیرارعایتنکرده
است.پسیکسریاصولوجوددارند.

شــاید در کشــور ما ورود به برخی مباحث یک  �
مقداری وارد شــدن به خطوط قرمز باشــد. سؤالات 
جدی درباره تحولات منطقه داریم که نه تنها پاســخ 
داده نشــده که هنوز به بحث هم گذاشــته نشده اند. 
تنها یک سؤال را از باب نمونه طرح می کنم و از این 
جلوتر نمی روم. آیا حضور و دخالت ما در ســوریه به 
مصلحــت و در جهت منافع ملی ما بوده یا خیر؟ این 
سؤال هنوز به درســتی در جامعه ما بحث نشده است 
که یک خروجی منطقی و مناســب از آن به دســت 
بیاوریم و پایه کار و تحلیل های ما بشــود. وقتی که به 

 آیا ترکیه از برگ روسیه در “
مقابل امریکا، برای گرفتن 
امتیازات بیشتر استفاده 

نمی کند؟ اینکه به ایران 
نزدیک می شود، از باب این 

نیست که به امریکا فشار 
بیاورد که در قضیه کردها 

طرف ترکیه را بگیرند؟ این ها 
یعنی سیاست، نه اینکه مرگ 

بر فلان و مرگ بر بهمان یا 
حمله به فلان سفارت با ایجاد 
هزینه سنگین برای یک ملت
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روزنامه هــای ترکیه نگاه می کنــم و به بحث هایی که 
بیــن احزاب مختلف ترکیه درمی گیرد توجه می کنم، 
می بینم که ایــن بحث ها مطرح شــده و درباره آن ها 
گفت وگو می کنند. در بحران ها و مشکلات، طبیعی 
اســت که فضا برای این دموکراسی تنگ تر می شود، 
اما نه به طور دائمی. سیاســت های مــا در خاورمیانه 
هیچ وقــت به درســتی مورد بحــث قــرار نگرفته اند. 
مســائل فلســطین، عربستان، ســوریه، عراق، لبنان و 
حزب الله مســائلی اند که بــرای آن ها خطوط قرمزی 
گذارده شــده و به طور جــدی در جامعه مورد بحث 
قرار نگرفته اند. اگر این بحث ها مطرح بشــوند، شاید 
راهگشا باشــند در این جهت که سؤالات دیگری را 
مطرح کنیم و در پاســخ به آن ها به نتیجه برســیم آیا 
اینکه روســیه از طریق ایران وارد سوریه بشود، کاری 
درست اســت یا نه؟ اینکه موشــک ها و هواپیماهای 
روسی از خاک یا فضای ایران استفاده کنند، با توجه 
به سوابق روابط ما با روســیه یا شوروی سابق درست 
است یا نه؟ اساساً پاسخ تمام این سؤالات همه وابسته 
به این اســت که ما امکان این را پیدا کنیم که مباحثه 
داشــته باشــیم دربــاره بحث ها و ســؤالات اصلی و 
کلانــی که چتر اصلی روی این جریانات و تحولات 

منطقه ای انداخته است.
خانــمنیکــیهیلــییکبــاررســماًاعلام
کــردهبــودکــهمــاخواهــانرفتناســد
نیســتیم.ولیاخیراًکنفرانســیبینبرخی
کشــورهایاروپاییوامریکابرگزارشــد
کهدرآنجاقانوناساســیتنظیمشدهکه
دراجــرایآنجاییبرایاســدنیســت.
منشــأایــنتغییــرراهبــردچــهمیتوانــد
باشد؟میگویندنمایندهسازمانمللهم
دراینجلســهحضورداشــتهوبهایشان
گفتهانــدایــنقانوناساســیراببــرددر
ســوچی؛قطعاًاســدوارتشســوریهاین
رانمیپذیرنــد.مســئلهبعــدیاینکهآقای
تیلرســوندرجلسهایکهخانمکاندولیزا
رایسهمحضورداشــتهاست،گفتهمادر
ســوریهنیروپیــادهمیکنیــموظاهراًهم
4هــزارنیرووســلاحهایجدیدیراهم
پیــادهکردهاند.قراراســتکــه30هزار
نفرازکردهاراهمبسیجکنند.میگویند
کهقراراســتیکســومازخاکســوریه
راهمجــداکنندکــهگویابــرایحفاظت
هرچهبیشترازاسرائیلاست.دخالتدر
سوریهدرکنگرهامریکاهممطرحنشده
اســت،باایناوصافچشماندازاحتمالی

منطقهچیست؟
یک وجه این قضیــه برمی گردد به آنچه عرض  �

کردم که سیاســت ها متغیر اســت. اینکه می فرمایید 
هیلــی یکبار ایــن را می گوید و او یا مســئولی دیگر 
در امریــکا حرفی دقیقاً متناقــض می گویند، به این 
علت اســت کــه این ها بــا توجه به تحــولات ناچار 
هســتند موضع متفاوتــی بگیرند، اما دربــاره امریکا 
یک عامل جدی تر از این ها هم هست. برای توضیح 
این عامل کمک می گیرم از موضوع سیاست امریکا 

در افغانستان که دقیقاً آنجا هم به همین شکل است. 
به نظر می رســد سیاســت خارجی امریکا سرگردان 
اســت. مثلًا در افغانســتان امریکایی ها کاری جدی 
انجــام نمی دهند. اینکه نیروهــا را 3 هزار نفر اضافه 
کننــد یــا 100 فروند هلیکوپتــر اضافه کننــد اتفاق 
خاصی در افغانســتان نمی افتد. با توجه با سابقه سی 
چهل ســال اخیر که زمانی 150 هزار نیروی خارجی 
در افغانســتان بوده اســت، زمانی بیش از 100 هزار 
نیروی شــوروی آنجا بــوده و زمانــی دیگر بیش از 
100 هــزار نیروی امریکا و ناتو بوده که نتوانســته اند 
آنجــا را کنتــرل کنند. هنوز هــم طالبــان در آنجا 
حیات دارد، مادر بمب هــا را بردند در آنجا امتحان 
کردند، امــا اوضاع را تنهــا بدتر کرد. به پاکســتان 
فشــار می آورند که در قضیه طالبــان همکاری کند 
تــا آن ها را جمــع کنند، اما وضع باز هم بدتر شــد. 
منظــور اینکه سیاســت های امریکایــی به خصوص 
از زمان ترامپ خیلی سیاســت های ضعیفی اســت؛ 
بنابراین درباره ســوریه ما از مقامــات امریکایی بیان 
واحدی نمی شنویم و دوم اینکه سیاست هایشان دائم 
در حــال تغییــر کردن و پس وپیش رفتن اســت. باز 
هم می گویم که بخشــی از ایــن برمی گردد به اینکه 
واقعاً تحولات سریع هســتند و نیازمند این است که 
سیاســت های پرتابل یا هوشمند اتخاذ شود؛ و دوم-

که شــاید اهمیتش از آن هم بیشــتر باشد- اینکه به 
نظر می رســد حکومت امریکا طی ســی چهل سال 
اخیــر در حوزه سیاســت خارجــی در ضعیف ترین 

موقعیت خود قرار دارد.
هیثممناعکهیکیازرهبراناپوزیسیون
ســوریهاســتگفتهبودمامعتقدبهسهنه
هســتیم:نهبهطایفهگــریوفرقهگرایی،نه
بهجنگداخلیونهبــهدخالتخارجی.
ایــنســهنهبعــدازمدتــیدرســوریهجا
افتــاد،اتحــادیهمبینروســیهوایرانو
ترکیــهبرقرارشــدکــهدســتاوردهاییهم
داشت.چهشدکهبهیکبارهورقبرگشت
ســوریهحمایــت کردهــای از امریــکا و
میکنــد،درحالیکــهازکردهــایعــراق
حمایتنکــرد.حتیازشــعارورفراندوم
اســتقلالکردهایعراقانتقــادهمکرد.
آیــادخالــتنظامــیترکیــهدرســوریهرا

درمقابلــهبــاحمایتامریــکاازکردهای
سوریهمیدانید؟

به نظر می رســد که اصــل مطلب در جای خود  �
باقی بوده است؛ یعنی آن تهدیدی که عرض کردم و 
احساس تهدید در ترکیه بوده است؛ بنابراین اگر کرد 
سوریه  ی.پ.گ که پیوندهای وثیقی با پ.ک.ک 
دارد و اوجــالان رهبر را رهبر معنــوی خود می داند 
بخواهد در سوریه پایدار بشود، حکومت و نظام ترکیه 
نســبت به این موضوع حساسیت دارد. منتها اینکه در 
این مقطع ایــن عملیات انجام گرفت، هم زمان با این 
قضیه بود که امریکایی ها اعلام کردند می خواهند آن 
30 هزار کردهای ســوریه را به عنوان اصلی ترین نیرو 
به کار بگیرنــد، در این جهت که بتواند در ســوریه 
بالقوه تقسیم شــده ســهمی داشته باشــند. در صحنه 
سوریه هرکســی بر اساس قوت خودش سهم می برد. 
به نظر می رســد کــه تجزیه ناگفته و نانوشــته ای در 
سوریه اتفاق افتاده اســت. من قائل به این هستم که 
جمع شدن سوریه به شــکل سابق امری تقریباً محال 
اســت. اینکه تصور کنیم وضعیت فعلی هم این گونه 
باقی خواهد ماند هم اشــتباه اســت. وضعیت سوریه 
هنوز به مرحله آخر نرســیده و حتی نزدیک به مرحله 
آخر هم نشــده اســت. ســوریه تحولات بیشتری در 
پیش خواهد داشــت، اما هریــک از طرف هایی که 
در ســوریه حضور دارند، برای به کارگیری نیروهای 
مختلف با هم مسابقه دارند. امریکایی ها از بخشی از 
اردن استفاده می کنند که بخشی از نیروها را در آنجا 
تجهیز کنند و از آن طریق وارد سوریه شوند و سهمی 
برای خود داشــته باشــند. از ســوی دیگــر تکیه گاه 
جدی شــان کردها بودند که با داعش درگیر شــدند 
و موفــق هم بودند. در دیرالزور هم فعال هســتند، اما 
تمام مســئله به همین ختم نمی شــود. این قضیه باید 
نسبت به سیاســت های اسرائیل درست تعریف شود، 
عدم دسترسی ایران به حزب الله، عدم پیوند حزب الله 
و اســد و عراق و ایران به هم و... موضوعاتی اند که 
از نظــر امریکایی ها مهم هســتند؛ بنابراین طرفین بین 
انتخاب های مختلف باید سیاســت های خود را تعیین 

کنند.
آیا ماندن بشــار اســد در این زمینه معنادار اســت یا 
خیر؟ زمانی این معنادار جلوه می کند، پس حرفی از 
کنار رفتن اســد نمی زنند، زمانی با توجه به تحولات 
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صورت گرفتــه کنار رفتن اســد منافعشــان را تأمین 
می کند، می گویند باید بــرود. به یاد داریم که پیش 
از اینکه ایران از بشار اسد حمایت کند، آن ها از کنار 
رفتن چندهفته ای بشــار صحبت می کردند. در مرتبه 
و مرحلــه ی بعدی، وقتی روســیه وارد صحنه شــد و 
توازن قوا به نفع بشار اســد شد، چیز دیگری گفتند. 
این هــا را برای چه عرض می کنم؟ برای اینکه نشــان 
دهم ما شاهد تغییرات به نوبت در سوریه هستیم. هیچ 
تضمینی وجود ندارد که ما در آخرین فصل از کتاب 
داســتان سوریه هســتیم. ممکن است فصول دیگری 
باشــند که در آن فصول، جایگاه ما، ترکیه، روسیه و 
امریکا متفاوت باشــد؛ بنابراین آنچه به عنوان اتحاد یا 
ائتلاف ایران و ترکیه و روســیه درباره ســوریه مطرح 
می شــود، من اصلًا جــدی نمی گیرم. بــه این علت 
کــه این را یک امــر مقطعی و البتــه موقت می بینم. 
منافع روســیه با منافع ایران منطبق نیست. منافع ترکیه 
با منافع ایران منطبق نیســت. این منافع در حوزه هایی 
همپوشــانی موقتی دارنــد، اما آنچه روســیه به عنوان 
منافع جامع خود در ســوریه تعریف می کند، اینکه به 
دنبال پایگاه اســت، اینکه دنبال بازیگری در دریای 
مدیترانه و لازقیه و جاهای دیگر است، با خواسته های 
ایران متفاوت اســت. اولویت های ایران، حزب الله و 
لبنــان و اســرائیل اســت. از آن طــرف می بینیم که 
روســیه رابطه خوبی با اســرائیل دارد و سعی می کند 
کــه این امر خیلی هم علنی نباشــد و حتی بســیاری 
از سیاســت های خود را در موضوع سوریه با تل آویو 
هم هماهنــگ می کند. مثلًا می بینیم که هواپیماهای 
اســرائیلی می آیند ســوریه را بمباران می کنند، بدون 
اینکه سیســتم پدافند روســیه عمل کنــد؛ البته هنوز 
نمی دانیم که یک مورد ســقوط جنگنده اســرائیلی 

استثنا است یا قاعده.
میگوینــدروســیهبــهکردهــایســوریه
پیشنهاددادهاســتکهارتشبشاراسد
درمــرزســوریهوترکیهمســتقرشــودکه
بتوانــددرآنجاصلــحوآرامــشرابرقرار
کنــد.ایــنموضــوعراتاچهحــدصحیح
میدانیــدونقــشروســیهدرایــنقضیــه

چیست؟
روســیه اینکه ترکیه و امریــکا در مقابل هم قرار  �

بگیرند را برای خود یــک فرصت می داند، ایران هم 
ایــن تقابل را برای خود یک فرصــت می داند. منتها 
به دلیل پیچیدگی اوضاع هر انتخابی تالی فاســدهایی 
هم دارد؛ یعنی اســتقرار کردها در شــمال سوریه در 
حالی که بــا امریکایی ها پیوند دارند، قطعاً نمی تواند 

مطلوب مسکو باشد.
مطلوبایرانوسوریههمنیست.

بله مطلوب ایران و ســوریه هم نیست، اما ترکیه  �
چــون با این کشــور همســایگی دارد نســبت به این 
موضوع حساسیت بیشتری دارد، بنابراین می بینیم که 

به عفرین حمله می کند.
اردوغانگفتهاستبعدازعفرینبهمنبج
همحملهمیکنیموآنجاراهممیگیرم.

مــن مصاحبه ای دیدم از وزیــر خارجه ترکیه در  �

الجزیره انگلیســی که می گفت اگر نیروهای کردی 
در منبج نباشــند، ضرورتی نــدارد که ما به آن طرف 
برویم؛ یعنی با حضور امریکایی ها مشــکلی نداریم، 
اگــر کاری بکنند که کنترل را از کردها بگیرند و در 

دست خود داشته باشند.
یعنیحضورامریکادرسوریهرامیپذیرند

اماقدرتگرفتنکردهاراخیر؟
بلــه، مثلًا امریــکا در اینجرلیــک ترکیه چندین  �

دهه اســت کــه حضــور دارد. آنجا پایــگاه دارند و 
نیروهایشان در آنجا مستقر است. ترکیه این را پذیرفته 
اســت، اما اینکه کردها بیاینــد در مناطقی که بتوانند 
وصل بشــوند بــه کردهــای پ.ک.ک و ادعاهای 
ارضی و تجزیه و تشــکیل حکومت و دولت مستقل 
را نمی پذیرند و خطوط قرمز ترکیه است و موضوعی 

متفاوت از رابطه ترکیه و امریکاست.
اینحرفکــهمیگویندکودتای2ســال
پیشدرترکیهکارناتوبودهاستراقبول

دارید؟
برای قبول کــردن آن به اندازه کافی شــواهد و  �

قرائن ندارم، امــا متقابلًا قرائن و شــواهدی برای رد 
کــردن آن هــم موجود نیســت. با ایــن توضیح که، 
شــواهد و قرائن اینکه اروپــا و امریکا از یک دندگی 
اردوغان ناراضی هســتند، زیاد است. به نظر می رسد 
کــه از ســال های 2008 و 2009 اروپایی ها در مورد 
مقبول و مطلوب بودن اردوغان دچار تأمل شــده و به 
فکر فرورفته اند که آیا قــدرت گرفتن ترکیه تهدیدی 
برای منافعشــان نیست؟ در برخی مواقع حتی بدترین 
مواضع را از جانب اتریش نســبت به ترکیه می بینیم؛ 
بنابراین در اروپا و امریکا از حزب عدالت و توســعه 
و شــخص اردوغان نارضایتی وجود دارد و آن توصیه 
2004 خانم کاندولیزا رایس دیگر اسکناس رایج روز 

یا  نیست. ترجیح می دهند فرد 
حزب دیگری در آنکارا باشــد 
کــه بتوانند با ترکیــه راحت تر 

تعامل داشته باشند.
باورند ایــن بــر برخــی
بــا کــهترکیــهوامریــکا
در یکدیگــر همــکاری
سوریهفعالشدهاندکه
ازنفوذروســیهوچینو

ایرانجلوگیریکنند.
این قضیه در حال حاضر  �

بــه نظر نمی رســد کــه خیلی 
موضوعیت جدی داشته باشد. 
طبیعی همکاری  نتیجه  شــاید 
آن ها به اینجا ختم شود، اما در 
حال حاضر از مجموع ادبیاتی 
کــه از پایتخت هر دو کشــور 

شنیده می شــود، چیز دیگری برداشــت می شود که 
تقابل بیــن ترکیه و امریکاســت. تقابلی بر محوریت 
کردهــا، اما اینکــه ترکیه ترجیح می دهد بین روســیه 
و امریکا، کدام یک در ســوریه دســت بالا را داشته 
باشند، مسلم این است که امریکا را ترجیح می دهد. 

البته با این شرط که امریکا سیاست کلی اش را درباره 
کردهــا تغییــر دهد. سیاســت نزدیکی بــه کردهای 
ســوریه، یعنی آن چیزی که ما در حال حاضر شاهد 
آن هستیم، یک سیاست قدیمی نیست و کاملًا جدید 
است. کردها در سوریه چندین دهه حضور داشته اند 
بدون اینکه حتی شناســنامه داشــته باشند، اما امریکا 
هیچ عکس العملی نســبت به این موضوع نداشــته و 
موضعی هم نگرفته و اصلًا مســئله اش نبوده اســت. 
اروپایی هــا، به خصوص شــمال اروپا و فرانســوی ها 
با کردها ارتباط داشــتند، اما با کردهــای عراق و نه 
ســوریه! بعضی کردهای ایران هم در اروپا ارتباطات 
و روابطی بــا اروپاییان و محافل آنجا داشــته اند، اما 
جدی ترین ارتباط اروپاییان با کردهای شــمال عراق 
بوده است. در حال حاضر با توجه به تحولات منطقه 
اســت که منافــع امریکا بــا قومیت کردهــا و قوت 
گرفتن آن ها در شــمال ســوریه پیوند خورده است. 
نگاه به کردها در اینجا ابزاری است؛ امریکا سیاست 
ابزاری در پیش گرفته اســت. اینکه این به سیاســت 
بلندمــدت امریکا تبدیل شــود، تردید دارم، اما اصلًا 
تردید ندارم که این سیاست بلندمدت اسرائیل خواهد 
بود؛ یعنی شــواهد کافــی داریم که نشــان می دهد 
اسرائیل سال هاست تلاش می کند یک کشور کردی 
در منطقه ایجاد شــود. رابطه اســرائیل با کردها فرق 
می کند با رابطه امریکا با آن ها؛ اهدافشــان هم با هم 
فــرق می کند، اما مطلبی که همیشــه مغفول می ماند 
نقش و سهم روسیه در رابطه با کردهاست. این قضیه 
ریشــه دار است، یعنی به صدسال گذشته و ارتباطاتی 
که طی این ســال ها داشــته اند برمی گــردد. روس ها 
همیشه به کردها به عنوان یک فرصت نگاه کرده اند، 
همیشه هم افراد و احزاب و جریانات وابسته به روسیه 
به خصوص در دوره کمونیســتی وجود داشته است، 
بنابراین روس ها هم از یک حکومت کردی وابسته به 

خود استقبال می کنند.
بحثتجزیــهخاورمیانه
کشــور یــک ایجــاد و
حــال هــر بــه کــردی
فــرض اســت. مطــرح
کنیمکهترکیهبگویدمن
ازاینجــابیــرونمیآیم
منافعمن اینکه بهشرط
نشــدن تشــکیل در را
یککشورکردیتأمین
و امریــکا یعنــی کنیــد؛
ترکیــهبهتوافقیبرســند
موضــوع طــوری کــه
ســوریهحــلشــودکــه
ایــرانکنــاربــرود،نظر

شماچیست؟
منافــع ترکیــه در ســوریه  �

فقط محدود بــه اینکه در آنجا 
کشــور کردی تشــکیل نشــود و کردها کنترل شوند، 
نیست. در ســوریه تهدید و فرصت های متعددی برای 
ترکیه تعریف می شــود کــه در رأس آن ها قضیه کردی 
است. مثلًا در ســال های گذشته بحث این می شد که 
چرا رفتار ترکیه با داعش همراه با تســامح اســت، البته 

آنچه روسیه به عنوان منافع “
جامع خود در سوریه تعریف 

می کند، اینکه به دنبال 
پایگاه است، اینکه دنبال 

بازیگری در دریای مدیترانه 
و لازقیه و جاهای دیگر 

است، با خواسته های ایران 
متفاوت است. اولویت های 

ایران، حزب الله و لبنان و 
اسرائیل است
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بعضی ها می گفتند و هنوز هم می گویند که از داعش 
حمایت هم می کرده اســت. موضوعاتی از این دست 
این پرســش را پیش روی ما می گذارد که چه فرصت 
و تهدیدهایی باعث عملکرد اینچنینی ترکیه می شــود. 
قطعاً ترکیه می خواهد که بشــار اســد برود، اما ممکن 
اســت که شما در ادبیات چند ماه اخیر کمتر این را از 
مقامات ترکیه شنیده باشــید. در یک مقطعی سکوت 
می کننــد و حتی ممکن اســت در یک مقطعی اعلام 
کنند که برای گذار از وضعیت کنونی مشکلی با بشار 
اســد نداریم. همین طور درباره تجزیه ســوریه؛ مطلقاً 
تجزیه سوریه چیز روشنی نیست. اینکه اصلًا تجزیه به 
چه شکلی باشد، آیا به این شکل که یکی از بحث های 
آن بشود تشکیل کشــور کردی و قطعاً با چنین چیزی 
ترکیه مخالفت می کند و می گوید تمامیت ارضی باید 
حفظ شــود. اینجا درســت اتفاق منافع پیدا می کند با 
ایران که همان تمامیت ارضی است. روسیه هم با فشار 
کمتــر و ادبیات ملایم تری این را تأیید می کند، اما من 
تردید دارم که روســیه خیلی با تجزیه ســوریه مشــکل 
داشته باشد. قطعاً روسیه خواهان حفظ تمامیت ارضی 
برای ســوریه ای اســت که پیوندهای وثیقی با مســکو 

داشته باشد.
امریکاهمچنینسیاســتیدربارهسوریه

دارد.
بلــه امریکا هــم  چنین ســوریه ای بــرای خود  �

می خواهد، اما اگر قرار بر تجزیه باشد، روسیه شکلی 
از تجزیه را ترجیح می دهد که بنا بر آن منافع بیشتری 
را داشــته باشــد و بتواند پایگاهش را در خاورمیانه و 
کنار مدیترانه هر چه بیشــتر حفظ کند. دسترســی به 
خاورمیانه برای روســیه پوتین موضوع بســیار مهمی 
اســت. بعد از فروپاشی شــوروی حضور روسیه در 
خاورمیانــه جزو موضوعات درجه دوم قرارگرفته بود، 
ولی با سیاســت های پوتین در ســه سال اخیر و ورود 
نیروهای روســیه به ســوریه، دوباره به سیاســت های 

و  کرده  بازگشــت  گذشته اش 
دنبــال پایگاه هایــی برای خود 
خاورمیانــه  مهــم  منطقــه  در 
اســت؛ بنابراین اگــر بخواهیم 
قضاوت  ترکیه  عملکرد  درباره 
کنیــم، معتقــدم کــه ترکیه با 
افراطی گری مســئله  و  داعش 
دارد اما مسئله ی اولش نیست، 
قطعاً با بشــار اسد مسئله دارد، 
اما مســئله اولش نیست. مسئله 
اول ترکیه کردها هستند و اگر 
این مســئله را حل کنــد قطعاً 
سراغ مسائل بعدی هم خواهد 
رفت. ترکیه فهرستی از مسائل 
مســئله  اولویتــش  امــا  دارد، 
کردی اســت. درباره مســائل 
دیگــر حتماً ائتــلاف و اتفاقی 

هم ممکن اســت با ایران یا امریکا یا روســیه و حتی 
اسرائیل هم بکند که منافع ملی اش را تأمین کند.

اگــردرموضوعکردی،ترکیــهباامریکابه
توافقبرسد،دربارهدیگرموضوعاتمثل

اســدیاداعشمنافــعمشــترکیخواهند
داشــت،درایــنصــورتاگرایــناتحاد
شکلبگیرد،روسیهواسرائیلهممنافعی
دارندکهممکناســتدرایناتحادقرار
بگیرنــد،درآنصورتآیامنافــعایرانبا
توجهبــههزینههاییکهطیاینســالها

کردهاندازبیننمیرود؟
ســوریه  � در  ســال ها  ایــن  طــول  در  آنچــه 

سرمایه گذاری شده ممکن اســت که در آینده هیچ 
نتیجه ای نداشته باشد. از ابتدا هم در مورد این مسئله 
من تفــاوت دیدگاه داشــته ام و سیاســت حضور در 
ســوریه را تأیید هم نمی کرده ام. بــه اعتقاد من ایران 
روی اسب بازنده شــرط بندی کرده و هزینه هایی که 
در سوریه شده اســت، هزینه هایی نیستند که جواب 
بدهــد. بازیگــران جدی تری که در ســوریه حضور 
دارنــد، در آینده فضــا را برای ایران به شــدت تنگ 
خواهند کرد. پس برای آن منافعی که تعریف شــده 
و برای ارتباط با حزب الله و ایفای نقش در ســوریه و 
لبنان و غیره، من فضا را مناسب نمی دانم و نمی بینم. 
تصورم بر این اســت کــه با توجه به جایــگاه روابط 
امریکا با اسرائیل و با توجه به روابط امریکا و روسیه، 
جــا برای ایران به اندازه کافی نخواهد بود و ما شــاید 
جزو کشورها یا طرف هایی باشیم که پیش از دیگران 

از صحنه سوریه حذف شویم.
طیچندروزگذشتهخبرهاییشنیدهایم
کــهیکگــروهکاریبیــناروپــاوامریکا
تشکیلشــدهاســتکهرویموضوعاتی
چونبرجاموفعالیتهایموشکیایران
ونفوذشدرمنطقــهبحثکنند.مقداری
هــمرابطــهاقتصــادیاروپــاباایــرانکم
شــدهاســت.ازطرفدیگرفرصتهایی
بــرایماپیداشــدهمثــلجدایــیقطراز
اماراتوعربســتانیااتفاقــیکهدرلبنان
ســعد احضــار افتــاد،
حریــریکهیکپیروزی
بــرایایــرانمحســوب
میشــودیــابــاتوجهبه
کارهایــیکهعربســتان
دریمــنمیکنــد،یمن
درحالنزدیکشــدن
بهایــراناســت.آیــااز
اینفرصتهامیتوانیم
تهدیدهــا مقابــل در

استفادهکنیم؟
فهرســتی که ارائه دادید،  �

بخشــی از آن تهدید اســت و 
بخشــی دیگرش فرصت. اگر 
سیاســت گذاری مناسبی باشد 
مدیریت  را  تهدیدهــا  می توان 
کــرد و حتی بعضــی از آن ها 
را تبدیــل به فرصــت کرد. از فرصت هــا هم بهترین 
بهره برداری را کرد. من در حال حاضر مطلب جدی 
را در این قضیه سراغ ندارم که بتواند در این وضعیت 
پیچیــده ای که در منطقه و خــارج از منطقه برای ما 

هســت، افق روشنی برای ما ترسیم کند. آنچه ترامپ 
دنبال می کند واقعاً نگران کننده است، تغییر رژیم در 
ایران، از طرف دیگر فشــار بر فعالیت موشکی ایران، 
از طرف دیگر فشــار بر اروپا به منظور فشــار بیشتر به 
ایران همه مســائل مهمی هســتند. من قائل هستم که 
اگــر اروپا در حالتی قرار بگیــرد که علی رغم میلش 
ناچار از تصمیم گیری باشد، بین ایران و امریکا، قطعاً 
امریــکا را انتخاب خواهد کرد، امــا در حال حاضر 
به نظر می رســد که اروپایی ها هــم به دنبال مدیریت 
اوضاع هستند تا به نقطه ای نرسند که ناچار از انتخاب 
باشند. الآن یک اتفاق قوی در اروپا وجود دارد مبنی 
بر اینکه بهترین شــکل کنترل فعالیت هسته ای ایران 
برجام اســت و در تلاش اند که این توافق را تا آخرین 
نفس نگه دارند، اما اینکه آخرین نفس تا کجا و چه 
وقت است، بین کشورهای مختلف اختلاف هست. 
کمیسیونی هم که بین سه کشور اروپایی و امریکایی 
تشکیل شــده، برای همین اســت که در عین حفظ 
برجام فعالیت های موشــکی و نفوذ ایــران در منطقه 
هم کنترل شــود و درواقع امریکا را راضی نگه دارند 
که البته کار ســختی هم هســت. ایران هم می تواند 
با سیاست های مناســبی که برمی گزیند در این زمینه 

مؤثر باشد.
بــه هر حال راهکار وجــود دارد و این راهکار هم باز 
کــردن درهای مذاکره با کشــورهای منطقه اســت، 
به خصوص با عربســتان، هرچند کــه در مقابل چنین 
چیــزی مقاومــت می کند. من بــا قطب بندی ای که 
شــکل گرفته در اینجا موافق نیستم و اعتقاد دارم این 
قطب بندی ها منجر به نوعی از تشــنج می شود که در 
برابر توســعه اقتصــادی قرار می گیرد. اگر تشــنج را 
پایین بیاوریم بهتر اســت؛ یعنی اگر قرار باشــد یک 
طــرف ما و قطر باشــیم و طــرف دیگر عربســتان و 
کشــوری دیگر باشد، این قطب بندی به نفع هیچ یک 
از کشــورهای منطقه نیســت و پیامدهای درازمدت 

خوبی نخواهد داشت.
اخیــراً آقــای جنتــی گفته بود کــه ما بایــد صدای 
اعتراضــات مــردم را بشــنویم. ایــن یک پیشــرفت 
محسوب می شود و مثبت است، اما نکته ای دیگر در 
بیانات آقای جنتی بود و اینکه بهتر اســت مسئولین و 
وزرا و کسانی که دستشان به دهانشان می رسد سراغ 
محرومین بروند و ســر سفره آن ها بنشینند تا وضعیت 
آن ها را احســاس کنند، این نوع صحبت ها و نصایح 
خوب اســت. منتها این فقر و فقــرا از کجا می آیند؟ 
فقر زاییده عواملی است، باید آن عوامل را پیدا کرد و 
آن ها را از بین برد که فقر از بین برود. از نظر اخلاقی 
ســر سفره فقرا نشســتن حتماً خوب است ولی فقر را 
از بیــن نمی برد. منطقه نیازمند صلح و ثبات اســت. 
نیازمند امنیت اســت تا سرمایه ها به کار بیفتد. باید به 
توســعه اقتصادی فکر کنیم، بایــد به مدیریت بحران 
فکــر کنیم و از این تنش های منطقه ای و جهانی دور 
بشــویم. آن هایی که نگران شــرایط اقتصادی و فقر 
مردم هستند مانع از آن شــوند که هوادارانشان حمله 
کنند به سفارت عربستان، حمله کنند به کنسولگری 
عربســتان در مشــهد و... این کارها آثار و عوارض 
دارد، قطب بنــدی و جنــگ  و دعــوا دارد. فقــر و 

بیکاری و اعتراضات مردمی را در پی دارد.■

به اعتقاد من ایران روی “
اسب بازنده شرط بندی 

کرده و هزینه هایی که 
در سوریه شده است، 

هزینه هایی نیستند که 
جواب بدهد. بازیگران 

جدی تری که در سوریه 
حضور دارند، در آینده فضا 
را برای ایران به شدت تنگ 

خواهند کرد



115 اسفند 96 و فروردین 97شـماره  108 

چالش صلح در سرزمین مقدس
نگاهی به طرح امریکا برای صلح فلسطین و اسرائیل

اســتراتژی دولت ترامپ در قبال مســئله فلسطین با طرحی رقم خورده اســت که مطبوعات گمانه زنی هایی درباره آن داشته اند. نیویورک تایمز معتقد است این طرح پا را 
از تمام طرح های پیشــین امریکا در این موضوع فراتر می گذارد و مقامات امریکایی گفتند این طرح قرار اســت زندگی را برای هر دو طرف تســهیل کند. هرچند هنوز 
عصای ترامپ به معجزه ای در روابط اعراب و اســرائیل منجر نشــده است، اما موضع گیری های مختلفی در این موضوع هست. چشم انداز ایران در شماره های مختلف 
موضع گیری مطبوعات خارجی را تا حدودی پوشش داده است و در این شماره مسئله صلح فلسطین را با دو کارشناس حوزه سیاست خارجی در میان گذاشتیم. احمد 
زیدآبادی، روزنامه نگار سرشناس که دکترای روابط بین الملل خود را از دانشگاه تهران گرفته و کتابی نیز در این زمینه با عنوان دینودولتدراسرائیل از او منتشر شده 

است و محمد عطایی، دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه ماساچوست، به پرسش های چشم انداز ایران در این موضوع پاسخ دادند.

سال2006انتخاباتیدرفلســطینبرگزارشدکهبانظارتنهادهای
بینالمللیبود.اســرائیلاینانتخاباترانپذیرفتوحتیدرحالیکه
پیشتــرمدعــیبودتنهــاکشــوردموکراتیــکبیــنمیلیونهاعرب
غیردموکراتاست،ازادعایدموکراتیکبودنهمدستبرداشت.

چرااینگفتمانتداومپیدانکرد؟
اولویت نخســت تمام جناح های حاکم بر اسرائیل، تأمین امنیت خودشان است نه  �

موضوع دموکراســی برای فلسطینی ها یا دیگر کشــورهای خاورمیانه. از این رو، آن ها به 
انتخاباتی که به تســلط حماس بر پارلمان دولت خودگردان فلســطین منجر شد به عنوان 
تهدیدی علیه امنیت خود نگاه می کردند و به همین دلیل روی خوشی به آن نشان ندادند. 
در این مورد البته فلسطینی ها هم نتوانستند حول یک برنامه ملی با یکدیگر به توافق برسند 
و از اختلاف و کشــمکش داخلی دســت  بردارند که در مواردی مانند ماجرای تسخیر 
نوار غزه از سوی حماس، رفتارهای زشت و زننده ای مثل برهنه کردن نیروهای وابسته به 

محمود عباس هم انجام شد.
عملکرداســرائیلطوریبودهکهگوییباهرتغییریمخالفاســت،
حتیاگرمسلحانهنباشد.اســرائیلبابهارعربیهممخالفتداشت
درحالیکــهدرتونــس،مصر،ترکیهوبحرینایــنرونددموکراتیکو

غیرمسلحانهبود؟
من در اوج بهار عربی در زندان بودم و به اطلاعات دست اول درباره موضع اسرائیل  �

نســبت به این رویداد دسترســی نداشتم. از این رو به درســتی به یاد ندارم اسرائیل واقعاً با 
بهار عربی مخالفت کرده باشد، اما اگر مخالف بودند، طبعاً آن ها برای خودشان حسنی 
مبارک را متحد بهتری تلقی می کردند تا دولتی تحت رهبری اخوان المسلمین. با این همه 

اسرائیل بیش از همه کشورها از روند ناکام بهار عربی در منطقه سود جست و از این طریق 
توانست موضوع فلسطین را در صحنه منطقه ای و بین المللی به حاشیه براند.

برگردیمبهموضوعفلسطین؛گفتمانصلحازکنفرانسمادریدشروع
شــدوطرح»زمیــندربرابرصلح«راپیشبرد.ایــنگفتمانبهطرح
صلحاوســلورســید،دنیابهصلحاعرابواســرائیلخوشبینشــدو
جایــزهصلــحنوبلبهعرفاتورابیندادهشــد.چرااســرائیلحتیبه
اینتعهداتهمپایبندنبودو»زمیندربرابرصلح«به»زمیندربرابر
امنیت«تبدیلشدتاامروزکهخودامریکاپیشتازازبینبردنتمامی

زمینههایتوافقهایپیشیناست؟
 تــا آنجا که من می دانم اصــل »زمین در برابر صلح« در قضیه فلســطین همچنان  �

پابرجاســت و بحث »امنیت در برابر صلح« کلًا فاقد معنا و مفهوم است. شبیه این بحث 
را تنها برخی چهره ها و احزاب فوق افراطی در اسرائیل مطرح کرده اند که به نظرم شایسته 
توجه نیســت. واقعیت این اســت که اگر قرار به توافق صلح باشــد، فقط دو راه برای آن 
وجود دارد: یا اینکه اسرائیل از سرزمین های اشغالی کرانه باختری عقب نشینی کند و راه 
را برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی در این مناطق باز کند؛ یا اینکه دو طرف فلسطینی 
و اسرائیلی به توافقی برای تشکیل کشوری دوملیتی با مبنای حقوق برابر شهروندی یعنی 
اصل »هر فرد یک رأی« دســت یابند. دیگر راه ها به خصوص آنچه راســت های افراطی 
اســرائیل از آن ســخن می گویند، همه به جهنم آپارتاید رسمی ختم می شود که آتش آن 
بیش از اینکه دامن فلسطینی ها را بگیرد دامن اسرائیلی ها را خواهد گرفت. بر همین اساس، 
دولت کنونی امریکا به رهبری دونالد ترامپ نیز بحث صلح یا کشور مستقل فلسطینی را 
کنار نگذاشــته است. ترامپ از روز نخست ریاست جمهوری خود اعلام کرده است که 

صلح؛ تنها راه نجات
ارزیابی طرح صلح فلسطین در گفت وگو با احمد زیدآبادی
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از راه حل یک کشوری یا دوکشوری برای 
پایان دادن به منازعه حمایت می کند، اما 
ابتدا می خواهد ببیند که طرف های درگیر 
کــدام راه حل را ترجیــح می دهند. طبعاً 
رســانه های اصلی دنیا که دشمن ترامپ 
و ترامپ هم دشــمن آن هاســت چندان 
مجالی برای بازشــکافی ســخنان ترامپ 

باقی نگذاشتند.
به نظر من از یک موضع تحلیلی بی طرفانه، 
ابتدا باید نیت واقعی ترامپ درباره منازعه 
فلسطین را کشــف کنیم و سپس داوری 
کنیم. ترامپ به دلیل روابط نزدیکی که با 
دولت افراطی بنیامین نتانیاهو برقرار کرده 
مدعی اســت که از این طریــق می تواند 

»معاملــه قرن« را بین اســرائیل و اعــراب جوش دهد. او 
قاعدتــاً باید بداند که این به اصطلاح معامله قرن شــرط و 
شــروطی دارد: ازجمله اینکه مفاد آن بایــد اردن، مصر، 
عربســتان و به خصوص فلسطینی ها را راضی کند و صرفاً 
با حمایت از موضع اسرائیل چنین معامله ای از سراب هم 
غیرواقعی تر است. مشکل اما اینجاست که ترامپ طراحی 
برنامه های خود را در عرصه بین المللی بســیار محرمانه و 
دور از دسترس رسانه ها پیگیری می کند و کمتر جزئیاتی 
از آن هــا به بیرون درز می کند. از همین رو کمتر کســی 
می داند که دولــت او در حال تدویــن چه طرح صلحی 
برای خاورمیانه اســت که مرتب از آن ســخن می گویند. 
نشــانه هایی هم که ترامپ در این مورد می فرستد یک پیام 
واحد را نمی رساند و اغلب، ناظران را گیج می کند. برای 
مثال، او از یک ســو جیســون گرینبلات را به همراه جرد 
کوشــنر، داماد خود، مأمور تهیه طرحی برای صلح کرده 
اســت که هر دو به خصوص گرینبلات تا کنون ســخن 
بی ربط و نامتعادلی بــر زبان نرانده اند، اما در همان حال، 
دیوید فریدمن را به عنوان سفیر امریکا در اسرائیل،  معرفی 
کرده که اظهارنظرهــا و اعمالش حال هر آدم منصفی را 
به هــم می زند. آیا ترامپ در این نــوع انتصاب ها طرحی 
زیرکانــه را دنبال می کند یا اینکه از اغتشــاش فکری رنج 
می برد. به نظرم تا طرح ادعایی معامله قرن به طور رســمی 

فاش نشود در این باره نمی توان داوری نهایی کرد.
حــدود1/5میلیــوننفرشــهروندعربتبار
انتخاباتهــا در کــه هســتند اســرائیل در
تأثیرگذارند.آنهامعمولًاازجناحهایکمتر
افراطیاســرائیلحمایتمیکردنــد،امادر
اینانتخاباتبهطورمســتقیمواردشدندکه
باعثشدنتانیاهوبااستفادهازعوامفریبیو
کاهشرأیرقیبکهازرأیاعراببرخوردار
بــود،پیروزشــود.چهپیشبینیبــرایآینده

اینجریاندراسرائیلمیتوانداشت؟
 عرب های اســرائیلی چند حزب سیاسی مخصوص  �

به خود دارند که در پارلمان فعلی اســرائیل با هم ائتلاف 
کردند و یک گروه پارلمانی به نام »فهرســت مشــترک« 
تشکیل داده اند که سیزده عضو دارد. از آنجا که جمعیت 
عرب های اســرائیلی حدود 20 درصد جمعیت اســرائیل 
است؛ بنابراین آن ها باید بیش از بیست نماینده در کنست 
یا همان پارلمان داشته باشــند. تعداد سیزده نماینده برای 
فهرســت مشترک بدان معناســت که عرب های اسرائیلی 

همگی به احزاب عرب رأی نمی دهند و بخش قابل توجهی 
از رأی آن هــا بین احزاب یهودی پراکنده می شــود. طبعاً 
بخشــی از آن ها به حــزب مرتز یا کارگــر رأی می دهند، 
اما بخشــی هم به دلایــل منطقه ای و بومــی به خصوص 
امــور مربوط به طرح های توســعه محلــی و فعالیت های 
عمرانی به احزاب راســت گرا و ازجمله راست های بسیار 
افراطــی رأی می دهند. عرب های اســرائیلی و به تبع آن ها 
احزاب سیاســی مربوط به آنان، بخشی از واقعیت جامعه 
اســرائیل هستند که هرچند گاهی حمایت بی دریغشان از 
فلســطینی ها سبب خشم یهودیان تندرو می شود، اما وضع 
به نسبت تثبیت شــده ای دارند. آن ها اگر بتوانند رأی تمام 
عرب های اســرائیل را به دســت آورند می توانند به دومین 
حزب قدرتمند در پارلمان تبدیل شــوند و بدین وســیله بر 
تصمیمات دولت اسرائیل تأثیر جدی بگذارند. با این  حال، 
نوع تعامل آن ها با دولت اسرائیل تا اندازه زیادی بستگی به 

نوع روابط اسرائیل با فلسطینی ها دارد.
پیشتــرشــمابهطــرحصلــحترامپاشــاره
کردیــدامااســرائیلتابهحالبــههیچیکاز
تعهداتبینالمللیخودعملنکردهاســت.
تنهــااوباماحــدودنهمــاهتوانســتجلوی
شهرکسازیهارابگیرد.فلسطینیهادربرابر
اینفشارهایبینالمللی،بهفکرطرحکشور
مستقلشــدنافتادندوشــروعبهاقداماتی
کردند.ایــناقداماتحتیبــاواکنشاوباما
روبهروشــدونشــاندادکهحتــیامریکای
اوبامانیزبههیچوجهموافقاینروندنیست.
امــروزطرحصلحعربســتان،بســیارکمترو
ناچیزترازتوافقهایقبلیاستوروزبهروز
فشاربیشتریبهفلسطینمیآید.بهنظرشما
درآیندهفلسطینچهخطمشیایمیتواند

دربرابراینهمهفشارداشتهباشد؟
بــاراک اوبامــا در مورد گســترش شهرک نشــینان  �

فشــارهای جدی به دولت نتانیاهــو وارد کرد، اما به علت 
روابط تشنج آلودشــان در عمل نتوانست او را از گسترش 
شهرک ســازی ها بازدارد. اکنون هم به نظر می رســد که 
ترامپ دســت دولت اســرائیل را برای گسترش شهرک ها 
باز نگذاشــته و با زبانی متفاوت از زبان اوباما به اســرائیل 
در اینبــاره هشــدار می دهــد. واقعیت آن اســت که در 
جهــان کنونی کمتــر کشــور قدرتمند و مؤثــری یافت 
می شــود که از اعلام اســتقلال یک جانبه فلســطینی ها 

حمایت کند. علت این موضــوع لزوماً به 
بدطینتی رهبران این کشورها برنمی گردد، 
بلکــه جغرافیای منطقــه و ادغام جمعیتی 
حاصــل از گســترش شهرک نشــینان در 
کرانه باختری و بیت المقدس شــرقی، این 
موضوع را به نحوی بــه آنان تحمیل کرده 
است. به عبارت دیگر، بدون جلب موافقت 
دولــت اســرائیل و همکاری جــدی آن، 
تشکیل کشور فلسطینی حتی اگر رسمیت 
بین المللی هم پیدا کنــد؛ صرفاً موضوعی 
روی کاغــذ خواهد بــود. ازاین رو معمولًا 
حتی کشــورهایی مانند فرانســه هم که به 
حمایت از کشور مستقل فلسطینی شهرت 
دارند؛ اصرارشان این است که این اتفاق از 
طریــق مذاکره و توافق بین دو طرف صورت گیرد. با این 
همــه به نظرم اگر امید به صلح به کلی از بین برود؛ امکان 
اینکه برخی کشورهای مؤثر در نظام بین المللی به راهکار 
شناسایی یک جانبه کشور فلسطین مبادرت کنند؛ دور از 

ذهن نیست.
به نظر من، اوباما واقعاً تلاش کرد تا به هدف فلســطینی ها 
برای تشکیل کشــوری مستقل یاری رساند، اما موقعیتش 
بیــش ازآنچه بــه انجام رســاند؛ یــاری اش نمی کرد. در 
حقیقــت، وضــع داخلــی امریــکا و حضــور لابی های 
قدرتمند حامی اســرائیل در آن کشور، به رؤسای جمهور 
ایالات متحده امکان اعمال فشــار جدی به اســرائیل را تا 
حد دلخواهشــان نمی دهد و همین، کار آن ها را ســخت 

می کند.
اگر منظور طرح صلح ســعودی ها نیــز همان طرح صلح 
ملک عبدالله باشــد، ازنظر اســرائیلی ها دارای بیشــترین 
امتیازات برای فلسطینی هاســت چراکه کشــور فلسطینی 
را در خطوط مرزی پیــش از جنگ ژوئن 1967 تعریف 
می کند و بیت المقدس شرقی را هم پایتخت آن می داند. 
به نظرم ترامپ نیز به بخش هایی از همین طرح به خصوص 
عادی ســازی روابط تمام کشــورهای عربی و مسلمان با 
اســرائیل پس از انجام »معامله قرن« نظــر دارد گو اینکه 

می کوشد تا بخش هایی از آن را هم تعدیل کند.
پسازاینکهابومازنبهعربستاناحضارشد
ومحمدبنسلمانطرحصلحجدیدامریکا
-اسرائیل-عربستانرابهاوپیشنهادکرد،او
آنرانپذیرفــتوبهمحمدبنســلمانگفت
حتیاســرائیلبیشــترازاینرابهمادادهوما
نپذیرفتیــم.بهدنبالآن،ابومــازندررامالله
جلسهایتشــکیلدادوبهنمایندگی»ساف«
ازطرحصلــحامریکاخارجشــدکهواکنش
ترامپومایكپنسبــهاقداممحمودعباس
رامیدانیم.شمادریكتحلیلامیدواربودید
کهاســرائیلنمیتواندکشورواحددوملیتی
راعملیســازدویهودیانعالمزیربارچنین
کارینمیرونــد.ممکــناســتزمینههــای
امیــدواریخوددرمیــانیهودیــانعالمرا

بهتفصیلتوضیحدهید.
بحث احضار ابومازن به ریاض و ارائه جزئیات طرح  �

صلح امریکایی به او از طرف محمد بن ســلمان و تهدید 
او بــه پذیرش ایــن طرح، درواقع تا کنون بحثی رســانه ای 
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اســت که گر چه روزنامه ای مانند نیویورک تایمز هم آن را 
پوشش داده اما هنوز منبعی رسمی آن را تأیید نکرده است. 
تیم امریکایی مســئول تدوین برنامه صلح این گزارش ها را 
تکذیب کرده و گفته که هنوز کســی از جزئیات طرح ما 
اطلاعی ندارد. نمایندگان امریکا اصرار دارند که اگر طرح 
صلح آنان فاش شود؛ فلسطینی ها از آن خشنود خواهند شد. 
با این همه روشن است که ابومازن از طرح دولت ترامپ بیم 
دارد و به نظرم با نوع موضع گیری های خود درصدد است 
تا این طرح هرگز به طور رسمی ارائه نشود چراکه از دید او، 
پایه ای نادرست در تاریخ مناقشه بنا می کند. از همین رو، 
مقام های امریکایی ابومازن را متهم می کنند که نه بر مبنای 
اخبار واقعی بلکه بر اساس اطلاعات نادرست دست به کار 

بی اعتبار کردن طرح صلح ترامپ شده است.
به اعتقاد مــن، تلاش های فعلی ابومازن تــا قبل از اعلام 
رســمی طرح صلــح ترامــپ به جایی نمی رســد و حتی 
اروپایی ها نیز به گونه ای منتظر اعلام رســمی طرح هستند 
تــا اوضــاع را ارزیابــی کنند. بــه  هر حــال، هنگامی که 
امریکایی ها طرح صلح خــود را ارائه کنند؛ اوضاع از دو 
حال خارج نخواهد بود. یا اینکه طرح فوق با خواست های 
بنیادی فلسطینی ها فاصله معناداری نخواهد داشت که در 
این صورت ابومازن می تواند آن را مبنای چانه زنی تازه ای 
برای بهبــود اوضاع قرار دهد. یا اینکه طرح ترامپ حاوی 
موجودیتی چندپاره و صوری از یک کشــور به اصطلاح 
مســتقل برای فلســطینی ها خواهد بود که در آن صورت، 
ابومــازن باید آن را صریح و بی پــرده رد کند. به نظر من 
در بین فلســطینی ها طرفی یافت نمی شود که توان پذیرش 
کشــوری تکه پاره و بدون حاکمیت کامل را داشته باشد. 
ازایــن رو، ابومازن آلترناتیوی در بین فلســطینی ها نخواهد 

داشت که نگران آن شود.
من نظرم این است که اگر طرح ترامپ معیوب و بی ارزش 
بــود، ابومازن به عنوان رهبر ســاف و الفتح باید یک بار و 
برای همیشــه بزرگ ترین تصمیم سیاســی تاریخ فلسطین 
را بگیــرد. به  عبارتی او می تواند با چشم پوشــی از راه حل 
د وکشــوری، خواهان تشــکیل یک کشــور در ســرزمین 
میان نهــر اردن تا دریای مدیترانه با حقوق مســاوی برای 
تمام ســاکنان آن شود. برای دســتیابی به این مقصود لازم 
اســت که پیش از هــر اقدامی تشــکیلات خودگردان را 
منحل کند تا بار مالی و امنیتی اداره شــهرها و روستاهای 
کرانه باختری به دوش اســرائیل بیفتد. ســپس او می تواند 
بــا فراخوان ســاکنان کرانه باختری بــه مقاومت مدنی در 
برابر اشــغالگری اســرائیل، اوضاع را برای ســران تل آویو 
بســیار سخت و بغرنج کند. درحالی که اسرائیل به راه حل 
دو کشوری تن نمی دهد؛ قاعدتاً افکار عمومی بین المللی 
از خواســت حقوق برابر فلسطینی ها در یک کشور واحد 
حمایت خواهد کرد. طبعاً هرگونه مقابله اسرائیل با خواست 
حقوق برابر، به معنای گرایش آن به ایجاد یک نظام آپارتاید 
رســمی اســت که نه جامعه جهانی کنونی آن را می پذیرد 
و نــه بســیاری از یهودیانی که خود را پیشــتاز حمایت از 
ارزش های عصر روشنگری می دادند؛ آن را تحمل خواهند 
کرد. ازاین رو، اسرائیل یا باید به راه حل یک کشوری مبتنی 
بر حقوق برابر شــهروندی برای یهودیان و عرب ها تن دهد 
کــه در این صورت، ماهیت یهودی آن از بین خواهد رفت 
و یا اینکه به طرح دو کشــوری بازگردد. به  هر حال، ادامه 
وضع کنونی که اسرائیل آن را »مدیریت منازعه« نامیده رو 
به انفجار اســت و قابل تداوم نیست و اسرائیل باید به زودی 

از میان سه گزینه »دو کشور برای دو ملت«، »یک کشور 
برای دو ملت با حقوق مســاوی«، »یک کشــور برای دو 
ملت با حقوق نابرابر« -آپارتاید رســمی - یکی را انتخاب 
کنــد. در این میان تنها برخــی از تندروهایی که حرص و 
آز چشمانشــان را کور کرده اســت در پی راه حل ســوم؛ 
یعنی، نظام آپارتاید هستند؛ چیزی که اگر به وقوع پیوندد، 
بنیــان اســرائیل را از جا خواهد کنــد. دو راه حل دیگر به 
زیان فلسطینی ها نیست، اما راه حل یک کشوری با حقوق 
برابر اتباع به معنای نابودی هویت یهودی اسرائیل است که 
اکثر اسرائیلی ها از آن وحشت دارند و بدان تن نمی دهند؛ 
بنابراین ابومازن برای دســتیابی به راه حل د و کشوری باید 
کیــد کند. بر  بر راه حل یک کشــوری با حقــوق برابر تأ
اســاس این واقعیات است که من نسبت به تشکیل کشور 

مســتقل فلســطینی یکپارچــه و 
دارای حق حاکمیت خوش بینم؛ 
چون اســرائیل بر اساس واقعیات 
روی زمین چــاره ای جز پذیرش 
آن نــدارد و اگــر هــم نپذیــرد، 
راه حل هــای دیگر اســرائیل را به 

نحوی نابود خواهد کرد.
نظرشــمادربارهپیشنهاد

میزبانیچینچیست؟
همان طور که ملک حسین،  �

پادشــاه اردن، تأکید کرده است 
ظاهــراً جایگزینی بــرای امریکا 
در یک برنامه صلح نیست؛ زیرا 
ایالات متحده تنها کشوری است 
که در صورت ضــرورت قادر به 
اقناع یا درصدی از اعمال فشــار 
علیه اســرائیل است و اسرائیل نیز 
به نوبه خود به ورود دیگر کشورها 
به روند مذاکرات علاقه ای ندارد. 

ازاین رو، چینو یا هر کشور دیگری بدون کمک و همراهی 
امریکا نمی تواند میزبان مذاکرات صلح خاورمیانه باشد.

حتــیبرخــیازهمپیمانــانامریــکا؛یعنــی،
ســهکشــوراردنوافغانســتانوعربســتان
کــههمکاریهایامنیتــیباامریــکادارندبا
طــرحانتقــالســفارتامریــکاازتلآویوبه
بیتالمقــدسمخالفتکردند.کشــورهای
مصــروکویــتواماراتودیگرکشــورهای
عربیواســلامیهممخالفتکردند.بهنظر
شــمااینمخالفتهــاپایدارخواهــدماندو
علتآنچیست؟علتآنمیتواندمخالفت
مــردمعربســتان،افغانســتانواردنبــااین
طرحباشــد؟آیارهبراناینســهکشــوراز

ترسانزوارأیمنفیدادند؟
شرکای امریکا در آسیا و اروپا در جلسه مجمع عمومی  �

سازمان ملل، عمدتاً علیه سیاست دولت ترامپ برای انتقال 
ســفارت از تل آویو به بیت المقدس رأی منفی دادند؛ زیرا 
هیچ کدام این حرکــت امریکا را تأیید نمی کردند. درواقع 
جامعــه جهانی به طــور هم صدا خواســتار تعیین وضعیت 
نهایــی تمام شــهر بیت المقدس در مذاکرات اســرائیل و 
فلسطینی هاســت تا ســرانجام دو بخش مختلف این شهر 
به عنوان پایتخت دو کشور فلســطین و اسرائیل به رسمیت 

شناخته شود. ترامپ اما با به رسمیت شناختن بیت المقدس 
به عنوان پایتخت اســرائیل، عملًا سهم اسرائیل را پیشاپیش 
داد و اکنون ســهم فلســطینی ها بایــد در مذاکرات تعیین 
تکلیف شود. در حقیقت، ترامپ در نطق خود برای انتقال 
سفارت برخلاف خواســت تندروهای اسرائیلی سخنی از 
»بیت المقدس یکپارچه« به عنوان پایتخت اسرائیل به میان 
نیــاورد و در عوض تأکید کــرد نمی خواهد با این تصمیم 
دربــاره مرزهای نهایــی بیت المقدس و نتیجــه مذاکرات 
پیش داوری کند. این ســخن پس  از آن بارها توسط دیگر 
مقام های بلندپایه امریکایی حتی در سخنرانی مایک پنس 
در پارلمان اســرائیل تکرار شــد. به عبارت  دیگر، می توان 
تصمیم ترامپ را به معنای به رسمیت شناختن بیت المقدس 
غربی به عنوان پایتخت اســرائیل تعبیر کرد؛ موضوعی که 
رهبران کشــورهای اردن، مصر و 
عربســتان با آن در اصل مخالفتی 
ندارنــد، امــا می گوینــد که این 
تصمیــم باید پــس از بــه نتیجه 

رسیدن مذاکرات گرفته می شد.
بــه نظر مــن ترامــپ و اعضای 
تیمــش می داننــد کــه بــدون 
کنترل فلســطینی ها بر بخشــی 
از بیت المقدس شــرقی ازجمله 
صلح  حر م الشــریف،  مجموعه 
اساســاً معنا و مفهومــی ندارد. 
جایــی  طبیعتــاً  حر م الشــریف 
نیست که اســرائیل بتواند بر آن 
حاکمیت داشته باشد. از همین 
رو، امریکایی ها ابومازن را متهم 
می کننــد کــه تصمیــم ترامپ 
را تحریــف می کنــد؛ چراکــه 
ترامپ از سرنوشــت شرقی شهر 
بیت المقــدس ســخنی نگفتــه 
اســت. اعضای دولت ترامپ و 
خــود او اصرار دارند که تصمیم جابه جایی ســفارت به 
روند صلح کمــک می کند. اگر برای این حرف معنای 
متعارفی قائل شویم، ظاهراً منظور از بحث انتقال سفارت 
ایجاد زمینه ای برای دولت نتانیاهو به منظور نرمش نشان 
دادن در دیگر حوزه های حســاس مذاکرات بوده است. 
به سخن دیگر، این حرکت احتمالًا بخشی از یک برنامه 
بزرگ تر امریکا برای نزدیک شدن به »معامله قرن« بوده 
اســت؛ اگر جز این باشــد باید اذعان کرد که حماقت و 

دیوانگی محض بر امریکا حاکم شده است!
درمجموع، حدس و گمان من این اســت که امریکا صرفاً 
برای رضایت اســرائیل نمی تواند طرحی را مطرح کند که 
رهبران عربی، به خصوص رهبران فلســطین، اردن و مصر، 
برای پذیرش آن با دردســر و بی ثباتی داخلی روبه رو شوند. 
می دانم که بســیاری از تحلیلگران این نگاه را خوش بینانه 
و بعضاً ســاده نگرانه می دانند، امــا از نگاه منافع امریکا در 
خاورمیانه هم که به موضوع نگاه شود، آن کشور نمی تواند 
همه چیز خود را قربانی خواست و تمایل افرادی چون نفتالی 
بنت)وزیر آموزش اســرائیل( کند و دیگر صداهای داخل 
اسرائیل را نادیده بگیرد. اگر به واقع وضع امریکا به این نقطه 
رسیده باشــد که پیرو خواست احزابی چون بیت یهودی و 
رهبرانی چون نفتالی بنت شده باشد؛ در آن صورت گمان 
نمی کنم چیزی از عقل در دولت امریکا باقی مانده باشد!■

من نظرم این است که اگر طرح “
ترامپ معیوب و بی ارزش بود، 

ابومازن به عنوان رهبر ساف 
و الفتح باید یک بار و برای 
همیشه بزرگ ترین تصمیم 
سیاسی تاریخ فلسطین را 

بگیرد. به  عبارتی او می تواند 
با چشم پوشی از راه حل 

د وکشوری، خواهان تشکیل 
یک کشور در سرزمین میان 

نهر اردن تا دریای مدیترانه 
با حقوق مساوی برای تمام 

ساکنان آن شود
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ســال2006انتخاباتیدرفلسطینبرگزار
شــدکهبــانظــارتنهادهــایبینالمللی
بود.اینانتخاباترااســرائیلنپذیرفتو
حتــیدرحالیکهپیشتــرمدعیبودتنها
کشــوردموکراتیکبیــنمیلیونهاعرب
غیردموکراتاست،ازادعایدموکراتیک
بــودنهــمدســتبرداشــت.چــرااین

گفتمانتداومپیدانکرد؟
اســرائیل با تکرار این مقوله که تنها دموکراســی  �

و  واشــنگتن  در  خــود  بــرای  اســت  خاورمیانــه 
پایتخت های اروپایی مشــروعیت دست و پا می کند. 
وجــود کشــور دموکراتیــک دیگری در جــوار آن، 
به ویژه اگر سیاســت های ضد اســرائیلی داشته باشد، 
بــه این چهره اســرائیل ضربــه خواهد زد. از ســوی 
دیگــر با وجــود اینکه نزدیــک چهار دهــه از پیمان 
صلح کمــپ دیوید با مصر و توافــق صلح با اردن و 
فلسطینی ها می گذرد و بسیاری از رژیم های عربی از 
مغرب تا بحرین به طــور مخفیانه با تل آویو همکاری 
داشــته اند، اســرائیل هنوز نتوانســته اســت در افکار 
عمومی عربی و در میان ملت ها مشــروعیت کســب 
کند. این نکته مهمی است که ملت های منطقه هنوز 
اسرائیل را به عنوان یک همســایه یا کیانی طبیعی در 
منطقه نمی پذیرند. در چنین شــرایطی، احتمالًا یک 
حکومت برخاســته از اراده مردم کشــورهای منطقه 
رابطه دوســتانه ای )به مانند رژیم های اســتبدادی( با 
اســرائیل نخواهد داشــت. چنین وضعیتــی می تواند 

تهدیدی برای اسرائیل باشد.
اســرائیلحتــیبــابهــارعربــیمخالفت
مصــر، تونــس، در درحالیکــه داشــت
ترکیــهوبحرینایــنرونــددموکراتیکو

غیرمسلحانهبود؟
طبیعی است که اســرائیل از منظر منافع خود به  �

تحــولات منطقه نگاه کند. در جریــان انقلاب های 
دوران بهار عربی، اســرائیل حداکثــر تلاش خود را 
برای کاســتن از تبعات این تحولات و بهره برداری از 
آن به کار برده اســت که می توان گفت دستاوردهای 

چشمگیری هم داشته است.
ســوریه به عنوان یک کشور پیشــتاز جبهه مقاومت، 
درگیــر جنگ پرهزینه ای شــده و ارتش ســوریه که 

تهدید مهمی برای این رژیم بود فرسوده شده است. محبوبیت و موقعیت حزب الله 
لبنان در جریان جنگ داخل سوریه صدمه دید، هرچند باید گفت موضوع داعش 
و نقش محوری حزب الله در ســرکوب این گروه، توانســته جایگاه آن را در داخل 
لبنــان و ارتقا دهد و اعتبار منطقه ای حزب الله افزایــش یابد. در مصر، دولت های 
پس از انقلاب، هم در دوران محمد مرســی و هم دوران عبدالفتاح السیســی، به 
پیمان صلح کمپ دیوید با این رژیم پایبند مانده اند. برکناری محمد مرسی، شکل  
نگرفتن یک محور اخوانی در منطقه را که نتواند تا قلب غزه تداوم داشــته باشــد 
تضمین کرد. خصوصاً اســرائیل نگران افزایش تهدید جنبش حماس بود که خود 
را بخشــی از اخــوان جهانی می داند. دخالت ناتو در لیبی و ســرنگونی حکومت 
قذافی باعث شــد تا یکی از موانع حضور اســرائیل در آفریقا برداشته شود و اکنون 
اسرائیلی ها برای همکاری های راهبردی با دولت های آفریقایی وارد عمل شده اند.
در عین  حال تحولات موســوم به بهار عربی باعث افزایش تنش ها در داخل منطقه 
عربی شده است که خود را در قالب تضاد وهابی-اخوانی، قطر-عربستان، شیعه-
ســنی و همین طور ایران- عربســتان نشــان می دهد. مجموع این وضعیت، تثبیت 
موقعیت منطقه ای و نفوذ اســرائیل بوده اســت. در عین حال تحولات خشونت بار 
و خون بار منطقه، توجه افکار عمومی جهانی، اســلامی و عربی را از اشــغالگری 

اسرائیل به سوی مسائل دیگری  مانند جنگ در سوریه یا یمن منتقل کرده است.
به نظر من راهبرد اسرائیل تجزیه کشورهای منطقه در راستای خط کشی های قومی 
و مذهبــی به منظور پایان دادن به تهدیدهای منطقه ای اســت. در این میان، طبیعی 
است که میزان دموکراتیک بودن یا مسالمت آمیز این تحولات برای اسرائیل اهمیت 
نداشته باشد. اســرائیل یک رژیم آپارتایدی است که ســران آن می خواهند آن را 
تبدیل به یک کشــور خالص یهودی کنند. این دیــدگاه در تناقض با واقعیت های 
منطقه ای اســت که کشورهای آن رنگین کمانی از تنوع مذهبی و قومی هستند. از 
لبنانی که کشور 72 ملت است تا عراق که در آن کرد، عرب و ترکمن از مذاهب 
و ادیان مختلف در کنار یکدیگر زندگی کرده اند، شاهد تنوع و هم زیستی تاریخی 
میان گروه های مختلف مذهبی و قومی هســتیم. این تنوع یعنی عدم مشــروعیت 
ایجاد یک کیان یهودی در اســرائیل که وجود تاریخی اســلامی و مسیحی را در 

آن نمی پذیرد.
تجزیه منطقه به کشورهای کوچک تر و ضعیف تر در راستای شکاف های قومی و 
مذهبی فرصتی طلایی برای افزایش نفوذ اسرائیلی ها در منطقه و مشروعیت بخشی 
به اخراج جمعیت عرب ســاکن در مناطق 1948 خواهد بود. این سیاست از سوی 
اسرائیل به شدت پیگیری خواهد شد. با این حال با شکست داعش، این راهبرد در 
عراق و سوریه با مانع روبه رو شده است، ولی تردیدی نیست که اسرائیل و امریکا 
با شــعار حمایت از خواسته های دموکراتیک و مردمی به دنبال تکرار تجربه جنوب 

سودان در مشرق عربی هستند.
اســرائیلتابهامروزبههیچیــکازتعهداتخــودپایبندنبوده،
آنهــاحتــیطرح»زمیــنبهجــایصلــح«رابه»زمیــنبهجای
امنیــت«تبدیــلکردندتــاامروزکهخــودامریکاپیشــتازازبین
بردنتمامیزمینههایتوافقهایپیشــیناســت.بااینشرایط

آیاامیدیبهگفتوگوهایصلحهست؟

این خانه مال ماست
نگاهی به تحولات جدید فلسطین در گفت وگو با محمد عطایی
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بــه نظر من آنچه از ســوی دونالد ترامپ درباره  �
کنــار گذاشــتن »راه حــل دو دولت« به عنــوان تنها 
گزینــه پیــش روی فلســطینی ها و اســرائیل اعــلام 
شــد، تأییدکننده این دیدگاه بود که اساســاً موضوع 
مذاکرات صلح فلســطینی و اسرائیلی نه برای رسیدن 
به ایجاد کشــور مســتقل فلســطینی، بلکــه به منظور 
خریــدن وقت بــرای صهیونیست هاســت؛ یعنی، در 
تمام این ســال ها مذاکره برای مذاکره صورت گرفته 
است تا شــهرک های صهیونیست نشین روزبه روز در 
قلــب کرانه باختری پیشــروی کند و تــوان مبارزاتی 

فلسطینی ها تحلیل رود.
در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، امریکایی ها 
از ضرورت تشــکیل کشــور مستقل فلســطینی قابل 
حیات ســخن می گفتند، کشــوری کــه بتواند حق 
حاکمیت بر مرزهای خود داشــته باشد و منابع خود 
و آســمان آن را کنترل کنــد. در دوران جورج بوش 
پسر، سیاست امریکایی ها ایجاد کشور فلسطینی بود، 
اما به شرط دست برداشتن از خشونت و تروریسم. در 
دوران اوباما نیز همین سیاست ادامه داشت بدون آنکه 
تلاشی جدی در راستای تحقق آن صورت گیرد. در 
تمام این سال ها، در داخل کرانه باختری شهرک های 
صهیونیست نشــین روندی رو به گسترش داشته بدون 
آنکه امریکا به شــکل مؤثری مانع از تکه پاره شــدن 
کرانه باختری بشــود. به این معنا اغراق نیســت اگر 
بگوییــم ترامپ با کنــار زدن پرده های دیپلماســی، 
واقعیتــی را علنی کرد که در پس شــعار صلح وجود 
داشت. جالب اینجاست که راه حل »دو دولت برای 
دو ملت« برای ســال ها به عنوان تنها مسیر حل بحران 
فلســطین چنان در محافل دیپلماتیــک غربی ترویج 
می شد که هرگونه انتقاد از آن با واکنش های شدیدی 
روبه رو می شــد. اکنون به راحتی ترامپ اعلام کرده 

است که لزوماً به آن اعتقاد ندارد!
حدود1/5میلیوننفرشهروندعربتبار
دراســرائیلهســتندکــهدرانتخاباتها
تأثیرگذارند.آنهــامعمــولًاازجناحهای
معتدلتراســرائیلحمایتمیکردند،اما
درایــنانتخابــاتبهطــورمســتقیموارد
شدندکهباعثشدنتانیاهوبااستفادهاز
عوامفریبیوکاهشرأیرقیبســنتیکه
ازرأیاعراببرخورداربود،پیروزشود.
چهپیشبینیبرایآینــدهاینجریاندر

اسرائیلمیتوانداشت؟
تعهــدات از هیچیــک بــه اســرائیل
بینالمللیخودعملنکردهاســت.تنها
اوبامــاحــدودنــهمــاهتوانســتجلوی
شهرکسازیهارابگیرد.فلسطینیهادر
برابــراینفشــارهایبینالمللــی،بهفکر
افتادنــد شــدن مســتقل کشــور طــرح
ایــن آغــازکردنــد. راهــم اقداماتــی و
اقداماتحتــیباواکنــشاوباماروبهرو
شدونشــاندادکهحتیامریکایاوباما
نیزبههیچوجهموافقاینروندنیســت.
امروزطرحصلحعربســتانبســیارکمتر
وناچیزتــرازتوافقهــایقبلــیاســتو

روزبــهروزفشــاربیشــتریبــهفلســطین
میآیــد.بهنظرشــمادرآیندهفلســطین
چهخطمشــیایمیتوانــددربرابراین

همهفشارداشتهباشد؟
بحران عمیق جهان عرب و ادامه اختلاف های  �

داخلی میان حماس و فتح، فلســطینی ها را در یکی 
از تاریک ترین دوران قرار داده است. سوریه و مصر 
که عمق راهبردی فلســطین بوده اند به شــدت درگیر 
مســائل داخلی و جنگ هســتند و کشورهای عربی 
خلیج  فارس نه اســرائیل، بلکه مقاومت فلسطینی ها 
را به عنوان تهدید می بینند، چراکه زمینه ســاز افزایش 
نفوذ نرم ایران در منطقه است. فراموش نکنید که در 
ماه هــای اخیر دولت نتانیاهو با همراهی کاخ ســفید 
به شــدت در حال تلاش برای خاتمه دادن به مسائل 
اساســی پیش روی اســرائیل بوده اســت. به رسمیت 

به عنوان  بیت المقدس  شناختن 
پایتخت اسرائیل، تلاش دولت 
نتانیاهو و کنست برای انضمام 
صهیونیست نشین  شهرک های 
کرانــه باختــری بــه خــاک 
هجــوم  نهایتــاً  و  اســرائیل 
مشــترک دولت هــای نتانیاهو 
کار  آژانــس  بــه  ترامــپ  و 
آوارگان  بــه  امدادرســانی  و 
فلســطینی موســوم به »آنروا« 
به منظــور زیــر ســؤال بــردن 
مفهــوم »آوارگان فلســطینی« 
بســیار  راهبردی  از  حکایــت 
خطرنــاک برای پــاک کردن 
گریبان گیــر  مســئله  ســه 
اســرائیل دارد؛ یعنی، موضوع 
آوارگان فلســطینی در داخــل 
و  فلســطینی  ســرزمین های 
وضعیــت  آن؛  از  خــارج  در 
سرنوشــت  و  بیت المقــدس 
و  اســلامی  مقــدس  اماکــن 

مســیحی آن؛ و موضوع مرزهای کشــور فلسطینی. 
همین ســه موضوع بود که یاسر عرفات جان خود را 
به دلیل پافشاری بر آن ها در »مذاکرات کمپ دیوید 

دو« از دست داد.
بــه نظر من در این مرحله مؤثرتریــن مبارزه، پایداری 
و باقی ماندن فلســطینی ها در سرزمینشان است. این 
مبارزه البتــه باید در پیوند با مقاومت ضد اســرائیلی 
در ســطح جهان و در راســتای زنده نگه  داشتن حق 
آوارگان فلســطینی برای بازگشــت و فلسطینی بودن 
بیت المقــدس ادامه پیــدا کند. اگر ســخنرانی های 
آخرین نشســت ســالانه ایپــک، لابی اســرائیلی در 
واشــنگتن را ببینیــد، اکثــر ســخنرانان امریکایی و 
اســرائیلی بر خطر جنبش بایکوت و تحریم اسرائیل 
کید کرده و به شدت از آن انتقاد  در ســطح جهان تأ
می کردند. پیوســتن گروه های مدنی، روشــنفکران، 
کلیســاها و دانشــگاه ها در اروپا و امریکا به جنبش 
بایکوت اســرائیل نشــان دهنده وجود یــک جریان 
نیرومند مردمی حامی فلســطینی ها در سطح جهانی 

است.

آیــاچیــنمیتوانــدجایگزیــنامریــکاو
میزبانجدیدمذاکراتباشد؟

اخیــراً محمود عبــاس گفته بود که خواســتار  �
مذاکــرات صلح بــا اســرائیلی ها در چارچوب یک 
گــروه چندجانبــه بین المللی اســت و در این رابطه 
برجــام را مثال زده بــود که در آن گــروه 1+5 یعنی 
چند قدرت اروپایی به همراه روســیه و چین حضور 
داشــتند. این درخواست نشــان می دهد که محمود 
عباس )هرچند بســیار دیرهنگام( دریافته اســت که 
امریکایی هــا نه تنها میانجیگر نیســتند، بلکه تبدیل به 
کانال انتقال فشــار اسرائیل شده اند. او امیدوار است 
که با واردکردن دیگــر قدرت های بین المللی به روند 
مذاکرات موقعیت طرف فلســطینی را برای به دست 
آوردن امتیازهای تازه بهبود بخشــد و به نوعی توازنی 
در معادله فلسطینی و اسرائیلی به وجود آورد. میزبانی 
چین از این جهت برای دولت 
عباس اهمیت پیدا می کند. با 
ایــن  وجود زمینــه تحقق آن با 
تردیدهای زیادی روبه روست.

وزارت خارجــه  ســخنگوی 
امریکا چند روز پیش رســماً 
اعلام کرد که هیچ حکومتی 
نقش  جایگزیــن  نمی توانــد 
میانجیگرانــه امریکا در روند 
صلح شود. معنای این حرف 
این اســت که امریــکا آماده 
دســت برداشــتن از انحصار 
صلــح  مذاکــرات  اداره 
نیســت و حتــی اروپایی هــا 
 )ماننــد فرانســه( را در ایــن 
روند شــریک نخواهد کرد. 
نمی رســد  به نظــر  به عــلاوه 
دولت نتانیاهو تمایلی داشــته 
باشــد که به نقش انحصاری 
امریــکا  میانجی گرانــه 
ضربــه ای وارد شــود. از این 
جهت به نظر  می رسد حضور اسرائیل در مذاکرات 
چین جنبــه تاکتیکــی و مانور دیپلماتیک داشــته 
باشد تا به جهان نشــان دهد اسرائیل همواره آماده 

گفت وگوست.
با توجه به ضعف رهبری محمود عباس و شکنندگی 
وضعیت سیاســی وی که حتی از ســوی عربستان و 
امارات نیز تهدید شده که محمد دحلان را جایگزین 
وی کنند بعید است وی سقف تلاش های خود را از 
یافتــن بدیل برای امریکایی هــا بالاتر ببرد. وجود فرد 
ضعیفی  مانند عباس در رأس رهبری فلســطینی نتیجه 
ســال ها ســرکوب و ترور از سوی اســرائیل است که 
نخبه ترین نیروهای جنبش فتح و سازمان آزادی بخش 
فلســطینی را با ترور فیزیکی از بین برد و حتی به یاسر 
عرفات کــه بر اصول خــود اصرار کــرده بود رحم 
نکرد. تا زمانی که رهبران برجســته فلســطینی، چون 
مروان برغوثی و احمد سعدات در زندان های اسرائیل 
هســتند، ابتکار عمل و نبض رهبری فلســطینی ها در 
خیابان جریان خواهد داشــت، نه در دســتان محمود 

عباس.■

“ با توجه به ضعف 
عباس  محمود  رهبری 
وضعیت  شکنندگی  و 
سیاسی وی که حتی 

از سوی عربستان 
و امارات نیز تهدید 

شده که محمد 
دحلان را جایگزین 

وی کنند بعید است 
وی سقف تلاش های 

خود را از یافتن بدیل 
امریکایی ها  برای 

ببرد بالاتر 
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خطر رئیس جمهور »پنس«

برگردان:آیدین طوافی

مقدمــه:ازآنجاکهدرمنطقــهایزندگیمیکنیمجین مایر1
کهامریــکادرآنحضورمســتمروطولانی،هم
درعراقوهمدرافغانستانوهمدرخلیجفارس
دارد،ضرورتداردامریکاوجریاناتداخلیآن
شــناختهشــوند.درزمانجرجبوشدر2004،
توماسفریدمن،سرمقالهنویسنیویورکتایمز،
نوشــتاینبارمردمنرفتندکهتنهارأیدهندو
رئیسجمهــورراانتخابکنند،بلکهرفتندقانون
اساسیامریکاراتغییردهند.اومعتقداست،75
درصدمردمامریکامذهبیهســتند،اینمردم
میخواهندیــکرئیسجمهورمذهبیداشــته
باشــندواینرئیسجمهــوربایــدازگزارههای
مذهبــیمانند»محورشــرارت«و»هرکــهباما
نیســتعلیهماســت«حمایــتکنــد.درواقعبه
قولجــرجســوروسدرکتــابرؤیــایبرتری
امریکایــیاینهمــانبنیادگراییمذهبیاســت
کهمعتقداستبعدازاینکهاسرائیلفلسطینیها
رانابــودکندمســیحدراســرائیلظهورخواهد
کــردوبهیهودیــانانذارمیدهدکــهیابهدین
مســیحیتدرآییدیاکشــتهخواهیدشدوخون
کشتهشدگانتایالاسبحضرتمسیحانباشته

خواهدشد.

اینپدیدهدرمســیرپیچیدگیخودبهمایکپنسرســیدهاســت.وقتیاز
مســیحیانانجیلیپرســیدهمیشــودترامپکهمذهبینیســتچــرابهاو
رأیدادیــد؟میگویندمــابهخاطرمایکپنــسمذهبیبــهاورأیدادیم.
دراینمقالهسیررســیدنمایکپنسبهمعاونتریاستجمهوریونقش
سرمایهدارانیچونبرادرانکوکوشلدونادلسنومرسربررسیمیشود
تاهموطنانومردمدنیابداننددموکراسیدرامریکابهکجارسیدهاست.
در 14 ســپتامبر، آن کالتر، تحلیلگر محافظه کاری که ســال قبل کتابی را با عنوان به
ترامپاعتمادمیکنیم به چاپ رســانده است، آنچه را که تعداد فزاینده ای از مردم 
امریکا ازجمله محافظه کاران از انتخابات 2016 تا امروز احساس می کنند، شرح داد. 
روز قبــل از این اظهارنظر، پرزیدنت ترامپ پس از صرف شــام با رهبران دموکرات 
در کاخ سفید، بر سر عقب گرد از یکی از سیاست های اصلی توافق کرد که در نوع 
خــود تکان دهنده بود. او با اعطای اقامت موقت به کســانی که در زمان کودکی به 
ایالات متحده مهاجرت کرده انــد، موافقت کرد. این در حالی بود که قانون گذاران 
جمهوری خواه احساس خیانت می کردند. در چند ساعت، ترامپ این قرارداد را لغو 
کرد، ســپس مجدداً آن را تأیید کرد. کالتر در توئیتی نوشت: »در شرایط فعلی، چه 
کسی خواستار اســتیضاح ترامپ نیست؟«، سپس افزود: »اگر قرار نیست که دیوار 

ساخته شود، ترجیح می دهم که پنسرئیس جمهور باشد«.
عدول ترامپ ]از مواضعش[ باعث شد آنچه  تصورناپذیر بود رخ دهد: اتحاد کالتر و 
تحلیلگران مترقی. پس از آنکه ترامپ کره شمالی را به »نابودی کامل« تهدید کرد، 
گیل کالینز، ستون نویس تایمز، ضمن ستایش مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور، 
از او به عنوان کسی یاد کرد که دست کم »به نظر نمی آید که سیاره ]زمین[ را منفجر 
کند«. تابســتان امســال، ســتونی از دانا میلبنک، عضو تحریریه واشنگتن پست، با 
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عنوان »پرزیدنت پنــس ]هر لحظه[ بهتر و بهتر به نظر 
می رسد« به چاپ رسید.

پنــس که از روی وظیفه در کنــار پرزیدنت ]ترامپ[ 
ایستاده اســت، توجه مذهبیهارا به سوی خود جلب 
کرده که از زمان نانســی ریگان به ندرت دیده شــده 
اســت. توجهی که روزبه روز این موضوع را که قانون 
اساسی جایگزینی برای ترامپ پیشنهاد می کند، یادآور 
می شود. هرچقدر که رئیس جمهور امریکا نامطلوب تر 
به نظر آید، جایگزینی او نیز محتمل تر به نظر می رسد. 
هرچه ترامپ بیشــتر در رســوایی غرق شــود، احتمال 
ترقی پنس به اتاق بیضی)Oval Office( کاخ ســفید 
بیشتر خواهد شد، مگر آن که خود نیز به شکل قانونی 

گرفتار]رسوایی[ شود.
احتمــال رئیس جمهور شــدن پنس جدی اســت، اما 
زیاد نیســت. از 47 معاون پیش از او، نُه نفر درنهایت 
به دلیل ترور یا اســتعفا، رئیس جمهور شــدند. پس از 
آنکه لیندن جانســون تصمیم به همکاری با جان اف. 
کندی گرفت، احتمال صعود خود ]به مقام ریاســت 
جمهوری[ را یک در چهار تخمین زد و گفته می شود 

که او به کلیر بوث لوس
)Clare Boothe Luce( این چنیــن گفته اســت که 
»من دارم قمار می کنم و این تنها شانســی اســت که 

من دارم.«
اگــر این کار برای پنس نوعی قمار باشــد، خود پنس 
نیز برای کشــور نوعــی قمار اســت. در طول کمپین 
پرســروصدای انتخاباتی 2016، به چگونگی انتخاب 
یا کارنامه سیاســی پنس، نســبتاً توجه کمتری شــد. 
همچنین با وجود دعواهــای داخلی در دولت جدید، 
کمتر کســی توجهــی به قدرت پنس در کاخ ســفید 
 )NewtGingrich(کرده اســت. نیــوت گینگریــچ
اخیــراً به مــن گفت که ســه نفــر از بانفوذترین افراد 
در دولــت، ترامپ، رئیس کارکنان کاخ ســفید، جان 
کلی و پنس هســتند. گینگریچ ادامــه داد: »دیگران 
هم تأثیراتی دارند، مانند جرد کوشــنر و گری کوهن؛ 
اما بــه برنامــه کاری]پرزیدنت[ نگاه کنیــد. پنس با 
رئیس جمهور ناهار می خورد. او در جلسات توجیهی 
امنیت ملی شــرکت می کند.« علاوه بر این، این نکته 
بســیار مهم است که او تنها مقام رسمی در کاخ سفید 

است که امکان اخراج ندارد.
پنس جزو معدود کســانی اســت که آشکارا با ترامپ 
درگیر نشــده اســت. تونی فابریتزیو، یکــی از ناظران 
انتخاباتــی ترامپ، به من گفــت: »پرزیدنت، پنس را 
یکی از بهترین انتخاب های خود می داند«. با تمام این 

اوصاف، این دو به طرز خنده آوری متناقض هستند.
ترامــپ و پنــس، همچنیــن از لحاظ سیاســی نیز در 
تضــاد قرار دارنــد. ترامپ خود را یــک »بیرون دینی 
غیرمتعصــب« نشــان داده اســت، در حالی که پنس 
یک ایدئولوگ اصولی اســت. کِلیِن کانوی، مشــاور 
کاخ ســفید که یکی از ناظران انتخاباتی پنس در سال 
2009 بــود، او را یــک »محافظــه کار تمام عیار« در 
اجتماع، اخــلاق، اقتصاد و مســائل دفاعی می داند. 
پنس، آن چنان متمایل به راســت است که گه گداری 
شــهروندی  آزادی هــای  »اتحادیــه  اســتدلال های 
امریــکا«)American Civil Liberties Union( را 
در مقابل گستردگی دولت به کار می بندد. برای مثال، 

او از یک قانون محافظتی فدرال حمایت کرده اســت 
کــه برای جلوگیری از شناســایی اجبــاری خبرچینان 
توســط روزنامه نگاران بــود. به نظر اســتیو بنن، پنس 
»رابــط یا مفصل ارتباطی« میان دولت ترامپ و بخش 
به شــدت محافظه کار حزب جمهوری خواهان است. 
بنن می گوید »ترامپ]رأی[ پوپولیست های ملی گرا را 
به دست آورد، اما پنس اصل قضیه است. بدون پنس، 

شما]انتخابات را[ نمی برید.«
برخــلاف ترامپ، پنــس از تجربه سیاســی، ارتباطات، 
انضبــاط و اطمینــان ایدئولوژیک برخوردار اســت. او 
همچنین از ارتباط تنگاتنگی با حمایت کنندگان میلیاردر 
محافظه کاری برخوردار اســت که در چند ســال اخیر، 

رویکرد حزب جمهوری خواه را به اسارت گرفته اند.
خانوادهکوک

از  ترامــپ   ،2016 تبلیغاتــی  کارزار  طــول  در 
حمایت کننــدگان بزرگ مالی حــزب جمهوری خواه 
به عنــوان »قاتــلان به شــدت پیچیــده ای« یــاد کرد 
کــه حمایت های مالی شــان بــه آن ها اجــازه کنترل 
سیاســتمداران را داده اســت. حرفه سیاســی پنس اما 
در اکثریت دوره ها توســط همان کسانی حمایت شد 
کــه ترامپ به آن ها حمله کرده اســت. پنس، یکی از 

اعضای درونی ماشین پول محافظه کاران است.
داگ دیســن، تاجر تگزاســی و حامی سیاسی، به یاد 
مــی آورد کــه در میــان میلیاردرهایی که در جشــن 
پیــروزی ترامپ در هتــل هیلتون جمع شــده بودند، 
ویلبر راس ســرمایه دار حضور داشت که بعدها ترامپ 
او را به عنوان وزیــر بازرگانی منصوب کرد. همچنین، 
سرمایه گذار ابرشرکت ها، کارل آیکان که مشاور ارشد 
ترامپ شد، که هشت ماه بعد، زمانی که اتهام تخلف 
اقتصادی او در »نیویورکر« به چاپ رسید، استعفا داد. 
همچنین دیوید کوک، ســرمایه دارترین ســاکن شهر 
نیویــورک، حضورش به طور خاصــی غیرمنتظره بود. 
او و بــرادرش چارلز، اعضای حزب لیبرتارین هســتند 
که به بیشــتر هزینه های دولت، ازجمله سرمایه گذاری 
در زیرســاخت ها، اعتراض دارند. این دو برادر، عملًا 
صاحب تمامی صنایع کوک هستند که دومین شرکت 
خصوصــی بــزرگ در ایالات متحده امریکاســت و 
مدت هاســت که از ســرمایه اجماعی خود -در حال 
حاضر 90 میلیارد دلار- بــرای حمایت از کاندیداها، 
اندیشکده ها، گروه های فشار و کارگزاران سیاسی ای 
استفاده می کنند که از رویکردهای ضد مالیات و ضد 

مقررات حمایت می کنند.
ســناتور شــلدن وایت هاوس، نماینده دموکرات »رود 
آیلند«، کســی که کوک هــا را متهم بــه دخالت در 
سیاســت هایی همچون سیاســت های محیط زیســتی 
)صنایع کوک ســابقه ای طولانــی در آلودگی دارد( با 
اســتفاده از لابی های مالی کرده است، از اتحاد آن ها 
با پنس خشنود نیســت. او می گوید: »اگر قرار باشد 
پنس به هر دلیلی رئیس جمهور شــود، بدون شــک، 
دولت توســط برادران کوک اداره خواهد شد«. استیو 
بنن نیز از چشــم انداز ریاســت جمهوری پنس نگران 
اســت. او به مــن گفت که »از این نگران هســتم که 
پنس رئیس جمهوری شــود که برادران کوک صاحب 

او باشند«.
در 1987، یــک ســال پــس از فارغ التحصیل شــدن از 

دانشــکده حقوق، پنس تلاش کرد بتوانــد وارد کنگره 
امریــکا شــود. او انتخابــات درون حزبــی را بــه علت 
درگذشــت رقیبش بــرد، اما در انتخابات به فیل شــارپ 
دموکــرات باخت. در 1990، پنس باز هم برای انتخابات 
تلاش کرد و دوباره کرسی را به شارپ باخت. او کمپینی 
را به راه انداخت کــه از آن به عنوان کمپینی غیراخلاقی 
یاد می شــود. یکی از تبلیغ های او که شامل یک بازیگر 
با لبــاس خاورمیانه ای و عینک آفتابی بود، شــارپ را به 
دروغ به اینکه ابزاری در دست منافع نفتی اعراب است، 
محکوم می کرد، اما پس از آنکه مطبوعات استفاده او از 
حمایت های مالی را در جهت خرج های شخصی ازجمله 
اجاره خانه و خرید شــخصی، فاش کردند، کمپین پنس 
از پا افتاد. این کار غیرقانونی نبود، اما اعتماد طرفدارانش 
را خدشــه دار و تصویر زهدگونه او را لکه دار کرد. برادر 
پنس به یاد می آورد کــه »مایک پل های زیادی را خراب 
کرد، بسیاری از طرفدارانش را ناامید کرد. بخش بزرگی 

از این ]اشتباه[ به واسطه بی تجربگی بود«.
کنگــره  نماینــده  یــک  وقتــی   ،2000 ســال  در 
جمهوری خــواه در ایندیانای شــمالی، کرســی خود 
را ترک گفــت، پنس به عنوان فــرد موردعلاقه حزب 
با برنامه ای که شــامل وعده های بــرای مبارزه با »هر 
نوع تلاش برای به رســمیت شــناختن هم جنس گرایان 
به عنــوان یک اقلیت گسســته و منــزوی تحت عنوان 
محافظت از قوانین ضد تبعیض«، وارد عرصه انتخابات 
شــد. او با اختلاف 12 درصدی پیروز شد. کـــانوی 
می گفت وقتی که پنس به واشــنگتن رســید، سابقه او 
»در اندیشکده و رسانه، به واقع او را به ]توانایی[ دفاع 
و توضیح یــک موضع به طور واضح و کامل مســلح 
کرد«. در حلقه ســخنرانان محافظه کار، پنس همواره 
خواهان داشــت و غالبــاً در برنامه هــای گفت وگوی 
صبح یک شنبه ظاهر می شد. کانوی به یاد می آورد که 
»او بــه ]بنیاد[ هریتج، گروه های مدافع حق اســلحه، 
گروه های حقوق مالکیت، گروه های ضد سقط جنین 

و گروه های طرفدار اسرائیل دعوت شد«.
پنس دوازده سال در کنگره خدمت کرد، اما هرگز یک 
لایحه موفق ننوشــت. از دیدگاه مایــکل لُپِرت لابی گر 
دموکرات در ایندیانا، نگاه او همیشــه به امور ملی بود. 
پنس با به چالش کشــیدن رهبر حزب خود، نگاه ها را 
از طیف راســت، چه در کنگــره و چه در دولت جرج 
دابلیــو. بوش به خود معطوف کرد. او با مخالفت خود 
با طرح بوش مبنی بر افزایش پوشــش خدمات درمانی 
برای داروهای نســخه ای، در کنار طرح اولیه »فراموش 
نکــردن کــودکان« )No Child Left Behind( خود 
را از بخــش بزرگــی از همــکاران جمهوری خواه خود 
جدا کــرد. مایــک لافگــرن، کارمند ســابق کنگره 
جمهوری خواهان که بــه یکی از منتقدان ترامپ تبدیل 
شده، به من گفت: »او بدون اینکه محو شود، به شدت 
به ســمت گفتمان راســت افراطی حرکت می کرد، اما 
هرگز قدم اشــتباهی از لحاظ سیاســی برنداشــت. زیر 
آن پوشــش صمیمانه و طرفدار انجیل، یک سیاستمدار 

محاسبه گر و جاه طلب وجود داشت«.
پــس از آنکه بــاراک اوبامــا به عنــوان رئیس جمهور 
انتخاب شد، پنس به یکی از چهره های ابتدایی جنبش 
تیپارتی )Tea Party( که به شــکل خشــمگینانه ای 
بــا مالیات و مخــارج دولت مخالفت داشــت، تبدیل 
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شد. رویکرد پنس نیز ســتیزه جویانه تر شد. در 2011، 
بــا تهدید بــه معلق کــردن دولت در صورت دســت 
 Planned(نکشــیدن از حمایت خود از پلندپرنتهود
Parenthood(، خبرساز شــد. برخی از مردم ایندیانا 
از دیدن تصاویر پنس در میان مخالفان پرســروصدایی 
کــه در یکــی از گردهمایی هــای تیپارتــی فریــاد 
»معلقش کنید!« ســر می دادند، ناخشــنود شــدند. 
اگرچه، تندروی او تنها باعث شــد که وجهه ملی اش 
افزایــش یابــد. پنس به واســطه مخالفت شــدیدش با 
سقط جنین، بسیار شناخته شــد. او از طرح »فردیت« 
)personhood( حمایت کرد که قرار بود سقط جنین 
را در هر حالتی، شــامل تجاوز و رابطه با محارم به جز 
زمانــی که جان فرد درخطر باشــد، ممنــوع کند. او 
همچنین به تبلیــغ اصلاحیه ای بر روی لایحه خدمات
 )Affordable Care Act(درمانــیمقرونبهصرفــه
پرداخت که بیمارســتان های دولتی را قادر می ساخت 
که زنان در حال مرگی را که نیاز به سقط جنین دارند، 
قبول نکنند )بعدها، به عنوان فرماندار ایندیانا، لایحه ای 
را به امضا رســاند که ســقط جنین هایی کــه ازلحاظ 
فیزیکی غیرطبیعی هستند را برای زنان ممنوع می کرد؛ 
این لایحه همچنین خاکســپاری یا سوزاندان جنین را 
پس از سقط طبیعی الزامی می کرد. اخیراً یک قاضی 
فدرال این قانون را خلاف قانون اساسی تشخیص داد(
رابطه نزدیک پنس با بسیاری از گروه های محافظه کار، 
 Americans( »ازجمله »امریکاییهابرایسعادتمندی
for Prosperity(، اصلی ترین ســازمان سیاسی برادران 
کوک، در ترقی او نقش حیاتی داشــت. کلید ارتباط با 
این گروه ها توســط مارک شــورت تهیه شد، کسی که 
پیش از پیوستن به کارمندان پنس، سال هایی را به عنوان 
دستیار در سنای جمهوری خواه گذراند. همسر او برای 
بنیــاد چارلز کــوک کار می کرد و خــود او ایدئولوژی 
ضد دولتــی برادران کــوک را تحســین می کرد. یکی 
از همکاران ســابق او در کاخ ســفید، شورت را »یک 

حزب باد« معرفــی می کند که 
»به واقــع پنــس را بــه کوک ها 
رسانده است«. شورت که یک 
گفت:  است،  دیندار  مســیحی 
»مردم عموماً ادعای اعتقادی را 
دارند که با آن زندگی نمی کنند، 
اما برای پنس، اعتقاد او هر روز 
زندگی می شــود. او را راهنمایی 

می کند و درون مایه اوست«.
کوک هــا کــه خــود مذهبــی 
از  بیــش  احتمــالًا  نیســتند، 
عقایــد پنــس بر روی مســائل 
مرتبــط به جیب خــود متمرکز 
اســکات  گفته  بــه  بوده انــد. 
پیترســن، مدیر اجرایــی پروژه 
 Checks &( ،حوالــهوتــراز
گروهی  )Balances Project

کــه تلاش های معطــوف به سیاســت های محیطی را 
زیر نظــر دارد، پنس پس از انجــام یک لطف بزرگ 
بــرای برادران کوک به ســمینار آن ها دعوت شــد. تا 
بهار 2009، صنایع کوک، همچون دیگر شــرکت های 
صنعت ســوخت فسیلی، از حمایت فزاینده در کنگره 

برای محدودکردن انتشــار کربن، دلیل اصلی تغییرات 
اقلیمی، احساس خطر می کردند. گروه امریکاییهای
بــرایســعادتمندی،یــک تعهدنامه »ضــد مالیات 
اقلیمی« بــرای امضای کاندیداهــا طراحی کردند]تا 
کاندیداهــا با امضای آن[ متعهد شــوند که ســرمایه 
دولــت را بــرای محدودکــردن آلودگی هــای کربنی 
مصرف نکنند. در ابتدا، این کمپین اقبالی نداشــت و 
تنهــا چهارده امضا به خود جذب کرده بود. در همین 
حین، مجلــس نمایندگان به ســمت]تصویب[ لایحه 
»کپانــدتریــد«)Cap & Trade(پیش می رفت، 
لایحه ای که شــرکت ها را برای آلودگی کربنی جریمه 
می کــرد. اگر ایــن لایحه تصویب می شــد، هزینه آن 
برای صنایع کوک فاجعه آمیز بود، صنایعی که سالیانه 
در حدود 24 میلیون تن کربن دی  اکســید به اتمســفر 
وارد می کنــد و میلیون ها هکتار زمین بلااســتفاده از 
ذخایر نفتی در کانادا به علاوه نیروگاه های زغال سنگ 

و پالایشگاه های نفتی دارد.
پنس که تغییرات اقلیمی را »یک افسانه« ساخته شده 
به دســت طرفداران محیط زیســت در »آخرین تلاش 
اغراق کنندگان برای افزایش مالیات« خوانده، ســمت 
برادران کوک را گرفته است. او نه تنها تعهدنامه آن ها 
را امضا کــرده، بلکه نماینــدگان جمهوری خواه را به 
برگزاری »اجلاس های انرژی« برای مخالفت با قانون 

مذکور در مناطق خود تشویق کرد.
بــر اســاس گزارش ها، در ســال 2011، پنــس تبدیل به 
کاندیدای محبوب بالقوه چارلــز کوک برای انتخابات 
ریاســت جمهوری 2012 شــد. انتصاب پنــس به عنوان 
فرمانــدار، حرفه سیاســی او را تقریباً نابــود کرد. او به 
ایستل و دیگر اعضای جمهوری خواه تشکیلات تجاری 
در ایالت وعده داد که مســیر فرماندار قبلی، میچ دنیلز 
را یــک محافظه کار مالیاتی محبوب که درباره مســائل 
پرتنش )تفرقه انگیز( اجتماعی درخواســت »آتش بس« 
کــرده بود، ادامه خواهد داد. ایســتل می گفت: »پنس 
بسیار تطبیق پذیر بود«. پنس، اما 
پس از تصدی، شــروع به اتخاذ 
مواضــع بحث برانگیــز راســت 
افراطی کرد، که به دید منتقدان، 
بیشــتر بــا هدف ســاختن یک 
چهره ملــی بود تا خدمت کردن 

به رأی دهندگان ایندیانا.
در ابتدا، پنس بر محافظه کاری 
کید کرد. در 2013،  تأ مالیاتی 
پیشــنهاد معافیــت مالیــات بر 
درآمد ایالت را داد. گزارشــی 
داخلــی از گــروه امریکایی ها 
برای سعادتمندی، این پیشنهاد 
را به عنوان یک نمونه از »مدل 
ایالت های« برادران کوک »در 
اســت.  توصیف کرده  عمل« 
اعجــاب آور،  نمونه  چنــد  در 
پنــس از محافظه کاری ارتودوکــس تغییر جهت داد. 
پنس در 2014، با بسیاری از فرمانداران جمهوری خواه 
مخالفت کرد و با گســترش بیمه خدمات درمانی در 
ایندیانا موافقت کرد. او اعلام کرد که طرح او »نوعی 
اصلاح در بیمه درمانی است که]طبقه[کارگر ایندیانا 

را به عنــوان تصمیم گیرنده اصلی قرار خواهد داد«. او 
طرفدار اوباماکــر نبود. زمانی که اوباماکر به تصویب 

رسید، آن را به یازده سپتامبر مرتبط کرد.
پنس، با دیدن افت اقبالش در نظرسنجی ها، از شرکت 
در رقابت ریاســت جمهوری پشــیمان شــد و تصمیم 
گرفت که برای دور دوم خود به عنوان فرماندار رقابت 
کند. پیروزی او به هیچ وجه مســلم نبــود. بار دیگر او 
بــا جان گرگ، وکیل مردمی دموکرات، روبه رو شــده 
بود. در بهار 2016، نظرســنجی ها این دو را در رقابتی 
تنگاتنــگ نشــان می دادنــد. در ســال 2016، مجمع
فرماندارانجمهوریخواهبزرگ ترین حامی مالی ستاد 
فرمانــداری پنس بود و بعضــی از حامیان مالی بزرگ 
آن، شــرکت های کازینو بودند. یک شرکت مرتبط با 
سنتور با مسئولیت محدود در آن سال، 200 هزار دلار به 
مجمع کمک کرد. شــلدن ادلسن، سرمایه دار معروف 
و گرداننــده کازینو، یک  میلیون دلار کمک کرد؛ اما 
بزرگ تریــن حامی مالی مجمع در ســال 2016، صنایع 
کــوک بود که بالغ  بر 2 میلیون دلار کمک مالی کرد. 
تقریباً تمام این پول و حتی چیزی بیشــتر از آن، بین دو 
رقابت فرمانداری در آن ســال تقســیم شد که یکی از 
آن ها ]رقابت فرمانداری[ ایندیانا بود. بهار همان سال، 
دیویــد کوک از پنس به عنوان میهمان ویژه در مراســم 
جمع آوری کمک مالی در عمــارت خود در پالم بیچ 
دعوت به عمل آورد. در این مراســم حدود سی حامی 

مالی بزرگ حزب جمهوری خواه شرکت کردند.
ترامپ در انتخابــات درون حزبی ایندیانا به راحتی پیروز 
شــد. پنس که با علاقه ای نه چندان از تد کروز حمایت 
کــرده بــود، ]حمایت خــود را[ به ترامــپ تغییر داد. 
اگرچــه تاریخ رابطه پنس و ترامــپ پرتنش بود. با این 
حال، در ســال 2016، سیاســیون ایندیانا می شنیدند که 
پنس از موقعیتی در کنار ترامپ اســتقبال خواهد کرد. 
پاول منفــرت که در آن زمان رئیس ســتاد ترامپ بود، 
قرار ملاقاتی میان ترامپ و پنس تنظیم کرد و از ترامپ 
خواســت که پنس را انتخاب کنــد. پنس به عنوان پلی 
به مســیحیان محافظه کار دیده می شد، دارایی باارزشی 
در غــرب میانــه و رابطی بــه شــبکه قدرتمند کوک. 
کلیــن کانوی نیــز که نظرســنجی هایی بــرای برادران 
کید داشــت،  کوک انجام داده بود، بر انتخاب پنس تأ
همچنین اســتیو بنن. ترامپ همچنــان محتاط ماند. به 
گفته یک همکار ســتادی ســابق، زمانی که او فهمید 
پنس پول بســیار کمی دارد، شــروع به نارضایتی کرد. 
اگرچــه ترامــپ در گفت وگویی تلفنی کــه من در آن 
زمــان با او داشــتم، به من گفت کــه در خصوص این 
تصمیــم نامطمئن اســت. او مکرراً اشــاره می کرد که 
کریس کریســتی، فرماندار نیوجرســی، نســبت به او 
»وفادار« بوده اســت. وقتی از ترامپ پرسیدم که آیا در 
دیدگاه هــای اجتماعی عمیق و محافظه کارانه پنس با او 
اشتراک دارد، به شــکل وصف ناشدنی سکوت کرد. 
معترضــان به کریســتی با امید از بین بــردن این رقابت 
تنگاتنگ، این مســئله را مطرح کردند کــه او به دلیل 
رســواییبریجگیــت )Bridgegate scandal( که در 
آن مقامات رســمی بــرای انتقام از شــهردار فورت لی 
در نیوجرســی موجب ایجاد ترافیک بر روی پل جرج 
واشــنگتن شدند، از لحاظ سیاسی دچار مشکل است. 
ترامپ به ســمت پنس متمایل شــد. یکی از همکاران 

“ ترامپ در انتخابات 
درون حزبی ایندیانا 

به راحتی پیروز شد. 
پنس که با علاقه ای 
نه چندان از تد کروز 

حمایت کرده بود، 
حمایت خود را به ترامپ 
تغییر داد. اگرچه تاریخ 

رابطه پنس و ترامپ 
پرتنش بود
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ارشد ســتادی ترامپ به من گفت: »من نمی گویم که 
ترامپ با فشــار، این تصمیم را گرفت. او به این سمت 
هدایت شــد. پنس تبدیل به دوست داشتنی ترین گزینه 
در بین اطرافیان او شــد«. برادران کوک از اینکه یکی 
از سیاســتمداران موردعلاقــه آن هــا به رقابت پیوســته 
است، خوشحال بودند. هرچند، پنس و برادران کوک 
موافقت کردند به واســطه موضع ترامپ در قبال حامیان 
مالی ثروتمنــد، ســخنرانی برنامه ریزی شــده ای را که 
قــرار بود پنس در اجلاس حامیــان مالی برادران کوک 
گوســت انجام دهد، لغو کننــد. کوک ها به دریغ  در آ
کــردن حمایت های مالی خود از ترامــپ ادامه دادند، 
اما شــورت، کارگزار ســابق کوک، تبدیــل به یکی از 
مشاوران ارشــد پنس در مبارزات انتخاباتی شد. برخی 
از میلیاردرهــا در شــبکه حامیان مالی بــرادران کوک، 
ازجمله رابرت مرســر،مدیر صندوق پوشــش ریسک، 
کسی که از ســرمایه گذاری های بنن نیز حمایت مالی 

می کرد، شروع به حمایت از ترامپ کردند.
 برخــی از سیاســتمداران ایندیانــا از اینکــه ترامــپ 
می خواهد پنس را که یک فرماندار شکســت خورده 
بــود انتخاب کنــد و پنس نیــز می خواهد بــا ترامپ 
همکاری کند، متعجب شــده بودنــد. پیت باتگیگ 
می گفت: »تنها چیزی از پنــس که می توان روی آن 
حســاب کرد، نجابت فردی او بود که ملحق شدن او 
به ترامــپ را عجیب می کرد. ترامــپ غیرنجیب ترین 
کاندیدا در میان مجموع کاندیداهای هر دو حزب در 
تمام دوران ها بــود؛ اما به واقع پنس جای دیگری برای 
رفتن نداشــت. در بهترین حالت، بخت برای انتخاب 

دوباره]به عنوان فرماندار[ 50-50 بود«.
پس از آنکه ترامپ در رقابت های ریاســت جمهوری 
پیروز شــد، شــبکه برادران کوک قدرتی حتی بیشــتر 
به دســت آورد. ســه روز پــس از انتخابــات، ترامپ 
کریســتی را که بر تیم انتقــال او نظارت می کرد کنار 
گذاشــت و پنس را به همراه شورت به عنوان قائم مقام 
ارشــد، جایگزین او کرد. ترامپ وعــده داده بود که 
»باتلاق« واشنگتن را »زه کشی خواهد کرد« )با فساد 
در واشــنگتن مبارزه خواهد کــرد(، اما او هیچ تجربه 
مدیریتی نداشت و از آشنایان سیاسی کمی برخوردار 
بود. ترامپ شــروع به انتصاب تعداد بســیار زیادی از 
مقامات رســمی کرد که ارتباطاتی با برادران کوک و 
پنس داشــتند. به خصوص در جایگاه هایی که صنایع 
کوک را به شکل اقتصادی تحت تأثیر قرار می دادند، 
ازجملــه جایگاه هایی کــه با سیاســت های مقرراتی، 
محیط زیســتی و مالیاتی سر و کار دارند.« اخیراً یک 
بررســی توســط پروژهحوالهوتراز نشــان داده است 
که شــانزده مقام عالی رتبه در دولت ترامپ ارتباطاتی 
با برادران کــوک دارند. این الگــو در میان منصوبان 
پایین رتبــه، ازجملــه در دفتــر پنس که از شــاگردان 
کوک پرشده بود نیز ادامه داشته است. یـکی دیگر از 
نتایج انتخاب ترامپ برای معاونت ریاســت جمهوری 
می توانــد افزایــش تحقیقــات فــدرال در ارتباطــات 
احتمالی میان ســتاد ترامپ و دولت روسیه باشد. پیش 
از آنکــه پنس مدیریت تیم انتقال را به دســت بگیرد، 
کریســتی به ترامپ هشدار داده بود که جایگاه مهمی 
را به ژنرال بازنشســته، مایکل فلین نســپارد، کسی که 
ارتباطــات مالــی او با منافــع ]دولت هــای[ خارجی 

باعث شــروع تحقیقات شــد و اوباما او را از ریاست 
 Defence Intelligence(آژانساطلاعاتدفاعــی
Agency( اخــراج کرده بود. شــاید بــا جلوگیری از 
انتصاب فلیــن، ترامپ تبدیل به هدفی برای تحقیقات 
ویژه وســیع نمی شد. طولی نکشید که پنس یک سری 
از اظهــارات گمراه کننده را درباره فلیــن ایراد کرد. 
در پانزدهــم ژانویــه، هم زمــان بــا افزایش ســؤالات 
دربــاره دســت کاری روس ها در انتخابــات، پنس به 
ســیبیاس رفت و به عموم]مــردم[ اطمینان داد که 
در طی انتقال]دولت[ فلیــن درباره موضوع تحریم ها 
با ســفیر روسیه گفت وگو نکرده است؛ اما پس از آن، 
واشنگتنپســت گزارش کرد دپارتمان قضایی شنودی 
از فلیــن را در حین انجام همیــن کار در اختیار دارد. 
دپارتمان قضایی این موضوع را به هیئت مشاوران کاخ 
سفید پیش از اظهارات پنس به خوبی اطلاع داده بود. 

در سیزدهم فوریه، ترامپ، فلین را اخراج کرد.
اگرچــه پنس در خلوت تبدیل بــه راه ارتباطی مخفی 
برای چهره های دولتی ای شــد که از اعمال بی خردانه 
و بی توجهــی رئیس جمهوری که بیشــتر از یک یا دو 
صفحه از نکات مهم ]دولتی و امنیتی[ را نمی خواند، 
خســته شــده اند. اریک اریکســن، یــک تحلیلگر 
محافظه کار که پنس را ستایش می کند، به من گفت: 
»هرکسی می داند که مایک پنس می تواند کار را انجام 
دهد و رئیس جمهور نمی تواند، اما کسی نمی تواند این 
را بگوید«. طبق گفته انبیســی،رکس تیلرسن، وزیر 
امور خارجه، اخیراً آن چنان از بی کفایتی رئیس جمهور 
به خشــم آمد که در مقابــل دیگران او را »یک احمق 
تمام عیار« نامید و تهدید کرد که اســتعفا می دهد. در 
اقدامی برای آرام کردن تیلرسن و جلوگیری از استعفای 
یک مقام بلندپایه دیگر، گزارش شــده است که پنس 
به وزیر امور خارجه برای کنار آمدن با ترامپ »مشاوره 

داده است« که از او تنها در خلوت انتقاد کند.
بنن به من گفــت: »ترامپ فکر می کند که پنس عالی 
اســت؛ اما طبق گفته یکی از نزدیــکان قدیمی، ترامپ 
همچنین دوســت دارد که »پنس بفهماند که چه کسی 
رئیس اســت«. یکــی از کارمندان ســتاد ترامپ به یاد 
می آورد که او تعصب مذهبی پنس را به ســخره گرفته 
اســت. مســیحیان انجیلی دیگری نیز ازجمله کارتر و 

جورج دابلیــو. بوش در کاخ ســفید بوده اند، اما پنس 
در بنیادگرایی از آن ها پیشی گرفته است. پنس در سال 
2002 اعلام کرد که »مدرســان در سرتاسر امریکا باید 
تکامــل را نه به عنوان یک واقعیــت، بلکه به عنوان یک 
تئوری« در کنار تئوری هــای دیگری همچون طراحی
هوشــمند که مدعی اســت حیات بر زمیــن به حدی 
پیچیده اســت که نمی تواند از جهش هــای کاتوره ای 
ناشی شده باشد، آموزش دهند. پنس، طراحی هوشمند 
را به عنــوان تنهــا »توضیح بعیــد منطقی بــرای جهان 
شناخته شده« توصیف کرده است. پنس در کاخ سفید 
به برگزاری گروه های مطالعه انجیل برای مقامات کابینه 

توسط یک کشیش انجیلی پرداخته است.
بســیاری از امریکایی هــا درباره اینکه آیا کشــور با پنس 
به عنــوان رئیس جمهــور بهتر خواهد بود یــا نه، بحث به 
میــان آورده انــد. هرلود ایکس، یک کارگــزار کهنه کار 
دموکرات، بدون در نظر گرفتن ترس اینکه شــاید ترامپ 
جنگــی اتمــی را آغــاز کند- مدعی شــده اســت که 
»دموکرات ها باید آرزو کنند که ترامپ در شغل خود باقی 
بماند«، زیرا که او گزینه بهتری برای نمایش خوبی های 
دموکرات هاســت. به این دلیل که شــاید پنس همکاری 
اثرگذارتری با کنگره داشــته باشد و در پیش برد گفتمان 
راست افراطی موفق تر باشــد. نیوت گینگریچ پیش بینی 
می کنــد که پنس احتمالًا فرصتی بــرای این کار خواهد 
داشــت. او گفت: »من فکر می کنم که او محتمل ترین 

نامزد جمهوری خواهان در سال 2024 است«.
مشخصاً فصل بعدی ماجرا در ذهن پنس است. پنس، 
بالای هیمه سوز محل اقامت معاون ریاست جمهوری، 
صفحــه کوچکی با عبارتــی از انجیل آویــزان کرده 
اســت: »زیرا خداوند می گویــد: فکرهایی که برای 
شــما دارم که می دانم فکرهای ســلامتی اســت و نه 
بدی، تا شــما را در آخرت امید بخشم»)انجیل ارمیا، 

باب 29، آیه 11(■
پینوشت:

1. اولین کتاب جین مایر )Jane Mayer( درباره توجیه مقوله 
شــکنجه در دوره بوش-چنی بود. سال گذشته وی مقاله ای 
مستقل درباره خانواده پرنفوذ برادران کوک منتشر کرد. مایر 
در زمان تحقیق برای مقاله تحت  فشار و تهدید از طرف آن ها 

بود.
منبع:نیویورکر

برادران کوک



شـماره 108اسفند 96 و فروردین 12497

معــاون پنــس، مایــک متــنســخنرانی ایــن
ریاســتجمهوریامریکادرکنست)پارلمان
اسرائیل(است.اینسخنرانیازآنجااهمیتداردکهعدهایازکارشناسان
همچــونجینمییــردرنیویورکراعتقــاددارندپنسحتــیازترامپنیز

تندروتروبرایامریکاوجهانخطرناکتراست.
ارادت خــود را به ریولین، رئیس جمهور اســرائیل، نتانیاهو، نخســت وزیر؛ هرتزوگ، 
رئیس مجلس؛ ادلشــتاین، سخنگوی مجلس؛ اعضای کنســت؛ اعضای دیوان عالی 
و شــهروندان اســرائیل ابراز می دارم. همچنین از طرف رئیس جمهوری به شما درود 
می فرســتم که بیش از هر رئیس جمهور دیگری در امریکا طی هفتاد سال گذشته دو 

کشور را به هم نزدیک کرده است.
از رهبری رئیس جمهور امریکا تقدیر می کنم که اتحاد میان دو کشور را قوی تر کرده 
و دوســتی میان مردم این دو کشــور را عمیق تر ساخته است. اکنون اینجا هستم تا پیام 
واضحی را از جانب مردم امریکا به شــما اعلام کنم: امریکا همواره در کنار اسرائیل 
می ماند. در کنار اســرائیل می مانیم چراکه ارزش ها و نبرد ما یکی اســت و به پیروزی 
خیر بر شــر و آزادی بر ظلم اعتقــاد داریم. در کنار اســرائیل می مانیم همان طور که 
همواره چنین اقدامی را انجام داده ایم. ترامپ در ســفر تاریخی خود به اورشلیم اظهار 
داشت: »قلب های ما به هم پیوند خورده است« و مردم امریکا همواره احترام خاصی 

برای مردم کتاب مقدس قائل بوده اند.
هفتادسال پیش امریکا مفتخر بود اولین دولتی باشد که اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ 
امــا همان طور که می دانید ایــن اقدام ناتمام باقی ماند؛ چراکه دولت ها از شناســایی 
پایتخت شما سر باز زدند، اما ماه گذشته رئیس جمهور امریکا تاریخ ساز شد. ترامپ 
اشــتباه هفتاد ساله را اصلاح کرد و بر ســر عهد خود با مردم امریکا ماند و سرانجام 
اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. به این ترتیب رئیس جمهور از 
وزارتخارجه خواســت تا فوراً مقدمات انتقال سفارت امریکا از تل آویو به اورشلیم را 

فراهم کنند. سفارت امریکا تا پیش از پایان سال آینده بازگشایی خواهد شد.
رئیس جمهــور تصمیــم خود را بــا این کلمــات بیان کــرد: »بیشــترین منافع برای 
ایالات متحده«، اما او این امر را آشــکار کرد که چنین تصمیمی بیشترین سود را برای 
صلح دارد. او با شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، واقعیت را به خیال ترجیح 
داد. واقعیت این اســت که برای ایجاد صلحی دائمی و عادلانه، تصمیم گیری در این 
زمینه الزامی بود. ترامپ با وجود این تصمیم اعلام کرد که امریکا همچنان از راه حل 
دو دولت دفاع می کند. ایالات متحده از دولت اسرائیل قدردانی می کند که همچنان 
مشــتاق مذاکرات صلح با مقامات فلســطینی اســت. اکنون با اصرار از فلسطینی ها 

می خواهیم به میز مذاکره برگردند. صلح تنها از طریق گفت وگو حاصل می شود.
نیار صلح به ســازش را به رسمیت می شناســیم، اما از این نکته مطمئن باشید: امریکا 
هیچ گاه بر سر امنیت اســرائیل مصالحه نخواهد کرد. هر قرارداد صلحی باید قابلیت 

اسرائیل برای دفاع از خود را به رسمیت بشناسد.
اکنون افرادی هستند که معتقدند جهان تغییری نمی کند؛ اینکه سرنوشت ما، خشونت 
بی پایان است؛ اینکه منازعات طولانی را نمی توان حل کرد و امید به خودی  خود توهم 
اســت، اما ترامپ چنین بــاوری ندارد. من نیز چنین تصوری ندارم و شــما نیز چنین 

باوری ندارید.
امروز در شــهری ســخن می گویم که معنی نام آن صلح است؛ همان طور که در این 
جایگاه هستم، می دانم که صلح امکان پذیر اســت؛ چراکه تاریخ نشان داده اسرائیل 
درگذشته تصمیمات مشــکلی اتخاذ کرده تا با همسایگان خود به صلح برسد. در دو 
روز گذشــته به مصر و اردن سفر کردم؛ دو کشوری که از میوه صلح با اسرائیل بهره 

برده اند. با دوستان امریکا یعنی السیسی و ملک عبدالله در مورد اسلاف آن ها که برای 
پایان کشــمکش با اســرائیل تلاش کردند صحبت کردم. در این سفر با این رهبران و 
نخســت وزیر شما درباره تغییرات چشمگیری که این روزها در خاورمیانه رخ می دهد 
و نیاز به همکاری های جدید بحث کردم. تغییرات در خاورمیانه محســوس اســت و 

دشمنان قدیمی در حال تبدیل شدن به شرکای جدید هستند.
ســال گذشــته ترامپ در عربســتان در برابر اجماعی از رهبران بیش از پنجاه کشــور 
در مجمع عربی اســلامی امریکایی ســخنرانی کرد. او از مردم این منطقه خواســت 
تا همکاری بیشــتری با هم داشــته باشند، فرصت های مشــترک را شناسایی کنند و با 
چالش های مشترک مواجهه کنند. ترامپ از افرادی که خاورمیانه را خانه خود می دانند 
خواست »با آزمایش بزرگ تاریخ مواجه شوند و با کمک هم افراط گرایی و تروریسم 

را شکست دهند«.
تروریســم رادیکال هیچ مرزی نمی شناسد و امریکا، اسرائیل، کشورهای خاورمیانه و 
سراسر جهان را هدف قرار می دهد. برای تروریست ها هیچ باوری محترم نیست، آن ها 
یهودی ها، مسیحیان و به ویژه مسلمانان را هدف قرار می دهند. تروریست های رادیکال 
هیچ واقعیتی جز وحشی گری را درک نمی کنند. به کمک هم پیمانان خود با تمام نیرو 
تروریســم رادیکال را از صحنه جهان محو می کنیم. اکنون ایالات متحده و اســرائیل 
برای شکســت تروریســت ها در کنار هم قرار دارند و به این همکاری ادامه می دهند. 
رهبران عرب در خاورمیانه نیز به ندای رئیس جمهور ایالات متحده واکنش بی سابقه ای 
نشان داده اند تا تروریســم را ریشه کن سازند و تهی بودن وعده های آخرالزمانی آن را 

ثابت کنند.
حکومت ایران در منطقه به دنبال بی ثباتی اســت. ســال گذشــته ایران 4 میلیارد دلار 
صرف فعالیت هایش در ســوریه، لبنان و بقیه منطقه کرد. ایران از گروه هایی حمایت 
می کند که اکنون به مرزهای اســرائیل رســیده اند. این حکومت پروژه اتمی خود را 
مخفی کرده و اکنون نیز در حال  توســعه موشک های بالستیک است. دو سال و نیم 
پیش دولت قبلی امریکا توافقی با ایران امضا کرد که تنها زمان دستیابی این حکومت 
به تسلیحات اتمی را به تأخیر می اندازد. توافق اتمی با ایران فاجعه است و ایالات متحده 

دیگر چنین توافقی را تأیید نمی کند.
تحت هدایت رئیس جمهور امریکا در حال کار بر روی محدودیت های مؤثر و مداوم 
درباره برنامه اتمی و موشــک های بالستیک ایران هســتیم. رئیس جمهور ابتدای این 
مــاه از وضع تحریم چشم پوشــی کرد تا به کنگره و هم پیمانــان اروپایی فرصت دهد 
تــا معیارهای محکم تری اتخاذ کنند، اما همان طــور که ترامپ به وضوح بیان کرد این 
آخرین فرصت است. به گفته ترامپ اگر توافق اتمی با ایران تغییر نکند، ایالات متحده 

از آن خارج خواهد شد.
فارغ از نتیجه این مذاکرات می خواهم به اســرائیل، همــه خاورمیانه و جهان این قول 
محکم را بدهم: ایالات متحده هرگز به ایران اجازه نخواهد داد به تسلیحات اتمی دست 
یابد. فراتر از توافق اتمی، حمایت ایران از گروه های بی ثبات کننده منطقه و تلاش این 
حکومت برای فشــار بر مردم ایران را تحمــل نخواهیم کرد. دولت ما تحریم هایی که 
رهبران ایران را هدف قرار می داد 3 برابر کرد. همین ماه نیز ایالات متحده تحریم های 

جدید و سختی علیه ایران تصویب کرد.
درنهایــت باید به این نکته اشــاره کنم که مــردم خاورمیانه بیش از مــوارد اختلاف، 
اشتراکاتی با هم دارند. این اشتراکات فقط شامل تهدیدات مشترک نیست، بلکه مردم 
خاورمیانه امیدی مشــترک به امنیت، رفاه، صلح و تباری مشــترک در ایمان دارند. به 

همین دلایل آینده ای روشن در انتظار خاورمیانه است.■
منبع:هاآرتص

متن سخنرانی مایک پنس در پارلمان اسرائیل

برگردان: هادی عبادی
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در آیینه رسانه ها ایران 

دهسالمذاکراتهستهایایرانوقدرتهایجهانی

نویسنده:سیدحسینموسویان
 ... امــا جمهــوری اســلامی ایــران ایــن معاملــه را بــرد خــود می دانســت زیــرا:
شــد؛ منتفــی  ایــران(  )علیــه  امنیــت  شــورای  قطعنامــه  شــش  هــر   .1 
 ٢.  ایران از فصل هفت منشور سازمان ملل به عنوان تهدید صلح و امنیت جهانی خارج شد؛

٣.  امریکا و قدرت های جهانی پس از ٣٥ ســال چالش ســهمگین، صنعت غنی سازی 
و آب ســنگین را در ایران پذیرفتند که اصل دعوا و بحران هســته ای هم به خاطر همین دو 

صنعت بود و لاغیر؛
٤. تحریم های هسته ای شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های جهان غرب درباره نفت 
و بانك مرکزی و بانك های ایران و سوئیفت برداشته شد که ادامه روند قبلی صادرات نفت 

ایران را به صفر می رساند و تورم ونزوئلایی می شد و قس علی هذا؛
٥ .  بازارهای تکنولوژی های صلح آمیز هسته ای در همه زمینه ها ازجمله برق و پزشکی و 

کشاورزی بعد از ٣٥ سال برای ایران نیز باز شد.
... از ابتدا روشــن بــود که وظیفه برجام  اولًا: حل همه معضــلات اقتصادی قبل و بعد 
از انقــلاب ایران نبود، ثانیــاً: به معنی اعتماد ایران به امریکا یا امریکا بــه ایران نبود، ثالثاً: 
هدفــش رفع خصومت چهل ســاله ایــران و امریکا و برقــراری روابــط دیپلماتیك نبود 
 و رابعــاً: قــرارداد رفــع ناکارآمدی ها و فقر و اعتیاد و فســاد موجود در کشــور هم نبود.

برای حل این مشکلات، راه حل های دیگری نیاز است.
منبع:اعتماد،96/10/26

احتمالوقوعجنگایرانوعربستان

نویسنده:سیدحسینموسویان
... احتمال درگیری وجود دارد. منتهی بعید می دانم عربستان بخواهد وارد جنگ مستقیم 
با ایران شود، چون می داند که از عهده آن برنمی آید. ریاض احساس می کند که به شدت 
تحقیر شده و ایران در مسیر آقایی بر منطقه قرار گرفته است؛ لذا به هر کاری دست می زند 
که مانع شــود. اینکه ریاض به تل آویو متوسل شده درواقع آخرین شانس خود را امتحان 
می کند. عربستان به خوبی درک می کند که اگر مربع واشنگتن-تل آویو-ریاض- ابوظبی 
شکســت بخورد، هیچ شانسی برای شکست یا مهار ایران باقی نخواهد ماند؛ بنابراین همه 

تخم مرغ هایش را در این سبد قرار داده است.
... محمد بن سلمان نقش کلیدی و تعیین کننده دارد. منتهی در شرایط فعلی این تل آویو 
است که ریاض را اداره می کند. تهران باید چاره جویی کند و ریاض را از این دام نجات 

دهد.
شــاهزادگان بســیاری در محافل خصوصی داخلی و خارجی با سیاســت های محمد بن 

سلمان در موارد زیر مخالفت های خود را ابراز می کردند:
اول: کنار زدن محمد بن نایف از ولیعهدی و شکستن سنت هشتادساله قدرت در عربستان؛

دوم: حمله نظامی به یمن؛ لذا تســویه های داخلی فعلی هم به تحولات داخلی ربط دارد 
وهم سیاست های منطقه ای؛

سوم: تحریم قطر؛

چهارم: اقدامات افراطی علیه ایران.
... محمــد بــن ســلمان، نتانیاهو و محمد بــن زائد از طریق کوشــنر، دامــاد ترامپ، با 
رئیس جمهور امریکا ارتباط مســتقیم دارند و حتی برخی از زد و بندها هم احتمالًا بدون 
اطلاع وزارت خارجه و سازمان های نظامی و امنیتی امریکا انجام می شود، مانند قضیه به 

گروگان گرفتن سعد حریری، نخست وزیر لبنان و حصر هتلی تعدادی از شاهزادگان.
تاریخ:30دی1396
منبع:عصردیپلماسی

تمدیدتعلیقتحریمهاوعقبنشینیترامپ
گفتوگوباسیدحسینموسویان

... تحریم های اخیر امریکا نمایشــی است... اروپایی ها ایالات متحده را تحت فشار قرار 
دادند. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت اصلاحات تأکید کرد: اروپایی ها 
با تمام قدرت در داخل امریکا لابی بی سابقه ای را راه انداختند و ترامپ را در رابطه با توافق 

هسته ای تحت فشار قرار دادند.
منبع:ایلنا

تاریخ:23دی1396

تجربهایکهجلویچشمانماست
»سهنه«وسهدرسبحرانسوریهبرایایران

نویسنده:محمدعطایی،دانشجویدکترایتاریخدردانشگاه
ماساچوست،امهرست

... هیثــم المناع، رهبر وقت »کمیته هماهنگی ملی ســوریه برای تغییر دموکراتیک«، از 
دیگر سران مخالفان که در جســت وجوی حمایت خارجی در واشنگتن، لندن، پاریس، 
اســتانبول، دوحه و ریاض به سر می بردند، خواست برای حفظ »اتحاد مردم« و »تمامیت 
ارضی ســوریه«، به ســه اصل پایبند بمانند: نه به دخالت خارجی؛ نه به خشونت؛ و نه به 

فرقه گرایی...
 مرور این »ســه نه« و بازخوانی سیر زمین گیر شدن اپوزیســیون سوری در پیچ وخم های 
سیاســت خاورمیانه، برای فهم بهتری از بحث داغ این روزها درباره ســناریوی »ســوریه 

شدن« ایران ضروری است. 
... اســتدلال المناع این بود که رهبران مخالفان بدون اینکه برنامه ای برای جلب حمایت 
طبقات شــهری و روســتایی و نیروهای اجتماعی »ســنتی« و »مدرن« داشــته باشــند، 
می خواهند پشــت تانک های ناتو تاریخ را دور بزنند و یک شــبه به دمشــق برســند. وی 
خطاب به آن ها می گفت که درخواست برای مسلح کردن »انقلابیون« از خارج به افزایش 
سرکوب و خشــونت خواهد انجامید. او هشدار می داد کســانی که برای تحریک مردم 
علیه نظام سوریه، شعارهای فرقه ای علیه علوی ها، شیعیان و مسیحی ها سر می دهند، مردم 

مسالمت جو را می ترسانند و زمینه مصالحه در داخل را از بین خواهند برد.  
... افزایش خشونت ها به ویژه با رنگ فرقه ای، باعث ریزش گسترده پایگاه مخالفان اسد 
شــد که هرچند از سیاســت های بعث حاکم به ســتوه آمده بودند، اما بدیلی مناسب در 
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اپوزیســیون چندپاره و میلیتاریزه شــده نمی یافتند... در این میان،   وابستگی جریان های 
اپوزیسیون به پایتخت های مختلف، آن ها را تابعی از سیاست های آن ها کرد...

... تلاش برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی منسجم در داخل، جای خود را به رقابت برای 
جذب پترودلارهای اعراب خلیج فارس و حمایت غرب داده بود...

... مخالفان حکومت سوریه می گویند اگر سرکوب نبود و بشار اسد وارد تعامل معنادار 
با مخالفانش برای اصلاحات جدی می شــد، وضعیت کشور به اینجا نمی رسید. درستی 
این کلام اما مانع از نادیده گرفتن مســئولیت اپوزیسیون سوریه در خراب کردن آن کشور 

نمی شود.   
... بحران سوریه اگر در مرحله نخست اشتباه سهمگین حکومت در برابر معترضان درعا 
بود، اما در مراحل بعد سه خطای اساسی اپوزیسیون در بین المللی کردن اعتراض ها و رفتن 
به سوی راهکار نظامی و شعارهای فرقه ای این کشور را به جایی رساند که نفتالی بنت، وزیر 

آموزش اسرائیل، مدعی شود »سوریه دیگر به عنوان یک کشور روی نقشه وجود ندارد.«
تاریخ:جمعه22دی1396

منبع:دیپلماسیایرانی
برخلافتحلیلگران!

نویسنده:احمدزیدآبادی
... می دانم که اکنون در اسرائیل احزابی بر سر کارند که سر خود را زیر برف فرو کرده اند 
و از شــدت طمع و زیاده خواهی، واقعیت های عریان پیرامون خود را نمی بینند و بنیامین 
نتانیاهو نیز سرمست از سقوط اخلاقی بسیاری از رهبران جهان در برابر رنج فلسطینی ها، هر 
روز سرخوشانه از این کشور به آن کشور می رود و از فراموش شدن فلسطینی ها در صحنه 
جهانی ابراز شادمانی می کند. با این حال، گمان نمی کنم که سرنوشت اسرائیل به دست 
چنین موجودات کوته بینی رقم بخورد...مجموعه یهودیانی که در درون و بیرون اسرائیل در 
شکل دهی سیاست های کلان آن نقش دارند، به نظرم زرنگ تر از آن اند که با نفی کشور 

فلسطین، خود را بر سر دوراهی کشوری دوملیتی یا نظامی از آپارتاید رسمی قرار دهند.
منبع:انصافنیوز
تاریخ:28دی96

سناریویامریکاواروپادرمواجههباایران

از یک کارشناس مطلع شنیدم که در ابتدای کار ترامپ در کاخ سفید، نتانیاهو یک مفهوم 
را خوب برای او جا انداخت و آن اینکه تهدیدات علیه ایران و برجام را باید اولًا: محکم، 
قاطــع و صریح اعلام و مکرر تکرار کند تا دیگــران ذره ای تردید در عزم او نکنند. ثانیاً: 
هم زمان اقداماتی همچون تحریم  را چاشنی این خط مشی کند... اروپایی ها حاضر شدند 
گروه کاری مشترکی با امریکا در مورد بازنگری برجام را تشکیل  و سریعاً فعال کنند ضمن 

اینکه روند همکاری های اقتصادی جهانی با ایران هم کند شده است.
اســتراتژی جبهه متحد امریکا، اســرائیل و اعراب تکفیری این اســت که با اجرای چنین 

سناریویی موارد زیر محقق شود:
1. نیازی به حمله نظامی امریکا به ایران نباشــد؛ زیــرا امریکا آمادگی برای ورود به چنین 
سناریویی را ندارد. البته ممکن است تهدیدهایی از سوی امریکا یا تل آویو برای حمله به 
ایران مطرح شود، منتهی این تهدیدات پشتوانه عملیاتی نداشته و صرفاً جنگ روانی علیه 

ایران خواهد بود.
2. بدون خروج امریکا از برجام، موج تحریم های جدید اروپا و امریکا باعث خواهد شد 
فضاســازی های مخرب علیه ایران افزایش یابد، بلاتکلیفی برجام جدی تر شود و درنتیجه 
نه تنها همکاری های کلان اقتصادی ســایر کشورها با ایران متوقف شود و منافع اقتصادی 
ایران از برجام را به حداقل برساند، بلکه توان اقتصادی ایران را به حدی تحلیل ببرد تا به جای 
مانور در منطقه، تهران اسیر چالش های جدی در داخل شود و تمام توانش مصروف حل 

معضلات اقتصادی و سیاسی و امنیتی داخلی شود.
3. ضمن اینکه ایران مجبور باشد به تمام تعهدات برجامی خود تمام و کمال عمل کند، با 
کمترین تخلف از برجام، پرونده هسته ای ایران را در شورای حکام آژانس فعال و بعد از چند 
قطعنامه سعی کنند آن را مجدد به شورای امنیت سازمان ملل بکشانند. امریکا و اسرائیل 
درک می کنند که در شرایط فعلی اجماع سازی جهانی علیه ایران ممکن نیست؛ لذا سعی 
می کنند با استفاده از موضوعات منطقه ای، موشکی، تروریسم و حقوق بشر، در هر فرصتی 
ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بکشانند. فرض آن ها هم این است که سایر قدرت ها 

همچون روســیه و چین ممکن است مانع شــوند. منتهی این مسیر، باعث خواهد شد در 
 صورت نقض برجام از سوی ایران، زمینه های لازم برای تسلیم مسکو و پکن را فراهم کند... 
  حل ضعف ها و مشکلات سیاسی-امنیتی-اقتصادی ایران نیازمند ابتکارات و تصمیمات 
شجاعانه و واقع بینانه ای است که خلأ آن به شدت حس می شود. نخبگان و سیاسیون ایران 
باید در یک اجماع ملی همراه با روحانیون متنفذ و علمای اعلام در آســتانه چهل سالگی 
انقلاب پارادایم جدیدی در تعامل ملی و منطقه ای و جهانی طراحی و معرفی کنند. تنها با 
اجماع ملی می توان راهبردی را  عملیاتی کرد که پاسخگوی معضلات مذکور بوده بدون 

اینکه استقلال، حیثیت، ملیت و اسلامیت ایران کمترین لطمه ای ببیند.
منبع:روزنامهاقتصاد
تاریخ:18بهمن96

ضرورتیکاستراتژیبازدارندهمنطقهای
نویسنده:سیدحسینموسویان

ســعودی ها نفوذ ایران در کشــورهای عراق، لبنان و ســوریه و یمن را در راســتای احیای 
»امپراتوری فارس« تلقی می کنند. در نقطه مقابل، ایرانی ها هفت نگرانی های واقعی دارند 

ازجمله:
اول: امریکایی ها با اتحاد با سعودی و اسرائیل دنبال تغییر رژیم در ایران هستند؛

دوم: ایرانی ها هنوز تجاوز صدام به خاک ایران با حمایت امریکا و عربستان و متحدانش 
را از یاد نبرده اند، تجاوزی که به قصد تجزیه ایران و تغییر رژیم در ایران صورت گرفت؛

ســوم: امریکا در اطراف مرزها حضور نظامی دارد و ســیل ارســال صدها میلیارد دلاری 
تسلیحات پیشرفته به کشورهای همسایه عرب ایران را ادامه می دهد؛

چهارم: ایران تحت شدیدترین تحریم های امریکا قرار دارد؛
پنج: امریــکا و متحدان منطقه ای از همه روش های خصومت علیه ایران اســتفاده کرده 
و می کنند، از جنگ ســایبری تا حمایت از گروهک تروریســتی منافقین که دستش به 

خون 17 هزار ایرانی آغشته است؛
ششم: امریکا گزینه حمله نظامی علیه ایران را روی میز نگه داشته و آن طور که جان کری 

افشا کرد، متحدان عرب آن نیز از این گزینه حمایت می کنند؛
هفتم: تهدید تروریست های تکفیری داعشی در 60 درصد مرزهای ایران همچنان وجود 

دارد.
لذا ایران »حضور منطقه ای به عنوان یک اســتراتژی بازدارنده« را برای مقابله با تهدیدهای 
مذکور و حفظ امنیت ملی خود ضروری می داند، ضمن اینکه عربستان هم تلاش می کند 
ایران را مقصر همه ضعف ها، ناکارآمدی ها، فسادها و دیکتاتوری ها در جهان عرب جلوه 

دهد.
منبع:مقالهمجلهقاهرهبرگرفتهازسایتایلنا

تاریخ:23بهمن96
دستایراندرمذاکراتغیرهستهایپراست

گفتوگوباناصرهادیان
اگر قرار اســت مذاکره ای بر ســر مسائل موشکی شکل بگیرد، باید پرونده موشکی همه 
کشورهایی که در منطقه این قبیل تجهیزات را در اختیار دارند روی میز قرار بگیرد. یا باید 
مشابه همان تجهیزات به ایران فروخته یا باید روند تجهیز سایرین در منطقه نیز متوقف شود. 
دیگران نمی توانند عنصر دفاعی یک کشــور را از آن بگیرنــد و ادعا کنند که وجود این 
عنصر دفاعی به آن ها احساس ناامنی می دهد. ما چه در مذاکرات و چه در محکمه افکار 

عمومی دنیا درباره مسئله موشکی حرف داریم.
شــرط حضور ایران در برجام، منتفع شدن از آن است. اگر قرار باشد امریکا و سایرین در 
برجام باقی بمانند، اما مانع از بهره مند شدن ایران از توافق شوند، تهران برای باقی ماندن در 

برجام چه دلیلی دارد؟
اگر مشــکلات داخلی در ایالات متحده تشدید شــود و ایران به »دشمن سودمند« برای 
ترامپ بدل شــود ایران در رادار توجه ترامپ قرار می گیرد... امنیتی ســازی دوباره پرونده 

ایران موفق نخواهد بود.
بازگشایی مجدد برجام به منظور اصلاح یا اضافه کردن الحاقیه به آن غیرممکن است؛ اما 

همه به دنبال فریب دادن دونالد ترامپ در این خصوص هستند.
منبع:روزنامهاعتماد
تاریخ:24بهمن96
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 تاریخ درباره گذشــته، اما براي آینده اســت و هدف از بررسی تاریخ تحکیم صلح 
و برادری و برابری در روابط داخلی و جهانی اســت. نوروز 1330 برای ملت ایران 
خوشحالی مضاعفی در برداشت و آن اینکه در روز 29 اسفند 1329 قانون نه ماده ای 
ملی شــدن صنعت نفت در سراسر ایران، به امضای شــاه و تصویب مجلسین شورا 
و ســنا رسید. مردم برای این شادی مضاعف به جشــن و پای کوبی در سراسر ایران 
پرداختند. دولت امریکا آقای مک گی، معاون وزارت خارجه خود را به ایران فرستاد 
که از فرودگاه مهرآباد یک راســت به ملاقات شــاه رفت و از او خواست ملی شدن 
نفت را امضا نکند. ولی شــاه به او گفته بود امواج ناسیونالیستی ایران به قدری قوی 
اســت کــه اگر مخالفت کنم من را هــم با خود می برد. هم انگلیــس و هم امریکا 
بــا این قانون به شــدت مخالف بودند، امــا ملت ایران از تمامی اقشــار حتی تا قلب 
روســتاها از این قانون به نحو بی ســابقه ای حمایت می کردند. به طوری که به لحاظ 
مردمی، کمّی، کیفی و ماهوی از قانون اساســی انقلاب مشــروطیت فراگیرتر بود و 
مرحوم مصدق نهضت ملی ایران و تصویب ملی این قانون را احیای قانون اساســی 
انقلاب مشــروطیت می دانست. تنها جریان سیاســی داخلی که با قانون ملی شدن 
نفت در سراســر ایران مخالفت ورزید، حزب توده ایران بود. درباره این قانون آمده 
بود به نام صلح جهانی صنعت نفت در سراســر ایران ملی می شــود. منظور این بود 
تا زمانی که کشــوری مانند انگلیس ملت ما را اســتثمار می کنــد و در داخل ایران 
نیز یک حاکمیت استبدادی وابســته، مردم محروم را استثمار می کند صلح جهانی 
امکان پذیر نیســت. صلح زمانی عینیت پیدا می کند که اســتثمار نباشد. بدین سان 
در ســایه تلاش های نهضت ملی بــه رهبری دکتر مصدق مردم ایران عیدی بســیار 

ارزشمندی دریافت کردند.
شرکت های فراملیتی نفت و جریان جهان وطنی و روحانیت درباری در نهایت دست 

به دســت هم دادنــد و با مخالفت و کارشــکنی اجازه ندادند قانــون نه ماده ای به 
کرسی بنشیند و و عینیت پیدا کند. در طول 28 ماه حکومت دکتر مصدق دولت و 
ملت ما حتی نتوانســت یک بشکه نفت صادر کند و ملت ما در برابر بی سابقه ترین 
تحریم های بی رحمانه از جانب انگلیس و هم دســتان او مقاومت می کرد. به طوری 
که در ســایه اعتماد مردم به دولــت و در پرتو آن کســبه و بازرگانان برای پرداخت 
مالیات صف می کشــیدند. ما به خودکفایی رســیدیم و جشن دیگری به نام اقتصاد 
بدون نفــت گرفتیم. وقتی امریــکا و انگلیس و شــرکت های فراملیتی نفت متوجه 
شــدند یک کشور جهان سومی زیر فشــارهای تحریم و دیگر فشارها به خودکفایی 
می رســد نگران شدند مبادا این الگو به دیگر کشورهای نفت خیز تسری پیدا کند و 
علاوه برمنافع سرشارشــان در ایران، منافع دیگر کشــورها را هم از دست بدهند و به 

همین دلیل به کودتای نظامی دست زدند.
از زنــده یاد مهندس بازرگان پرســیدند چرا شــما از رهبری مصــدق این قدر دفاع 
می کنید. ایشــان گفته بود رمز پیشــرفت کشــورهای مترقــی در دو مؤلفه خلاصه 
می شود: 1. اعتماد متقابل بین ملت و دولت؛ و 2. پرداخت داوطلبانه مالیات؛ و این 

دو در زمان مصدق وجود داشت.
تقریباً تمامی اقتصاددانان معتقدند که بن بســت های اقتصــادی ما و ابرچالش های 
شمارش شده راه حل اقتصادی ندارد، بلکه راه حل آن ایجاد اعتماد متقابل بین ملت 
و دولت، همبســتگی ملی یا آشــتی ملی اســت تا مردم داوطلبانه مالیات بپردازند. 
همچنیــن از آنجا که همه افراد و مؤسســات اقتصادی در برابــر قانون برابرند، حال 
که 40 تا 50 درصد اقتصاد ایران در دســت نهادهاست پرداخت مالیات توسط آن ها 
می تواند عیدی خوبی برای ملت ایران و رهگشــایی چشــم گیری در اجرای اقتصاد 

مقاومتی باشد.■

عیدی نوروز 97 ملت ما چیست؟
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        نشانی: .....................................................................................

  تلفن: ....................................   کدپستی: ....................................
»قید کدپستی الزامی است«

حق اشتراك یك ساله
 داخل کشور: 600,000 ریال

خارج از کشور: 
اروپا 2,600,000 ریال

امریکا 3,500,000 ریال 

اگر خواهان اشتراك نشریه چشم انداز ایران هستید:
لطفا برگ اشتراك را کامل و خوانا پر کنید.

     نام و نام خانوادگی: .........................................................................        

در صورت واریز به کارت حتما شماره پیگیری خود را اعلام فرمایید. •

در صورت تغییر آدرس یا شماره پلاك حتما به اطلاع دفتر نشریه برسانید. •

بریده یا رونوشت برگه تکمیل  شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی یا از طریق نمابر ارسال  •

فرمایید.

20% تخفیف به دانشجویان ) با ارائه کپی کارت دانشجویی( و همچنین طرح امانی رایگان برای کسانی  •

که توانایی خرید نشریه را ندارند )با ارسال نامه( در نظر گرفته شده است.

خوانندگان گرامی می توانند نقدها و نظرهای خود را به شماره 09101475887 پیامک کنند. •

آدرس: تهران صندوق پستی 13445/895    تلفن:  021-66936575 

خوانندگان محترم می توانند حق اشتراك را  به حساب سیبا 0106073700001 بانك ملی شعبه دانشگاه کد 87 به نام لطف الله میثمی، یا به شماره 
حساب جام 18367904 یا به شماره کارت 6104337244581219 بانك ملت شعبه میدان توحید کد 6756/1 به نام لطف الله میثمی واریز نمایید.

»لطفا پس از  واریز مبلغ مشخصات خود را به دفتر نشریه اعلام کنید«

مارادرغمازدستدادنعزیزانخودشریکبدانید.
ازطرفلطفاللهمیثمیوهمکاراننشریهچشماندازایران

خانمها:زهرارهنورد،طاهرهوطیبهسالاری،فرزانهروستایی،سمانهگلاب

وآقایان:بهمنبازرگانی،احمدتوکلی،سعیدپورشریفیوخانوادهمحترمسپهر؛ 

ضایعهاسفبارسقوطهواپیمایتهران-یاسوجموجبتأثرفراوانهموطنانمانشد.نشریه
چشماندازایراناینفاجعهرابهخانوادههایداغدارتسلیتمیگوید.امیداستباتدبیربیشتر

مسئولاندیگرشاهدچنینوقایعینباشیم.


